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ساقی سلسبیل، امیر مؤمنین حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب 1:

ى 
َ
إِل اسُ  النَّ رَ 

َ
نَظ ا 

َ
إِذ نْیَا 

ُّ
الد بَاطِنِ  ى 

َ
إِل رُوا 

َ
نَظ ذِینَ 

َّ
ال هُمُ  ه‏ِ 

َ
الل وْلِیَاءَ 

َ
أ »إِنَّ 

مَا  مِنْهَا  وا 
ُ
مَات

َ
أ
َ
ف بِعَاجِلِهَا،  اسُ  النَّ  

َ
ل

َ
تَغ

ْ
اش ا 

َ
إِذ بِآجِلِهَا  وا 

ُ
ل

َ
تَغ

ْ
اش وَ  اهِرِهَا، 

َ
ظ

ارَ 
َ
اسْتِکث وُا 

َ
رَأ وَ  سَیَتْرُکهُمْ،  هُ  نَّ

َ
أ عَلِمُوا  مَا  مِنْهَا  رَکوا 

َ
ت وَ  یُمِیتَهُمْ‏  نْ 

َ
أ وا 

ُ
ش

َ
خ

مُ مَا 
ْ
اسُ وَ سَل مَ النَّ

َ
اءُ مَا سَال

َ
عْد

َ
، أ

ً
وْتا

َ
هَا ف

َ
 وَ دَرْکهُمْ‏ ل

ً
ل

َ
ل

ْ
یْرِهِمْ مِنْهَا اسْتِق

َ
غ

امُوا 
َ
کتَابُ وَ بِهِ ق

ْ
امَ ال

َ
کتَابُ وَ بِهِ عُلِمُوا وَ بِهِمْ ق

ْ
اسُ، بِهِمْ عُلِمَ ال عَادَى النَّ

ونَ«1
ُ
اف

َ
 مَا یَخ

َ
وْق

َ
 ف

ً
وفا

ُ
 مَخ

َ
 مَا یَرْجُونَ وَ ل

َ
وْق

َ
 ف

ً
 یَرَوْنَ مَرْجُوّا

َ
ل

اولیاء خدا آنانند که به باطنِ دنیا نگریستند هنگامى که مردم ظاهرِ آنرا دیدند، 

و به فرداى آن پرداختند آن گاه که مردم خود را سرگرم امروزِ آن ساختند، پس 

آنچه را از دنیا ترسیدند که آنان را بمیراند میراندند، و آنرا که دانستند به زودى 

خوار  جهان،  از  را  دیگران  فراوانِ  بهره‏گیرى  و  راندند،  کرد  خواهد  رهاشان 

شمردند و دست یافتنشان را بر نعمتِ دنیا، از دست دادنِ آن خواندند، دشمنِ 

آشتى  در  دشمنند  آن  با  مردم  آنچه  با  و  کرده‏اند،  آشتى  آن  با  مردم  که  آنند 

کتاب خدا شناخته  به  آنان  و  دانسته شد  آنان  به  کتابِ خدا  برده‏اند،  به سر 

شدند، کتاب به آنان برپاست و آنان به کتاب برپایند، بیش از آنچه بدان امید 

بسته‏اند، در دیده نم‏ىآرند. و جز از آنچه از آن م‏ىترسند از چیزى بیم ندارند.

1ـ نهج‌البلاغه، حکمت 432.





سخن ناشر
بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم

ی ‌الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین و لعنة الله علی 
ّ
الحمدلله رب العالمین و صل

أعدائهم أجمعین و لا حول و لاقوّة إلا بالله العلیّ العظیم.
بَعَني(1 قال الله تعالی: )قُلْ هذِهِ سَبيلي‏ أَدْعُوا إلَِ اللـهِ عَلى‏ بَصيَرةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّ

نیازمند  آفریدۀ حضرت احدیت برای رشد و تعالی خود  این برترین  انسان 
شناخت حقایق عالم هستی از یک سو و عمل به وظایف عبودیت از سوی دیگر 
نظری  جهت‏گیری  در  را  نقش  بالاترین  اندیشه  و  فکر  زیر‏ساخت‏های  است. 
و  تصمیمات  تمامی  که  است  واضح  پر  می‏کند.  ایفا  فرد  یک  عملی  اقدامات  و 
و شناخت  تفکر  نظام  از  ناشی  که  او  مبنای تشخیص‏های  بر  انسان  انتخاب‏های 
اوست،  مدیریت می‏شوند. از همین جا می توان به جایگاه منحصر به فرد »اصول 
دین« در نظام اندیشه اسلامی واقف شد. اصول دین است که به سؤالات اصلی 
انسان و جایگاه او در عالم پاسخ می‌دهد و بینش صحیح او را برای هر نوع تصمیم 
میزان  بالاترین  دارای  محور،  این  به  پرداختن  رو  این  از  می‏کند،  تأمین  عاقلانه 

اهمیّت و برترین درجۀ وجوب است.

م در این عرصه 
ّ
ل، اندیشه‏ورزی و غور علمی، تعلیم و تعل

ّ
آری تدبّر و تعق

واجب عینی و تعیینی برای همگان است.

خداوند متعال را شکر می‌گذاریم که در پرتو مجاهدات حکیمان و عارفان 
بزرگ و مربّیان نفوس، فرزانگانی با فضیلت تربیت شده‌اند که وجهة همّت خود را 
تحقیق در مباحث بنیادین اندیشۀ اسلامی قرار داده‌اند و در پرتو خضوع در محضر 
از  را  اسلامی  ناب  اندیشۀ  برهان،  و  ل 

ّ
تعق نعمت  از  استفاده  با  و  روایات  و  قرآن 

با تلاش علمی  آبشخور حیاتی و اصلی آن یعنی قرآن و عترت به دست آورده و 
سترگ آن را در اختیار جامعه اسلامی قرار می‏دهند.

می از پرتو نور عرفان و تحقیق 
َ
در میان این فرزانگان پرفروغ و برجسته که عال

ایشان متلألئ و بهره‌مند گشته، دو عارف ربّانی حضرت علامه آیت الله حاج سید 
محمدحسین طباطبائی تبریزی و حضرت علامه آیت الله حاج سیّد محمّدحسین 
س‌سرّهما دارای این امتیاز هستند که پس از نوشیدن ماء معین و 

ّ
حسینی طهرانی قد

1ـ  یوسف12: 108.
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معرفت ناب توحید از مصدر حقیقی آن، در سیر »من الحقّ الی الخلق« دستاورد 
آیات  از  روشمند  و  استفادۀ گسترده  با  انفسی  تفسیر  در  را  عینی خود  مشاهدات 
قرآن و روایات، به حق‏جویان و خداباوران و معرفت‏طلبان دل‏سوخته عرضه کرده و 
هماهنگی محصول شهود و برهان را با آیات و روایات به خوبی نشان داده‌اند. اما 
ۀ بیشتر و شرح و تفصیل 

ّ
هنوز بعضی از غرر تحقیقات علمی ایشان نیازمند مداق

می‏باشد؛ چنانکه عرصه‌های بسیاری از معارف قرآن و روایات نیز باقی مانده که 
محتاج تأمل و تحقیق بیشتر یا مستندسازی بر اساس تدبّر در نقل است.

از این رو برخی از علاقه‏مندان و شاگردان این مکتب تلاشی علمی را در این 
عرصه آغاز کرده و سعی نموده‌اند با استفادۀ خالص از قرآن‏کریم و گاه روایات، 
اصول جهان‌بینی و انسان‌شناسی و امام‌شناسی را استخراج کنند. آنچه در پیش رو 
دارید کوششی است در این راستا که به‏ عنوان یک طرح در بررسی بعضی از اصول 
جهان‏بینی قرآنی تقدیم ارباب نظر و اندیشه می‏گردد تا به عنوان موضوع بحث و 
بررسی تلقی شده و صاحب‌نظران به تحقیق و بررسی پیرامون آن پرداخته و برای 

رسیدن به حقایق ناب علمی قرآنی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.

بنیادین  تحقیقات  که  اسلام«  معارف  و  علوم  راهبردی  مطالعات  »موسسۀ 
اندیشه‏های اسلامی مبتنی بر اصالت قرآن و برهان را در دستور کار خود قرار داده 
ارجمند جناب حجت‏الإسلام‏و‏المسلمین حاج  فاضل  از دو  است، ضمن تشکر 
شیخ محمّدحسن وکیلی و جناب حجت‏الإسلام‏و‏المسلمین شیخ علیرضا صادقی 
که با تلاشی عمیق طرحی نو در تبیین بعضی از ابعاد امام‏شناسی قرآنی را به انجام 
رسانیده و ابتدا جهان‏شناسی و انسان‏شناسی قرآن را واکاویدند تا مقدمۀ ورود به 
برگزاری کرسی‏های  آمادگی  گردد،  فراهم  قرآنی  امام‏شناسی  مسائل عمیق  برخی 
آزاداندیشی در این عرصۀ کلامی بسیار مهم را اعلان نموده هرگونه نقد و بررسی 

آثاری از این دست را به دیدۀ امتنان می‏نگرد.

فلسفۀ  و  کلام  ارشد  کارشناسی  دوره‏های  در  حاضر  متن  اینکه  توجه  قابل 
اسلامی قابل تدریس بوده و برای همۀ محققان معارف اسلامی در سطح تخصصی 

مفید می‏باشد.

انتشارات موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف سلام

ذوالقعده، 1435/ شهریور1393



مقدّمه
انواع شناخت ائمه3

شناخت ائمه3 را می‌توان به این دو قسم تقسیم نمود:

آن  از  آنچه  به  نسبت  گاهی‌ها  آ از  مجموعه‌ای  یعنی  ظاهر،  شناختِ  ‌ـ  1

نژادی  نَسَبی‏،  خانوادگی‏،  خصوصیات  مانند  است  بوده  محسوس  حضرات‏، 

و  معاصرین  و  می‌گشت  نمایان  ایشان  رفتار  در  که  و خوهایی  لق 
ُ

خ و  قبیله‌ای  و 

نزدیکانشان، بر آنها اطلاع می‌یافتند، و رفتارها و عکس‌العمل‌های ایشان در شرائط 

متفاوت، روش‌های ایشان در برخورد با گروه‌های مختلفِ جامعه مانند خانواده، 

و  فقراء  ملحدین،  ادیان،  سایر  پیروان  منافقین،  مؤمنین،  دانشمندان،  سلاطین‏، 

اغنیاء و... و تأثیراتِ فرهنگی و سیاسیِ کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ایشان.

به دیگر بیان: 

شناخت ظاهری یعنی شناختِ جایگاه ائمه 3 در تاریخ و طول زمان، در 

جغرافیا و عرض زمین‏ و در جامعه و عمق اجتماع.

گاهیِ کامل از نقش سازنده و اصلاح‌گر ائمه 3، می‌تواند  روشن است که آ
به سان خورشیدی در فراروی زندگی ظاهری و حیات دنیوی هر شیعه و حتّی غیر 
مقصدِ  برترین  و  عالی‌ترین  به  راه،  نزدیک‌ترین  و  آسان‌ترین  و  بدرخشد  شیعه‌ا‏‏ی 

ممکن را در این زندگانی مجازی به او بنمایاند. 

لذا شایسته بل بایسته است که هر شیعه و دوستدار اهل بیت 3 چنان از 
گاه باشد که در رفتارها و برخوردهایش هیچ‌گاه  حیات ظاهریِ ائمۀ هدی 3 آ
ر نماند و بتواند بر اثر مأنوس بودن با سیره و مرام  د و متحیِّ بر سر هیچ دوراهی، مردَّ
 

ّ
ایشان، عمل یا عکس العمل آن حضرات را با حدسی صائب، دریافته و تا سرحد

امکان، به رفتارِ آن حضرات إقتدا نماید.1

گاهی از منزلتِ ائمه 3 در مجموعۀ نظام هستی  ‌ـ شناختِ باطن، یعنی آ 2

و شناخت رابطۀ خاص آن حضرات با خداوند متعال و نسبت مخصوص ایشان با 

مخلوقات إلهی.

1ـ در درس چهاردهم، معنای دقیقِ اقتدا و تأسّی را تبیین نمودیم.
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نه  داده لازم است  تاریخ رخ  آنچه در  از  گاهی  آ نه  امام،  باطنِ  در شناختِ 

اشتباه در تطبیقِ آن مقام بر غیرِ امام حقیقی، مانع است 1 زیرا شناختِ باطنِ امام، 

شناختِ شخصِ امام نیست بلکه شناختِ منزلت و مرتبت امامت و ولایت است، 

به همین دلیل است که علم به ویژگی‌های عمومیِ اولیاءالله، راهگشای دریافتِ 

ویژگی‌های مقام امام که امام اولیاء است خواهد بود. 

گاهی دارد و بدان معترف و گواه است ولی  1ـ لذا آن‌کس که نسبت به اوصافِ باطنیِ ائمۀ معصومین 3 آ
 تاریخی، از تطبیقِ صحیح محروم مانده، 

ِ
به خاطر ضعف و استضعاف در تاریخ‌دانی و محدودیّتِ منابع

 آسان نخواهد بود.
ً
 مورد سرزنش نبوده و حکم به بُعدِ او از آن حضرات اصلا

ً
لزوما

گاهی  گاهی از تاریخ و احوالِ ظاهریِ ائمۀ هدی 3 را در صورت همراهی با نا‌آ همانطور که نمی‌توان آ
از فراتاریخ و احوالِ باطنیِ ایشان، موجب قربِ مطلوب به ایشان دانست.
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تفاوت‌های شناخت ظاهر ائمه3 با شناخت باطن ایشان
تفاوت اول

اوصاف  و  امام  هر  ظاهرِ  از  گاهی  آ  ،3 هدی  ائمۀ  ظاهر  شناختِ  در 

گاهی از همین امور نسبت به امامی  ظاهریِ و تأثیراتِ فرهنگی و سیاسی او، با آ

دیگر متفاوت است اما در شناختِ باطن، نسبت به حقیقتی مشترک که در میان 

همۀ آن ذواتِ نورانی سریان دارد، معرفت حاصل می‌شود.

تفاوت دوم

ی شناساندن ظاهرِ ائمۀ هدی 3 
ّ

بعضی از شاخه‌های علم تاریخ، متصد

و زودیاب هم  آسان  نیست گرچه  به چنین شناختی، سخت  لذا دستیابی  هستند 

نخواهد بود اما برای شناخت مقام باطنِ ایشان، نیازمند به میزانی موزون و ترازوئی 

وجودسنج و ظهوریاب هستیم. 

صِرف إشاره و حتّی تصریح به مقامات باطنی ائمه 3 در روایاتِ به دست 

آمده از ناحیۀ ایشان، برای دریافت حقیقتِ وجودِ امام و شناخت نورانیتِ باطن 

او کافی نیست و نمی‌توان بدون تحصیلِ دانش‌های کلیِ برهان‌بنیان 1 از دقائق و 
گاه شد.2 ظرائفِ آن آ

مراجعه  با  تنها  و  برهان‌بنیان  کلی  دانش‌های  تحصیلِ  بدون  اینکه  بر  شاهد 

3 در نظام هستی  به روایات، نمی‌توان به منزلت و مکانت بلند و وسیع ائمه 

دست یافت، ناکامیِ بسیاری از علمای مأنوس با روایات و ناآشنا با علوم حِکمی ـ 
 ائمۀ هدی 3 است.3

ِ
معرفتی، از شناخت صحیح

1ـ ضمیمۀ شمارۀ یک، در بر دارندۀ نکاتی کوتاه پیرامون این دانش‌های بلند است. 

2ـ البتّه برای شناخت حصولی و برهانی نسبت به مقام باطنِ امام، چاره‌ای جز بهره‌مندی از دانش‌های کلی 
برهان‌بنیان نیست اما شناخت حضوری و وجدانی ـ که به سبب بی‌حجاب و بی‌واسطه بودنش، می‌توان آنرا 
گاهیِ دانست ـ نسبت به آن حقیقتِ متعالی جز با گام برداشتن در طریقِ عبودیت و  تنها مصداقِ علم و آ
بندگیِ محض و تحصیلِ محبتِ روزافزون به خداوند و سوختن در آتش عشق إلهی، حاصل نخواهد گشت.

3ـ نمونه‌هایی از این ناکامی را در ضمیمۀ شمارۀ دو بیان نمودیم.  
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تفاوت سوم

شناخت ظاهرِ ائمۀ هدی 3 گرچه نور است و راه‌نما ولی از آنجا که این 

در همین  فقط  آن  بودنِ  راه‌گشا  لذا  تنها مقدمۀ عمل صالح است  گونه شناخت، 

م دنیا و ختم پروندۀ اعمال 
َ
انسان از عال انتقالِ  با  م أعمال ظهور می‌کند پس 

َ
عال

او، نورِ علم به ظاهر امام، بدون خصوصیتِ راه‌گشائی، انسان را همراهی می‌کند، 

می برخوردار 
ّ

اما شناختِ باطن امام، علمی است که از مطلوبیّت ذاتی و نه مقد

است لذا نورِ آن با راه‌نمائی و راه‌گشائی در تمام عوالم، قرین و هم‌قِران انسان است. 
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ضرورت شناخت باطن امام
روایت اول

در روایتی نقل شده است که سلمان فارسی و ابوذر غفاری به محضر حضرت 

مولا امیرمؤمنان 1 مشرّف شدند و از ایشان از »معرفت بالنورانیة« پرسیدند.1 

1ـ الف: این روایت را مجلسیین در کتابی عتیق رؤیت نمودند و مرحوم مجلسی دوم آنرا در تتمّۀ کتاب 
امامت در باب »معرفتهم صلوات‌الله‌علیهم بالنورانیة«، جلد 26 بحارالانوار، صفحات 1 تا 7 نقل کرده 

است.
آن کتاب عتیق با عنوان »المناقب« از »محمد بن علی بن حسین علوی«، از علمای شیعه در قرن پنجم و 

معاصر با شیخ طوسی، در سلسلۀ مصادر بحارالانوار به چاپ رسیده است.
ب: این روایتِ مرسل را »محمد بن صدقة« که همان »محمد بن صدقة العنبری« است نقل نموده است.  
او در أسنادِ کامل الزیارات واقع است )کامل الزیارات، ص140، 162 و 164( در عین حال توسط شیخ 

طوسی به غلوّ متهم شده است. )رجال الطوسی، ص366(
وّ، ریشه‌ها و زمینه‌های پیدایشِ‌ آن، انگیزه‌های گوناگونِ غالیان، شیوه‌های برخوردِ 

ُ
ل

ُ
ج: بررسیِ حقیقتِ غ

راث از دست رفته و بر 
ُ
ثین برای توصیفِ یک شخص به غالی، ت

ِّ
ائمه با ایشان، مستنداتِ رجالیین و محد

 قطعی 
ِ

وّ و... نیازمندِ بحثی دامنه‌دار و بینِ رشته‌ای است. در اینجا تنها به یکی از نتایج
ُ
ل

ُ
جای ماندۀ اهل غ

و کلیِ آن مبحث إشاره می‌کنیم:
نباشد  او   

ِ
مدح اگر  ث، 

ِّ
محد یا  رجالی  یک  زبانِ  در  راوی  یک  شمردنِ  غالی  صِرفِ  موارد،  از  بعضی  در 

وِّ یک راوی، رجوع 
ُ
ل

ُ
هیچ‌گونه قدحی برای آن راوی به شمار نمی‌آید زیرا یکی از أبزارِ رجالیین برای کشفِ غ

به محتوای روایاتِ منقول توسطِ آن راوی بوده است.
ث یا رجالی، فراتر بود راویِ آن روایت، به 

ِّ
 آنگاه که محتوای یک روایت از افقِ معرفتیِ یک مُحد

ً
معمولا

وّ متّهم می‌گردید. 
ُ
ل

ُ
غ

به دیگر بیان: 
ف است بر غالیانه بودنِ روایاتِ او، و حکم به 

ّ
گاهی این‌گونه است که حکم به غالی بودنِ یک راوی، متوق

وّ مضمونِ یک روایت بستگی دارد به میزانِ معرفتِ آن‌کس که با روایت برخورد کرده است. 
ُ
ل

ُ
غ

ین یا رجالیین، در حقّ اهل‌بیت 3 
ّ
پس غالی بودنِ یک راوی، گاهی مستند است به اینکه بعضی از محدث

ر بوده و به شناختِ کمالاتِ ایشان راه نیافتند لذا اصحابِ سرِّ ایشان را که مناقب و معارفِ نابِ آن  مقصِّ
وّ متّهم می‌نمودند.

ُ
ل

ُ
حضرات را متحمّل می‌شدند به غ

راز إرسال بسیاری از روایاتِ معارفی که به بیان فضائل و مناقبِ اهل‌بیت 3 اختصاص دارند نیز همین است. 
وِّ 

ُ
ل

ُ
 آن روایات منجرّ گشته و ضعفِ سندِ مستند به غ

ِ
وّ مرتبۀ معارفِ مطرح شده در این روایات، به طرح

ُ
عُل

 در قالبِ مُرسَل به 
ً
راوی، به حذفِ آن أسانید انجامیده تا اکنون، تنها بخش کمی از آن روایات آنهم غالبا

دست ما برسد.
مرحوم مجلسی دوم در پایان باب »نادرٌ فی معرفتهم صلوات‌الله‌علیهم بالنورانیة« چنین می‌نویسد: 

 لعدم صحة أسانیدها و غرابة مضامینها فلا نحكم بصحتها و لا ببطلانها و نرد 
ً
 لهذه الأخبار بابا

ُ
»إنما أفردت

علمها إلیهم 3.« )بحار الأنوار،ج‏26، ص17(
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 آن حضرت از این قرار است: 
ِ

قسمت‌هایی از پاسخ

 مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ. 
ِّ

ى کل
َ
لِک وَاجِبٌ‏ عَل

َ
عَمْرِی إِنَّ ذ

َ
1. ل

به جانم سوگند که شناخت باطنی ائمه 3 ضرورت دارد و نمی‌توان 

ایمان داشت و از معرفت باطنِ ائمه3محروم بود. 

ةِ  ورَانِیَّ بِالنُّ تِی‏ 
َ
مَعْرِف کنْهَ  نِی 

َ
یَعْرِف ى  حَتَّ یمَانَ  ِ

ْ
ال  

ٌ
حَد

َ
أ  

ُ
یَسْتَکمِل  

َ
ل هُ  إِنَّ  .2

رَه 
ْ

صَد رَحَ 
َ

ش وَ  یمَانِ  ِ
ْ

لِل بَهُ 
ْ
ل

َ
ق هُ 

َ
الل امْتَحَنَ  دِ 

َ
ق

َ
ف ةِ 

َ
مَعْرِف

ْ
ال بِهَذِه  نِی 

َ
عَرَف ا 

َ
إِذ

َ
ف

.
ً
 مُسْتَبْصِرا

ً
مِ وَ صَارَ عَارِفا

َ
سْل ِ

ْ
لِل

آن شخص،  این است که  بودنِ یک شخص  برای غالی  این عبارتِ شیخ صدوق که »ملاک  به  توجه  د: 
مشایخ و علمای قم را مقصّر بداند«، صدقِ نکتۀ پیشین را روشن‌تر می‌سازد:

»و علامة المفوضة و الغلاة و أصنافهم نسبتهم مشایخ قم و علماءهم إلى القول بالتقصیر.« 
)اعتقادات الامامیة للصدوق، ص101(

ه‍ : شیخ مفید، صدقِ کلام صدوق را اینگونه نفی ‌می‌کند: 
»فأما نص أبی جعفر رحمه‌الله بالغلو على من نسب مشایخ القمیین و علماءهم إلى التقصیر فلیس نسبة 
العلم من كان  و  بالشیخوخة  إلیهم  المشار  إذ فی جملة  الناس  التقصیر علامة على غلو  إلى  القوم  هؤلاء 
مقصّرا و إنما یجب الحكم بالغلو على من نسب المحقین إلى التقصیر سواء كانوا من أهل قم أم غیرها من 

البلاد و سائر الناس.
و قد سمعنا حكایة ظاهرة عن أبی جعفر محمد بن الحسن بن الولید رحمه‌الله لم نجد لها دافعا فی التقصیر 
1« فإن صحت  النبی+و الإمام  السهو عن  الغلو نفی  أنه قال »أول درجة فی  و هی ما حكی عنه 

هذه الحكایة عنه فهو مقصّر مع أنه من علماء القمیین و مشیختهم.« )تصحیح الاعتقاد، ص 135ـ 136(
و: عوامل متعددی سبب شده بود تا علمای مدرسۀ بغداد، به غلوّ، و علمای مدرسۀ قم، به تقصیر، متهم 
شوند اما آنچه امروز روشن است این است که این اتهامات، فاقدِ هر گونه اعتبارِ شرعی بوده و نمی‌توانند به 

تنهایی مستندی برای برخوردِ منفی یا مثبت با روایاتِ نقل‌شده توسط ایشان باشند.
ز: اگرچه این روایت، مرسل است اما:

 »و العجب من اناس غیر مثبتین نراهم یطعنون على أعاظم المجتهدین كالنراقى و التسترى فى نقل الاحادیث 
 و یشككون العوام فى بعض 

ً
 و الضعیف كاذب قطعا

ً
الضعاف، كأنهم یرون أن الحدیث المعتبر صادر قطعا

الادعیة و الوقائع بما یوجب ضعف اعتقادهم فى العلماء و نسبتهم إلى المسامحة فیما لایجوز فیه التساهل و 
هو محو هذه الأخبار و ردع الناقلین عن روایتها؛ و ظاهرٌ ان الحدیث الضعیف و المعتبر فى غیر الاحكام 

 سواء.« 
ّ

الفرعیة كلاهما على حد
)آیت‌الله علامه میرزا ابوالحسن شعرانی. المدخل الی عذب المنهل فی اصول‌ الفقه، ص 50( 

اجمالِ دلیلِ این تساوی این است که در احکام فرعیه، آنچه مطلوب است عذر است که بنابر بسیاری از مبانی 
در احادیث ضعاف یافت نمی‌شود اما در غیر احکام فرعیه، تصدیق علمی و یا ظنّی، مطلوب است که حصول 
احیانی آن در تقارن با آگاهی از حدیثی ضعیف و یا به إعدادِ آن قابل انکار نیست هم‌چنان‌که عدم حصولِ 

احیانیِ آن در هنگامۀ مواجهه با حدیثی صحیح نیز تردیدپذیر نیست.
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هر کس در پی تحصیل ایمانِ کامل است باید نسبت به باطن و نورانیتِ 

ائمه 3معرفت داشته باشد، فقط در صورت حصولِ چنین معرفتی 

است که قلب، ایمان را می‌پذیرد و انسان از هر دلتنگی رهایی می‌یابد 

و شایسته نام عارف و بینا می‌گردد. 

ابٌ.
َ
اک وَ مُرْت

َ
هُوَ ش

َ
لِک ف

َ
ةِ ذ

َ
رَ عَنْ مَعْرِف صَّ

َ
3. مَنْ ق

3، کوتاهی کند و  هر کس نسبت به دریافت شناختِ باطنی ائمه 

تقصیر نماید، از آرامش و طمأنینۀ اطمینان محروم می‌ماند و همیشه در 

اضطراب و نگرانی به سر خواهد برد. 

تِی 
َ
 مَعْرِف

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َ
 الل

ُ
ة

َ
‏ وَ مَعْرِف

َ
هِ عَزَّ وَ جَل

َ
 الل

ُ
ة

َ
ةِ مَعْرِف ورَانِیَّ تِی‏ بِالنُّ

َ
4. مَعْرِف

الِصُ.
َ

خ
ْ
ینُ ال

ِّ
ةِ وَ هُوَ الد ورَانِیَّ بِالنُّ

آن  نورانیت شناخت، خدا را شناخته است و  به  باطنِ مرا  آن کس که 

کس هم که خدا را شناخت، به باطنِ نورانی من راه یافته است. پس 

ممکن  است،  بی‌خبر  من  نورانی  باطنِ  از  که  او  برای  خدا  شناخت 

باطن من که  تنها در شناخت  بود. دینِ خالص و بی آلایش  نخواهد 

همراه با شناخت خداست فراهم می‌آید. 

ةَ.
َ

ل امَ الصَّ
َ
ق
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
یَتِی ف

َ
امَ وَل

َ
ق
َ
5. مَنْ أ

آن کس که ولایت مرا اقامه نمود یعنی خیمۀ حیات خویش را بر پایۀ 

ق خواهد شد. 
ّ
ولایت من استوار نمود، به اقامۀ نماز موف

نَبِیٌّ  وْ 
َ
أ بٌ  رَّ

َ
مُق ک 

َ
مَل  

َّ
إِل هُ 

ُ
یَحْتَمِل  

َ
مُسْتَصْعَبٌ ل یَتِی صَعْبٌ 

َ
وَل  

ُ
امَة

َ
إِق  .6

 
ً
با رَّ

َ
مْ یَکنْ مُق

َ
ا ل

َ
ک إِذ

َ
مَل

ْ
ال

َ
یمَانِ ف ِ

ْ
بَهُ لِل

ْ
ل

َ
هُ ق

َ
 مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ الل

ٌ
وْ عَبْد

َ
 أ

ٌ
مُرْسَل

مْ یَکنْ 
َ
ا ل

َ
مُؤْمِنُ إِذ

ْ
هُ وَ ال

ْ
مْ یَحْتَمِل

َ
 ل

ً
مْ یَکنْ مُرْسَل

َ
ا ل

َ
بِیُّ إِذ هُ وَ النَّ

ْ
مْ یَحْتَمِل

َ
ل

هُ.
ْ
مْ یَحْتَمِل

َ
 ل

ً
مُمْتَحَنا

بنا کردن تمام شئون حیات بر پایۀ ولایت من، بسیار سخت و طاقت 
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شده  فرستاده  پیامبران  و  بزرگ  فرشتگان  توان  در  فقط  و  فرساست 

آمده  در  به  پیروز  و  ق 
ّ
موف دشوار،  آزمون‌های  از  که  است  مؤمنینی  و 

ربی خاص به خداوند برخوردار نیستند و 
ُ
باشند، لذا فرشتگانی که از ق

پیامبرانی که هنوز برای هدایت مردم، ارسال نگشته‌اند و مؤمنینی که در 

امتحانات إلهی پیروز نبوده اند، توان دریافت ولایت مرا ندارند. 

ى عِبَادِهِ.
َ
تُهُ عَل

َ
لِیف

َ
 وَ خ

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
7. أ

من بندۀ خداوند و جانشین او هستم و بر تمام مخلوقاتِ او استیلاء دارم. 

ونَ کنْهَ مَا 
ُ

غ
ُ
بْل

َ
 ت

َ
کمْ ل إِنَّ

َ
لِنَا مَا شِئْتُمْ ف

ْ
ض

َ
وا فِی ف

ُ
ول

ُ
 وَ ق

ً
رْبَابا

َ
ونَا أ

ُ
جْعَل

َ
 ت

َ
8. ل

هُ وَ 
ُ

ا یَصِف مَ مِمَّ
َ

عْظ
َ
کبَرَ وَ أ

َ
انَا أ

َ
عْط

َ
 أ

ْ
د

َ
 ق

َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

َ
إِنَّ الل

َ
 نِهَایَتَهُ ف

َ
فِینَا وَ ل

مُؤْمِنُونَ.
ْ
نتُمُ ال

َ
أ
َ
ا ف

َ
تُمُونَا هَکذ

ْ
ا عَرَف

َ
إِذ

َ
حَدِکمْ ف

َ
بِ أ

ْ
ل

َ
ى ق

َ
رُ عَل

ُ
ط

ْ
وْ یَخ

َ
کمْ أ

ُ
صِف

َ
أ

ما را خدای خویش مدانید اما در فضائلِ ما هر چه می‌خواهید بگوئید 

و هر کمالی را برای ما ثابت بدانید، اما بدانید که هرگز نمی‌توانید به 

نهایتِ کمالات و فضائلِ ما راه یابید زیرا خداوند ما را در مقامی جای 

داده است که نه قابل توصیف است و نه حتّی قابل تصوّر. آنگاه که به 

عجز از معرفتِ حقیقیِ ما اعتراف نمودید و دست خود را از توصیف 

و شناختِ ما کوتاه یافتید و دانستید که غیر از ربوبیّت، هر کمالی را 

می‌توانید به ما نسبت دهید، به حقیقت ایمان نائل گشتید. 

ی.  مِنِّ
ٌ

د دٍ وَ مُحَمَّ نَا مِنْ مُحَمَّ
َ
نَا وَ أ

َ
 أ

ٌ
د  وَ مُحَمَّ

ٌ
د نَا مُحَمَّ

َ
9. أ

من و پیامبر خدا، یک حقیقتیم و در یک حقیقت، سرچشمه داریم.1

1ـ امیرالمؤمنین 1:
وْء« )نهج‌البلاغة، نامۀ 45(

َّ
وْءِ مِنَ الض

َّ
الض

َ
هِ ك

َ
نَا مِنْ رَسُولِ الل

َ
»أ

و نیز: 
امام رئوف، حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا 4:

ی‏ءٌ 
َ

بِی ش
َ
نَا وَ أ

َ
ی وَ أ بِی مِنِّ

َ
بِی وَ أ

َ
نَا مِنْ أ

َ
 وَ أ

ٌ
ی‏ءٌ وَاحِد

َ
»عِیسَى مِنْ مَرْیمَ وَ مَرْیمُ مِنْ عِیسَى وَ مَرْیمُ وَ عِیسَى ش

.« )الکافی، ج12، ص60(
ٌ

وَاحِد
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وا.
ُ
تَل

ْ
نْ یُق

َ
نَا ل

َ
تْل

َ
مْ یَغِبْ وَ إِنَّ ق

َ
ائِبَنَا ل

َ
مْ یَمُتْ وَ غ

َ
تَنَا ل 10. إِنَّ مَیِّ

آن امامی که می‌میرد یا کشته می‌شود، شما او را مرده یا کشته می‌پندارید، 

اما بدانید که او نه مرده است و نه کشته شده است، همچنین آن امامی 

که در میان شما حاضر نیست، شما او را غائب می‌پندارید، اما بدانید 

که او حاضر است و او از هیچ چیزی غائب نیست. 

لِنَا مَا شِئْتُمْ 
ْ

ض
َ
وا فِی ف

ُ
ول

ُ
 وَ ق

ً
رْبَابا

َ
ونَا أ سَمُّ

ُ
 ت

َ
هِ ل

َ
 مِنْ عَبِیدِ الل

ٌ
نَا عَبْد

َ
مَا أ 11. إِنَّ

ا  نَّ
َ
رِ لِ

ْ
عُش

ْ
ارَ ال

َ
مِعْش

َ
نَا وَ ل

َ
هُ ل

َ
هُ الل

َ
لِنَا کنْهَ مَا جَعَل

ْ
ض

َ
وا مِنْ ف

ُ
غ

ُ
بْل

َ
نْ ت

َ
کمْ ل إِنَّ

َ
ف

هِ وَ 
َ
تُهُ وَ وَجْهُ الل ئِمَّ

َ
مَنَاؤُه وَ أ

ُ
اؤُه وَ أ

َ
ف

َ
ل

ُ
هِ وَ خ

َ
هُ وَ حُجَجُ الل

ُ
ئِل

َ
هِ وَ دَل

َ
 الل

ُ
آیَات

هِ.
َ
عَیْنُ اللهِ وَ لِسَانُ الل

من فقط عبد و بنده‌ای از بندگان خداوندم، بر ما نام خدا را منهید اما 

بدانید که هرچه در فضل و برتری ما بگوئید نمی‌توانید حتّی به ذره‌ای 

از آن فضائلی که خداوند به ما ارزانی داشته دست یابید زیرا کمال و 

چراغ  و  می‌دهیم  نشان  را  خدا  کمالات  که  است  این  در  ما  فضیلت 

راه اوئیم و حجّت و جانشین و امین خداوندیم. ما روی خدا و چشم 

خدا و زبان خدائیم یعنی آن کس که به ما روی آورد به خدا رو کرده 

و هیچ چیز از دیدِ ما پنهان نمی‌ماند و این ما هستیم که سخن خدا را 

می‌گوئیم. 

نَا 
ُّ
کل وَ   

ٌ
د مُحَمَّ نَا 

ُ
وْسَط

َ
أ وَ   

ٌ
د مُحَمَّ آخِرُنَا  وَ   

ٌ
د مُحَمَّ نَا 

ُ
ل وَّ

َ
أ  

ٌ
وَاحِد نَا 

َّ
کل  .12

وا بَیْنَنَا.
ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
ل

َ
 ف

ٌ
د مُحَمَّ

تمام ائمه حقیقتی واحدند، ایشان گرچه اول و وسط و آخر دارند اما 

این اول و وسط و آخر فقط در نگاهِ کثرت بین شماست، پس میان آنان 

فرق نبینید و نگاهی وحدت یاب بیابید. 

هُ.
َ
رِه الل

َ
ا کرِهْنَا ک

َ
هُ وَ إِذ

َ
اءَ الل

َ
ا شِئْنَا ش

َ
13. نَحْنُ إِذ

ما به چنان مرتبه‌ای از بندگی و عبودیت دست یافته‌ایم که قلب ما نشان 
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ما می‌خواهیم همانست  آنچه  و  است  کراهتِ خداوند  و  إراده  دهندۀ 

نمی‌پسندد  آنچه خدا  با  نمی‌پسندیم  ما  را  آنچه  و  می‌خواهد  که خدا 

عینیّت دارد. 

تِ 
َ
رَق

َ
وْ شِئْنَا خ

َ
ذِی ل

َّ
مِ ال

َ
عْظ

َ ْ
مَنَا لِلِسْمِ ال

ْ
 عِل

َّ
نَا عَزَّ وَ جَل انَا رَبُّ

َ
عْط

َ
 أ

ْ
د

َ
14. ق

بِهِ   
ُ

نَهْبِط وَ  مَاءِ  ى السَّ
َ
إِل بِهِ  نَعْرُجُ  وَ  ارُ  النَّ وَ   

ُ
ة جَنَّ

ْ
ال وَ   

ُ
رْض

َ ْ
وَ ال  

ُ
مَاوَات السَّ

یِ 
َ

یْهِ بَیْنَ یَد
َ
نَجْلِسُ‏ عَل

َ
عَرْشِ ف

ْ
ى ال

َ
 وَ نَنْتَهِی بِهِ إِل

ُ
رُق

ْ
رُبُ وَ نَش

ْ
 وَ نَغ

َ
رْض

َ ْ
ال

مْسُ 
َّ

 وَ الش
ُ

رْض
َ ْ
 وَ ال

ُ
مَاوَات ى السَّ یْ‏ءٍ حَتَّ

َ
 ش

ُّ
 وَ یُطِیعُنَا کل

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َ
الل

ارُ   وَ النَّ
ُ
ة جَنَّ

ْ
بِحَارُ وَ ال

ْ
وَابُّ وَ ال

َّ
جَرُ وَ الد

َّ
 وَ الش

ُ
جِبَال

ْ
جُومُ وَ ال مَرُ وَ النُّ

َ
ق

ْ
وَ ال

ا 
َ

نَا بِهِ وَ مَعَ هَذ صَّ
َ

مَنَا وَ خ
َّ
ذِی عَل

َّ
مِ ال

َ
عْظ

َ ْ
هُ بِالاسْمِ ال

َّ
لِک کل

َ
هُ ذ

َ
انَا الل

َ
عْط

َ
أ

نَا وَ  مْرِ رَبِّ
َ
یَاءَ بِأ

ْ
ش

َ ْ
 هَذِه ال

ُ
سْوَاقِ وَ نَعْمَل

َ ْ
رَبُ وَ نَمْشِی فِی ال

ْ
 وَ نَش

ُ
کل

ْ
هِ نَأ

ِّ
کل

ونَ‏.
ُ
مْرِه یَعْمَل

َ
وْلِ وَ هُمْ بِأ

َ
ق

ْ
ونَهُ بِال

ُ
ذِینَ‏ لا یَسْبِق

َّ
مُکرَمُونَ ال

ْ
هِ ال

َ
نَحْنُ عِبَادُ الل

 ما را به مقام اسم اعظم نائل گردانده است، همان 
ّ

خداوند عزّ و جل

و  بهشت  و  زمین  و  آسمان‌ها  بر  یافتیم،  دست  بدان  چون  که  مقامی 

تمام  شدیم  خداوند  نمای  تمام  آینۀ  چون  ما  یافتیم.  استیلاء  جهنم 

راه‌های آسمان و زمین و شرق و غربِ عالم برای ما گشوده شد و هر جا 

بخواهیم می‌رویم. مقام اسم اعظم به ما قدرتی داده است که تا عرش 

زمین،  و  آسمان‌ها  می‌نشینیم.  خدا  برابر  در  و  می‌رویم  بالا  خداوند 

خورشید و ماه و ستارگان، کوه‌ها، درخت‌ها، جنبدگان، دریاها، بهشت 

 ما هستند. خداوند ما را به این مقام 
ِ

و جهنم همه فرمان‌بردار و مطیع

اختصاص داد و در عین حال ما چون شما می‌خوریم و می‌آشامیم و 

در میان جامعه حضور داریم. ما آن بندگان ارجمند و گرامی خداوند 

هستیم که در سخن بر او پیشی نمی‌گیرند و به امر او عمل می‌کنند.
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روایت دوم

امام حسین 1 روزی برای ایراد خطبه به سوی اصحابشان خارج شدند و 

چنین فرمودند:

وه، 
ُ

وه عَبَد
ُ
ا عَرَف

َ
إِذ

َ
وه، ف

ُ
 لِیَعْرِف

َّ
عِبَادَ إِل

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
 ذِکرُه مَا خ

َّ
هَ جَل

َ
اسُ إِنَّ الل هَا النَّ یُّ

َ
أ

نَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاه.
ْ

وه اسْتَغ
ُ

ا عَبَد
َ
إِذ

َ
ف

اى مردم، خداوند خلقِ خود را نیافرید مگر براى آنکه او را بشناسند و 

به او معرفت یابند، و چون به شناختِ خدا نائل گشتند او را می‌پرستند 

و در مقام  بندگى و عبودیّت او بر می‌آیند و به واسطۀ عبادت و بندگىِ 

خداوند از بندگىِ غیر او، بی‌نیاز م‏ىگردند.

تِ پرستش خداوند و هم 
ّ
)پس شناختِ خدا هم غایتِ آفرینش است، هم عل

مانع از توجّه به غیر او.(

هِ؟
َ
 الل

ُ
ة

َ
مَا مَعْرِف

َ
ی ف مِّ

ُ
نْتَ وَ أ

َ
بِی أ

َ
هِ بِأ

َ
: یَا ابْنَ رَسُولِ الل

ٌ
هُ رَجُل

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
ف

اعَتُهُ.1
َ

یْهِمْ ط
َ
ذِی یَجِبُ عَل

َّ
هْلِ‏ کلِ‏ زَمَانٍ‏ إِمَامَهُمُ ال

َ
 أ

ُ
ة

َ
: مَعْرِف

َ
ال

َ
ق

مردى گفت: اى پسر رسول خدا، معرفتِ خداوند چیست؟

حضرت سیدالشهداء 1 فرمودند: معرفت خدا به این است که اهل 

هر زمانه‌ای امام خویش را بشناسند، همان امامی که اطاعت و پیروی 

از او بر ایشان لازم و واجب است. 

تِ پرستش خدا و مانع از توجّه به 
ّ
)پس شناختِ امام، غایتِ آفرینش و عل

غیر خداست.(

1ـ علل الشرایع، باب نهم: باب علة خلق الخلق و اختلاف احوالهم.
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ت و تأمّل در این روایاتِ نورانی و بسیاری روایاتِ مشابه دیگر، ضرورت 
ّ
دق

شناختِ باطنِ امام را برای دستیابی به سعادتی وصف ناشدنی و گرفتار نشدن به 

دردی ابدی در تاریکی مطلق، روشن می‌سازد.

گرچه شناخت ظاهری امام، لازم است اما کافی نیست زیرا می‌توان بدون 

به کار  و  آموخت  را  پیشوایان  آن  آموزه‌های  از یک جهان‌بینیِ صحیح،  بهره‌مندی 

بست و در عمل به ایشان إقتدا نمود اما با محرومیت از نگاهی واقع‌بین و اعتقادی 

مطابق با اعتقادِ آنان، اقتدائی کامل و در همۀ ابعاد، نشدنی خواهد بود و نه تنها 

ق نخواهد یافت بل چه 
ّ

شیعه بودن به معنای قدم بر قدمگاهِ ائمۀ هدی نهادن، تحق

یا تفریط و تقصیر نسبت به منزلت ایشان در ورطۀ  اثر افراط و زیاده‌روی  بسا بر 

ت ابدی محروم بمانیم.
ّ

هلاکت افتاده و از سعادت و لذ

امیرالمؤمنین 1 :

تَر«1 
ْ

 وَ بَاهِتٌ مُف
ٌ

رِط
ْ

نِ مُحِبٌ‏ مُف
َ

 فِیَّ رَجُل
ُ

»یَهْلِک

دروغ  و  بگذرانَد  حد  از  که  دوستی  می‌گردند:  تباه  من  دربارۀ  تن  دو 

بافنده‌ای که از نقصی که در من نیست سخن رانَد.

ائمۀ  منزلتِ  و  جایگاه  مورد  در  واقع  خلاف  مطلب  هر  إبرازِ  و  اعتقاد  اگر 

هدی 3 انسان را به هلاکت و تباهی می‌کشاند و هیچ جاهلی با محرومیّت از 

ل بر خداوند و 
ّ
شناختِ مقام امام، به سر منزل مقصود نخواهد رسید، باید با توک

س ائمه3، کمر همت را سخت محکم بست 
ّ

استمداد و استعانت از نفوس مقد

 ایشان إقدام نمود. 
ِ

و به شناختِ صحیح

1ـ نهج‌البلاغه، حکمت 469. 
شبیه این کلام، در حکمت 117 به این‌گونه نقل شده است: 

ال.«‏ 
َ
الٍ وَ مُبْغِضٌ ق

َ
نِ مُحِبٌ‏ غ

َ
 فِیَّ رَجُل

َ
ك

َ
»هَل

دو تن به خاطر من تباه شدند: دوستی که اندازه نگه نداشت و دشمنی که بغض مرا در دل کاشت.
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نکاتی دربارۀ نوشتارِ پیشِ‌رو
1ـ این نوشتار با اعتراف به اینکه شناخت تامّ و کامل منزلتِ امام جز با لحوق 

ارائۀ  پی  در  نیست،  شدنی  أحدی  برای  رفیع،  درجۀ  و  منیع  مقام  بدان  وصول  و 

3 به وسیلۀ تحلیلِ معارفِ قرآن است؛ یعنی  گوشه‌ای از حقیقتِ باطنی ائمه 

سعی شده است تا با تکیۀ بیشتر بر تحلیل و بازشناسی دقیقِ مفاهیم قرآنی و سپس 

مراجعه به روایات، دریچه‌ای ذهنی را رو به خورشیدِ باطنِ امام باز کرده تا در پرتو 

نور و گرمای آن، راه تقرّب به خداوند متعال هموارتر گردد. 

تنظیم  جهت  در  تلاش  رازِ  و  قرآن  به  استدلال  بر  کید  تأ سبب  نکته  دو 

منظومه‌ای منسجم بر مدارِ قرآن برای شناختِ امام به شمار می‌آیند: 

الف: یکی از وجوهِ إعجازِ قرآن، إعجاز علمی است یعنی در زمان و مکانِ 

ن نیز یافت نمی‌شد1،  نزولِ قرآن که هیچ دانشی حتّی در ابتدائی‌ترین مراحلِ تکوُّ

روشن  بشر   
ِ

نوابغ برای  قرن‌ها  از  پس  که  علمی  مسائل  دقیق‌ترین  از  قرآنی  آیاتِ 

گشتند، پرده برداشتند.

یعنی پس از گذشت صدها سال از نزولِ قرآن و دویدن و پرواز نمودن صدها 

 انسانی در پیِ حقیقت، معارفی کشف شدند که قرآن بیان و 
ِ

و هزاران ذهن و روح

تبیانِ آنها بود.

با  می‌شوند،  استخراج  و  استفاده  قرآن  از  اکنون  که  عرشی  معارفِ  این‌گونه 

حاصلِ  و  انسان‌ها،  بااخلاص‌ترین  و  پرنبوغ‌ترین  قلبیِ  و  ذهنی  تلاش  محصول 

مطابق  و  منطبق  سخت  تشیّع،  و  اسلام  و  بشریّت  بزرگ‌مردانِ  سلوک  و  تأمّلات 

افتاده است.

گاهی از سازگاری و انطباقِ ظاهرِ یک آیۀ قرآن با یک کشفِ تازه  آنگاه که آ

در یکی از علوم تجربی، ایمانِ مؤمنان به قرآن را استوارتر و ایشان را در باورشان به 

گاهی از یگانگیِ نظام خداشناسی، انسان‌شناسی و  کلام خدا راسخ‌تر می‌کند، آیا آ

گاهی‌های انتظام‌نیافته و تدوین‌نگشتۀ عربِ پیش از اسلام از صور فلکیه، منازل القمر، کواکبِ سیارات  1ـ آ
و ثوابت، و حساب الانواء یا همان تغییرات جوّی، به معنای بهره‌مندی ایشان از دانش یعنی »مجموعه‌ای از 

ماتِ تدوینِ دانش نیز سازگار نیست. 
ّ

مسائل مدوّن« نیست گرچه با محرومیّت ایشان از مقد
رک: مقدمه چهاردهم از موسوعۀ اولی از »رسالة حول مسألة رویة الهلال، علامه آیت‌الله حسینی طهرانی«
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جهان‌بینیِ قرآن، با آخرین یافته‌های ذهنی حکیمان و دریافت‌های قلبیِ انسان‌های 

 بیشتر در برابر این آیاتِ إلهی وا‌دارد؟
ِ

کامل، نباید ما را به خضوع و تواضع

ب: از آنجا که گروهی از مخالفین شیعه، با تمسّک به آیاتِ متشابهِ قرآن به 

نقدِ عقائدِ شیعی نشسته‌اند و از مخالفت و دوگانگیِ این دو، دم می‌زنند لذا تلاش 

امام و جایگاهِ  قرآنی معارفِ شیعی در خصوص منزلتِ  تا ریشه‌های  شده است 

ت و تأمّل در آیات قرآن، اعتقاد به 
ّ
امامت، تبیین گردد و إثبات شود که نتیجۀ دق

ع دربارۀ امام است.  باورهای راستینِ تشیُّ

پس یا باید قرآنی نبود و به کتابِ خدا پشت کرد و آنرا به پشتِ سر افکند یا 

ع که برآمده از کلمات اهل‌بیتِ عصمت 3 است،  باید به معارف حقیقیِ تشیُّ

ملتزم بود و ایمان داشت. 

 
ً
2ـ ‌بنای کتاب بر تبیین منظرِ قرآن و کشف دیدگاهِ کتابِ خداست 1 لذا تقریبا

ماتِ دلیل‏، بهره برده 
ّ

در تمام دلیل‌ها، از قسمتی از کلام خدا به عنوان یکی از مقد

ه، با عنوانِ برهان یاد شده است.
ّ
شده است، و در بسیاری از موارد هم از این ادل

معناییِ ‌خاص  قالب‌های  در  را  الفاظ  که  هستند  عقلا  این  که  آنجا  از  اما 

محبوس می‌کنند نه عقل‌‏، لذا در برهان نامیدنِ هر دلیلی که عنوانِ برهان بر پیشانی 

دارد، تسامح صورت گرفته است.

 

1ـ لذا پایۀ کمتر دلیلی بر روایاتِ واصل از حضراتِ معصومین 3، استوار گردیده است.
ه قرار نگرفته 

ّ
آنگاه که به یک روایت به عنوانِ حاکی از کلام معصوم تمسّک شده است صدورِ آن موردِ مداق

و صِرف موافقتِ ظاهرِ آن با قرآن، موجبِ إستنادِ ظنّی بدان بوده است. 
إستنادِ ظنّی در اینجا همان إبرازِ ظنّ به إستناد است.

این ظنّ یکی از معلوماتِ حضوریِ إستناد‌دهنده به شمار می‌آید لذا نمی‌توان به مددِ آیۀ 36 سورۀ إسراء، 
بیان و إبرازِ آنرا که یکی از مصادیقِ إقتفاء و پی‌گیریِ آنست تحریم نمود، هم‌چنان‌که نمی‌توان جوازِ آنرا به 

امری غیر از تخصّصِ گوینده، مشروط کرد.
 در تمام مسائلِ تخصّصی، جوازِ إبرازِ ظنّ بل جوازِ إبداءِ احتمال، به تخصّصِ مُبرِز، مشروط است.

ً
قطعا

نظرِ تخصّصیِ آن‌کس که  اظهارِ  تقبیح و مذمّتِ  بر  عُقلا  را می‌توان سیرۀ قطعیۀ  اشتراط  این  ۀ 
ّ
ادل از  یکی 

متخصّص نیست دانست. 
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3ـ از آنجا که شناختِ منزلت امام در نظام هستی بر شناخت نظام هستی و 

شناخت جایگاه انسان، متوقف است لذا بخش اول و دوم کتاب را به تبیینِ اصول 

جهان‌بینی و انسان‌شناسی از منظر قرآن کریم اختصاص دادیم و با تأمّل در آیاتی 

 
ِ

که تعدادی از آنها در متن ذکر شده‌اند به بیانِ دیدگاهِ قرآن دربارۀ این دو موضوع

ی پرداختیم. 
ّ
کل

 تمام کسانی که به تفریط دچار گشته و فضائلِ اهل بیت 3 را إنکار 
ً
تقریبا

نمودند، از مبانی خداشناسی و جهان‌بینیِ قرآنی غفلت ورزیدند؛ نیز تمام آنان که 

در دام افراط گرفتار آمدند و نسبت به مقام ائمۀ هدی 3 غلوّ کردند، از حقیقت 

گاه نبودند. انسان آن‌گونه که در قرآن ترسیم شده است، آ

 در پاورقی‌هایی که به ذکرِ منبع یا ترجمه 1 اختصاص ندارند، به 
ً
4ـ معمولا

زیرساخت‌های متن و مبانیِ تخصصّی‌ترِ مباحث پرداخته شده و بحث در سطحی 

عمیق‌تر دنبال گشته است.2  

با این حال حتّی آنچه در پاورقی‌ها آمده‌ است، تنها إشاره‌ای گذرا به اصول و 

مبانیِ سخن است لذا پی‌جوئیِ تخصّصیِ این مباحث، نیازمندِ فراگیریِ متونِ مادر 

در نزد پدرانِ علم است. 

متون  از  هیچ‌کدام  است، چنان‌که  ذکر شده‌  پاورقی  در  دارند  متن حضور  در  که  عباراتی  تمام  ترجمۀ  1ـ 
حاشیه‌ای واجد ترجمه نیستند.

2ـ الف: همین سطح و آسانیِ نسبیِ متن، و عمق و سختیِ‌ نسبیِ پاورقی، سبب گونه‌ای ناهم‌‌گونی گردیده 
از  ابهام و تعیین را  به طوری که مجموعۀ آنچه در کتاب جمع آمده، یک‌نواختی در تفصیل و اجمال، و 

دست داده‌ است.
خوانندۀ فرهیخته، رازِ نبودنِ این هم‌خوانی را در تخاطبِ نگارنده با دو گروه از مخاطبینِ عمومی و مخاطبینِ 

پی‌گیر می‌یابد.
و  معرفت‌شناسی  علوم  در  برهانی   

ِ
نتایج آخرین  اساسِ  بر  منسجم  منظومۀ  یک  تنظیمِ  که  آنجا  از  ب: 

لذا غالبِ  بود،  از صعوبت خالی نخواهد  نیز  آن  تبیینِ زوایای روشن‌شدۀ  و  نیست  آسان  هستی‌شناسی، 
دلیل‌هایی که در متن، پاورقی‌ها و حتّی ضمائم، مورد تمسّک واقع شده‌اند بر پایۀ مبانیِ میانیِ این علوم 

استوارند. 
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ظِ حداکثری نسبت به شاخصه‌های یک 
ّ

بنا گذاری بر تحف با  ‌ـ این کتاب  5

درس‌نامۀ عمومی، به ارائۀ چهارده درس پرداخته است.

این شاخصه‌ها در درس‌نامه‌های علوم انسانی به دو گروه تقسیم می‌پذیرند:

الف: شاخصه‌های متعارَف و متداوَل، مانند:

1. ضرورتِ‌ به کارگیریِ حداقلیِ اصطلاحاتِ تخصّصی.

2. ضرورتِ آسان‌سازیِ حداکثریِ دلیل‌های پیچیده. 

3. ضرورتِ تصریح به هدف یا اهدافی که مجموعۀ دروس، پی‌گیر ایشان 

هستند.

4. ضرورتِ تصریح به اینکه دریافتِ شایستۀ محتویات هر درس، چه فوائد 

و عوائدی را به دنبال دارد.

راسخ‌گردانیدن  هدفِ  به  تکمیلی  فعالیت‌های  از  بهره‌مندی  ضرورتِ   .5

محتویاتِ دروس در فاهمۀ مخاطب.

م به سبب برخورداری 
ّ
م و هم متعل

ّ
6. ضرورتِ سهل‌التناول بودن برای هم معل

از متنی روان و آسان‌یاب.

یا  بیشتر  عمقی  دنبالِ  به  که  مخاطبینی  برای  راهی  گشایشِ  ضرورتِ   .7

سطحی وسیع‌تر هستند. 

8. ضرورتِ جامعیّت و اشتمال نسبت به مجموع مباحث مرتبط.

 مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند، 
ً
ب: شاخصه‌های ضروریِ غیرمعمول که غالبا

مانند:

9. ضرورتِ تولید مفاهیم نوین و آشناسازیِ مخاطب با مفاهیم بیگانه یعنی 

آن دسته از مفاهیم که به سبب تعالیِ نسبی‌شان می‌توان در دنیا زیست و از آنها 

بی‌خبر بود.

10. ضرورتِ افزایشِ مهارتِ مخاطب برای تولیدِ دلیل و کشفِ دلیل‌نماها 

در حوزه‌های مرتبط.

11. ضرورتِ برخورداری از متنی که دریافتِ معنا و مدلولِ آن بتواند مخاطب 

را در برخورد با متون کلاسیک، توان‌مند یا توان‌مندتر سازد. 
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روشن است که جمع این‌ هر دو گروه از ویژگی‌ها در یک درس‌نامۀ عمومیِ 

علوم انسانی آسان نیست لذا در این کتاب علاوه بر تلاش برای همایش و گردهم‌آئیِ 

تمام شاخصه‌ها، شاخصه‌های دستۀ دوم را از گرامی‌داشتی ویژه‌ بهره‌مند ساختیم لذا:

الف: برای ایجاد موازنه بین شاخصۀ اول و ششم با یازدهمین شاخصه، متون را 
به دست اولین و ششمین شاخصه سپردیم و پاورقی و ضمائم را به دستِ شاخصۀ 

یازدهم.

ب: رعایت شاخصۀ دوم در طیّ کتاب به روشنی نمایان است.

ج: شاخصۀ سوم در مقدمۀ کتاب به صورتِ تفصیلی و با بیان‌های گونه‌گون رخ 
نموده است.

د: شاخصۀ چهارم در ابتدای هر درسی، تحت عنوان »اهداف« حضور دارد.

ه‍:عنوان »سؤالات قرآنی« در انتهای کتاب، تأمین‌کنندۀ شاخصۀ پنجم است.

بیشتر« مطرح  یا مطالعۀ   در سرفصلِ »برای تحقیق 
ً
و: شاخصۀ هفتم که معمولا

می‌شود در این کتاب به وسیلۀ »تفصیل و تدقیقی افزون‌تر و اشاره به زیرساخت‌های 
متن در پاورقی و ضمائم« ظهور نموده است.1 

ز: کتاب از جامعیّتی نسبی نسبت به عمدۀ مباحث کلی امامت برخوردار است 
ق بخشیدن به شاخصۀ هشتم یعنی جامعیّتِ مطلق، مستلزم مطرح ساختنِ 

ّ
اما تحق

میّت،  و  حیّ  امام  تفاوت  رجعت،  زیارت،  توسّل،  شفاعت،  چون  کلی  مباحثی 
ضرورتِ امام حیّ، نقش تربیتی ـ تکوینی امام حیّ، تفاوتِ هدایت‌گری ائمه 3 
در دوران‌های سه‌گانۀ حضور، غیبت و حضور بعد از غیبت و... بود و به تضاعف 
حجم کتاب و تضعیفِ درس‌نامه بودنِ آن می‌انجامید، لذا این مباحث در جلد دوم 

کتاب تدوین و تبیین می‌گردند.

‌ زیادی از محتوای متون و حواشی به تأمین شاخصۀ نهم یعنی 
ً
ح: قسمت‌های نسبتا

تولید مفاهیم نامأنوس و بازخوانی و بسطِ مفاهیم مأنوس اختصاص دارند.

ط: پاسخ‌گوئیِ دقیق به ده‌ها سؤالِ فنّی، هیچ ادعائی را بدون دلیل مطرح نکردن و نیز 
مانع قیام دلیل‌های ناروا شدن، تلاشی است برای تحقیق شاخصۀ دهم.

گاهی مخاطب مدد می‌رساند اما آنچه در این  1ـ سرفصلِ »برای تحقیق یا مطالعۀ بیشتر« به توسعۀ سطح آ
کتاب صورت پذیرفته، مددرسانِ تعمیق دانسته‌های مخاطب است.
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حاج  حجة‌الاسلام‌والمسلمین  عزیزم  برادر   1434 المبارک  رمضان  در  6ـ 

شیخ محمدحسن وکیلی، دروسی را با عنوانِ »امام‌شناسی قرآنی« القاء نموده و 

دُرَری را سفتند که قدر و قیمتِ آن جز بر گوهریان روشن نخواهد شد.

 همانست که در آن دروس تبیین گشت و 
ً
پیکرۀ درس‌های این کتاب تقریبا

 ساری در ساختار، دمیدۀ ایشان است اما محتوا و بافتارِ دروس، به قلم آزادِ 
ِ

روح

بنده صورت یافته است لذا:
پس  نشد،  موسوم  دروس  آن  تحریرِ  به  نه  و  تقریر  به  نه  دروس  این  الف: 

نارسائی‌‌ها و ناراستی‌های احتمالیِ این دروس به ایشان مستند و منسوب نیست.

و سیزدهم  دوازدهم  مانند درس‌های ششم،  از دروس  بعضی  ب: محتوای 

در  این  و  إثبات ‌می‌رسانند،  به  را  آنها  که  است  دلیل‌هایی  قوّتِ  به  مُستظهَر  تنها 

حالیست که مباحثِ بعضی دیگر از دروس مانند درس‌های اول و دوم، علاوه بر 

دلیل‌های إثبات‌گرشان، به تأیید و باورِ ایشان نیز پشتْ‌گرم می‌باشند.

خویش  امامانِ  به  نسبت  که  عشقی  و  محبّت  مددِ  به  مشتاق،  خوانندۀ  7ـ 

به  اثر،  این  مطالعۀ  در  طولانی‌تر  زمانی  صرفِ  و  بیشتر  تأمّلی  و  ت 
ّ
دق با  دارد، 

منظومه‌ای فکری دست می‌یابد که در آن خداوند، خلفاء و جانشینانِ خداوند و 

سایر مخلوقات إلهی در جایگاه و منزلت خویش قرار یافته‌اند.

با برخورداری از عدالتی عقیدتی و بهره‌مندی از یک نظام اعتقادی صحیح که 

 خداوند و هم قدر خلفای إلهی دانسته شود، انسان در محضر 
ّ

در آن هم قدر بی‌حد

حضرت حقّ و امامانِ خویش، کمتر خجالت‌زده و شرمگین خواهد بود گرچه باید 
 به این واقعیّتِ روشن، معترف بود که »ز ما گر طاعت آید شرمساریم«1

ً
قلبا

س رضوی علی شاهدها آلاف التحیة و الثناء
ّ

مشهد مقد

جمادی الاولی 1435

شیخ علیرضا صادقی 

1ـ »ز ما گر طاعت آید شرمساریم           وز ایشان گر قبیح آید جمیل است.« 
)کلیات سعدی؛ غزلیات؛ غزل 74(

در درس چهاردهم، حقانیت مصرع دوم را مبرهَن می‌کنیم.



فصل اول:‌ اصول جهان‌بینی قرآنی 



اصول هفتگانه جهان‌بینی قرآنی را می‌توان در ذیل چهار عنوان 
ی‌تر این‌گونه گنجاند:

ّ
کل

1. هستی خالق و مخلوق؛ اصل اول

2. رابطۀ خالق با مخلوقات؛ اصل دوم، سوم و ششم

3. اقسام مخلوقات؛ اصل چهارم و پنجم

4. رابطۀ مخلوقات با یکدیگر؛ اصل هفتم



درس اول: رابطۀ خالق با مخلوقات )1(

اهداف

با فراگیریِ این درس خواهید آموخت: 

گاهی از وجودِ خداوند، نیازمندِ دلیل و استدلال نیست. 1. از نگاهِ قرآن، آ

تِ تمام هستی است، قابلِ انکار نیست.
ّ
2. خدائی که عل

3. کافرانِ هم‌عصر با نزولِ قرآن، در وجودِ خداوند تردید نداشتند.

 تمام مخلوقات می‌داند.
ِ

4. قرآن کریم، خداوند را مبدأ و مرجع

5. مرجع بودنِ هر چیزی با مبدأ بودنِ همان چیز، ملازمه دارد.

6. هر مخلوقی از جانبِ خدا‏، پائین آمده و باز به سوی خدا بالا می‌رود.
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اصل اول: هستیِ خالق و مخلوق

اگر  و  تلقی گشته،  بدیهی  قرآن، وجود خداوندی که خالق است،  منظر  از 

گاهی سخن از اصلِ هستیِ خالق به میان آمده، چند سؤال ابتدایی مطرح گشته و 

پاسخ آن به فهم مخاطب واگذار شده است.

مٰواتِ وَ  ]أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیِْ شَیْ‏ءٍ أَمْ هُمُ الْالقُِونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّ
الْرَْضَ بَلْ لا یُوقِنوُنَ[1

]خود[  خالق  خودشان  آنكه  یا  ندارند؟  خالقی  و  شده‏اند  خلق  هیچ  از  آیا 

هستند؟ آیا آسمانها و زمین را ]آنان‏[ خلق كرده‏اند؟ ]نه،[ بلكه یقین ندارند.

آنچه در این دو آیه مورد سؤال قرار گرفته عبارت است از:

ت فاعلی دارد یا ندارد؟
ّ
1. آیا انسان، عل

ت فاعلی خویش است یا دیگری؟
ّ
ت فاعلی دارد، آیا خود او عل

ّ
2. اگر عل

ت فاعلی آسمان‌ها و زمین نیز هست؟
ّ
ت فاعلی خویش است، آیا عل

ّ
3. اگر انسان عل

در پاسخ به این سه سؤال، چهار پاسخ در طول هم را می‌توان إرائه نمود:

ت فاعلی ندارد.
ّ
1. انسان عل

تِ خود است.
ّ
ت فاعلی دارد ولی خود، عل

ّ
2. انسان عل

تِ فاعلی آسمان‌ها و زمین نیز هست.
ّ
تِ خود بل عل

ّ
3. انسان نه تنها عل

4. انسان و نیز آسمان‌ها و زمین، معلولِ موجودی برتر هستند.
بطلان سه پاسخ اول، صحت پاسخ چهارم را در پی دارد.2

1ـ الطور 52: 35 ـ 36.

ت برای هر آنچه محدود است یعنی تنها در قطعه‌ای خاص از 
ّ
2ـ وجه بطلان پاسخ اول: نیازمندی به عل

زمان و مکان حاضر است و سابقۀ نبودن دارد، از بدیهیّات تجربی و حدسی است.
به   آن جویا می‌شود، و پاسخی را که 

ِ
تِ وقوع

ّ
از سبب و عل از حوادث،  با بعضی  انسانی در مواجهه  هر 

بی‌سببی آن موجود بپردازد، ژاژخایی دانسته و نخواهد پذیرفت.
صحیح است که برخورد با یک حادث یا حادثه‌ای خاص، یک انسان غیر دانشمند را به سبب‌یابی وانمی‌دارد 
نه  می‌شمرد  یاوه‌گو  آنرا  گویندۀ  و  نمی‌دهد  قرار  پاسخ‌ها  سایر  ردیفِ‌  در  را  نداشتن  ت 

ّ
عل نیز  او  حتّی  اما 

پاسخ‌گو، فتأمّل.
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گذشته از این استفهام‌های بیدارگر، سرتاسر قرآن به گونه‌ای است که گویی 

هرگز سؤالِ »آیا خدا هست؟« در برابر آن نهاده نشده است. گویا قرآن نیز چنین 

آفتاب  طلب  در  آفتاب،  نور  از  روشن  بیابانی  در  دست،  در  شمع  را  پرسشگری 

می‌بیند.

آری، هنگامی که انبیاء إلهی با تردید کافران مواجه می‌شدند، با تعجب از 

ایشان می‌پرسیدند: 

ماواتِ وَ الْرَْضِ[1 هِ شَک فاطِرِ السَّ َ
]أَ فیِ الل

مگر دربارۀ خدا که پدید آورندۀ آسمان‌ها و زمین است‏، تردیدى هست؟

و کافران در پاسخ، وجود خداوندِ فاطر را مشکوک ندانسته و تنها از تردید یا 

انکارشان نسبت به پیامبریِ انسانی مانند خودشان، و نیز توحیدِ ربوبی و عبادیِ 
خالقِ یکتا خبر می‌دادند.2

و نیز آنان که در تقابل و ستیز با رسول اکرم +به سر می‌بردند و به جحد و 

ت را اینگونه تبیین فرمودند: 
ّ
حضرت امیرالمؤمنین 1، بداهتِ‌ احتیاج هر محدودی به عل

.
ِ

انِع بَاتِ الصَّ
ْ
مُؤْمِنِینَ 1‏ عَنْ إِث

ْ
مِیرُ ال

َ
 أ

َ
»سُئِل

وِی بِهَذِه 
ْ
 عُل

ٌ
ل

َ
هَیك

َ
مَسِیرِ، ف

ْ
ى ال

َ
 عَل

ُّ
ل

ُ
د

َ
مِ ت

َ
د

َ
ق

ْ
ارُ ال

َ
حَمِیرِ وَ آث

ْ
ى ال

َ
 عَل

ُّ
ل

ُ
د

َ
 ت

ُ
ة

َ
وْث بَعِیرِ وَ الرَّ

ْ
ى ال

َ
‏ عَل

ُ
ل

ُ
د

َ
بَعْرَةُ ت

ْ
: ال

َ
ال

َ
ق

َ
ف

بِیر؟« )جامع‌الأخبار، ص5(
َ

خ
ْ
طیفِ ال

َّ
ى الل

َ
نِ عَل

َّ
ل

ُ
 ید

َ
 ل

َ
یف

َ
ةِ ك

َ
اف

َ
ث

َ
ك

ْ
لِی بِهَذِه ال

ْ
زٌ سُف

َ
ةِ وَ مَرْك

َ
اف

َ
ط

َّ
الل

این عبارت را فیض کاشانی اینگونه نقل کرده است:
 على البعیر، و أثر الأقدام على المسیر، فالسماء 

ّ
»سئل أعرابیّ عن الدلیل على الصانع، فقال: البعرة تدل

ن على الصانع الخبیر؟« )أنوارالحکمة، ص12(
ّ

ذات بروج و الأرض ذات فجاج أ ما تدل
ت بودن 

ّ
ق دارد، پس عل

ّ
ت در رتبهٔ سابق بر معلول تحق

ّ
وجه بطلان پاسخ دوم: به مقتضای قانون علیت، عل

ق یک شیء پیش از 
ّ

ق خودش ندارد، و تحق
ّ

ق آن شیء پیش از تحق
ّ

یک شیء برای خودش، معنایی جز تحق
ق خود، معنایی جز بودن در ظرف نبودن و نبودن در ظرف بودن ندارد.

ّ
تحق

ت، معلول نمی‌تواند حضور داشته 
ّ
وجه بطلان پاسخ سوم: به مقتضای قانون علیت، در ظرفِ غیبتِ عل

ت فاقد است، معلول نمی‌تواند واجد باشد. پس اگر آسمان‌ها و زمین بودند و انسان 
ّ
باشد و آنچه را که عل

هنوز نبود و اگر انسان هر آنچه را که آسمان‌ها و زمین واجدند، دارا نیست، پس انسان نمی‌تواند بر منصب 
ت فاعلی آسمان‌ها و زمین تکیه زند. 

ّ
عل

1ـ ابراهیم 14: 10. 

وَ  ذُنُوبكُِمْ  مِنْ  لَكُمْ  لیَِغْفِرَ  یَدْعُوكُمْ  الْرَْضِ  وَ  ماواتِ  السَّ فاطِرِ  شَكٌّ  هِ 
َ
الل فیِ  أَ  رُسُلُهُمْ  ]قالَتْ  2ـ 

ونا عَمَّ كانَ یَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتُونا  ى قالُوا إنِْ أَنْتُمْ إلِاَّ بَشٌَ مِثْلُنا تُریدُونَ أَنْ تَصُدُّ رَكُمْ إلِى‏ أَجَلٍ مُسَمًّ یُؤَخِّ
پدرانمان  آنچه  از  را  ما  م‏ىخواهید  نیستید.  ما  مانند  بشرى  جز  شما  گفتند:  کافران  مُبین‏[؛  بسُِلْطانٍ 

م‏ىپرستیدند باز دارید. پس براى ما حجّتى آشكار بیاورید. )ابراهیم 14: 10(
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انکارِ دعوت ایشان کمر بسته بودند، نه تنها در وجود خداوندِ خالق تردید نداشتند 

بل بدان معترف و گویا بودند.

ـمْسَ وَ  رَ الشَّ امواتِ وَ الْرَْضَ وَ سَـخَّ ]وَ لَئِـنْ سَـألَْتَهُمْ مَـنْ خَلَـقَ السَّ
هُ فَأنََّـى یُؤْفَکونَ[1 َ

الْقَمَـرَ لَیَقُولُنَّ الل
و اگر از ایشان بپرسى: چه كسى آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه 

 خواهند گفت: الله؛ پس چگونه ]از حقّ‏[ 
ً
را ]چنین‏[ رام كرده است؟ حتما

بازگردانیده م‏ىشوند؟

ماءِ ماءً فَأَحْیا بهِِ الْرَْضَ مِنْ بَعْدِ  لَ مِنَ السَّ  ]وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّ
هِ بَلْ أَکثَرُهُمْ لا یَعْقِلُونَ[2 َّ

هُ قُلِ الَْمْدُ لِل َ
مَوْتِا لَیَقُولُنَّ الل

پس  را  زمین  و  فروفرستاده  آبى  آسمان،  از  كسى  چه  بپرسى:  آنان  از  اگر  و 

 خواهند گفت: الله. بگو: 
ً
از مرگش به وسیله آن زنده گردانیده است؟ حتما

ستایش از آنِ خداست با این همه، بیشترشان نم‏ىاندیشند.

هُ فَأَنَّى یُؤْفَکونَ[3 َ
]وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ الل

 خواهند گفت: خدا. 
ً
ما

ّ
و اگر از آنان بپرسى: چه كسى آنان را خلق كرده؟ مسل

پس چگونه ]از حقیقت‏[ بازگردانیده م‏ىشوند؟

تثبیت مخلوق،  نه در پی  إثبات خدای خالق است و  لذا قرآن نه در صددِ 

و  خالق  رتبۀ  تفاوت  از  و  است  نموده  دلیل  اقامۀ  خداوند  توحیدِ  بر  بارها  گرچه 

مخلوق سخن گفته است، مانند:

هُ هُوَ الْغَنیُِّ الَْمیدُ[4 َ
هِ وَ الل َ

َا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إلَِ الل ]یا أَیُّ
اى مردم، شما به خدا نیازمندید، و خداست كه ب‏ىنیازِ ستوده است.

1ـ العنکبوت 29: 61.

2ـ العنکبوت 29: 63.

3ـ الزخرف 43: 87.

4ـ فاطر 35: 15.
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هَ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ[1 َ
هِ الْمَْثالَ إنَِّ الل َّ

بُوا لِل ]فَلا تَضِْ
پس براى خدا مثل نزنید، كه خدا م‏ىداند و شما نم‏ىدانید.

هَ هُوَ الَْقُّ وَ أَنَّ ما یَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الْباطِلُ وَ أَنَّ  َ
]ذلکِ بأَِنَّ الل

هَ هُوَ الْعَلِیُّ الْکبیُر[2 َ
الل

او  جاى  به  آنچه  و  است  حقّ  خود  خدا  كه  است  سبب  بدان  این  ]آرى،[ 

م‏ىخوانند آن باطل است، و این خداست كه والا و بزرگ است.

مُْ مَیِّتُونَ[3 ]هُوَ الَْی لا إلِهَ إلِاَّ هُو[‏4 ]إنَِّک مَیِّتٌ وَ إنَِّ
 تو خواهى مُرد، و آنان ]نیز[ خواهند مُرد.

ً
قطعا

اوست ]همان‏[ زنده‏اى كه خدایى جز او نیست.

ماواتِ وَ الْرَْضِ إلِاَّ آتیِ  ]مَلِک النَّاسِ[5 ]إنِْ کلُّ مَنْ فیِ السَّ
حْنِ عَبْداً[6 الرَّ

پادشاه مردم.

هر كه در آسمانها و زمین است جز بنده‏وار به سوى ]خداى‏[ رحمان نم‏ىآید.

و بسیاری دیگر.

در این آیات، غنا و بی‌نیازی، علم و دانایی، حقّ و ثبات، حیات و زندگانی، و 

مُلک و پادشاهی، سهم خداوند دانسته شده و مخلوقات هم سهام‌دارِ فقر و ناداری، 

جهل و نادانی، بطلان و نیستی، موت و انتقال، و بردگی و بندگی معرّفی شده‌اند. 

پس می‌توان این اصل را به قرآن کریم إسناد داد که:

نظام هستی از خالقی یگانه و مخلوقاتِ او تشکیل یافته است.

1ـ النحل 16: 4.

2ـ الحج 22: 62.

3ـ الزمر 39: 30.

4ـ غافر 40: 65.

5ـ الناس 114: 2.

6ـ مریم 19: 93.
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اصل دوم: خالق، مبدأ و مرجع تمام مخلوقات

 تمام مخلوقات می‌داند. 
ِ

قرآن کریم، خداوند را مبدأ و مرجع

دلیل

مَآب 1 یاد شده  تمام آیاتی که در آنها از خداوند با عنوان مَرجَع، مَتاب و 

است، مانند: 

]إلَِیْهِ یُرْجَعُ الْمَْرُ کلُّهُ[2
تمام كارها به او بازگردانده م‏ىشود.

]أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکمْ عَبَثاً وَ أَنَّکمْ إلَِیْنا لا تُرْجَعُونَ[3
آیا پنداشتید كه شما را بیهوده آفریده‏ایم و اینكه شما به سوى ما بازگردانیده 

نم‏ىشوید؟

هِ مَرْجِعُکمْ وَ هُوَ عَلى‏ کلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ[4
َ
]إلَِ الل

بازگشت شما به سوى خداست، و او بر هر چیزى تواناست.

ا إلَِیْهِ راجِعُونَ[5 هِ وَ إنَِّ َّ
ا لِل ]الَّذینَ إذِا أَصابَتْهُمْ مُصیبَةٌ قالُوا إنَِّ

خدا  آنِ  از  ما  م‏ىگویند:  برسد،  آنان  به  مصیبتى  چون  كه  كسانى  ]همان‏[ 

هستیم، و به سوى او باز م‏ىگردیم.

هِ مَرْجِعُکمْ جَیعاً[6 َ
]إلَِ الل

بازگشت ]همه‏[ شما به سوى خداست.

1ـ گفته‌اند: مادۀ »رجع« نسبت به دارای إراده بودن و نبودنِ راجع، از مادۀ »اوب« که اختصاص به ذوالإراده 
بودنِ راجع دارد، اعم است. )رک: مفردات الفاظ القرآن، مادّۀ اوب(

2ـ هود 11: 123.

3ـ المؤمنون 23: 115.

4ـ هود 11: 4.

5ـ البقره 2: 156.

6ـ المائده 5: 48. 
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]قُلْ هُوَ رَبِّی لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ عَلَیْهِ تَوَکلْتُ وَ إلَِیْهِ مَتابِ[1
و  كرده‏ام  توكل  او  بر  نیست.  او  بجز  معبودى  من.  پروردگار  »اوست  بگو: 

بازگشت به سوى اوست.«

]إنَِّ إلَِیْنا إیِابَُمْ[2
در حقیقت، بازگشت آنان به سوى ماست.

توضیح

ق می‌یابد که این سه، صورت 
ّ

 »الف« به »ب« فقط در صورتی تحق
ِ

رجوع

گرفته باشند:
1. »الف« در »ب« به سر برده باشد.3

2. »الف« از »ب« دور شده و مدتی را در دوری از او گذرانده باشد.4
3. »الف« برای بار دوم در »ب« حضور یابد.5

1ـ الرعد 13: 30.

2ـ الغاشیه 88: 25.

 به معنای جسمانی بودن »الف« و یا مکان بودن 
ً
3ـ اینکه می‌گوییم »الف« در »ب« به سر برده باشد لزوما

»ب« نیست. 
 حروف، جسمانی نبودن و فارغ از 

ً
بنابر عدم اخذ مادّیت و حتّی جسمانیت در موضوعٌ‌له الفاظ مخصوصا

مکان بودن ظرف و مظروف، هنگام استعمال حروفِ »در« یا »فی« به مجازیتِ استعمال آنها نمی‌انجامد. 
مثال: من نشانی منزل دوستم را می‌دانستم و آنرا در حافظه‌ام داشتم. پس از مدتی دوری از شهر و دیار، آن 
ر آنرا دوباره به یاد می‌آورم و باز با دوریِ 

ّ
نشانی را فراموش می‌کنم. پس از بازگشت، با تأمّل در قرائن و تفک

دوباره، خاطرۀ آن نشانی کمرنگ گشته و پس از مدتی طولانی‌تر از حافظه محو می‌شود و باز با تأمّل باز 
می‌گردد و... 

گاهی در حافظه بود، از حافظه دور شد و باز به آن  در این مثالِ روشن و بارها آزموده، می‌یابیم که یک آ
بازگشت در حالیکه نه حافظه به عنوانِ ظرف، موجودی مکان‌مند است و نه ادراکاتِ ما به عنوانِ مظروف، 

 جسمانی هستند.
ً
لزوما

 به معنای جدایی مکانی 
ً
4ـ اینکه می‌گوییم »الف« از »ب« جدا شده و مدتی را بی او گذرانده باشد لزوما

باشد، هم‌چنان‌که می‌توان  داشته  دیگر  از جسم  از جدا شدن یک جسم  غیر  و می‌تواند مصداقی  نیست 
جدایی در ظرف ادراک »الف« را مصداق جدایی او دانست. 

5ـ اگر این حضور با تقیّد به قید ثانوی بودن فقط در ظرف ادراک »الف« آنگاه که »الف« بود رخ دهد، 
 مجازی در استعمال کلمهٔ رجوع رخ نداده است و اگر هم چنین استعمالی از دایرۀ موضوعٌ‌له خارج 

ً
ظاهرا

شده باشد از دایرۀ اقرب معانی به موضوعٌ‌له، خارج نگشته است.
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پس بدون لحاظِ خصوصیاتِ مَرجَع و راجِع، إسنادِ رجوع الی الله به تمام 

هست‌ها، مقتضی این است که: 

1. تمام أشیاء با خدا بوده و در خدا حاضر بودند.
2. تمام أشیاء در مقطعی، از خدا دور گشته و خدا از ایشان غائب شده است.1

3. تمام أشیاء برای بار دوم با خدا شده و در خدا حاضر شوند.2

اما نباید این دو نکته را از یاد برد که:

مَدُ[ 3 از قرآن بلند است و صمد، پُر است و جای  هُ الصَّ َ
: ندای ]الل

ً
اولا

خالی ندارد تا مهمان‌پذیر باشد لذا دستِ ردّ به سینهٔ واردین می‌زند و نمی‌گذارد 

 مخلوقات به خداوند را به معنای دخولِ مخلوقات در حریم ذات إلهی 
ِ

تا رجوع

تفسیر کنیم. 

از محیط  و  نیز هست   4 شَیْ‏ءٍ مُیطٌ[  بکِلِّ  هُ  إنَِّ ]أَلا  قرآن، صلاگرِ   :
ً
ثانیا

نمی‌توان غائب بود و گریخت یعنی آنگاه که ما از او دوریم، او به ما نزدیک است 

و آنگاه که او از نگاه ما غائب است ما در محضر او حاضریم.

از  نزدیک‌تر  ظاهر  به  البتّه  و  دقیق‌تر  تفسیری  آنکه  جز  نیست  چاره‌ای  پس 

»رجوع« إرائه داد. 

و  ماتی طولانی 
ّ

مقد نیازمندِ  به خداوند،  أشیاء  تفصیلی رجوع همهٔ  تحلیل 

 مخلوقات به خداوند اقتضا می‌کند که خداوندِ مرجوعٌ‌الیه از مخلوقاتِ راجع به او، 
ِ

ق یافتنِ رجوع
ّ

1ـ تحق
غائب شده باشد نه اینکه راجع از مرجوعٌ‌الیه غائب گردد.

لذا محیط بودنِ خداوند منافاتی با قیدِ دوم رجوع ندارد و اینکه هیچگاه هیچ مخلوقی نه از وجودِ خداوند 
 مخلوقات به خداوند، معنایی مجازی یابد.

ِ
و نه از نگاهِ نافذ او غائب نمی‌گردد، سبب نمی‌شود تا رجوع

2ـ البتّه نه دور شدنِ مخلوقات از خداوند، به نقص در خداوند می‌انجامد و نه بازگشتشان به او موجب 
تکامل ذاتِ اقدس او می‌گردد.

 وَ 
ً
 جُودا

َّ
اءِ إِل

َ
عَط

ْ
رَةُ ال

ْ
ث

َ
ه  ك

ُ
زِید

َ
 ت

َ
هُ وَ ل

ُ
ك

ْ
 مُل

ُ
 یبِید

َ
زَائِنُهُ وَ ل

َ
صُ خ

ُ
نْق

َ
 ت

َ
ذِی ل

َّ
ه ال

َ
جُودِ ید

ْ
بَاسِطِ بِال

ْ
هِ... ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
»ال

« )تهذیب‌الاحکام، ج 3، ص109، دعای روز اول ماه رمضان(
ً
رَما

َ
ك

برای فهم بهتر این نکته که بخشش‌های خداوند نه تنها به کاهش خزائن او منتهی نمی‌شود بلکه جود و کرم 
او را افزایش می‌دهد می‌توان در مثالی که پیش از این بیان شد اندیشید: 

تلاش برای به یادآوری خاطرات نه تنها از قوّتِ قوّۀ حافظه نمی‌کاهد بل آنرا می‌افزاید. 

3ـ الاخلاص 122: 2؛ خدای صمد.

 او به هر چیزى احاطه دارد.
ً
گاه باش كه مسلما 4ـ فصلت 41: 54؛ آ
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م است و حتّی بدون توجّه به 
ّ
خارج از حوصلۀ متنِ حاضر است 1 اما آنچه مسل

مات، از ظاهر این آیهٔ شریفه استفاده می‌شود اینست که خداوند، خویش را 
ّ

آن مقد

مرجع همهٔ أشیاء معرّفی می‌کند.

به مبدأ،  به مرجع، بدون اتصاف همان شیء  آنجا که اتصاف یک شیء  از 

 »الف« است، »الف« نه می‌تواند بی مبدأ 
ِ

صحیح نیست 2 یعنی اگر »ب« مرجع

 خداوند هم مبدأ و هم مرجع 
ً
باشد و نه می‌تواند از »ج« آغاز شده باشد، لذا قطعا

تمام أشیاء است. 

پس می‌توان این اصل را به قرآن کریم إسناد داد که:

خداوندِ خالق، سرآغاز و سرانجام وجودِ مخلوقات است. 

1ـ دریافت شایستۀ آنچه در درس هفتم و هشتم خواهد آمد، به درکی بهتر از این رجوع، مدد می‌رساند.

2ـ »الرجوع هو المصیر الى الموضع الذی قد كان فیه قبل‏.« )الفروق فی اللغة، ص300(
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اصل سوم: سیر تمام مخلوقات در دو قوس نزول و صعود1

تمام  و  می‌کند  معرّفی  وجود  عالم  فوقانیِ  مرتبهٔ  در  را  خداوند  کریم،  قرآن 

مخلوقات را در رتبه‌های زیرین می‌بیند و برای هر مخلوقی، سیری را در دو قوسِ 
صعود و نزول تثبیت می‌کند.2

دلیل

تمام آیاتی که خداوند را تنزّل دهندۀ مخلوقات، و مخلوقات را صاعد و رافع 

به سوی خداوند می‌دانند، مانند:

لُهُ إلِاَّ بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ[3 ]وَ إنِْ مِنْ شَیْ‏ءٍ إلِاَّ عِندَْنا خَزائِنهُُ وَ ما نُنزَِّ
به  را جز  آن  ما  و  ماست،  نزد  آن  گنجینه‏هاى  آنكه  مگر  نیست  و هیچ چیز 

اندازه‏اى معین فرو نم‏ىفرستیم.

ماءِ ماءً[4 ]وَ هُوَ الَّذی أَنْزَلَ‏ مِنَ السَّ
و اوست كسى كه از آسمان، آبى فرود آورد.

لْوى‏[5 ]أَنْزَلْنا عَلَیْهِمُ الَمنَّ وَ السَّ
و گزانگبین و بلدرچین بر ایشان فرو فرستادیم‏.

1ـ آنچه در اصل دوم به إثبات رسید، مرجعیت و مبدئیت خداوند نسبت به وجودِ مخلوقات بود، و از آنجا 
که مرجع و مبدأ بودنِ یک شیء، فقط نسبت به همان سه امری که آن‌جا بیان شد مشروط است، و نسبت 
به عمودی یا افقی بودنِ سیرِ مخلوقات، ساکت و غیر مشروط است، لذا در این اصل، به إثبات می‌رسد که 

سیر مخلوقات از خداوند و به خداوند، سیری نزولی و صعودی است و نه سیری در عرْض.

2ـ سیرِ الی الله در قوسِ صعود، که سیری عمومی است خود نیز به دو قسمِ اختیاری و اضطراری تقسیم 
می‌شود.

بعضی از مخلوقات با إراده و اختیار، راه لقاء خدا را می‌پیمایند و بعضی دیگر با اجبار و اضطرار.
این دو گونه سفر، در درس هشتم که مربوط به سفرهای دوگانه و سه‌گانۀ اولیاءالله است، تبیین و إثبات 

می‌شوند. ‌

3ـ الحجر 15: 21.

4ـ الانعام 6: 99.

5ـ الاعراف 7: 160.
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]یا بَنی‏ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْکمْ لبِاساً یُواری سَوْآتکِمْ وَ ریشاً[1 
اى فرزندان آدم، در حقیقت، ما براى شما لباسى فرو فرستادیم كه عورتهاى 

شما را پوشیده م‏ىدارد و ]براى شما[ زینتى است.

]وَ أَنْزَلْناَ الَْدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ[2
و آهن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و سودهایى است، فرو فرستادیم.

]وَ أَنْزَلَ‏ لَکمْ مِنَ الْنَْعامِ ثَمانیَِةَ أَزْواج‏[3
و براى شما از دامها هشت قسم فرو فرستاد.

]ثُمَّ أَنْزَلَ‏ عَلَیْکمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنةًَ نُعاسا‏ً[4
سپس ]خداوند[ بعد از آن اندوه، آرامشى ]به صورت‏[ خواب سبىك، بر شما 

فرو فرستاد.

هُ سَکینتََهُ عَلى‏ رَسُولهِِ وَ عَلَ الُمؤْمِنیَن وَ أَنْزَلَ‏ جُنوُداً لَْ  َ
]ثُمَّ أَنْزَلَ‏ الل

تَرَوْها[5
آنگاه خدا آرامش خود را بر فرستادۀ خود و بر مؤمنان فرود آورد، و سپاهیانى 

فرو فرستاد كه آنها را نم‏ىدیدید.

]رَبِّ إنِِّی لاِ أَنْزَلْتَ‏ إلَِیَّ مِنْ خَیٍْ فَقیٌر[6
پروردگارا، من به هر خیرى كه سویم بفرستى سخت نیازمندم.

ــاواتِ وَ الْرَْضِ  ــزَلَ‏ هــؤُلاءِ إلِاَّ رَبُّ السَّ ــدْ عَلِمْــتَ مــا أَنْ ]قــالَ لَقَ
بَصائِــر[7

1ـ الاعراف 7: 26.

2ـ الحدید 57: 25.

3ـ الزمر 39: 6.

4ـ آل عمران 3: 154.

5ـ التوبه 9: 26.

6ـ القصص 28: 24.

7ـ الاسراء 17: 102.
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 م‏ىدانى كه این ]نشانه‏ها[ را كه باعث بینشهاست، جز پروردگار 
ً
گفت: قطعا

آسمانها و زمین نازل نكرده است.

]وَ یَقُولُ الَّذینَ کفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ‏ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّه‏[1
و آنان كه كافر شده‏اند م‏ىگویند: چرا نشانه‏اى آشكار از طرف پروردگارش 

بر او نازل نشده است؟

2] هُ یا عیسى‏ إنِِّی مُتَوَفِّیک وَ رافعُِک‏ إلَِیَّ َ
]إذِْ قالَ الل

]یاد كن‏[ هنگامى را كه خدا گفت: اى عیسى، من تو را برگرفته و به سوى 

خویش بالا م‏ىبرم‏.

الحُِ یَرْفَعُهُ[3 یِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّ ]إلَِیْهِ یَصْعَدُ الْکلِمُ الطَّ
سخنان پاكیزه به سوى او بالا م‏ىرود، و كار شایسته به آن رفعت م‏ىبخشد.

هِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ  َ
ا قَتَلْناَ الَمسیحَ عیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ الل مْ إنَِّ ]وَ قَوْلِِ

ما صَلَبُوهُ وَ لکنْ شُبِّهَ لَمُْ وَ إنَِّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فیهِ لَفی‏ شَک مِنهُْ ما 
هُ إلَِیْهِ وَ  َ

باعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ یَقیناً * بَلْ رَفَعَهُ الل لَمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّ
هُ عَزیزاً حَکیمًا[4 َ

کانَ الل
و گفتۀ ایشان كه: »ما مسیح، عیسى بن مریم، پیامبر خدا را كشتیم«، و حال 

آنكه آنان او را نكشتند و مصلوبش نكردند، لیكن امر بر آنان مشتبه شد؛ و 

 شده‏اند 
ّ

دچار شك آن  مورد  در   
ً
قطعا كردند،  اختلاف  او  دربارۀ  كه  كسانى 

را  او   
ً
یقینا و  پیروى مك‏ىنند،  از گمان  آنكه  ندارند، جز  بدان  و هیچ علمى 

نكشتند. بلكه خدا او را به سوى خود بالا بُرد، و خدا توانا و حكیم است.

1ـ الرعد 13: 7.

2ـ آل عمران 3: 55.

3ـ فاطر 35: 10.

4ـ النساء 4: 157ـ 158.
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توضیح

و  تا مجردات عقلیِ متصل  تا حیوانات،  از اجسام بی‌جان گرفته  آیات  این 

از  شده  نازل  را  همه  و  همه  منفصل،  ناقصِ  و  تامّ  مجرداتِ  تا  نفس،  در  موجود 

حقّ  حضرت  بودن  ل  منزِّ به  نیز  را  کفار  حتّی  و  می‌خواند  متعال  خداوند  جانب 

معترف می‌داند. 

گرچه توجّه به نمونه آیات پیش گفته، انسان را وادار به إذعان به تنزّل و پایین 

 عمومی و صعودِ جمیع أشیاء، باید به 
ِ

آمدنِ عمومی می‌کند اما برای حکم به رفع

آیاتی مانند: 

ماءِ وَ هِیَ دُخانٌ فَقالَ لَا وَ للَِْرْضِ ائْتیِا طَوْعاً  ]ثُمَّ اسْتَوى‏ إلَِ السَّ
أَوْ کرْهاً قالَتا أَتَیْنا طائِعیَن[1 

سپس آهنگِ ]آفرینشِ‏[ آسمان كرد، و آن بخارى بود. پس به آن و به زمین 

فرمود: خواه یا ناخواه بیایید. آن دو گفتند: فرمان‏پذیر آمدیم.
و نیز تمام ‌آیاتی که در اصل دوم آمدند تمسّک جست.2

اگر خالق، فرو فرستندۀ تمام مخلوقات است و هر مخلوقی نیز به سوی او فرا 
رونده است، پس مخلوقات از بالا به پایین آمده و به بالا باز می‌گردند.3

پس می‌توان این اصل را به قرآن کریم إسناد داد که:

تمام مخلوقات دارای سیر در دو قوسِ نزول و صعود هستند. 

1ـ فصلت 41: 11. 

2ـ زیرا اگر همه چیز به خداوند رجوع می‌کند و خداوند در مرتبۀ بایلا نظام هستی است، پس همه چیز 
به سوی خداوند صعود می‌کند. 

3ـ علاوه بر این دو سیرِ عمومی که شامل تمام مخلوقات می‌شوند، یک سیرِ دیگر برای بعضی از اولیاءالله 
وجود دارد که در درس هشتم، تبیین و إثبات می‌شود. ‌



درس دوم: رابطۀ خالق با مخلوقات )2(

اهداف

با فراگیریِ این درس خواهید آموخت:  

1. از منظرِ قرآن، اجسام دو گونه‌اند: اجسام فراتر و اجسام فروتر.

2. از منظرِ قرآن، بعضی از مخلوقات، ثابت، ساکن و بی‌مادّه هستند.

3. مادّه مشترک لفظی است و دو معنای متفاوت دارد.

4. تمام ادراکاتِ ما بی‌مادّه هستند.

5. آنچه در نزدِ خداست، ثابت، ساکن و بی‌مادّه است.

6. رابطۀ احاطۀ وجودی و ولایتِ تکوینی، دوازده ویژگی دارد.

7. آنچه میزانِ ولایتِ خالق بر مخلوق است با آنچه معیارِ ولیّ‌الله بودنِ یک 

مخلوق است، متفاوت است.

8. هر انسانی بر ادراکاتِ خیالی‌اش، احاطۀ وجودی و ولایت تکوینی دارد.

9. معنای ادراکِ خیالی.

10. چگونگی تصرّفاتِ موجودِ برتر در موجودِ پائین‌تر.
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اصل چهارم‌: مراتب مخلوقات جسمانی1

قرآن کریم، مخلوقات جسمانی یعنی آنها که از خواصِ جسم بهره‌مند هستند 

و دارای طول و عرض و ارتفاعند و در مکانی خاص به سر می‌برند2 را دارای دو 

رتبه می‌داند. 

دلیل

انسان پیش از مرگ و در دوران زندگی مجازی در این دنیا، از  مۀ اول: 
ّ

مقد

نعمت‌های جسمانیِ خداوندِ رحمان، برخوردار است.

به  است،  سرگرم  آن  با  که  جسمانیاتی  این  از  را  انسان  دوم: ‌مرگ،  مۀ 
ّ

مقد

مرتبه‌ای بالاتر سوق می‌دهد زیرا: 

الف: در درس پیشین بیان شد که رجوع به خداوند، صعود است و آن‌کس که 

به سوی خداوند باز می‌گردد، بالا می‌رود.

ب: در آیۀ 30 سورۀ‌ قیامت، از روز مرگ به روز سوق یافتن و رجوع به خداوند 

یاد شده است: 

]إلِى‏ رَبِّک یَوْمَئِذٍ الَمساق[3‏
آن روز است كه بسوى پروردگارت سوق دادن باشد.

همچنین آیۀ 42 سورۀ زمر، مرگ را به گرفته شدنِ نفس توسط خداوند معنا 
نموده است:4

تی‏ لَْ تَتُْ فی‏ مَنامِها فَیُمْسِک  هُ یَتَوَفَّ الْنَْفُسَ حیَن مَوْتِا وَ الَّ َ
]الل

1ـ دانستن این اصل راهگشای فهم بسیاری از مباحث مربوط به معادِ قرآنی است.

ذى 
ّ
بيعى، و هو الجوهر ال

ّ
2ـ الجسم يقال عند الحكماء باشتراك الإسم على شيئين: أحدهما الجسم الط

لاثة المتقاطعة على الزّوايا القوائم و ثانيهما الجسم التّعليمى، و هو الكمّ 
ّ
يمكن أن تفرض فيه الأبعاد الث

ذى يقبل التّجزئة فی ثلاث جهات، و الجسم بهذا المعنى عرض. 
ّ
المتّصل ال

)فخر رازی، شرحی‌الاشارت، ص 5(
آن جسم که در این اصل مورد نظر است، جسم طبیعی است نه جسم تعلیمی.

3ـ القیامة 75: 30.

4ـ خداوند بالاتر است و گرفتاری در دستِ موجودِ بالاتر، همان بالاروندگیِ‌ موجودِ گرفته شده است.
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ى إنَِّ فی‏  أَجَلٍ مُسَمًّ یُرْسِلُ الْخُْرى‏ إلِى‏  وَ  عَلَیْهَا الَموْتَ  تی‏ قَضى‏  الَّ
ذلکِ لَیاتٍ لقَِوْمٍ یَتَفَکرُونَ[1

خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامى بازم‏ىستاند، و ]نیز[ روحى را كه 

در ]موقع‏[ خوابش نمرده است ]قبض مك‏ىند[؛ پس آن ]نفس‏ى[ را كه مرگ 

معین  هنگامى  تا  را  سها[ 
ْ

]نَف دیگر  آن  و  نگاه م‏ىدارد،  كرده  واجب  او  بر  را 

 در این ]امر[ براى مردمى كه 
ً
]به سوى زندگىِ دنیا[ بازپس م‏ىفرستد. قطعا

م‏ىاندیشند نشانه‏هایى ]از قدرت خدا[ست.

مۀ سوم: انسان پس از مرگ نیز از لذاتِ جسمانی، بهره‌مند است زیرا در 
ّ

مقد

اتِ بهشت 
ّ

آیاتی که به توصیف بهشت می‌پردازند، از جسمانی بودنِ نعمت‌ها و لذ

بسیار یاد می‌شود، مانند:

النَّعیمِ  جَنَّاتِ  بُونَ * فی‏  الُمقَرَّ أُولئِک  ابقُِونَ *  السَّ ابقُِونَ  السَّ ]وَ 
رٍ مَوْضُونَةٍ *  لیَن * وَ قَلیلٌ مِنَ الْخِرینَ * عَلى‏ سُُ ةٌ مِنَ الْوََّ * ثُلَّ
مُتَّکئیَن عَلَیْها مُتَقابلِیَن * یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدانٌ مُلََّدُونَ * بأَِکوابٍ 
یُنزِْفُونَ *  وَ لا  عَنهْا  عُونَ  یُصَدَّ مَعیٍن * لا  مِنْ  کأْسٍ  وَ  أَباریقَ  وَ 
ونَ * وَ لَْمِ طَیٍْ مَِّا یَشْتَهُونَ * وَ حُورٌ عیٌن *  ُ وَ فاکهَةٍ مَِّا یَتَخَیَّ
یَسْمَعُونَ  لا   * یَعْمَلُونَ  کانُوا  بمِا  جَزاءً   * الَمکنوُنِ  ؤْلُؤِ  اللُّ کأَمْثالِ 

فیها لَغْواً وَ لا تَأْثیمًا * إلِاَّ قیلًا سَلاماً سَلاماً[2
مند؛ آنانند همان مقرّبانِ ]خدا[، در باغستان هاى پر 

ّ
و سبقت‏گیرندگان مقد

ران. بر تخت هایى جواهرنشان، 
ّ

نعمت. گروهى از پیشینیان، و اندىك از متأخ

كه روبروى هم بر آنها تكیه داده‏اند. بر گِردشان پسرانى جاودان ]به خدمت‏[ 

م‏ىگردند، با جامها و آبریزها و پیاله‏]ها[یى از باده ناب روان. ]كه‏[ نه از آن 

دردسر گیرند و نه ب‏ىخرد گردند. و میوه از هر چه اختیار كنند. و از گوشت 

پرنده هر چه بخواهند. و حوران چشم‏درشت، مثل لؤلؤ نهانِ میانِ صدف! 

1ـ الزمر 39: 42.

2ـ الواقعة 56: 10ـ 26.
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]اینها[ پاداشى است براى آنچه مك‏ىردند. در آنجا نه بیهوده‏اى م‏ىشنوند و نه 

]سخن‏ى[ گناه‏آلود. سخنى جز سلام و درود نیست.

توضیح

إقرار  آنکه  جز  نیست  چاره‌ای  کردیم،  إذعان  مه 
ّ

مقد سه  این  صدقِ  به  اگر 

و  هستند  دانی  و  عالی  وجودیِ  رتبۀ  دو  دارای  جسمانی،  موجوداتِ  که  نماییم 

اجسام در رتبۀ بالاتر، از هستی‌ای شدیدتر و آثار وجودی برتری، بهره‌مند بوده و از 

محدودیت‌های وجودِ دانیِ خویش رهایی می‌یابند زیرا:

ر یافتن و محدود گشتن ملازم است و هر صعود 
َ

د
َ
ل و پائین آمدن با ق هر تنزُّ

رها همراه است.
َ

د
َ
و بالا آمدن با کم شدنِ حدود و ق

لُهُ إلِاَّ بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ[1 ]وَ إنِْ مِنْ شَیْ‏ءٍ إلِاَّ عِندَْنا خَزائِنهُُ وَ ما نُنزَِّ
به  را جز  آن  ما  و  ماست،  نزد  آن  گنجینه‏هاى  آنكه  مگر  نیست  و هیچ چیز 

اندازه‏اى معین فرو نم‏ىفرستیم.

به دیگر بیان: 

اگر انسان پس از مرگ، پا در عالمی فراخ‌تر و برتر می‌نهد، نباید از موجوداتِ 

باید  بل  باشد،  داشته  ع 
ّ
توق را  دنیا  این  اجسام  عالم، محدودیت‌های  آن  جسمانی 

خود را برای مواجهه با جسم‌هایی که آثار وجودی فراتری دارند آماده سازد.

آن،  زمان‌برِ  ماتِ 
ّ

مقد طیّ  بدون  مرگ،  از  پیش  سیب  یک  ق 
ّ

تحق اگر  مثلا 

امکان‌پذیر نیست و بدون حرکت و شدن‌های متوالی و متعدد، صورت نمی‌پذیرد، 

دست‌یابی به همان سیب پس از مرگ، فقط با إراده و خواست میسور خواهد بود و 

نیازمند هیچ تغییر و تبدیل و دگرگونی و حرکت و شدن نیست.

با تأمّل در این آیات، می‌توان به برتری اجسام در عالم پس از مرگ، باور یافت: 

تهَِا الْنَْارُ لَمُْ فیها ما یَشاؤُنَ  ]جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَا تَْری مِنْ تَْ
هُ الُمتَّقیَن[2 َ

کذلکِ یَْزِی الل
1ـ الحجر 15: 21.

2ـ النحل 16: 31. 
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آنها  ]درختان‏[  زیر  از  رودها  م‏ىشوند؛  داخل  آن  در  كه  عدن  بهشت‌هاى 

روان است؛ در آنجا هر چه بخواهند براى آنان ]فراهم‏[ است. خدا این گونه 

پرهیزگاران را پاداش م‏ىدهد.

أَلاَّ  الَملائِکةُ  عَلَیْهِمُ  لُ  تَتَنزََّ اسْتَقامُوا  ثُمَّ  هُ  َ
الل ناَ  رَبُّ قالُوا  الَّذینَ  ]إنَِّ 

نَحْنُ   * تُوعَدُونَ  کنتُْمْ  تی‏  الَّ باِلَْنَّةِ  وا  أَبْشُِ وَ  زَنُوا  تَْ لا  وَ  تَافُوا 
تَشْتَهی‏  ما  فیها  لَکمْ  وَ  الْخِرَةِ  فیِ  وَ  نْیا  الدُّ الَْیاةِ  فیِ  أَوْلیِاؤُکمْ 

عُونَ[1 أَنْفُسُکمْ وَ لَکمْ فیها ما تَدَّ
ایستادگى  سپس  خداست«؛  ما  »پروردگار  گفتند:  كه  كسانى  حقیقت،  در 

و  مدارید  بیم  »هان،  م‏ىگویند:[  ]و  م‏ىآیند  فرود  آنان  بر  فرشتگان  كردند، 

غمین مباشید، و به بهشتى كه وعده یافته بودید شاد باشید. در زندگى دنیا 

و در آخرت اولیاء شما ماییم، و هر چه دلهایتان بخواهد در ]بهشت‏[ براى 

شماست، و هر چه خواستار باشید در آنجا خواهید داشت.

آنِ خواستن‌،  آنرا در همان  و  را بخواهند  نعمتی جسمانی  اهل بهشت،  اگر 

محدودیّت‌های  به  و  بوده  زمان‌بر  ایشان،  خواستۀ  آن  حصولِ  اما  باشند  خواستار 

عالم اجسام در دنیا مبتلا باشد، ایشان به خواستۀ خود نمی‌رسند و این در حالی‌ 

است که بنابراین آیات، اهل بهشت هر آنچه بخواهند را خواهند داشت. 

پس می‌توان این اصل را به قرآن کریم إسناد داد که:

برخی از موجوداتِ جسمانی، برتر و فراتر از سایر جسمانیات هستند.

1ـ فصلت 41: 30ـ 31.
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اصل پنجم: مخلوقاتِ مجرّد و مادّی

یم، بعضی مخلوقات، ثابت، ساکن و مجرّد از مادّه 1  از منظر قرآن کر

اصطلاح  در  آنکه  نه  است  مشهور  مادّه  به  اسلامی،  فلسفۀ  در  که  همانست  مادّه  این  از  منظور  الف:  1ـ 
عامیانه و نیز بعضی از علوم طبیعی، مادّه نام دارد.

 فلسفی همان جوهر غیر محسوسی است که حاملِ قوّه بوده و مصحّح انفعالات و 
ِ

مادّه در این اصطلاح
تغییرات عارض بر جسم است.

مادّه در اصطلاح عامیانه همان جسم طبیعی است یعنی »الجوهر الذی یمكن أن تفرض فیه الابعاد الثلاثة 
المتقاطعة على الزوایا القوائم‏« که البته هیچ تلازمی هم با تغییر ندارد.

پس »مادّی« در اصطلاح فلسفی از »مادّی« در اصطلاح عامیانه اخصّ است.
گاهی از حقیقتِ تقسیمِ خارجی که یک نوع تغییر است، این دو اصطلاح را به فاهمۀ ما نزدیک‌تر می‌کند  آ

و به روشنیِ زودتر آن می‌انجامد: 
آنگاه که یک شیء را در خارج از ذهن تقسیم می‌کنیم‏، اتصال و امتدادِ خاصِ آن شیء را از بین می‌بریم تا 

تعداد بیشتری از همان شیء را در امتدادها و اندازه‌های کوچکتری به دست آوریم. 
مثال: آنگاه که کاغذی را در ابعاد پنج در پنج، به پنج قسمتِ مساوی تقسیم می‌کنیم، به جای آن کاغذِ پنج 

در پنج، پنج عدد کاغذ یک در پنج داریم. 
پس اگر آن شیء که تقسیم می‌شود‏، پیش از تقسیم و پس از آن، هم‌چنان‌‌ امتدادی یکسان داشت و هیچ گونه 

تفاوتی در مقدارِ امتدادِ آن حاصل نشد، آن شیء تقسیم نشده است. 
پس هر شیء که تقسیم می‌شود باید از دو ویژگی برخوردار باشد: 

1. امتداد و کشش، اعم از امتداد زمانی و امتداد حجمی.
2. تغییر در مقدارِ امتداد پیش از تقسیم و پس از آن.

پس اگر موجودی ویژگی اول را نداشت یعنی فاقد امتدادِ حجمی و زمانی بود، هرگز قابلیّتِ این تقسیم را 
ندارد.

آیا چنین موجودی یافت می‌شود؟
آری، تمام ادراکاتِ تصدیقیِ ما چنین‌اند. اینکه من وجود را واقعیت می‌دانم، و یا به فرح‌مند بودنم در روز 
اینها  گذشته علم دارم، و یا امروز را جمعه می‌دانم‏، یا روزۀ رمضان را برای بعضی واجب می‌دانم،‏ همۀ 

 فاقد امتداد و کشش حجمی و زمانی هستند و هیچ جهتی هم ندارند.
ً
موجودند و مطلقا

گاهی من از شیرین  گاهی من از وجوبِ صوم، نه طول و عرض و ارتفاع دارد و نه در سمتِ راست یا چپِ آ آ
بودنِ عسل قرار دارد.

همچنین اگر موجودی ویژگی دوم را دارا نبود یعنی دارای امتدادِ حجمی یا زمانی بود، اما پیش از تقسیم و 
پس از آن، از مقدار امتدادِ یکسان برخوردار بود باز هم قابلیّتِ این معنا از تقسیم را ندارد.

آیا چنین موجودی یافت می‌شود؟
آری، تمام ادراکاتِ تصوّریِ ما این‌گونه‌اند. همان کاغذ پنج در پنج را تصوّر کنید، حال آنرا در ذهنتان به 

پنج قسمتِ مساوی تقسیم کنید. 
چه اتفاقی افتاد؟

شما علاوه بر یک عدد کاغذ پنج در پنج، پنج عدد کاغذ یک در پنج هم در ذهن دارید.
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هستند و بعضی دیگر، متغیّر، متحرّک و مادّی. 

مخلوقاتِ  وجودِ  است،  بدیهی  مردم  عموم  برای  آنچه  با  مطابق  نیز  قرآن 

پس شما در حقیقت آن کاغذ پنج در پنج، را تقسیم نکردید بلکه پنج عدد کاغذ یک در پنج، در ذهنتان 
تصوّر و ایجاد نمودید.

حال که معنای تقسیم به عنوان گونه‌ای از تغییر آشکار گشت به تبیین دو اصطلاح از مادّه می‌پردازیم:
اصطلاح اول: 

مادّه یعنی خصوصیتی جوهری در یک جسم که سبب می‌شود تا آن جسم تغییرپذیر باشد یعنی در درون 
خویش به گونه‌ای باشد که با تغییر، حالتِ گذشته‌اش از بین برود و حالتی جدید بیابد. 

 مادّه در فلسفۀ اسلامی است.
ِ

این همان اصطلاح
نمی‌پذیرند  را  تغییر  که  اجسامی  تمام  مبرّاست،  جسم  خصوصیّات  از  آنچه  بر  علاوه  اصطلاح،  بنابراین 
اولیه و ایجادِ حالتی دیگر در کنارِ آن  به ماندن حالتِ‌  آنها،  بر   تغییرش می‌نامیم 

ً
و عروضِ آنچه تسامحا

می‌انجامد، غیر مادّی یعنی مجرد از مادّه هستند حتّی اگر طول و عرض و ارتفاع و حجم و مکان و جهت 
داشته باشند.

تسوید  ذهن  در  را  سفیدرنگ  کاغذی  یا  می‌کنیم  تقسیم  ذهن  در  را  پنج  در  پنج  کاغذِ  آن  که  آنگاه  پس 
می‌نمائیم، نتوانستیم در آن تغییری ایجاد کنیم ‌زیرا هم‌چنان‌‌ اندازه و رنگِ پیشین در ذهن موجود است و این 

اندازه و رنگِ نوین را همراهی می‌کنند.
اینکه هیچ‌گونه تغییری در ادراکاتِ ذهنی ما رخ نمی‌دهد و هر تغییری در ذهن، مصداقِ تکثیر است به این 
آنها وجود  قابلیتِ تغییر باشد در  این ادراکات، فاقد مادّه هستند یعنی جوهری که حاملِ  ت است که 

ّ
عل

ندارد.
اصطلاح دوم: 

ـ  دارای طول و عرض و ارتفاع و حجم و مکان و جهت است.
ً
مادّی یعنی جسم طبیعی یعنی آنچه ـ تسامحا

این اصطلاح از مادّه در میان عموم مردم و بعضی از علوم طبیعی رواج دارد. 
بنابراین اصطلاح، گرچه موجوداتِ فاقدِ جهت و امتدادِ حجمی و زمانی مانند خداوند، غیرِ مادّی به شمار 
مادّی  نمی‌دهند،  از دست  را  سابقِ خود  ـ حالتِ  تسامح  با  ـ  تغییر  از  پس  که  اجسامی  تمام  اما  می‌آیند 

محسوب می‌شوند مانند اجسامی که در ذهن تصوّرشان می‌کنیم. 
در این درس به إثبات می‌رسد که از منظر قرآن، مخلوقاتِ إلهی به دو قسمِ مادّی و مجرد از مادّه، تقسیم 
می‌شوند، و البتّه این مادّه در این دو قسم، مادّه در اصطلاح فلسفی است یعنی قرآن، بعضی از مخلوقات را 

تغییرپذیر و بعضی را تغییرناپذیر می‌داند و ایجادِ تغییر در بعضی مخلوقات را ناممکن می‌شمارد.
انجامیده و نسبت‌های  از کلمات حکما  به سوء برداشت‌هایی  این دو اصطلاح،  ننهادن میان  ب: تفاوت 

ناروایی را به ایشان در پی داشته است.
»ینبغی لك أن تتثبت فی تصور معنى المادة و انها جوهر شأنها قبول الآثار الجسمیة و تحققها فی الأجسام 
التی  الجسمیة  أنّها  تتصور  أن  إیّاك  و  و لا محسوس  بجسم  لیست  و  علیها  یرد  التی  الانفعالات  مصحح 
فی الموجودات الجسمانیة فهذا هو الذی عزب عن جمع من علماء الظواهر فتلقوا ما ذكره المتألهون من 
أصحاب البرهان على غیر وجهه و حسبوا أن قولنا أن البرزخ لا مادة له مثلا أو أن لذائذه خیالیة أو هناك لذة 
عقلیة معناها إنّها وهمیة سرابیة غیر موجودة فی الخارج إلا فی الوهم و التصور و ذلك انحراف عن المقصود 

غلط من جهة المعنى.« )علامه طباطبائی، الانسان بعد الدنیا، الرسائل التوحیدیة، ص 216و217(
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متغیّر، متحرّک و مادّی را پذیرفته است لذا فقط به إثباتِ مخلوقاتِ ثابت، ساکن و 

مجرّد از مادّه پرداخته است.

دلیل
لُهُ إلِاَّ بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ[1 ]إنِْ مِنْ شَیْ‏ءٍ إلِاَّ عِندَْنا خَزائِنهُ‏ُ وَ ما نُنزَِّ

به  جز  را  آن  ما  و  ماست،  نزد  آن  گنجینه‏هاى  آنكه  مگر  نیست  چیز  هیچ 

اندازه‏اى معین فرو نم‏ىفرستیم.

ى عِندَْه‏ُ[2 ]وَ أَجَلٌ مُسَمًّ
جَل حتمى نزد اوست.

َ
و ا

]وَ عِندَْه‏ُ مَفاتحُِ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إلِاَّ هُوَ[3
و كلیدهاى غیب، تنها نزد اوست. جز او ]كس‏ى[ آن را نم‏ىداند.

]وَ عِندَْه‏ُ أُمُّ الْکتاب‏[4
و اصل كتاب نزد اوست.

یْلِ وَ النَّهارِ وَ  لَهُ باِللَّ یُسَبِّحُونَ  وا فَالَّذینَ عِندَْ رَبِّک  ]فَإنِِ اسْتَکبَُ
هُمْ لا یَسْأَمُون‏[5

ند شبانه‏روز او را 
َ
پس اگر كبر ورزیدند، كسانى كه در پیشگاه پروردگارِ توا

نیایش مك‏ىنند و خسته نم‏ىشوند.

اعَةِ[6 هَ عِندَْه‏ُ عِلْمُ السَّ َ
]إنَِّ الل

در حقیقت، خداست كه علم ]به‏[ قیامت نزد اوست‏.

1ـ الحجر 15: 21.

2ـ الانعام 6: 2.

3ـ الانعام 6: 59.

4ـ الرعد 13: 39.

5ـ فصلت 41: 38.

6ـ لقمان 31: 34.
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]وَ عِندَْنا کتابٌ حَفیظٌ[1
و پیش ما كتاب ضبط كننده‏اى است.

ابئِیَن مَنْ آمَنَ  ]إنَِّ الَّذینَ آمَنوُا وَ الَّذینَ هادُوا وَ النَّصارى‏ وَ الصَّ
وَ لا  ِمْ  رَبِّ عِندَْ  أَجْرُهُمْ  فَلَهُمْ  عَمِلَ صالِاً  وَ  الْخِرِ  الْیَوْمِ  وَ  هِ  َ

بِالل
خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَْزَنُونَ[2

در حقیقت، كسانى كه ]به اسلام‏[ ایمان آورده، و كسانى كه یهودى شده‏اند، 

كار  و  داشت  ایمان  بازپسین  روز  و  خدا  به  كس  هر  صابئان،  و  ترسایان  و 

شایسته كرد، پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت، و نه بیمى بر 

آنان است، و نه اندوهناك خواهند شد.

هِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ  َ
هِ کمَنْ باءَ بسَِخَطٍ مِنَ الل َ

بَعَ رِضْوانَ الل ]أَ فَمَنِ اتَّ
هِ[3

َ
بئِْسَ الَمصیُر * هُمْ دَرَجاتٌ عِندَْ الل

آیا كسى كه خشنودىِ خدا را پیروى مك‏ىند، چون كسى است كه به خشمى 

از خدا دچار گردیده و جایگاهش جهنم است؟ و چه بد بازگشتگاهى است. 

]هر یك از[ ایشان را نزد خداوند درجاتى است.

هِ مَکرُهُم‏[4 َ
]وَ قَدْ مَکرُوا مَکرَهُمْ وَ عِندَْ الل

و به یقین آنان نیرنگ خود را به كار بردند، و ]جزاى‏[ مكرشان نزد خداست.

هِ[5
َ
مَ الْعِلْمُ عِندَْ الل ]إنَِّ

گاهى فقط نزد خداست‏. آ

]إنَِّ الُمتَّقیَن فی‏ جَنَّاتٍ وَ نَرٍَ *  فی‏ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَْ مَلیک مُقْتَدِرٍ[6

1ـ ق 50: 4.

2ـ بقره 2: 62. 

3ـ آل عمران 3: 162 ـ 163.

4ـ ابراهیم 14: 46.

5ـ الاحقاف 46: 23 و الملک 67: 26.

6ـ القمر 54: 54 ـ 55.
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نزد  صدق،  قرارگاه  در  نهرها،  و  باغها  میان  در  پرهیزگار  مردم  حقیقت،  در 

پادشاهى توانایند.

هِ باق‏[1 َ
]ما عِندَْکم‏ْ یَنفَْدُ وَ ما عِندَْ الل

آنچه پیش شماست تمام م‏ىشود و آنچه پیش خداست پایدار است.

توضیح

اگر قرآن، امور گوناگونی را مانند خزائن‌الأشیاء، اجل مسمّی، مفاتح الغیب، 

أجر  حفیظ،  کتاب  الساعة،  علم  خستگی‌ناپذیر،  کنندگانی  تسبیح  الکتاب،  امّ 

مؤمنین، درجات انسانها، مکر ظالمین، علم و متقین را »عندالله« معرّفی می‌کند 

مه صادق‌اند:
ّ

و از طرفی »ما عندالله« را »باقی« می‌داند، پس این دو مقد

الف: خزائن‌الأشیاء، عندالله هستند.

ب: هر آنچه عندالله است، باقی است.

نتیجه: خزائن‌الأشیاء، باقی هستند. 

از سوی دیگر، اگر بقاء با تغییر، منافات دارد و آنچه تغییر می‌کند، فاقدِ بقاء 

فاقدِ  آنچه عندالله است،  تغییر است، پس  قابلِ  اگر هر موجودِ مادّی،  2 و  است 
مادّه است.3

1ـ النحل 16: 96. 

2ـ چرا که آن تغییر به از بین رفتنِ حالتِ پیشین مشروط است.

3ـ اگر در عوالمِ فوقانیِ نظامِ هستی، مادّه به معنای جوهرِ حاملِ قوّه یا برخورداری از قابلیّتِ تغییر، وجود 
بِ إلهی و نیز تحوّلاتی که در بهشت و ایشان صورت می‌یابند، مصداقِ‌  ندارد پس تمام أفعالِ ملائکۀ مقرَّ
تغییر و از بین رفتنِ‌ حالتِ پیشین نیستند بلکه مصداقِ تکثیر و به وجود آمدنِ حالتی نوین در کنارِ‌ حالتِ 

‌گذشته می‌باشند.
قِ تکثیر و نه تغییر در عالمِ مفارقات، اینگونه در کلمات اهل‌بیت 3 بیان شده است:

ّ
تحق

ما.« )نهج‌البلاغة، خطبة الاشباح(
َ

بِهِمْ عِظ و
ُ
ل

ُ
هِمْ فِی ق ةُ رَبِّ زْدَادُ عِزَّ

َ
 وَ ت

ً
ما

ْ
هِمْ عِل اعَةِ بِرَبِّ

َّ
ولِ الط

ُ
ى ط

َ
»یَزْدَادُونَ عَل

انَ مِنْ 
َ
هَارَتِهِمْ.« )الصحیفة السجادیة، وَ ك

َ
ى ط

َ
هَارَةً عَل

َ
رَامَتِهِمْ وَ ط

َ
ى ك

َ
 عَل

ً
رَامَة

َ
هُمْ ك

ُ
زِید

َ
ةً ت

َ
یهِمْ صَل

َ
 عَل

ِّ
»صَل

بٍ. دعای سوم( رَّ
َ

كٍ مُق
َ
 مَل

ِّ
ل

ُ
عَرْشِ وَ ك

ْ
ةِ ال

َ
ى حَمَل

َ
ةِ عَل

َ
ل دُعَائِهِ 1 فِی الصَّ
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به دیگر بیان: 

الف: خزائن‌الأشیاء، باقی هستند.
ب: هر آنچه باقی است، ثابت است.1

نتیجه: خزائن‌الأشیاء، ثابت هستند.

الف: خزائن‌الأشیاء، ثابت هستند.
ب: هیچ موجود مادّی، ثابت نیست.2

نتیجه: خزائن‌الأشیاء، مادّی نیستند.3

پس می‌توان این اصل را به قرآن کریم إسناد داد که:

بعضی مخلوقات، ثابت، ساکن و مجرد از مادّه هستند و برخی دیگر، متغیّر، 

متحرک و مادّی. 

1ـ زیرا اگر ثابت نبود، متغیّر بود و اگر تغییر می‌کرد، بقاء نداشت، هذا خلف.

2ـ الف: زیرا اگر ثابت بود، متغیّر نبود و اگر تغییر نمی‌کرد‏، مادّی نبود، هذا خلف.
ب: از آنجا که مادّه در اصطلاح فلسفۀ اسلامی، مصحّح انفعالات و تغییرات جسم است لذا نبودن تغییر 

در یک جسم، نافی مادّی بودن آنست.
ج: تمام آنچه در این اصل دربارۀ تغییر و حرکت و مادّه تبیین گشت، بر پایۀ مبانیِ میانیِ هستی‌شناسی در 

حکمت متعالیه بود و نه مبانی نهائی آن و نه دقائق معرفت‌شناسی.

3ـ با ضمیمۀ نتیجۀ فوق به استحالۀ ارتفاع نقیضین و اینکه شیء واحد نمی‌تواند نه مادّی باشد و نه غیر 
مادّی، و باز ضمیمۀ آنها به اینکه خزائن‌الأشیاء که عندالله هستند، الله نیستند، و آنچه الله نیست، مخلوق 
اوست و نه شریک او، چاره‌ای جز تصدیق به اینکه بعضی از مخلوقات إلهی، مجرد و غیر مادّی هستند 

نمی‌ماند.
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اصل ششم: احاطۀ وجودی هر مافوقی نسبت به مادون1

از منظر قرآن کریم، هر موجودِ فراتری در نظام هستی دارای رابطه‌ای خاص با 

موجودِ فروتر است، رابطه‌ای که »احاطۀ وجودی« یا »ولایتِ تکوینی« نام دارد.2 

در  و  نزدیک  نمونۀ  یک  به  رابطه،  این  ویژگی‌های  تفصیلی  تبیین  از  پیش 

دسترس، برای درک کامل‌تر و نه کاملِ رابطۀ ولایتِ تکوینی إشاره می‌کنیم.

امام صادق 1 از رسول الله +چنین نقل می‌کنند:
ه‏.«3  رَبَّ

َ
د عَرَف

َ
ق

َ
سَه‏ُ ف

ْ
‏ نَف

َ
»مَنْ‏ عَرَف

ولایتِ  رابطۀ  خصوصیّاتِ  تمام   4 ما  خیالی  اداراکاتِ  با  ما  نفسِ  رابطۀ  در 

تکوینیِ خداوند با مخلوقاتش، در مقیاسی کوچک‌تر حضور دارند.

هر کدام از ما آنگاه که به تصوّرِ گلی زیبا و نه به دیدنِ آن مشغولیم، با اندکی 

ت دربارۀ رابطۀ خویش با آن گلِ خیالی، می‌توانیم به این قضایا إذعان کنیم: 
ّ
دق

با تمام زیبائی‌هایش در درونِ من است و آن تصوّر، هیچ  1. آن تصوّرِ گل 

جمال و کمالی را که در درونِ من نباشد ندارد. 

1ـ دریافت صحیح و شایستۀ این اصل و اصلِ بعد، کمک شایانی به فهمِ حقیقت و باطنِ امام می‌کند.

2ـ در این درس به إثبات احاطۀ وجودی خداوند می‌پردازیم و در درس هفتم، احاطۀ وجودی و ولایت 
تکوینی اولیاء خدا نسبت به سایر مخلوقات را إثبات می‌کنیم.

3ـ مصباح الشریعة، ص 13.
این روایت در »غرر الحكم و درر الكلم، ص 588« به امیرالمؤمنین1نسبت داده شده‌ است.

4ـ ادراکات و تصوّراتِ خیالی، ادراکاتی هستند با این ویژگی‌ها:
الف: فاقدِ خصوصیاتِ مادّه هستند. 
ب: واجدِ خصوصیاتِ جسم هستند.

یت کمتری نسبت به ادراکاتِ حسی برخوردارند یعنی کمتر تأثیرگذارند.
ّ
 از شفاف

ً
ج:معمولا

ق هیچ ادراکی نمی‌تواند منوط به إراده باشد و حضورِ تصوّرات در نفس، حضوری غیرِ إرادی 
ّ

د: گرچه تحق
است چرا که هر إراده‌ای مسبوق به تصوّرِ مراد است و هیچ مسبوقی، ملحوق نیست لذا هیچ تصوّری، مراد 
رِ نفس از ادراکات حسی و ضعفِ نسبیِ تأثیرپذیریش از ادراکاتِ خیالی یعنی 

ّ
ت تأث

ّ
نخواهد بود، اما شد

همان ویژگی سوم سبب شده تا با مسامحه از إرادی بودنِ ادراکاتِ خیالی و غیرِ إرادی بودن ادراکاتِ حسی 
سخن گفته شود.

از آنجا که ویژگی اول در تمام ادراکات و ویژگی دوم در خصوصِ ادراکاتِ حسیِ بصری حضور دارند، 
می‌توان با تسامح از ویژگی اول با عنوان »جنسِ بعید«، دوم با عنوان »جنسِ قریب« و سوم با عنوانِ »فصل« 

یاد نمود. 
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2. من علاوه بر آن تصوّرِ گل، تصوّراتِ دیگری هم دارم که تصوّرِ گل، نه تنها 

آنها را ندارد‏ بل نمی‌تواند داشته باشد. 

من  اما  است  تهی  بسیاری  آثارِ  از  و  بوده  محدود  گل،  تصوّرِ  آن   .3

محدودیت‌های آن تصوّر را ندارم. 

4. من آنگاه که آن گلِ پیش‌دیده را به یاد نیاورده بودم، از هنگامی که به یاد آن 

افتادم و آنرا در حافظۀ خویش بازخواندم بزرگ‌تر نبودم، هم‌چنان‌که به یاد آوردنِ آن 
را موجبِ کوچک‌تر ومحدودتر شدنِ نفسِ خویش نمی‌دانم.1

5. اگر من خودم را یکی می‌دانم، با تصوّرِ آن گل، دو تا نمی‌شوم و هم‌چنان‌ 

آید و فردِ دومی در کنارِ من باشد  با من در شمارش  واحدم. آن تصوّر نمی‌تواند 

چون در درونِ من است. 

ری نسبت 
ّ
6. من بر آن تصوّرِ گل، چنان استیلاء دارم که خویش را از هر تأث

به بود و نبودِ آن، فراتر و برتر می‌یابم.2 

7. من نسبت به هر گونه تصرّفی در شئون ذاتی و عَرَضی آن تصوّرِ گل قادر 

و توانایم. 

نه  و  هستم  خاص  أبزاری  نیازمند  نه  گل  تصوّرِ  آن  در  تصرّف  برای  من   .8

 حرکت و فعالیت. فقط باید باز تصوّر کنم.  
ِ

محتاج

9. اگر آن تصوّرِ گل بتواند خود را ببیند، مرا پیش از خود خواهد دید چرا که 

او هیچ خود و خویشتنی ندارد که از من جدا باشد. 

 و اندازۀ وجودش 
ّ

10. آن تصوّرِ گل به دلیل اینکه از من محدودتر است و حد

ت تغییر مثال در این شماره این است که حضور بی‌سابقۀ هر ادراکی به وسعتِ نفسِ مُدرکِ می‌انجامد 
ّ
1ـ عل

نه حضورِ دوبارۀ آن در نفس.
امیرالمؤمنین 1: 

سِعُ به‏.«)نهج‌البلاغة، حکمت 205( هُ یتَّ إِنَّ
َ
مِ ف

ْ
عِل

ْ
 وِعَاءَ ال

َّ
 فِیهِ إِل

َ
 وِعَاءٍ یضِیقُ بِمَا جُعِل

ُّ
ل

ُ
»ك

2ـ حُزن و فرحی که برای هر کدام از ما، هنگام و همگام با یادآوری بعضی از خاطرات رخ م‌یدهد 
یعنی  ت 

ّ
عل که  آنجا  از  و  نفس،  شئونِ  و  روابط  و  حالات  سایر  عرْضِ  در  نفسانی  است  حالتی 

 
ً
م، برخوردار باشد قطعا پذیرِ متقوِّ م، باید از برتریِ وجودی نسبت به معلول یعنی ثأثیر تأثیرگذارِ مقوِّ

آن حالِ حُزن و فرح، معلولِ آن خاطره و تصوّر نیست بل در عرْضِ آن و با آن، معلولِ موجودی برتر 
و قوی‌تر است.
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 و اندازۀ من منطبق نیست، از من دور است لذا اگر بتواند خود را و مرا جدا 
ّ

بر حد

از هم ببیند به وجودِ فاصله‌ای که او را از من دور کرده إقرار خواهد کرد.1 

11. اگر آن تصوّرِ گل بتواند سایرِ ادراکاتِ من را ببیند، مرا پیش از آنها خواهد 

دید چرا که آن ادراکات که مُدرَک تصوّرِ گل واقع شده‌اند از من جدا نیستند. 

12. اگر آن تصوّرِ گل بتواند ادراکی داشته باشد، آنگاه که آن ادراک را دارد، 

در حقیقت، من مُدرَک اویم زیرا هر آنچه را او ادراک کند، جدا و غیر از من نیست. 

ولایتِ تکوینی و احاطۀ وجودی میان خداوند و تمام مخلوقات، و نیز میان 

مخلوقاتِ فراتر و مخلوقاتِ فروتر آنگاه صورت می‌پذیرد که تمام این ویژگی‌های 

ق یابند:2 
ّ

دوازده‌گانه تحق

رب و بعد و فاصله، وجودی هستند نه مکانی.
ُ
1ـ روشن است که این ق

تفاوت این دو گونه قرب را در همین درس و درس بعد، اندکی تبیین می‌کنیم.

2ـ الف: این ویژگی‌ها همه در عرضِ هم نیستند بلکه بعضی از آنها با دیگری یگانه‌اند، بعضی از ملازماتِ 
دیگری به شمار می‌آیند و بعضی با تنزّل از صدقِ دیگری یاد شده‌اند.

ویژگی دوم و سوم، در حقیقت یک ویژگی هستند.
ویژگی چهارم از فروعاتِ ویژگی ششم است.

ویژگی پنجم، نهم و یازدهم از فروعاتِ ویژگی اول هستند.
ویژگی دهم از فروعاتِ ویژگی دوم است.

ویژگی نهم و یازدهم پس از تنزّل از صدق ویژگی دوازدهم، شمرده شده‌اند.
ویژگی هفتم و هشتم پس از تنزّل از صدق ویژگی اول، شمرده شده‌اند.

د واقعیت در مرتبۀ ثبوت.(
ّ

ر ادله در مقام اثبات است نه تعد
ّ
)تکثیر این ویژگی‌ها مستند به تکث

رب در بالاترین مرتبۀ‌شان باید از این ویژگی‌ها برخوردار باشند، جعلِ اصطلاح نیست، 
ُ
ب: اینکه احاطه و ق

رب، و پالایش و پیرایش این دو مفهوم از خصوصیاتِ مصادیق، و به ویژه 
ُ
بلکه تحلیلِ دقیقِ مفهوم احاطه و ق

رب، سببِ إقرار به لزوم این ویژگی‌ها می‌شود. 
ُ
ربِ مکانی در مفهومِ احاطه و ق

ُ
دخالت ندادنِ آثار احاطه و ق

ج: در ولایتِ موجودِ برتر بر موجودِ پائین‌تر تمام این دوازده ویژگی حضور دارند اما آنگاه که موجودِ پائین‌تر 
به ولایتِ موجودِ برتر نائل می‌شود و انسانی، ولیّ‌الله می‌گردد، این ویژگی‌های دوازده‌گانه را شهود می‌کند.

به دیگر بیان: 
این  پائین‌تر، وابسته به شهودِ  ق می‌یابد و ولایتِ موجود 

ّ
این ویژگی‌ها تحق با حصولِ  ولایتِ موجودِ برتر 

ویژگی‌هاست.
این ویژگی‌ها بین خدا و تمام مخلوقات حاصلند، پس او ولیّ همه است، اما همۀ مخلوقات به شهودِ این 
ۀ کمی از مخلوقات، ولیّ 

ّ
ق نمی‌شوند و این مشاهده، روزیِ هر کس نمی‌گردد پس تنها عد

ّ
ویژگی‌ها موف
خدا هستند. 



62

1. حضورِ کمالاتِ موجودِ پائین‌تر در موجودِ برتر. 

صفات  ذات،  یعنی  داراست  را  پائین‌تر  موجودِ  کمالاتِ  تمام  برتر،  موجودِ 

او هستند، در همان  ثانویه  و  اولیه  پائین‌تر، که مصادیق کمالاتِ  أفعالِ موجودِ  و 

 کمال موجودِ برترند.
ً
 کمالاتِ اویند، حقیقتا

ً
هنگام که مجازا

2. نبودنِ همۀ کمالاتِ موجودِ برتر در موجودِ پائین‌تر.

 هم 
ً
 داراست که موجودِ پائین‌تر حتّی مجازا

ً
موجودِ برتر، کمالاتی را حقیقتا

از آنها بی‌بهره است. 

3. نبودنِ نواقص و جهات عدمیِ موجودِ پائین‌تر در موجودِ برتر. 

هیچ کدام یا بعضی از نواقص و نادارا‌یهایِ موجودِ پائین‌تر در موجودِ برتر 
راه ندارند.1

4. بی اثری موجودِ پائین‌تر در سعه و ضیقِ موجودِ برتر. 

از آنجا که موجودِ پائین‌تر، نه در ذات، نه در صفات و نه در أفعالِ خویش، 

هیچ گونه استقلالی نسبت به موجودِ برتر ندارد، لذا نه با بودنش، جایگاه موجودِ 

برتر را تنگ و ضیق می‌کند و نه نبودنش به فراخیِ منزلتِ موجودِ برتر می‌انجامد.

5. به شماره نیامدنِ موجودِ برتر حتّی در صورت مقایسۀ آن با موجودِ پائین‌تر. 

نفی استقلال از موجودِ پائین‌تر سبب شده است تا هرگز در کنارِ موجودِ برتر 

قرار نگیرد یعنی هیچگاه نه موجودِ پائین‌تر، دوم موجودِ برتر است و نه موجودِ برتر، 

دوم موجودِ پائین‌تر. 

6. بی اثری مطلق موجودِ پائین‌تر در موجودِ برتر. 

ضعفِ موجودِ پائین‌تر، هر گونه تأثیرگذاریِ او را در موجودِ برتر، نفی می‌کند.

7. اثرگذاری مطلق موجودِ برتر در موجودِ پائین‌تر. 

قوتِ مطلقِ موجودِ برتر نسبت به موجودِ پائین‌تر، دست او را برای هر گونه 
تصرّفی در تمام شئون ذاتی و عرضی موجودِ پائین‌تر، باز می‌گذارد.2

1ـ منظور این است که هیچ کدام از نواقص و نادارایی‌هایِ موجودِ پائین‌تر در خداوند راه ندارد و تنها بعضی 
از این محدودیت‌ها از موجودِ برتر منتفی است. 

 در آن‌گاه و آن‌جا که موجود است، موجود است و نبودنِ آن در 
ً
 و ابدا

ً
2ـ الف: از آنجا که هر موجودی، ازلا
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8. اثرگذاری بدونِ ابزارِ موجودِ برتر در موجودِ پائین‌تر. 

از آنجا که موجودِ پائین‌تر هیچ گونه استقلالی نسبت به موجودِ برتر ندارد لذا 

هر تأثیرگذاری فقط به وسیلۀ إراده و خواستِ موجودِ برتر بدون کاربرد هیچ أبزار و 

إعمال هیچ نیرویی، صورت می‌پذیرد.

رب موجودِ برتر نسبت به موجودِ پائین‌تر. 
ُ
9. نهایت ق

موجودِ برتر، حتّی از خودِ موجودِ پائین‌تر به او نزدیک‌تر است یعنی موجودِ 

گاه است.  پائین‌تر، پیش از آنکه خود را بشناسد، به موجودِ برتر آ

10. امکانِ بُعدِ موجودِ پائین‌تر نسبت به موجودِ برتر.

موجودِ پائین‌تر هر اندازه محدودتر باشد از موجودِ برتر که هستیِ نامحدود 

است، دور است.

محدودیّت موجودِ پائین‌تر به سبب غفلت و محرومیّتِ او از مشاهدۀ قلبیِ 

ولایتِ خدا بر اوست.

دوری و نزدیکیِ موجودِ پائین‌تر به سبب غفلت از موجودِ برتر، هیچ نسبتی با 

ظرفِ وجودیِ خویش معنایی جز معدوم بودنِ موجود ندارد، چنان‌که نیست کردنِ آن موجودِ محدود در 
 ممتنع است لذا حتّی برای قادرِ مطلق نیز مقدور 

ً
آن جایگاه که هست، سلبِ وجود از موجود بوده و عقلا

نیست که موجودی را که در ظرفی خاص، هستی بخشیده، در همان ظرف، معدوم گرداند و هستی نبخشد، 
پس چاره‌ای نیست جز آنکه دگرگونه معنایی برای تصرّفِ موجودِ برتر در موجودِ پائین‌تر جست و یافت.

به بیانی دیگر و دقیق‌تر: دربارۀ هر موجودِ محدودی که در حدودی خاص و با تعیّنی ویژه، از هستی بهره‌مند 
گشته می‌توان به استحالۀ این دو امر حکم نمود: 

1. موجود بودنِ آن محدود در خارج از آن حدود.
2. موجود نبودنِ آن محدود در داخل آن حدود.

لذا منظور از تصرّفاتِ موجودِ برتر در موجودِ پائین‌تر این است که موجودِ برتر با اظهارِ خویش، موجودِ 
 ظاهر کند.

ً
 و خودش را حقیقتا

ً
پائین‌تر را مجازا

به دیگر بیان: 
به باشد از ناحیۀ موجودِ برتر صورت نمی‌پذیرد و 

ّ
ب و مُفادِ هلیّتِ مرک

ّ
هیچ تصرّفی که مصداقِ جعلِ مرک

تمام أفعال و تصرّفاتِ او مصداقِ جعلِ بسیط و مُفاد هلیّت بسیطه است لذاست که: 
»دادِ حقّ را قابلیّت شرط نیست بلکه شرطِ قابلیّت، دادِ اوست.«

ب: حضرت علامه آیت الله حسینی طهرانی در تحلیلی نو و کامل نسبت به معاد مادی عنصری، »ضرورتِ 
ثبوتِ ازلی و ابدی هر موجودی در ظرف وجودی خویش« را به روشنی تبیین نمودند و آنرا به عنوان یکی از 

مات هفتگانۀ برهان خویش به کار گرفتند. )رک: معاد شناسی، ج6، مجلس 37، 39و40(
ّ

مقد
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نزدیکیِ مطلقِ موجودِ برتر به او ندارد. 1

م ادراک موجودِ برتر بر تمام ادراکات موجودِ پائین‌تر. 
ُّ

11. تقد

از  قبل  پائین‌تر،  موجودِ  برای  گاهی  آ و  ادراک  هیچ  بل  خودشناسی  تنها  نه 

شناختِ موجودِ برتر رخ نمی‌دهد.

12. انحصار ادراکات موجودِ پائین‌تر در ادراک موجودِ برتر.

موجودِ پائین‌تر نه تنها پیش از هر ادراک بل با هر ادراک و پس از هر ادراک، 

موجودِ برتر را می‌یابد و تنها مدرَک او در حقیقت همان موجودِ برتر است. 

 دو طرفه خواهد بود یعنی 
ً
رب، اگر میان دو امری باشد که نسبتِ احاطۀ وجودی با هم ندارند، لزوما

ُ
1ـ ق

فاصلۀ هر کدام از آنها با دیگری با فاصلۀ آن شیء دوم با شیء اوّل مساوی است.
 یک طرفه است یعنی فاصلۀ وجودی 

ً
رب حتما

ُ
اما اگر یكی از دو طرف، بر دیگری احاطۀ وجودی داشت، ق

یک طرف از دیگری با فاصله‌ای که آن دیگری با او دارد برابر نخواهد بود.
دوری بعضی بندگان از خداوند و نزدیکی او با تمام مخلوقات، برهانی بر احاطۀ وجودی و ولایتِ تکوینیِ 

خداست.



درس سوم: احاطۀ وجودی خداوند )1(

اهداف

با فراگیریِ این درس خواهید آموخت: 

1. خداوند بر تمام مخلوقات، احاطۀ وجودی و ولایتِ تکوینی دارد.

2. معنای لغویِ ولایت.

3. احاطۀ خداوند بر مخلوقاتش، احاطۀ مکانی نیست.

4. هیچ مخلوقی از خداوند، بُریده و جدا نیست.

5. خداوند به هر موجودی حتّی از خودِ او هم نزدیکتر است.

رب و بُعدِ وجودی.
ُ
رب و بُعدِ مکانی با ق

ُ
6. تفاوتِ ق

7. هیچ مخلوقی نمی‌تواند دارای کمال باشد.
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از منظرِ قرآن، خداوند بر تمام مخلوقات محیط بوده و ولیّ ایشان است یعنی 

تمام دوازده ویژگیِ پیش‌گفته میانشان برقرار است.1 

پیش از بیان ادلۀ ولایتِ تکوینیِ خداوند باید از معنای ولیّ در لغتِ عرب 

گاه شد.2  آ

معناى لغوى ولایت 3‏

کلمه ولایت که یا مصدر است و یا اسم مصدر 4 با بسیارى از مشتقات آن 

بارها  قرآن مجید  در  وْلِیَتْ، 
َ
ت و  ى، 

ّ
تول ى، 

ِّ
مُوَل مَوالى،  أوْلیاء،  ى، 

ّ
وَل

َ
ت وَلىّ،  همچون 

استعمال شده است.
رب و نزدیکی دانسته‌اند.5

ُ
ى« را به معنای ق

ْ
وَل

ْ
بسیاری از لغویین »ال

کرده  تعریف  چنین  را  مادّه  این  القرآن  الفاظ  مفردات  در  اصفهانى  راغب 

است:

یْسَ 
َ
یْسَ بَیْنَهُمَا مَا ل

َ
 ل

ً
 حُصُول

ً
صَاعِدا

َ
یْئانِ ف

َ
 ش

َ
والى أنْ یَحْصُل ءُ و التَّ

َ
وَل

ْ
»ال

مِنْهُما«6

نیستند و در   وسط مختلف 
ّ

بر شش حد بر احاطۀ وجودی خداوند، مشتمل  آتی  ۀ شش‌گانۀ 
ّ
ادل الف:  1ـ 

 وسط از دو طریقِ مباشر و غیر مباشر به إثبات رسیده است.
ّ

بعضی از آنها مثل دلیل سوم و چهارم، یک حد
ب: دلیل اول و ششم به إثباتِ مباشریِ احاطۀ وجودی و ولایتِ تکوینیِ خداوند می‌پردازند اما دلیل‌های 
دوم، سوم، چهارم و پنجم، احاطۀ وجودی خداوند را به طریق برهان إنِّ مطلق إثبات می‌کنند یعنی از إثبات 
ربِ 

ُ
بعضی از ملازماتِ آن مانند »مباین و جدا نبودن مخلوقات«، »انحصارِ کمال در خداوند«، »نهایت ق

خداوند« و »شمرده نشدنِ خدا«، به وجود ملازم که همان »احاطۀ وجودی« است راهبری می‌شود. 
ج: فقط دلیل سوم، چهارم و ششم، احاطۀ وجودی و ولایت تکوینی را در انحصار خداوند در آورده اما دلیل 

اول، دوم و پنجم نسبت به نفی ولایت تکوینی از غیر خداوند ساکت‌اند.

2ـ تبیینِ معنای لغوی ولایت برای این است که ششمین دلیل بر احاطۀ وجودی خداوند بر پایۀ این کلمه 
استوار است. 

3ـ رک: امام شناسی، ج5، ص 9 به بعد.

یتْ« با فتحه مصدر است و با كسره اسم مصدر. )الصحاح، ج6، ص 2530(
َ

4ـ بنابر نظر سیبویه، »وَل

اساس   .321 ص   ،15 ج  اللغة،  تهذیب   .672 ص  المنیر،  المصباح   .2528 ص  ج6،  الصحاح،  5ـ 
البلاغة، ص 389. التحقیق فى كلمات القرآن الكریم، ج‏13، ص: 223.

6ـ مفردات الفاظ القرآن، مادّۀ ولی.
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وَالى به معناى آنست که دو چیز و یا بیشتر، طورى قرار یابند که 
َ
وَلاء وَ ت

بین آن دو چیز غیر از آنچه از خود آن دو چیز است، هیچ چیز دیگری 

نباشد.

رب 
ُ
رب نَسَبى، ق

ُ
رب مکانى، ق

ُ
و به همین مناسبت »ولاء« و »توالى« براى ق

رب اعتقاد استفاده م‏ىشوند.
ُ
رب نصرت و یارى، و ق

ُ
رب دوستى، ق

ُ
دینى، ق

اینکه در بعضی از کتب لغت بیش از بیست معنا برای این مادّه شمرده‌اند و 

از این معنای اصلی غفلت نموده‌اند‌1، به دلیل ناتوانی از کشف معنای جامع بوده 

است، معنایی که اصل و ریشه معناى ولایت است و بقیّه معانىِ آن، یا با استعاره 

از آن معنى آورده شده‌اند و یا به سبب ضمیمه شدن یک خصوصیت و ویژگی به 

معنای اصلی، در عرض آن قرار گرفته‌اند. 

اصلِ معنای ولایت همان است که راغب اصفهانی در مفردات الفاظ القرآن 
بیان نموده است.2

از  غیر  آنها  بین  که  بشوند  طورى  بیشتر،  یا  و  چیز  دو  یعنی  والى 
َ
ت و  وَلاء 

خودشان نباشد‏، یعنى میان آنها هیچگونه حجاب، مانع، فاصله، جدائى، غیریّت 

و بیگانگی نباشد به گونه‌ای که اگر فرض شود چیزى بین ایشان وجود داشته باشد، 

آن چیز از خود آنها باشد نه از غیر آنها. 

لذا هر جا که لفظِ »ولایت« و یا »ولىّ« استعمال م‏ىشود، هرگونه غیریت و 

بینونت و جدائی و دوگانگی که به غیر از طرفینِ ولایت مستند باشد رخت بر بسته 

است و یک نوع جنبۀ یگانگی و وحدت بین دو چیز وجود دارد که به خاطر آن 

جهت وحدت است که این لفظ به کار گرفته شده است.

1ـ تاج العروس، ذیل مادۀ ولی.

2ـ »الولایة و إن ذكروا لها معانی كثیرة لكن الأصل فی معناها ارتفاع الواسطة الحائلة بین الشیئین بحیث 
 أو 

ً
رب نسبا

ُ
رب كالق

ُ
رب الشیء من الشیء بوجه من وجوه الق

ُ
لا یكون بینهما ما لیس منهما، ثم استعیرت لق

 أو بصداقة أو غیر ذلك و لذلك یطلق الولی على كل من طرفی الولایة.« 
ً
 أو منزلة

ً
مكانا

)المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏10، ص88(
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یا »آزادکنندۀ یک  یا »مولا و عبد«  اینکه بر هر کدام از »مالک و مملوک« 

وَلىّ  اطلاقِ   »3 هم‌سوگند  »دو  یا   »2 هم‌پیمان  »دو  یا  شده«  آزاد  عبدِ  آن  و  عبد1 

با دیگری برقرار  آنها  از  این است که نسبتی میان هر کدام  تنها به خاطر  می‌شود 

است که به واسطۀ آن نسبت، نوعی وحدت و یگانگی و پیوستگی یافته‌اند.

پس آنگاه که بر یک شیء اطلاقِ وَلىّ می‌شود و قرینه‌ای بر اینکه خصوصِ 

و  رب 
ُ
ق نهایت  در  را  شیء  آن  باید  ندارد،  وجود  است  مراد  فوق،  معانی  از  یکی 

‌الیه وَلیّ دانست.4 
ٌ

نزدیکی به مضاف

1ـ مُعتِق.

2ـ عقید.

3ـ حلیف.

4ـ سؤال:
 ولایت، بیش از یک معنای حقیقی دارد و به نحوِ اشتراکِ لفظی، هم بر سرپرستی دلالت دارد هم بر 

ً
ظاهرا

رب، پس نمی‌توان به صرفِ نبودنِ قرینه‌ای بر خصوصِ عقید و حلیف و مُعتِق و... معنای نهایتِ 
ُ
نهایتِ ق

م إسناد داد. 
ّ
رب را از آن برداشت نمود و به متکل

ُ
ق

رب نیست زیرا خداوند هم خویش را ولیّ مؤمنینی معرّفی می‌کند 
ُ
معنای حقیقیِ ولایت منحصر در نهایتِ ق

که هنوز در ظلمت به سر می‌برند و هم طاغوت را اولیاءِ کافران می‌خواند.

هُ وَلیِ الَّذینَ آمَنوُا یْخرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إلَِ النُّورِ وَ الَّذینَ كَفَرُوا أَوْلیِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یْخرِجُونَمُْ  َ
]الل

مِنَ النُّورِ إلَِ الظُّلُماتِ[؛ )البقرة 2: 257( 
اگر آن مؤمنینی که خدا خود را ولیِّ ایشان می‌داند، از خدا دورند ـ چون در ظلمات گرفتارند و خدا نور 

است ـ و کافرین هم از خدا دورند، چرا خدا ولیِّ مؤمنان است و طاغوت، اولیاءِ کافران؟
پس ولایت در این آیه به معنای سرپرستی است یعنی خدا سرپرستی و تدبیرِ مؤمنین را بر عهده دارد و این 

کافران هستند که تحتِ سرپرستیِ طاغوت به سر‌ می‌برند.
رب و 

ُ
ق نهایتِ  بر غیر معنای حقیقی،  نبودن قرینه  از  تا  رب، وضع نگشته 

ُ
ق نهایتِ  تنها برای  پس ولایت، 

نزدیکی را استخراج نمائیم.
پاسخ: 

َذُوا  خداوند تنها ولیِّ تمام مخلوقات است و از نهایتِ نزدیکی نسبت به همه چیز برخوردار است ]أَمِ اتَّ
هُ هُوَ الْوَلیِ‏[؛ )الشوری 42: 9( اما خود را ولیِّ مؤمنینِ گرفتار در تاریکی معرّفی  َ

الل
َ
مِنْ دُونهِِ أَوْلیِاءَ ف

 هم نهایتِ نزدیکی به مؤمنین را ندارد.
ً
می‌کند نه طاغوت را چون طاغوت حتی مجازا

به دیگر بیان:
 نیز 

ً
 هم بر مؤمنینِ کامل ولایت دارد هم بر مؤمنینِ سالک و هم بر کافرین، اما طاغوت مجازا

ً
خداوند حقیقتا

بر کافرین ولایت دارد و این پردۀ پندار در روزِ تیزچشمیِ ایشان دریده خواهد شد.
ونَ[؛ )یونس 10: 30( وا إلَِ اللهِ مَوْلاهُمُ الَْقِّ وَ ضَلَّ عَنهُْمْ ما كانُوا یفْتَُ ]رُدُّ

رب است نه سرپرستی منتها صدرِ آیه مشتمل بر 
ُ
پس ولایت در آیه 275 سورۀ بقره نیز به معنای نهایتِ ق
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به  رب 
ُ
ق نهایتِ  در  خداوند  یعنی   1 الُمؤْمِنین[‏  وَلیُِّ  هُ  َ

]الل می‌گوئیم  اگر 

مؤمنین است و هیچگونه حاجب و مانعی میانِ خدا و بندگانِ مؤمنِ او نیست.

امیرمؤمنان  حضرت  امام الهدی  میان  یعنی  الله«  ولیُّ  »علیٌّ  می‌گوئیم  اگر 

رب و نزدیکی وجود 
ُ
علی‌بن‌ابی‌طالب 1 و ذات اقدس خداوند، نهایت مرتبۀ ق

دارد.

إسنادی حقیقی است و ذیلِ‌آن در بردارندۀ إسنادی مجازی.
قربِ  می‌توان  رب، 

ُ
ق نهایتِ  از  غیر  معنایی  بر  قرینه  نبودن  از  ولایت،  لفظیِ  اشتراکِ  إثباتِ  زمانِ  تا  پس 

بی‌نهایت را مستندسازی نمود و به گوینده إستناد داد.

1ـ آل عمران 3: 68.
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دلیل اول بر احاطۀ وجودی خداوند

 تمام آیاتی که از احاطۀ خداوند به همه چیز سخن می‌گویند، با این ضمیمه که 

احاطۀ خداوند به مخلوقاتش، احاطۀ مکانی نیست 1 احاطۀ وجودی را برای ذات 

اقدس او إثبات می‌کنند 2 مانند:

هُ بکِلِّ شَیْ‏ءٍ  َ
الل وَ کانَ  الْرَْضِ  وَ ما فی  ماواتِ  هِ ما فی السَّ َّ

لِل ]وَ 
مُیطاً[3

و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آنِ خداست، و خدا همواره بر 
هر چیزى احاطه دارد.

هُ بکِلِّ شَیْ‏ءٍ مُیطٌ[4 ِمْ أَلا إنَِّ مُْ فی‏ مِرْیَةٍ مِنْ لقِاءِ رَبِّ ]أَلا إنَِّ
 او به هر 

ً
گاه باش كه مسلما آرى، آنان در لقاى پروردگارشان تردید دارند. آ

چیزى احاطه دارد.

هَ قَدْ أَحاطَ بکِلِّ شَیْ‏ءٍ عِلْمًا[5 َ
]وَ أَنَّ الل

و به راستى علم وى هر چیزى را در بر گرفته است.

1ـ نفی احاطۀ مکانی از خداوند اگرچه روشن است اما می‌توان آنرا این‌گونه مبرهَن نمود:
برهان اول: اگر خداوند از هر محدودیتی مبرّا و منزّه است و اگر مکان‌مند بودن نشانۀ محدودیت است پس 

خداوند مکان‌مند نخواهد بود، پس احاطۀ او نباید احاطۀ مکانی باشد. 
برهان دوم: اگر برخی از مخلوقاتِ إلهی، مکان‌مند نیستند و احاطۀ مکانی به آنچه مکان‌مند نیست، نشدنی 

است و اگر خداوند حتّی به مخلوقاتِ غیرمکان‌مند هم محیط است پس احاطۀ او احاطۀ مکانی نیست.
در حقیقتِ معنای احاطه، حجم بزرگترِ محیط و حجم کوچکترِ مُحاط، به هیچ وجه اخذ نشده است، این 
نسِ شدید با موجوداتِ مکانی، آنگاه که احاطه را تصوّر می‌کنیم، مصداقِ مکانی آن 

ُ
ما هستیم که در اثر أ

به ذهنمان خطور می‌کند.

تمام دوازده ویژگی مذکور و احاطۀ  با  از احاطۀ وجودی  برای احاطه، مصداقِ دیگری غیر  بتوان  اگر  2ـ 
مکانی تصوّر نمود که آن مصداق، ملازم با هیچ محدودیت و شائبۀ امکان نباشد، دلیل اول برای إثبات 

احاطۀ وجودی خداوند، نارسا خواهد بود.

3ـ النساء 4: 126.

4ـ فصّلت 41: 54.

5ـ الطلاق 65: 12. 
توضیح این نکته لازم است که  اگر مراد از علمِ خداوند در اینجا علمی باشد که عین ذات اوست، می‌توان 

از احاطۀ علمی، به احاطۀ وجودی راه یافت.
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اینکه خداوند بر تمام مخلوقات، احاطۀ وجودی دارد و میان حضرت حقّ و 

ما نسبتی با دوازده ویژگی برشمرده شده، برقرار است را می‌توان تنها با تأمّل در یکی 

از جملات نورانی سورۀ توحید دریافت: 

]لَْ یَلِدْ[1
كسی را نزاده.

مخلوقی،  هیچ  پس  نمی‌کند،  تولید  و  نمی‌زاید  را  مخلوقاتش  اگر خداوند، 

د یافته 
ّ
تِ‌ خویش تول

ّ
د یافته از خداوند و زائیدۀ او نیست و اگر هر منفصلی از عل

ّ
تول

است، پس هیچ مخلوقی، منفصل، جدا و بیرون از خداوند نیست.

به دیگر بیان: 

ته. 
ّ
مۀ اول: لاشیء من المخلوق بمولودٍ من عل

ّ
مقد

هیچ مخلوقی، زادۀ علتِ خویش نیست.

ته. 
ّ
 منفصلٍ‌ مولودٌ من عل

ّ
مۀ دوم: کل

ّ
مقد

هر آنچه منفصل و مباین و جداست، زادۀ علت خویش است.

نتیجه: فلاشیء من المخلوق بمنفصل.

پس هیچ مخلوقی، منفصل و مباین و جدا نیست.

از وجود،  بدانیم که جدا  اثرى  یا  دارای وجود، وصف  را  اگر مخلوقی  پس 

وصف و اثرِ خداوند باشد، به همان مقدار، خداوند را زاینده و آن موجود را زادۀ 

1ـ الاخلاص112: 3؛ كسی را نزاده.
وَامٌ 

ْ
ق
َ
أ مَانِ  الزَّ آخِرِ  فِی  ونُ 

ُ
یك هُ  نَّ

َ
أ عَلِمَ   

َّ
جَل وَ  عَزَّ  هَ 

َ
الل إِنَّ   :

َ
ال

َ
ق

َ
ف وْحِیدِ،  التَّ 4عَنِ  حُسَینِ 

ْ
ال بْنُ  عَلِی   

َ
»سُئِل

وْلِهِ ]وَ هُوَ عَلِیمٌ بذِاتِ 
َ
حَدِیدِ إِل‏ى ق

ْ
هُ أَحَدٌ[ وَ الیْاتِ مِنْ سُورَةِ ال َ

عَال‏ى ]قُلْ هُوَ الل
َ
هُ ت

َ
 الل

َ
نْزَل

َ
أ
َ
ونَ ف

ُ
ق مُتَعَمِّ

».
َ

ك
َ
 هَل

ْ
د

َ
ق

َ
، ف

َ
لِك

َ
مَنْ رَامَ وَرَاءَ ذ

َ
دُورِ[ ف الصُّ

1 دربارۀ توحید پرسیدند. فرمود: خداوند می‌دانست که در آخرالزمان، مردمانی  امام زین‌العابدین  از 
ژرف‌اندیش خواهند بود که به دنبال ظرائف و دقائقِ توحیدند لذا سورۀ اخلاص و شش آیۀ ابتدای سورۀ 

حدید را نازل فرمود تا نیازِ ایشان را پاسخ گوید.
نباشد،  منطبق  آیات  این  با  توحیدش  که  آن‌کس  لذا  بیان شدند  آیه  دسته  دو  این  در  توحید  تمام حقیقتِ 

رستگار نخواهد شد. )الکافی، ج1، ص230(
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وى دانسته‏ایم 1 و به انکارِ آیۀ ]لَْ یَلِدْ[ که هرگونه جدائی و انفصالِ موجودات از 

خداوند را نفى م‏ىکند پرداخته، سخنی زشت بر زبان رانده‌ و به عقیده‌ای بس فاسد 

و مُفسد معتقد گشته‌ایم: 

ماواتُ  ا * تَکادُ السَّ حْنُ وَلَداً * لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئاً إدًِّ َذَ الرَّ ]وَ قالُوا اتَّ
حْنِ  ا * أَنْ دَعَوْا للِرَّ بالُ هَدًّ یَتَفَطَّرْنَ مِنهُْ وَ تَنشَْقُّ الْرَْضُ وَ تَِرُّ الِْ
ماواتِ  حْنِ أَنْ یَتَّخِذَ وَلَداً * إنِْ کلُّ مَنْ فیِ السَّ وَلَداً * وَ ما یَنبَْغی‏ للِرَّ

حْنِ عَبْداً[2  وَ الْرَْضِ إلِاَّ آتیِ الرَّ
 چیز زشتى را 

ً
و گفتند: »]خداى‏[ رحمان فرزندى اختیار كرده است.« واقعا

]بر زبان‏[ آوردید. چیزى نمانده است كه آسمانها از این ]سخن‏[ بشكافند و 

زمین چاك خورَد و كوهها به شدت فرو ریزند. از اینكه براى ]خداى‏[ رحمان 

فرزندى قایل شدند. ]خداى‏[ رحمان را نسزد كه فرزندى اختیار كند. هر كه 

در آسمانها و زمین است جز بنده‏وار به سوى ]خداى‏[ رحمان نم‏ىآید.

مسألۀ فرزند نداشتنِ حضرت حقّ، و بطلانِ هر گونه تباین و جدائیِ مخلوقات 

از خداوند، آن‌قدر اهمیّت دارد که یکی از اهدافِ فرو فرستادنِ قرآن، انذارِ قائلین 

به تباینِ خالق و مخلوق معرّفی شده است:

لَهُ عِوَجاً *  عَلْ  یَْ لَْ  وَ  عَبْدِهِ الْکتابَ  أَنْزَلَ عَلى‏  الَّذی  هِ  َّ
لِل ]الَْمْدُ 

یَعْمَلُونَ  الَّذینَ  الُمؤْمِنیَن   َ یُبَشِّ وَ  لَدُنْهُ  مِنْ  شَدیداً  بَأْساً  لیُِنذِْرَ  قَیِّمًا 
یُنذِْرَ الَّذینَ  أَبَداً * وَ  الِاتِ أَنَّ لَمُْ أَجْراً حَسَناً * ماکثیَن فیهِ  الصَّ
تْ کلِمَةً  هُ وَلَداً * ما لَمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَ لا لِبائِهِمْ کبَُ َ

ذَ الل َ قالُوا اتَّ

1ـ حضرت سیدالشهداء 1:
رِیبٌ 

َ
هُوَ ق

َ
اسِ ف اسُ بِالنَّ

َ
 یق

َ
حَوَاسِّ وَ ل

ْ
 بِال

ُ
رَك

ْ
 ید

َ
سَهُ ل

ْ
 بِهِ نَف

َ
ف  بِمَا عَرَّ

ُ
ف عَرِّ

ُ
سَهُ وَ أ

ْ
 بِهِ نَف

َ
هِی بِمَا وَصَف

َ
 إِل

ُ
صِف

َ
»أ

صِلٍ.« )روضة‌الواعظین، فتال نیشابوری، ج1، ص35(
َ

یرُ مُنْف
َ

 غ
ٌ

تَصِقٍ وَ بَعِید
ْ
یرُ مُل

َ
غ

2ـ مریم 69: 88ـ 93.  
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تَْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إنِْ یَقُولُونَ إلِاَّ کذِباً [1
ستایش خدایى را كه این كتاب ]آسمان‏ى[ را بر بنده خود فرو فرستاد و هیچ 

گونه كژى در آن ننهاد، ]كتاب‏ى[ راست و درست، تا ]گناهكاران را[ از جانب 

خود به عذابى سخت بیم دهد، و مؤمنانى را كه كارهاى شایسته مك‏ىنند نوید 

بخشد كه براى آنان پاداشى نیكوست، در حالى كه جاودانه در آن ]بهشت‏[ 

ماندگار خواهند بود. و تا كسانى را كه گفته‏اند: خداوند فرزندى گرفته است، 

هشدار دهد. نه آنان و نه پدرانشان به این ]ادعا[ دانشى ندارند. بزرگ سخنى 

است كه از دهانشان برم‏ىآید. ]آنان‏[ جز دروغ نم‏ىگویند.

روشن است که نفیِ جدائی و تباین مخلوقات از خداوند، هرگز إثباتِ »کل 

ی بودنِ« ذات اقدس حقّ را نخواهد نمود تا »ترکیبِ وجودِ خداوند« 
ّ
بودن« یا »کل

یا »همه چیز خدائی« را به دنبال داشته باشد.

نامتناهی  إثبات  همان  متعال،  خالق  از  مخلوقات  انفصالِ  و  بریدگی  انکار 

بودن خداوند و حضورِ ذاتی، و نه فقط علمیِ او در سرتاسر نظام هستی است.

فیِ  لا  وَ  الْرَْضِ  فیِ  ةٍ  ذَرَّ مِثْقالِ  مِنْ  رَبِّک  عَنْ  یَعْزُبُ  ما  ]وَ 
ماءِ[2 السَّ

و هم‏وزن ذره‏اى، نه در زمین و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نیست‏.

1ـ الکهف 18: 1ـ 5. 

2ـ یونس 10: 61.
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پس  باشد،  او  اقدس  ذات  به  مختص  و  خداوند  انحصارِ  در  کمالات  تمام  اگر   

خداوند به هر کمال و صاحب کمال، احاطۀ وجودی دارد زیرا:

حتّی اگر یک مخلوق از وجودی مستقل بهره‌مند باشد‏‏، همان وجود که کمالِ 

اوست، دیگر نمی‌تواند در انحصار خداوند باشد.

برای  إثبات کمال  به  مفیدِ حصر،  اسلوب‌های  قالب  در  که  آیاتی  تمام  پس 

خداوند پرداخته‌اند، به إثبات احاطۀ وجودی حضرت حقّ هم ناظرند، مانند:
هَ هُوَ الَْق[1 َ

]ذلکِ بأَِنَّ الل
]آرى،[ این بدان سبب است كه خدا خود حقّ است‏.

]هُوَ الَْیُّ لا إلِهَ إلِاَّ هُو[2
اوست ]همان‏[ زنده‏اى كه خدایى جز او نیست.

]هُوَ الْعَلیم‏ُ الْقَدیرُ[3
هموست داناى توانا.

]هُوَ الْغَنیُِ‏[4
او ب‏ىنیاز است.‏

کمالات  تمام  مرجع  غنا،  و  قدرت  علم،  حیات،  حقّ،  اینکه  به  إذعان  با 
ق تمام ویژگی‌های 

ّ
هستند و نیز پذیرفتنِ انحصار آنها در خداوند، می‌توان به تحق

دوازده‌گانۀ احاطۀ وجودی در حضرت حقّ إقرار نمود. 

به دیگر بیان:

اگر فقط خداوند دارای کمال است و اگر مخلوقاتِ او نیز از وجود و سایرِ 

کمالاتِ انحصاری خدا برخوردارند، یا فقط خداوند دارای کمال نیست، یا وجود و 
 به ایشان منسوب است.5

ً
 کمالِ خداست و مجازا

ً
سایر کمالاتِ مخلوقات، حقیقتا

1ـ الحج 22: 62.

2ـ غافر 40: 65. 

3ـ الروم 30: 54. 

4ـ یونس 10: 68. 

5ـ تفصیلِ این برهان در درسِ پنجم و ششم بیان خواهد شد.
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خداوند نه تنها خود را نزدیک معرّفی می‌کند:

إذِا  اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  أُجیبُ  قَریبٌ‏  فَإنِِّی  عَنِّی  عِبادی  سَأَلَک  إذِا  ]وَ   

هُمْ یَرْشُدُونَ[1  دَعانِ فَلْیَسْتَجیبُوا لی‏ وَ لْیُؤْمِنوُا بی‏ لَعَلَّ
دعاى  و  نزدیكم،  ]بگو[ من  بپرسند،  باره من  در  تو  از  بندگان من،  و هرگاه 

باید  ]آنان‏[  اجابت مك‏ىنم، پس  ـ  بخواند  مرا  به هنگامى كه  ـ  را  دعاكننده 

فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند، باشد كه راه یابند.

ر می‏گوید: من به او از شما نزدیک‏ترم، 
َ

بلکه در مورد محتض

ونَ[2  ]وَ نَحْنُ أَقْرَبُ‏ إلَِیْهِ مِنکْمْ وَ لکنْ لا تُبْصُِ
و ما به آن ]محتضر[ از شما نزدیكتریم ولى نم‏ىبینید.

ربِ افزون‌تری برداشته و از نزدیکی‌ای بیشتر از نزدیکیِ رگِ 
ُ
سپس پرده از ق

گردن به ما خبر می‌دهد:

نْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ   ]وَ لَقَدْ خَلَقْناَ الِْ

إلَِیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرید[3 
و ما انسان را آفریده‏ایم و م‏ىدانیم كه نفس او چه وسوسه‏اى به او مك‏ىند، و 

ما از شاهرگ ]او[ به او نزدیكتریم.

رب خویش را چنین بیان می‌دارد که من میان شما 
ُ
و در نهایت هم‏، نهایتِ ق

و قلب شما که تمام حقیقتِ ذات و گوهر وجودی شماست حائلم به گونه‌ای که 

گاهی  شما پیش از آنکه خود را بشناسید مرا می‌شناسید و پیش از آنکه به دیگری آ

گاه گردیده‌اید.  یابید از من آ

1ـ البقره 2: 186.

2ـ الواقعه 56: 85.

3ـ ق 50: 16.
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ونَ[1  شَُ هُ إلَِیْهِ تُْ هَ یَُولُ‏ بَیَْ الَمرْءِ وَ قَلْبهِِ وَ أَنَّ َ
]وَ اعْلَمُوا أَنَّ الل

و بدانید كه خدا میان آدمى و دلش حایل م‏ىگردد، و هم در نزد او محشور 

خواهید شد.

اگر خداوند این‌گونه به مخلوقاتِ خویش نزدیک است که حتّی بین خودشان 

و خودشان هم حائل است 2 پس هر کمالی که در هر مخلوقی یافت شود، خداوند 

به آن کمال، هم از آن مخلوق نزدیکتر است هم از خود آن کمال به خودش 3 پس 

نمی‌شود،  پوشیده  متعال  حقّ  قامتِ  بر  جز  که  است  جامه‌ای  بودن  کمال  دارای 

لذاست که تنها او سزاوار و مالکِ حمد است ]لَه‏ُ الَْمْدُ فیِ الْوُلى‏ وَ الْخِرَة[ 

هِ رَبِّ الْعالَیَن[ 5. َّ
4 و هر حمدی از آنِ اوست ]الَْمْدُ لِل

1ـ الانفال 8: 24.

رب و بُعدِ مکانی، نسبتی مساوی است یعنی من به کتاب همان‌قدر نزدیکم که کتاب به من، و 
ُ
2ـ نسبتِ ق

رب و بُعدِ وجودی، نسبتی است با اطرافِ مختلف، یعنی 
ُ
من از قلم همان‌قدر دورم که او از من، اما نسبتِ ق

خدا به همۀ موجودات نزدیک است و بسیاری موجودات از او دورند. 

3ـ آیۀ 24 سورۀ انفال، تنها از حیلولۀ خداوند میان آدمی و جان او پرده بر می‌دارد لذا إثباتِ حائل بودنِ 
 وسطی دیگر نیازمند است.

ّ
خداوند میان هر موجودی و کمالاتِ اولیّه و ثانویۀ او به ضمیمۀ حد

4ـ القصص 28: 70؛ در این ]سراىِ‏[ نخستین و در آخرت، ستایش از آن اوست.

5ـ الحمد 1: 2؛ ستایش خدا را كه پروردگار جهانیان است.



درس چهارم: احاطۀ وجودی خداوند )2(

اهداف

با فراگیریِ این درس خواهید آموخت: 

1. عینیّت و غیریّت در معنای عرفی، متقابل و غیر قابل جمع هستند و در 

معنای اصطلاحی، قابلِ جمع. 

2. خداوند هم غیر از مخلوقات است هم عینِ آنهاست.

3. انسان هم غیر از ادراکاتش است هم عینِ آنهاست

4. از منظرِ قرآن، هر چیزی در نزدِ خداوند، خزائنی دارد و خداوند آنرا از 

خزائنش پائین می‌آورد.

تکوینی  ولایتِ  و  وجودی  احاطۀ  چیز،  آن  به  نسبت  چیزی  هر  خزائنِ   .5

دارند.

ل و پائین آمدن. 6. معنای حقیقیِ تنزُّ
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دلیل پنجم بر احاطۀ وجودی خداوند

ماواتِ وَ ما فیِ الْرَْضِ ما یَکونُ مِنْ نَجْوى‏  هَ یَعْلَمُ ما فیِ السَّ َ
 ]أَ لَْ تَرَ أَنَّ الل

ثَلاثَةٍ إلِاَّ هُوَ رابعُِهُمْ وَ لا خَْسَةٍ إلِاَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى‏ مِنْ ذلکِ وَ لا أَکثَرَ 
إلِاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ ما کانُوا[1

است  زمین  در  كه  را  آنچه  و  آسمانها  در  كه  را  آنچه  كه خدا  ندانسته‏اى  آیا 

م‏ىداند؟ هیچ گفتگوى محرمانه‏اى میان سه تن نیست مگر اینكه او چهارمین 

آنهاست، و نه میان پنج تن مگر اینكه او ششمین آنهاست، و نه كمتر از این 

]عدد[ و نه بیشتر، مگر اینكه هر كجا باشند او با آنهاست.

هَ ثالثُِ ثَلاثَة[2 َ
]لَقَدْ کفَرَ الَّذینَ قالُوا إنَِّ الل

كافر   
ً
قطعا است،  ]شخص‏[  سه  از[  ]شخص  یک  خدا  گفتند:  كه  كسانى 

شده‏اند.

قرآن کریم گفتار کسانی را که خدا را ثالث ثلاثه و یکی از سه نفر می‏دانند، 

ثالثُِ  هَ 
َ
الل إنَِّ  قالُوا  الَّذینَ  کفَرَ  ]لَقَدْ  و موجبِ کفر می‏داند:  سخنی شرک‏آلود 

می‏شمرد:  توحید  را  است  نفر  سه  از  چهارم  خداوند  که  قول  این  ولی   ثَلاثَة[، 
]ما یَکونُ مِنْ نَجْوى‏ ثَلاثَةٍ إلِاَّ هُوَ رابعُِهُمْ[

تنها در صورتِ احاطۀ وجودی خداوند است که او با اینکه شمرده می‌شود و 
چهارم است اما در ضمنِ دیگران و با مخلوقات شمارش نمی‌گردد.3

1ـ المجادلة 58: 7.

2ـ المائده 5: 73.

 ثلاثة« کنایه از شمرده نشدن نباشد، 
ِ

3ـ تمام آنچه در تبیین این دلیل ذکر می‌شود مبتنی بر این است که »رابع
بلکه کنایه از شمرده نشدنی خاص یعنی به شماره نیامدن در کنارِ سه شخصِ دیگر باشد.

ماتِ دلیل، به گونه‌ای دیگر تبیین خواهند شد تا 
ّ

 ثلاثة« بعضی از مقد
ِ

البتّه با گزینشِ آن معنا برای »رابع
إنتاج صورت یابد.
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توضیح 

اگر سه شیء »الف«، »ب« و »ج«‏‎ در عرضِ هم باشند و هیچ‌کدام بر دیگری 

یک  در  و  با هم  را  آنها  می‌توان  باشند،  نداشته  احاطۀ وجودی  و  تکوینی  ولایتِ 

مجموعه شمرد و این شمارش را از هر کدام از آنها می‌توان شروع کرد تا هر یک از 

ایشان، ثالث ثلاثه باشد. 

اما اگر فرض کنیم که »الف« نسبت به »ب« و »ج«‏‎ احاطۀ وجودی دارد، 

 آنها را سه تا بدانیم و »الف« را در همان مجموعه‌ای که »ب« و 
ِ

نمی‌توانیم مجموع

»ج« را در آن شمردیم به شمار‌ آریم.

عین و غیر

پیش از إثبات این نظریۀ قرآنی باید به تبیین دو معنا برای »عین« و »غیر« 

بپردازیم:

تنها در صورتی می‌توان از عینیّتِ دو شیء سخن گفت که هر کدام از آنها 

از تمام دارائی‌های دیگری بهره‌مند باشد و هر چه یکی از این دو دارد، آن دیگری 

هم داشته باشد.

همچنین فقط در صورتی می‌توان دو شیء را غیر از هم دانست که هر کدام 

از آنها از ویژگی‌ها و خصوصیّاتِ دیگری تهی بوده و هیچ‌کدام از آنها هیچ‌کدام از 

اوصافِ دیگری را نداشته باشد. 

آنها  تقابلِ  به  »غیر«،  و  »عین«  مفهوم  دو  از  تعریف  این  که  است  روشن 
انجامیده و آنها را غیر قابل جمع می‌سازد.1

1ـ به بیانی دقیق‌تر:
تقابل »عین« و »غیر« یعنی: 

 واحد، حمل نمی‌شوند و انسان نمی‌تواند 
ِ

1. این دو مفهومِ لازم الاضافه، هرگز بر معروض و موضوع
به این دو قضیه تصدیق کند:

»»الف« »عین ب« است.« و »»الف« »غیر ب« است.«
 واحد، سلب نمی‌شوند و انسان نمی‌تواند 

ِ
2. این دو مفهومِ لازم الاضافه، هرگز از معروض و موضوع

به این دو قضیه تصدیق کند:
»»الف« »عین ب« نیست.« و »»الف« »غیر ب« نیست.«
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اما با تأمّل در شاخصه‌های ولایت تکوینی و احاطۀ وجودی می‌توان رابطه‌ای 

جدید را کشف نمود، رابطه‌ای که هم به رابطۀ غیریّت شباهت دارد، هم به رابطۀ 

عینیّت، و نه همان رابطۀ غیریّت است و نه همان رابطۀ عینیّت. 

در رابطۀ ولایت تکوینی فقط یکی از دو طرف یعنی محیط، از تمام هستیِ 

طرفِ دیگر یعنی مُحاط برخوردار است و هر آنچه مُحاط دارد را محیط نیز داراست 

اما مُحاط از بعضی کمالات و اوصافِ محیط محروم است.

نمی‌توان  اما  نمود  تشبیه  عینیّت  به  می‌توان  را  مُحاط  با  محیط  رابطۀ  پس 

محیط را عینِ مُحاط دانست زیرا در رابطۀ عینیّت، هر دو طرف در تمام ویژگی‌ها 

و کمالات باید با هم مساوی باشند اما دارائی‌های مُحاط با محیط مساوی نیست. 

همچنین می‌توان رابطۀ مُحاط با محیط را به غیریّت مانند نمود اما نمی‌توان 

مُحاط را غیرِ محیط خواند چون در رابطۀ غیریّت، هر کدام از دو طرف باید در 

اوصاف و کمالات با طرفِ دیگر تباین داشته باشد اما دارائی‌های مُحاط 1، مباین و 
جدا و منفصل از کمالاتِ‌ محیط نیست. 2

این تفاوت و شباهت سبب شد که بعضی از اهل توحید، بر الفاظِ »عین« 

و »غیر«، جامه‌ای دیگر بپوشانند و با وضعی نو 3 آنها را بر اطرافِ ولایت تکوینی 

اطلاق نمایند، پس می‌توانیم:

 از آنِ‌ محیط است.
ً
1. محیط را عینِ مُحاط بدانیم چون تمام کمالاتِ مُحاط حقیقتا

1ـ محاط بودن همان فقیر بودن است و فقیر بودن همان نادار بودن، لذا تعبیر »دارائی‌های محاط« خالی 
از تسامح نیست.

2ـ در دلیل دوم به إثبات رسید که إدعای تباین و جدائیِ مخلوقات از خداوند، انکار سورۀ توحید و 
یفۀ ]لَْ یلدِْ[، و طغیان در برابر ییک از اهدافِ نزول قرآن است. آیۀ شر

3ـ الف: روشن است که جعلِ اصطلاح و به کارگیری الفاظِ گوناگون برای افادۀ معنایی خاص، سیرۀ قطعیۀ 
 شرعی ندارد.

ِ
اهالیِ علوم و اصحابِ فنون است و هیچگونه منع

نی« یا »تعیینیِ استعمالی« صورت   الفاظِ »عین« و »غیر« برای معانیِ جدیدشان، به صورتِ »تعیُّ
ِ

ب: وضع
گرفته است. 

گاهان، رهزنی کرده است.  جدید برای ناآ
ِ

شاید همین تعیینی ـ تصریحی نبودنِ وضع
ج: رجوع به متونِ علمی برای آن کس که از اصطلاحاتِ آن علم بی‌خبر است و می‌خواهد فهمِ خویش را 
‌ محکوم به حرمت و در نزد 

ً
به اهلِ آن علم مستند سازد، مصداقِ افتراء و قول به غیر علم خواهد بود و شرعا

عُقلا و عرف،‌ مذموم و قبیح است.
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2. محیط را غیرِ مُحاط بدانیم چون بسیاری از کمالات را دارد که مُحاط از آنها 

بی‌بهره است.

3. مُحاط را غیرِ محیط بدانیم چون بسیاری از کمالاتِ محیط را ندارد. 

4. مُحاط را عینِ محیط بدانیم چون تمام کمالاتِ او در محیط یافت ‌می‌شود و او 
حتّی از ذاتی که مِلکِ حقیقیِ محیط نباشد هم محروم است.1

نهایتِ  منظور  می‌شود،2  گفته  سخن  مخلوقات  با  خداوند  عینیّتِ  از  هرگاه 

تمام شئونِ  در  او  ذاتیِ  تکوینی و حضور  احاطۀ وجودی، ولایتِ  قرب خداوند، 
مخلوقات است.3

اینکه خداوند، عینِ هر کدام از مخلوقاتِ خویش است یعنی:

به   داراست و اسنادِ آن 
ً
هر آنچه هر مخلوقی دارد، همان را خداوند حقیقتا

1ـ در معنای مشهورِ »عین« و »غیر«، این دو هم متقابل و غیر قابل جمع هستند هم متضایف.
تضایُفِ »عین« و »غیر« یعنی آنگاه که »الف« عین »ب« است »ب« نیز عین »الف« است و آنگاه که »ج« 

غیر از »د« است، »د« نیز غیر از »ج« است.
در معنای اصطلاحیِ »عین« و »غیر«، گرچه تقابلِ این دو رخت بر بسته ولی تضایُفِ آنها هم‌چنان‌‌ باقی 

است.
پس به مقتضای عدم تقابلِ معنای اصطلاحیِ »عین« و »غیر«، محیط هم عین مُحاط است هم غیر آن 

هم‌چنان‌که مُحاط، هم عین محیط است هم غیرِ آن.
است،  محیط  عین  مُحاط  هم  است  مُحاط  عین  محیط  هم  »غیر«،  و  »عین«  تضایُفِ  مقتضای  به  و 

هم‌چنان‌که هم محیط غیر مُحاط است هم مُحاط غیر محیط است.

2ـ رک: رحیق مختوم، ج10، ص105و106.

 منظور از حقّ، 
ً
3ـ آنگاه که در بعضی از متونِ تخصّصی عرفان، از عینیّتِ حقّ و خلق سخن می‌رود، غالبا

‌به« و »حقّ ثانی« است نه »حقّ اول«.
ٌ

»حقّ مخلوق
ماواتِ وَ الْرَْضَ  ‌به« همانست که در آیاتی چون آیۀ 85 سورۀ حجر ]ما خَلَقْناَ السَّ

ٌ
منظور از »حقّ مخلوق

وَ ما بَینهَُما إلِاَّ باِلَْق‍‏[ بدان اشارت رفته است و در زبانِ اهلِ معرفت با عناوینی چون حقّ ثانی، نفسِ 
ن وجودی، فیض عام، وجودِ منبسط، وجود عام و کلی و مطلق، رحمت 

ُ
رحمانی، مشیئتِ فعلیه، کلمۀ ک

واسعه و هیولاى عوالم از آن یاد می‌شود. 
بر مفهومِ خداوند  الَْق‏[  هُوَ  هَ  َ

الل بأَِنَّ  ]ذلكَِ  آیۀ 6 سورۀ حج  آیاتی چون  اول« همانست که در  »حقّ 
حمل شده است. 

‌به با خلق« همان عینیّت عرفی است اما عینیّت در »عینیّتِ خداوند 
ٌ

عینیّت در »عینیّتِ حقّ مخلوق
با خلق« عینیّتِ اصطلاحی است. 
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مخلوق، مجاز بوده و در پرتو آیتیّت او صورت پذیرفته است.1

مثال

تازه  رابطه‌ای  با  می‌کند،  تأمّل  خویش  خیالیِ  اداراکاتِ  در  انسان  که  آنگاه 

برخورد می‌کند و واسطه‌ای را میان »عین« و »غیر« مشاهده می‌نماید.  

خودش  با  و  رند 
ّ
متکث و  د 

ّ
متعد گرچه  خیالی‌اش  تصوّراتِ  و  او  که  می‌بیند 

غیریّت دارند اما نمی‌تواند تنها به غیریّتِ دو طرفه میان خودش و آنها حکم کند 

و از عینیّتی که با ادراکاتِ خیالی دارد غفلت ورزد و آنها را نیز عینِ خویش نداند. 

نفسِ انسان از چنان استیلاء و سیطره‌ای بر ادراکاتِ خیالیِ خویش برخوردار 
است که عینیّتِ آنها را با خود و عینیّتِ خویش با آنها را غیرِ قابلِ تردید می‌داند.2

1ـ آنگاه که در یک محاورۀ عامیانه، لفظِ عینیّت به کار گرفته می‌شود، همان معنای مشهور و متداول مورد 
نظر است و بنابر »اصالتِ حقیقت« باید برخورداری هر کدام از دو طرف از تمام کمالاتِ طرفِ دیگر را 

م اسناد داد.
ّ
به متکل

اما اگر در یک متنِ تخصّصیِ عرفانی، از عینیّتِ خداوند با آحادِ مخلوقات سخن به میان آید، نباید معنای 
متداول در عرفِ عام را از آن فهید زیرا در عرفِ خاصِ اهلِ معرفت، عینیّت به عنوان یک اصطلاح خاصّ 

علمی چون دیگر اصطلاحات در دیگر علوم مطرح می‌شود. 
 
ً
عینیّتِ خداوند با مخلوقات در آثارِ اهلِ معرفت یعنی اینکه تمام آنچه مخلوقات از خود می‌پندارند، حقیقتا

ملکِ خداست و تمام کمالاتِ تمام مخلوقات، کمالِ حقیقی خداوند و خالقِ ایشانست.
از  بسیاری  گمراهیِ  سببِ  علمی،  اصطلاحاتِ  با  ناشیانه  برخوردِ  و  تخصّصی  متونِ  به  گاهانه  ناآ  

ِ
رجوع

مدعیانِ دروغینِ علم و تقوی، و پیروانِ ایشان گشته است. 

ت در این نکته برای یافتنِ حقیقتِ ولایتِ تکوینی، نهایتِ اهمیت را دارد.
ّ
2ـ الف: دق

یگانگیِ  و  عینیّت  اما  نیست  تردید  قابل  ایشان،  غیریّتِ  و  اطراف  کثرتِ  تکوینی، گرچه  رابطۀ ولایتِ  در 
محیط و مُحاط هم قابل انکار نیست و این تنها در صورتِ إعتراف به رابطه‌ای جدید غیر از غیریّت و عینیّتِ‌ 

متعارَف، قابل هضم است.
تا زمانی که وجودِ یک نوع رابطه با مشخصاتِ دوازده‌گانۀ مذکور کشف نشده بود و ولایتِ تکوینی موجودی 
برتر بر موجودی پائین‌تر مورد إذعان قرار نگرفته بود، الفاظِ »عین« و »غیر« تنها بر دو معنای متقابل و غیر 
 الفاظِ »عین« و »غیر«، می‌توان آنها 

ِ
قابل جمع، دلالت داشتند اما با کشفِ رابطۀ احاطۀ وجودی و بازوضع

را بر دو موضوع، هم حمل نمود و هم سلب کرد.
ب: حضرت امیرالمؤمنین 1 با این عبارت به این رابطه اشاره فرمودند: 

ذى لا یفقدک شیء.«
ّ
 شیٔ فأنت ال

ّ
 شیء و باینت كل

ّ
»فسبحانک ملأت كل

)اثبات الوصیة مسعودی، ص128 و بحارالانوار، ج25، ص28(
ج: و چقدر این روایتِ نورانی به این قاعدۀ حِکمی شبیه است:
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تنها  نه  می‌داند،  هم  عینِ  را  متغایر  و  ر 
ّ
متکث امورِ  از  بعضی  که  آن‌کس  لذا 

سخنی پریشان بر زبان نرانده و به عقیده‌ای خودشکن و متناقض‏، ملتزم نگشته بل 

به مراتبی نازل از معرفتِ نفس، نائل‌ آمده، رابطه‌ای جدید را یافته و این دو لفظ را 

برای افادۀ معنایی تازه به کار گرفته است.
‏.«1

َ
عْرَف

َ
سِهِ أ

ْ
یْرِ نَف

َ
سَه‏ُ کانَ بِغ

ْ
‏ نَف

َ
»مَنْ عَرَف

»بسیط الحقیقة كل الأشیاء و لیس بشیء منها.«
د: صدرالمتألهین شیرازی این قاعده را اینگونه توصیف می‌کنند:

»هذا من الغوامض الإلهیة التی یستصعب إدراكه إلا على من آتاه الله من لدنه علما و حكمة لكن 
البرهان‏ قائم على أن كل بسیط الحقیقة كل الأشیاء الوجودیة إلا ما یتعلق بالنقائص و الأعدام و الواجب 

تعالى بسیط الحقیقة واحد من جمیع الوجوه فهو كل الوجود كما أن كله الوجود.«
)الحكمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، ج‏6، ص110(

و چنین بر آن اقامۀ برهان می‌نمایند: 
»كل ما هو بسیط الحقیقة فهو بوحدته كل الأشیاء لا یعوزه شی‏ء منها إلا ما هو من باب النقائص و الأعدام 
و الإمكانات فإنک إذا قلت: »ج« لیس »ب«، فحیثیة كون »ج« إن كانت بعینها حیثیة كونه »لیس ب« حتى 
 و لكان كل من عقل »ج« عقل 

ً
 عدمیا

ً
 لهذا السلب بنفس ذاته، فكانت ذاته أمرا

ً
یكون »ج« بعینه مصداقا

»لیس ب« لكن التالی باطل فالمقدم كذلک.
فثبت أن موضوع الجیمیة مركب الذات و لو بحسب الذهن من معنى وجودی به یكون »ج« و من معنى 
عدمی به یكون »لیس ب« و غیره من الأمور المسلوبة عنه، فعلم أن كل ما یسلب عنه أمر وجودی فهو 
، فینعكس نقیضه كل ما هو بسیط الحقیقة فغیر مسلوب عنه أمر وجودی فهو 

ً
لیس بسیط الحقیقة مطلقا

لیس بسیط الحقیقة بل ذاته مركبة من جهتین: جهة بها هو كذا و جهة بها هو لیس كذا، فثبت أن البسیط 
كل الموجودات من حیث الوجود و التمام لا من حیث النقائص و الأعدام ... فافهم یا حبیبی و اغتنم.« 

)العرشیة، ص221(
ه‍: حکیم سبزواری در کتاب »اسرار الحکم« یکی از ایراداتِ معروف بر این قاعده را اینگونه طرح و طرد 

نمودند:
»اشكال وارد مى‏سازند كه هر سنگ و كلوخى باید خدا باشد!

 الاشیاء 
ّ

البساطة« و نگفتند: »كل الوحدة و   الاشیاء بنحو 
ّ

جواب آن است كه گفتند: »بسیط الحقیقة كل
بسیط الحقیقة«. 

« مقابل است، 
ّ

پس مغاطه از باب »ایهام الانعكاس« شده است، نظیر شبهه ثنوى كه دیده هر »ضد
 است پس به وهم فاسد خود توهّم نموده كه »شرّ« كه مقابل »خیر« است، 

ّ
توهّم كرده كه هر »مقابل«، ضد

 است براى »خیر«، پس وجودى است، پس فاعل وجودى م‏ىخواهد مقابل فاعل خیر، و حال آنكه 
ّ

ضد
»شرّ« عدمى است و  فاعل وجودى نخواهد.

به علاوه كه قول ایشان را در تلو آن كه: »و لیس بشى‏ء منها«، تعامى و تصامم كرده‏اند.«
)اسرار الحکم، ص 106(

1ـ عیون الحكم و المواعظ، ص 438.
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حال که معنای عرفی و اصطلاحیِ »عین« و »غیر« تا حدودی روشن شد، به 

تبیینِ سرِّ شمرده نشدنِ خداوند در مجموعۀ مخلوقات می‌پردازیم:

رازِ اینکه هیچگاه نمی‌توان اطرافِ احاطۀ وجودی یعنی محیط و مُحاط را در 

زیر سقفِ یک مجموعه، گِرد آورد و آنها را با هم شمرد این امور است: 

1. هر فرد در یک مجموعه باید غیر از سایرِ افراد باشد یعنی بودن و نبودنش، فقط 
افرادِ مجموعه تأثیری نداشته  بودن و نبودنِ خودش باشد و در وجود وعدم سایرِ 

باشد، اما بودن و نبودنِ محیط، موجب وجود و عدم سایر افراد مجموعۀ محاط‌ها 

با ایشان  نیز خواهد بود پس محیط با مُحاط‌ها در یک مجموعه قرار نمی‌گیرد و 

شمرده نمی‌شود.

مجموعه  یک  افرادِ  اگر  پس  افراد،  از  مجموعه‌ای  نه  است  فرد  یک  فرد،  یک   .2
به گونه‌ای بودند که حقیقتِ همۀ ایشان در انحصار یکی از ایشان باشد، آنها در 

حقیقت، یک فرد هستند نه افراد لذا با هم قابل شمارش نخواهند بود. 

با هم سنجیده می‌شوند، همۀ  آنگاه که  محیط و مُحاط‌ها این‌گونه‌اند یعنی 

ورودِ  با  پس  ندارند،  هیچ  خود  از  ایشان  و  است  آنِ ‌محیط  از  مُحاط‌ها  هستیِ 

محیط به مجموعه‌ای از مُحاط‌ها، آن مجموعه از بین می‌رود و ایشان با هم شمرده 

نخواهند شد.
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دلیل ششم بر احاطۀ وجودی خداوند:

هُ هُوَ الْوَلیُِ‏[1
َ
 ]الل

تنها خداست که ولی است.

این آیه به صورتِ صریح‏، فقط خداوند را دارای ولایت می‌شمرد و ولایت را 
در ذاتِ اقدسِ او حصر می‌کند.2

ولایتِ خداوند بر مخلوقات یعنی:

 
ً
 به ایشان مستند است، حقیقتا

ً
1. تمام کمالاتِ تمام مخلوقات آنگاه که مجازا

به خدا منسوب است.3

او  به مخلوقاتِ  نیز   
ً
بل مجازا  

ً
تنها حقیقا نه  از کمالاتِ خداوند  بعضی   .2

مستند نمی‌شوند.4 

3. هیچ کدام از نقص‌ها، کمبودها و نادار‌یهای مخلوقات، در خداوند راه 
ندارند.5

4. بود و نبودِ هیچ مخلوقی، به تضییق و توسعۀ جایگاهِ خالق نمی‌انجامد.6

1ـ الشوری 42: 9.

2ـ تمامیّت این دلیل مبتنی بر این است که مادّۀ »ولی« مشترک لفظی نبوده و تنها موضوعٌ‌له آن »نهایتِ 
رب« باشد.

ُ
ق

رب« و »سرپرستی« را در همین درس نفی کردیم. 
ُ
اشتراک لفظی این مادّه بین معنای »نهایتِ ق

ه‏[؛ هر چه از خوبیها به تو م‏ىرسد از آنِ خداست. )النساء 4: 79( َ
3ـ ]ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ الل

و نیز: 
.« )الکافی، ج1، ص382(

َ
 مِنْك

َ
وْل‏ى بِحَسَنَاتِك

َ
نَا أ

َ
هُ: یا ابْنَ آدَمَ، أ

َ
 الل

َ
ال

َ
»ق

4ـ مانند استقلالِ مطلق و ضرورتِ ازلیِ وجود.

5ـ ]ما أَصابَكَ مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ[؛آنچه از بدى به تو م‏ىرسد از خود توست‏. )النساء 4: 79(
و نیز: 

ی‏.« )الکافی، ج1، ص382(  مِنِّ
َ

وْل‏ى بِسَیئَاتِك
َ
نْتَ أ

َ
 اللهُ: یا ابْنَ آدَمَ... أ

َ
ال

َ
»ق

6ـ امیرالمؤمنین 1: 
اثِرٍ 

َ
رِیكٍ مُك

َ
 ش

َ
اوِرٍ وَ ل

َ
 مُث

ٍّ
ى نِد

َ
 اسْتِعَانَةٍ عَل

َ
فٍ مِنْ عَوَاقِبِ زَمَانٍ وَ ل وُّ

َ
خ

َ
 ت

َ
انٍ وَ ل

َ
ط

ْ
دِیدِ سُل

ْ
هُ لِتَش

َ
ق

َ
ل

َ
قْ مَا خ

ُ
ل

ْ
مْ یخ

َ
»ل

ئِقُ مَرْبُوبُونَ‏ وَ عِبَادٌ دَاخِرُونَ.« )نهج‌البلاغۀ، خطبۀ 65(
َ

ل
َ

كِنْ خ
َ
 مُنَافِرٍ وَ ل

ٍّ
 ضِد

َ
وَ ل
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5. با بودنِ مخلوقات، خداوند هم‌چنان‌ در شماره نمی‌آید.1
6. خداوند از هیچ مخلوقی‏‏، هیچ گونه تأثیری را نمی‌پذیرد.2

7. خداوند هیچ محدودیتی برای تأثیرگذاری در مخلوقات ندارد.3
8. خداوند برای تأثیر در مخلوقات، نیازی به أبزار ندارد.4

1ـ ]ما یَكُونُ مِنْ نَجْوى‏ ثَلاثَةٍ إلِاَّ هُوَ رابعُِهُمْ وَ لا خَْسَةٍ إلِاَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى‏ مِنْ ذلكَِ وَ لا 
أَكْثَرَ إلِاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ ما كانُوا[؛هیچ گفتگوى محرمانه‏اى میان سه تن نیست مگر اینكه او چهارمین 
آنهاست، و نه میان پنج تن مگر اینكه او ششمین آنهاست، و نه كمتر از این ]عدد[ و نه بیشتر، مگر اینكه 

هر كجا باشند او با آنهاست. )المجادلة 58: 7(
و نیز: 

ه.« )خطبۀ اول نهج‌البلاغة(
َّ

 عَد
ْ

د
َ

ق
َ
ه ف

َّ
»مَنْ حَد

هَ شَیْئا[؛ و كسانى كه در كفر مك‏ىوشند،  َ
وا الل رُّ

ُ
مُْ لَنْ یَض زُنْكَ الَّذینَ یُسارِعُونَ فیِ الْكُفْرِ إنَِّ 2ـ ]وَ لا یَْ

تو را اندوهگین نسازند؛ كه آنان هرگز به خدا هیچ زیانى نم‏ىرسانند. )آل عمران 3: 176(
و نیز:

حضرت  دعای  )ذیل  ی‏.«  عَنِّ  
ً
نِیا

َ
غ ونُ 

ُ
ك

َ
ت  

َ
ل  

َ
یف

َ
ك

َ
ف  

َ
مِنْك عُ 

ْ
ف النَّ  

َ
یك

َ
إِل  

َ
یصِل نْ 

َ
أ  

َ
اتِك

َ
بِذ نِی 

َ
غ

ْ
ال نْتَ 

َ
أ هِی 

َ
»إِل

اباعبدالله الحسین 1 در روز عرفه.(

هَ یَفْعَلُ ما یَشاء[ ؛ خدا هر چه بخواهد انجام م‏ىدهد.  َ
هَ یَفْعَلُ ما یُریدُ[، ]إنَِّ الل َ

3ـ ]إنَِّ الل
)الحج 22: 18و14(

و نیز:
 مُنْزَجِرَةٌ.«

َ
 دُونَ نَهْیک

َ
مِرَةٌ وَ بِإِرَادَتِک

َ
 مُؤْت

َ
وْلِک

َ
 دُونَ ق

َ
هِیَ بِمَشِیتِک

َ
یاءُ ف

ْ
ش

َ ْ
 ال

َ
ى إِرَادَتِک

َ
تْ عَل

َ
»مَض

هر چیزى بر وفق إراده تو پدید آمده است، از مشیت تو فرمانبر است و به گفتار آمرانه‏اش نیاز نیست، به 
ا 

َ
انَ مِنْ دُعَائِهِ 1 إِذ

َ
إراده تو بازداشتنى است و به گفتار بازدارنده‏اش نیاز نیست. )الصحیفة السجادیة، وَ ك

رْب‏. دعای هفتم(
َ
ك

ْ
 ال

َ
 وَ عِنْد

ٌ
ة تْ بِهِ مُلِمَّ

َ
وْ نَزَل

َ
 أ

ٌ
ة هُ مُهِمَّ

َ
تْ ل

َ
عَرَض

افعالِ  و  صفات  ذات،  تبعیّتِ  بر  علاوه  عبارت  این   
ً
ظاهرا ولی  دارد  رواج  فوق،  عبارتِ  از  ترجمه  )این 

مِ إرادۀ تکوینیِ او بر امر و نهیِ تشریعی‌اش اشاره دارد، لذا 
ّ

تمام اشیاء از إراده و خواستِ خداوند، به تقد
ترجمه‌اش این است که:

 خواستِ تکوینی تو هستند، آنان‌که از امر و نهیِ‌ تشریعی تو پیروی نمی‌کنند، از مشیئت و 
ِ

همۀ اشیاء تابع
إرادۀ تو تبعیّت می‌نمایند و آنان‌که نسبت به شریعت، منقاد هستند از اوامر و نواهیِ شرعی تأثیر نپذیرفتند 

رند.( 
ّ
بلکه از إرادۀ تکوینیِ تو متأث

4ـ ]إنَِّما قَوْلُنا لشَِیْ‏ءٍ إذِا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ[؛ ما وقتى چیزى را إراده كنیم، همین قدر به آن 
م‏ىگوییم: »باش«، ب‏ىدرنگ موجود م‏ىشود. )النحل 16: 40(

و نیز:
اتِ وَ الآلة.« )خطبۀ اول نهج‌البلاغة(

َ
حَرَك

ْ
 بِمَعْنَى ال

َ
 ل

ٌ
اعِل

َ
»ف
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9. خداوند به هر موجودی از خود او و تمام حقیقت او نزدیکتر است.1
10. بعضی از مخلوقات از خدا دورند.2

11. هر مخلوقی پیش از آنکه خود را بشناسد، خدا را شناخته است.3

گاهی و ادراکی می‌یابد، به شناختی از خداوند  12. هر مخلوقی آنگاه که آ
نائل گشته است.4

پس می‌توان این اصل را به قرآن کریم إسناد داد که:

نسبتِ خداوند به مخلوقات، نسبتِ ولایت و احاطۀ وجودی است.

ونَ[؛ و بدانید كه خدا میان آدمى و دلش  شَُ هُ إلَِیْهِ تُْ هَ یَُولُ بَیَْ الَمرْءِ وَ قَلْبهِِ وَ أَنَّ
َ
1ـ ]وَ اعْلَمُوا أَنَّ الل

حایل م‏ىگردد، و هم به سوی او محشور خواهید شد. )الانفال 8: 24(

2ـ ]فَبُعْداً للِْقَوْمِ الظَّالیَِن[، ]فَبُعْداً لقَِوْمٍ لا یُؤْمِنوُنَ[؛ دورباد آنان‌ که ظالمند. دور باد آنان که ایمان 
نمی‌آورند. )المؤمنون 23: 41و44(

و نیز:
نی عَنْك‏.« )ذیل دعای حضرت اباعبدالله الحسین 1 در روز عرفه(

َ
بْعَد

َ
 أ

ْ
د

َ
ی وَ ق  مِنِّ

َ
رَبَك

ْ
ق
َ
هِی مَا أ

َ
»إِل

1 این واقعیّت را که خداوند هرگز مجهول نمی‌گردد و در نزد همه شناخته شده است  3ـ امام صادق 
چنین بیان فرمودند: 

‏.« )الکافی، ج 1، ص229(
ٍ

‏ جَاهِل
ِ

ل
ُ
 ك

َ
 عِنْد

ٌ
»مَعْرُوف

4ـ آیۀ 53 سورۀ فصّلت، بنابر تفسیری صحیح به این حقیقت إشاره دارد. 
هُ عَلى‏ كُلِّ شَیْ‏ءٍ  هُ الَْقُّ أَ وَ لَْ یَكْفِ برَِبِّكَ أَنَّ َ لَمُْ أَنَّ ]سَنرُیهمِْ آیاتنِا فیِ الْفاقِ وَ فی‏ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّ

شَهیدٌ[
به زودى نشانه‏هاى خود را در افقها]ى گوناگون‏[ و در دلهایشان بدیشان خواهیم نمود، تا برایشان روشن 
گردد كه آنچه دیده‌اند‏، خودِ حقّ است. آیا كافى نیست كه پروردگارت در ورای هر چیزى مشهود و دیده‌شده 

است؟
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اصل هفتم: مراتب مخلوقات

از منظر قرآن، هر مخلوقی دارای دو مرتبه است و مرتبۀ دانی، شأن و آیتِ 

مرتبۀ بالاترست 1 یعنی بین آن دو مرتبه، احاطۀ وجودی برقرار است و مرتبۀ عالی 

بر مرتبۀ دانی، ولایتِ تکوینی دارد و تمام ویژگی‌های دوازده‌گانه میانِ آنها یافت 

می‌شود.

از مرتبۀ عالیِ هر مخلوقی به خزائنِ آن شیء تعبیر می‌شود. 

دلیل
لُهُ إلِاَّ بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ[2 ]وَ إنِْ مِنْ شَیْ‏ءٍ إلِاَّ عِندَْنا خَزائِنهُُ وَ ما نُنزَِّ

به  را جز  آن  ما  و  ماست،  نزد  آن  گنجینه‏هاى  آنكه  مگر  نیست  و هیچ چیز 

اندازه‏اى معین فرو نم‏ىفرستیم. 

از  را  است  شیء  آنچه  هر  خداوند  که  می‌آید  بر  چنین  آیه  این  ظاهر  از 

خزائنش به اندازه‌ای معلوم‏، نازل می‌گرداند3 خزائنی که گرچه محدودند اما حدود 
و اندازه‌های أشیاء را ندارند‏ و ثابت و مجرّد از مادّه هستند.4

1ـ حقیقتِ آیت، اقسام و احکامِ آن در درس ششم، به تفصیل بیان می‌شود. 

2ـ الحجر 15: 21.
و نیز تمام آیاتی که بر نازل گشتن أشیاء خاصی دلالت دارند. 

3ـ عمومیتِ تنزیل نسبت به همۀ أشیاء، اقتضا می‌کند که نازل کردن به معنای پائین آوردن شیء از مکانی 
مرتفع به مکانی پست نباشد.

 منه« همان خزائن هستند ولی ظهور آن در یکی 
ٌ

4ـ الف: گرچه در آیۀ شریفه تصریح نشده است که »منزّل
 منه« قابل انکار نیست.

ٌ
بودن »خزائن« و »منزّل

ر، اندازه و محدودیتِ أشیاء با تنزیل حاصل می‌شود، پس پیش از تنزیل، از آن محدودیت و 
َ

د
َ
ب: چون ق

ر خبری نیست گرچه جمع بودنِ خزائن مقتضی محدودیتِ آنهاست. 
َ

د
َ
اندازه و ق

ج: ثبات و تجرّدِ خزائنِ أشیاء، در اصل پنجم به إثبات رسید.
د: ثبات و تجرّد خزائن و مادّی بودن بعضی از أشیاء و نیز تفاوتِ حدودِ أشیاء با حدودِ خزائن، برای حکم 

به تغایرِ خزائن با أشیاء کافی است.
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نکته‌ای در این آیه وجود دارد که می‌تواند به عنوان مستند برای ولایتِ تکوینیِ 

مخلوقی بر مخلوقِ دیگر، إرائه شود: تنزیلِ عمومیِ أشیاء. 

إذعان به تنزیلِ یک شیء، همان إقرار به وجودِ حداقل دو مرتبه در آن شیء 

امکان‌پذیر  نازل،  شیء  در  پستی  و  بلندی  قِ 
ّ

تحق بدون  تنزیل  قِ 
ّ

تحق زیرا  است 

فروتر  مرتبهٔ  و یک  فراتر  مرتبهٔ  دارای یک  در عینِ وحدت،  نیست، پس هر شیء 

است که گرچه کثرت و غیریّت در میان ایشان حاکم است اما عینیّت نیز در آنها 
یافت می‌شود‏، لذا رابطۀ میانشان احاطۀ وجودی است.1

توضیح

روشن است که تنزیل را به هیچ‌کدام از این دو معنا نمی‌توان تفسیر نمود: 
1. إعدام شیء نازل از مرتبهٔ عالی و ایجاد همان شیء معدوم در مرتبهٔ دانی.2

2. إعدام شیء نازل از مرتبهٔ عالی و ایجاد مماثل آن در مرتبهٔ دانی.3

بلکه تنزیل آنگاه صورت می‌گیرد که: 

1. شیء نازل دارای دو طبقه و دو رتبهٔ باشد. 

2. آن دو طبقه و دو رتبه در عین دو تا بودن، از عینیّت نیز بهره‌مند باشند و دو تا 

دِ آن شیء نشود و آن یک شیء را دو شیء نگرداند.4 
ّ

بودنشان موجبِ تعد

1ـ »عین« و »غیر« در سراسرِ این دلیل، در معنای اصطلاحی به کار گرفته شده‌اند نه معنای عرفی.
معنای اصطلاحی این دو لفظ در درس پیشین، تبیین گشت.

2ـ این معنا مستلزم اعادۀ معدوم بوده و در محضر عقل، ممنوع است.

3ـ این معنا مستلزم مجازیتِ استعمال بوده و در نزد عُقلا، مرجوح است.

4ـ الف: در صورتی تنزیلِ یک شیء مستلزم دو طبقه بودنِ آن شیء و یگانه بودنِ آن دو طبقه است که آن 
تنزیل همراه با »تجافی« نباشد یعنی آن شیء آنگاه که پائین آمد هم‌چنان در بالا هم حضور داشته باشد.

تجافی نبودنِ این تنزیل و خالی نشدنِ‌ طبقۀ بالا از شیء نازل را می‌توان اینگونه به إثبات رساند:
اگر خزائن‌الأشیاء، عندالله هستند »الحجر 15: 21« و اگر آنچه عندالله است باقی است »النحل 16: 96« 
و اگر آنچه تغییر می‌کند باقی نیست و اگر هر تجافی با تغییر همراه است، پس تنزیلِ أشیاء از خزائن‌الله 

نمی‌تواند با تجافی همراه باشد.
آن شیء  البتّه  نیستند،  او  ذاتِ  باشند که تشکیل دهندۀ  أعراضِ یک شیء  از  و دو طبقه،  رتبه  اگر دو  ب: 
آنگاه که  از ولایتِ تکوینی بر خودش  آنگاه که معروضِ عرضی است  اما چون شیء  د نمی‌کنند 

ّ
را متعد

 شیء در عالمِ پائین‌تر، 
ِ

 شیء در عالمِ خزائن با وقوع
ِ

معروضِ عرضِ دیگری است محروم است لذا باید وقوع
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عینیّت  و  دارند  تغایر  هم  با  اطرافشان  که  نسبت‌هایی  از  هیچ‌کدام  بنابراین 

ندارند، میان خزائنِ شیء و خودِ شیء برقرار نیستند.

دلیل اینکه مرتبۀ برتر یا همان خزائنِ شیء، بر مرتبۀ پائین‌تر‌‏، احاطۀ وجودی 

ق یابد ولی اطرافِ آن در 
ّ

دارد هم همین است یعنی تنها نسبتی که ممکن است تحق

عینِ تغایر، از عینیّت نیز بهره‌مند باشند‏، احاطۀ وجودی است.

این تنها مُحیطِ وجودی و مُحاطِ وجودی هستند که هم غیرِ هم و هم عینِ 

هم هستند.

به دیگر بیان: 

تمام مخلوقات از خزائنشان، نازل می‌شوند.

نزول و تنزیلِ یک شیء، اقتضا می‌کند آن شیء پیش از نزول، با آن شیء پس 

از نزول، عینیّت داشته باشد.

تجرّدِ خزائن و مادّی بودن بعضی از أشیاء و نیز تفاوتِ حدودِ أشیاء با حدودِ 

خزائن، سبب غیریّت خزائن با أشیاء است.

نیز  آنها  با  عینیّت  از  با خزائنش،  تغایر  در حالِ  از مخلوقات  کدام  هر  پس 

برخوردار است.

تنها اطرافِ نسبتِ ولایتِ تکوینی هستند که در عینِ کثرت و غیریّت، عینیّت 

نیز دارند.

پس می‌توان این اصل را به قرآن کریم إسناد داد که:

نسبت هر شیء با خزائنش، نسبتِ ولایتِ تکوینی است و خزائن‌الأشیاء 
بر أشیاء احاطۀ وجودی دارند.1

 است.
ّ

دو حقیقت باشند که یکی شأن و دیگری مستقل
می‌توان از شمول و عمومیتِ تنزیل نسبت به همۀ أشیاء، عرضی بودنِ وقوع در عالمِ خزائن با وقوع در عالمِ 

پائین‌تر را نفی نمود.

رِ أشیاء، منتفی 
ّ

مِ خزائن و تأخ
ّ

1ـ این احتمال که أشیاء بر خزائنشان، ولایتِ تکوینی داشته باشند، به دلیل تقد
است گرچه مدعا که همان »ولایتِ تکوینی مخلوق بر مخلوق« است را إثبات می‌کند.



فصل دوم:‌ اصول انسان‌شناسی قرآنی 





درس پنجم: ولایت تکوینی و تشریعی

اهداف

با فراگیریِ این درس خواهید آموخت: 

1. معنای ولایتِ تشریعی.

2. ولایتِ تشریعی در انحصارِ خداوند است.

3. انحصارِ ولایتِ تشریعی در خداوند به خاطرِ انحصار ولایتِ تکوینی در 

اوست.

4. معنای ولایتِ تشریعیِ اولیاءالله.

از  بعضی  به  را  آنها  هم  می‌کند  حصر  خداوند  در  را  کمالات  هم  قرآن   .5

مخلوقات، إسناد می‌دهد.
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یعی  ولایت تشر

پرتو  در  تا  است  نیازمند  قوانین  از  کامل  مجموعه‌ای  به  اجتماعی  نظام  هر 

تِ ممکن دست 
ّ

إجراءِ آن، نظم حاکم گشته و تمام افرادِ آن اجتماع به حداکثر لذ
یابند.1

جامعه  افراد  نسبی  اعتمادِ  مورد  که  اشخاصی  یا  شخص  توسط  قوانین  این 

هستند، تدوین می‌گردند.

د دو طرفه را به دنبال دارد:  همین اعتمادِ نسبی بین مردم و قانون‌گذار‏، یک تعهُّ

دِ قانون‌گذار به عدالت‌محوری.  دِ مردم به قانون‌مداری و تعهُّ تعهُّ

د، دستِ قانون‌گذار را برای قانون‌گذاری باز گذاشته و به او ولایتِ  این تعهُّ

تشریعی می‌دهد.

اما در جوامعی که اکثریتِ افراد آن، خود را متدیّن به یک دینِ خاص می‌دانند، 

قانون‌گذاری را از شئونِ اختصاصی صاحبِ آن دین می‌شمارند و خود را به پیروی 

از قوانینی که توسط پیامبر یا اوصیاء او جعل یا ابلاغ گشته‌اند‏، ناچار می‌دانند بلکه 

برای متدیّن بودن هیچ معنائی جز پیروی از قوانین دین نمی‌شناسند.

اسلام،  دین  پیروان  خصوصِ  و  أدیان  پیروان  عموم  تا  شده  سبب  آنچه 

کیداتی است که در  قانون‌گذاری را از اختصاصات صاحب دین به شمار آرند‏‏، تأ

خودِ ادیان نسبت به این اختصاص و انحصار وارد شده است.

قرآن بر حصرِ قانون‌گذاری در خداوند اصرار دارد: 

ه‏[2
َّ
]إنِِ الُْکمُ إلِاَّ لِل

فرمان جز براى خدا نیست‏.

ت ممکن، یعنی هر فرد از اجتماع بتواند در قبال خدماتی که إرائه می‌دهد و موجبات آرامش، 
ّ

1ـ حداکثر لذ
ت دیگران را فراهم می‌کند، خدماتی مشابه دریافت کند.

ّ
راحتی و لذ

 مختلف و آئین‌های گوناگون‏، متفاوت است و بر اساس محاسبات و 
ِ

ارزش گذاری این خدمات در جوامع
ارتکازات پیچیده و سخت‌یاب‏، صورت می‌گیرد.

2ـ الانعام 6: 57 و یوسف 12: 40 و 67.
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هُ فَأُولئِک هُمُ الْکافرُِونَ[1 َ
]وَ مَنْ لَْ یَْکمْ بمِا أَنْزَلَ الل

خود  آنان  نكرده‏اند،  داورى  كرده  نازل  خدا  آنچه  موجب  به  كه  كسانى  و 

كافرانند.

هُ فیِهِ وَ مَنْ لَْ یَْکمْ بمِا أَنْزَلَ  َ
نْجِیلِ بمِا أَنْزَلَ الل ]وَ لْیَحْکمْ أَهْلُ الِْ

هُ فَأُولئِک هُمُ الْفاسِقُون‏َ[2
َ
الل

و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن نازل كرده داورى كنند، و كسانى كه به 

آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند، آنان خود، نافرمانند.

قِ 
ُّ

اگر از منظر قرآن، قانون‌گذاری در انحصار خداوند است، پس صِرف تحق

د بین خود مردم، نمی‌تواند یک ولایتِ تشریعیِ مشروع را برای ایشان در  یک تعهُّ
پی داشته باشد.3

ق می‌یابد که قانون‌گذار بر جانِ مجریانِ 
ُّ

ولایتِ تشریعی در اسلام، آنگاه تحق

قانون، ولایتِ تکوینی داشته باشد. 

 
ِ

مشروع گونۀ  تنها  قرآن  نگاهِ  از  و  قانون‌گذاری،   
ِ

نوع عالی‌ترین  اینکه  راز 

ولایت تشریعی، اختصاص به خداوندی دارد که از ولایتِ تکوینی بر جان آدمیان 

برخوردار است، را اینگونه می‌توان تبیین نمود:

تِ 
ّ

لذ بیشترین  از  جامعه  افراد  حداکثرِ  بهره‌مندی  قانون‌گذاری،  از  غرض 

ت 
ّ

لذ از  تعریفی صحیح هم  باید  قانون‌گذار  ممکن در طول حیاتشان است پس 

تی محدود 
ّ

و هم از حیات داشته باشد تا قانونی جعل نکند که مجریانش را به لذ

نامحدود در زندگانی حقیقی محروم  تی 
ّ

لذ از  و  در حیاتی مجازی سرگرم نموده 

گرداند.

آن‌کس که بر جانِ انسان ولایت دارد، هم از حیات‌ها و عوالم‌ پیش‌روی او 

1ـ مائده 5 :44.

2ـ مائده 5 :47.

3ـ تشریع و اعتبارِ قانون، چون دیگر أفعالِ اختیاری می‌تواند مشروع و جائز یا غیرِ مشروع باشد.
ولایتِ تشریعیِ مشروع یعنی قانون‌گذاریِ مورد تأیید و إمضای خداوند. 
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آگاه است هم با راهِ بهره‌مندی او از بیشترین لذّات آشناست. 
ت‌جوی هر انسانی حکم می‌کند تا فقط از قوانین خداوندی که 

ّ
لذا فطرتِ لذ

بر جان او، ولایتِ تکوینی دارد تبعیّت نماید.

انبیاءِ خویش  و حکم  قانون‌گذاری  این حال می‌بینیم که خداوند، هم  با 

را إمضاء می‌کند، هم مردم را به اطاعت از رسول الله و امیرالمؤمنین 4 إلزام 

می‌نماید. 

ه‏[1
َ
ا أنَْزَلْنا إلَِیْک الْکتابَ باِلَْقِّ لتَِحْکمَ بَیَْ النَّاسِ بمِا أرَاک الل ]إنَِّ

ما این كتاب را به حقّ بر تو نازل كردیم، تا میان مردم به ]موجب‏[ آنچه خدا 

به تو آموخته داورى كنى.

]فَإنِْ جاؤُک فَاحْکم‏ْ بَیْنهَُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنهُْمْ وَ إنِْ تُعْرِضْ عَنهُْمْ 
هَ 

َ
الل إنَِّ  باِلْقِسْطِ  بَیْنهَُمْ  فَاحْکم‏ْ  حَکمْتَ‏  إنِْ  وَ  شَیْئاً  وک  یَضُُّ فَلَنْ 

یُِبُّ الُمقْسِطیَن[2
برتاب.  ایشان روى  از  یا  داورى كن،  آنان  میان  ]یا[  آمدند،  تو  نزد  اگر  پس 

اگر داورى  و  تو نخواهند رسانید.  به  زیانى  برتابى هرگز  آنان روى  از  اگر  و 

مك‏ىنى، پس به عدالت در میانشان حكم كن كه خداوند دادگران را دوست 

م‏ىدارد.

]وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إذِْ یَْکمان‏ِ فیِ الَْرْثِ إذِْ نَفَشَتْ فیهِ غَنمَُ الْقَوْمِ 
وَ کنَّا لُِکمِهِم‏ْ شاهِدینَ[3

و داوود و سلیمان را ]یاد كن‏[ هنگامى كه در باره آن كشتزار ـ كه گوسفندان 

مردم شب‏هنگام در آن چریده بودند ـ داورى مك‏ىردند، و ]ما[ شاهد داورى 

آنان بودیم.

1ـ النساء 4: 105.

2ـ المائدة 5: 42. 

3ـ الانبیاء 21: 78.
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1] ا جَعَلْناک خَلیفَةً فیِ الْرَْضِ فَاحْکم‏ْ بَیَْ النَّاسِ باِلَْقِّ ]یا داوُدُ إنَِّ
اى داوود، ما تو را در زمین خلیفه ]و جانشین‏[ گردانیدیم؛ پس میان مردم به 

حقّ داورى كن‏.

سُولَ وَ أُولیِ الْمَْرِ  هَ وَ أَطیعُوا الرَّ َ
َا الَّذینَ آمَنوُا أَطیعُوا الل ]یا أَیُّ

کنتُْمْ  إنِْ  سُولِ  الرَّ وَ  هِ 
َ
الل إلَِ  وهُ  فَرُدُّ شَیْ‏ءٍ  فی‏  تَنازَعْتُمْ  فَإنِْ  مِنکْمْ 

هِ وَ الْیَوْمِ الْخِرِ ذلکِ خَیٌْ وَ أَحْسَنُ تَأْویلا[2
َ
تُؤْمِنوُنَ بِالل

اى كسانى كه ایمان آورده‏اید، خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر خود 

را ]نیز[ اطاعت كنید؛ پس هر گاه در امرى ]دین‏ى[ اختلاف نظر یافتید، اگر به 

خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به ]كتاب‏[ خدا و ]سنت‏[ پیامبر ]او[ 

عرضه بدارید، این بهتر و نیك‏فرجام‏تر است. 

لا  ثُمَّ  بَیْنهَُمْ  شَجَرَ  فیما  یَُکمُوک  حَتَّى  یُؤْمِنوُنَ  لا  رَبِّک  وَ  ]فَلا 
یَِدُوا فی‏ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مَِّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلیمًا[3

سَم كه ایمان نم‏ىآورند، مگر آنكه تو را در 
َ
ولى چنین نیست، به پروردگارت ق

مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند؛ سپس از حكمى كه 

 سرِ تسلیم 
ً
كرده‏اى در دلهایشان إحساس ناراحتى ]و تردید[ نكنند، و كاملا

فرود آورند.

هَ إنَِّ  َ
قُوا الل سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَاکمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا وَ اتَّ ]ما آتاکمُ الرَّ

هَ شَدیدُ الْعِقابِ[4
َ
الل

1ـ ص 38: 26.

2ـ النساء 4: 59.

3ـ النساء 4: 65.

4ـ الحشر 59: 7.
)اطلاقِ این آیه و دلالتِ آن بر لزوم اطاعت از قانون‌های پیامبر متوقف است بر اینکه صدر آن قرینه بر تقیید 

به خصوصِ »فِیء« نباشد. 
کثرتِ تمسّک به این قسمت از آیه در روایات اهل‌بیت 3 در غیر مورد انفال و فِیء، استدلال به آنرا برای 

اثباتِ‌ حقِّ تشریع و تفویضِ امرِ شریعت، تصحیح می‌کند.(
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آنچه را فرستاده ]او[ به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، 

بازایستید و از خدا پروا بدارید كه خدا سختك‏یفر است.

اولیاءالله  قانون‌گذاریِ  با  خداوند  در  قانون گذاری  انحصارِ   
ً
ظاهرا گرچه 

و  تکوینی  ایشان ولایتی  برای  به خدا،  اولیاء خدا  ربِ 
ُ
ق نهایتِ  اما  نیست  سازگار 

تشریعی را در سایۀ ولایتِ تکوینی و تشریعیِ خداوند به ارمغان آورده است.1

چگونگیِ إسنادِ صفات و کمالات خدا به اولیاء خدا در درسِ بعد به تفصیل 

تبیین خواهد شد.

1ـ در خبری صحیح، ابواسحاق نحوی از امام صادق 1 چنین نقل کرده است:
 

َّ
 عَزَّ وَ جَل

َ
ال

َ
ق

َ
یهِ ف

َ
 إِل

َ
ض وَّ

َ
مَّ ف

ُ
 ]وَ إنَِّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظیِمٍ[ ث

َ
ال

َ
ق

َ
تِهِ ف ى مَحَبَّ

َ
بَ نَبِیهُ عَل دَّ

َ
 أ

َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

َ
 »إِنَّ الل

سُولَ فَقَدْ أَطاعَ   ]مَنْ یطِعِ الرَّ
َّ

 عَزَّ وَ جَل
َ

ال
َ
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَاكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا[ وَ ق ]وَ ما آتاكُمُ الرَّ

ا 
َ
وا إِذ

ُ
ول

ُ
ق

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
ك نُحِبُّ

َ
هِ ل

َ
وَ الل

َ
اسُ ف  النَّ

َ
مْتُمْ وَ جَحَد

َّ
سَل

َ
ى عَلِی وَ ائْتَمَنَهُ ف

َ
 إِل

َ
ض وَّ

َ
هِ ف

َ
 وَ إِنَّ نَبِی الل

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
 ث

َ
ال

َ
هَ[ ق

َ
الل

مْرِنَا.« 
َ
فِ أ

َ
 فِی خِل

ً
یرا

َ
حَدٍ خ

َ
هُ لِ

َ
 الل

َ
 مَا جَعَل

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َ
مْ وَ بَینَ الل

ُ
ا صَمَتْنَا وَ نَحْنُ فِیمَا بَینَك

َ
صْمُتُوا إِذ

َ
نْ ت

َ
نَا وَ أ

ْ
ل

ُ
ق

ین.(
ِّ

مْرِ الد
َ
ةِ 3 فِی أ ئِمَّ

َ ْ
ى ال

َ
هِ + وَ إِل

َ
یضِ إِل‏ى رَسُولِ الل وِ

ْ
ف )الکافی، ج1، ص660. بَابُ التَّ
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ولایتِ تکوینیِ آیت، آیتِ ولایتِ تکوینی 

ولایت تکوینی همان احاطۀ وجودی است که پیش از این دربارۀ آن سخن 

گفتیم و دوازده ویژگی را برای آن برشمردیم.

آن دوازده ویژگی به اختصار عبارت بودند از:

1. حضورِ همۀ کمالاتِ موجودِ پائین‌تر در موجودِ برتر.

2. نبودنِ همۀ کمالاتِ موجودِ برتر در موجودِ پائین‌تر.

3. نبودنِ نواقصِ موجودِ پائین‌تر در موجودِ برتر.

4. بی اثری موجودِ پائین‌تر در سعه و ضیقِ موجودِ برتر.

5. به شماره نیامدنِ موجودِ برتر حتّی در صورت مقایسۀ آن با موجودِ پائین‌تر.

6. بی اثری مطلق موجودِ پائین‌تر در موجودِ برتر. 

7. اثرگذاری مطلق موجودِ برتر در موجودِ پائین‌تر. 

8. اثرگذاری ادراکی موجودِ برتر در موجودِ پائین‌تر. 

رب موجودِ برتر نسبت به موجودِ پائین‌تر. 
ُ
9. نهایتِ ق

10. امکانِ بُعدِ موجودِ پائین‌تر نسبت به موجودِ برتر.

م ادراک موجودِ برتر بر تمام ادراکات موجودِ پائین‌تر. 
ُّ

11. تقد

12. انحصار ادراکات موجودِ پائین‌تر در ادراکِ موجودِ برتر.

 مخلوقات، ولایتِ تکوینی دارد.
ِ

در اصل ششم ثابت شد که خداوند بر جمیع

اقامه  خداوند  تکوینیِ  ولایتِ  إثباتِ  برای  که  ششم  و  چهارم  سوم،  برهان 

شدند، چنین ولایتی را در خداوند حصر می‌کردند و احاطۀ وجودی را از مختصات 

او به شمار می‌آوردند.

اما بنابر آنچه در اصلِ هفتم به إثبات رسید هر شیء، خزائنی دارد که بر او 

ولایتِ تکوینی و احاطۀ وجودی دارند.

ولایتِ  است  ممکن  چگونه  که  است  این  داد  پاسخ  آن  به  باید  که  سؤالی 

تکوینی در انحصار خداوند بوده و مختص به او باشد اما خزائنِ هر شیء نیز بر آن 

ولایتِ تکوینیِ داشته باشند؟ 
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بهره‌مندیِ  با  خدا  در  تکوینی  ولایتِ  حقیقیِ  حصرِ  که  است  روشن 

خزائن‌الأشیاء از ولایتِ تکوینی، تناقض داشته و غیر قابل جمعند زیرا حصرِ یک 

صفت در یک شخص یعنی برخورداری او از آن صفت و بی‌بهره بودنِ غیر او از 

به وجود  إذعان کرد هم  به حصرِ »الف« در »ب«  نمی‌توان هم  آن صفت، پس 

»الف« در »ج«.

 این سؤال، به آیاتِ نورانیِ قرآن رجوع کنیم‏‏، با چندین 
ِ

اگر برای یافتن پاسخ

سؤالِ مشابه، مواجه خواهیم شد و با دو دسته از آیات که در ظاهر، متعارض‌نمون 

هستند روبرو می‌گردیم: 

1. آیاتی که تمام کمالات را در انحصار خداوندِ متعال در آورده و به او اختصاص 

می‌دهند.

2. آیاتی که همان کمالات و اوصافِ اختصاصی و انحصاری را برای بعضی از 

مخلوقاتِ خداوند به إثبات رسانده و به ایشان إسناد می دهند.
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هُ هُوَ الْوَلیُِ‏[1 َ
]الل

ماواتِ  هَ لَهُ مُلْک السَّ َ
]أَ لَْ تَعْلَمْ أَنَّ الل

هِ مِنْ  َ
وَ الْرَْضِ وَ ما لَکمْ مِنْ دُونِ الل

وَلیٍِ‏ وَ لا نَصیٍر[2

هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنوُا  َ
]إنَِّما وَلیُِّکم‏ُ الل

کاةَ وَ  لاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّ
هُمْ راکعُونَ[3

]الَّذینَ کفَرُوا أَوْلیِاؤُهُم‏ُ الطَّاغُوتُ[4

هِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إلِى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِک  َ
الل

َ
]ت

یْطانُ أَعْمالَمُْ فَهُوَ وَلیُِّهُمُ  نَ لَمُُ الشَّ فَزَیَّ
الْیَوْمَ وَ لَمُْ عَذابٌ أَلیمٌ[5

هِ الْمَْرُ جَیعاً[6 َّ
]لِل

هَ وَ  َ
َا الَّذینَ آمَنوُا أَطیعُوا الل ]یا أَیُّ

سُولَ وَ أُولیِ الْمَْرِ مِنکْم[7 أَطیعُوا الرَّ

فاعَةُ جَیعا[ 8 هِ الشَّ َّ
]قُلْ لِل

]عِبادٌ مُکرَمُونَ لا یَسْبقُِونَهُ باِلْقَوْلِ وَ 
هُمْ بأَِمْرِهِ یَعْمَلُون‏ یَعْلَمُ ما بَیَْ أَیْدیهمِْ وَ 

ما خَلْفَهُمْ وَ لا یَشْفَعُون‏َ إلِاَّ لَِنِ ارْتَضى‏ وَ 
هُمْ مِنْ خَشْیَتهِِ مُشْفِقُونَ[9

1_ الشوری 42: 9؛ تنها خداست که ولیّ است.
2_ البقرة 2: 107؛ مگر ندانستى كه فرمانروایى آسمانها و زمین از آنِ خداست؛ و شما جز خدا ولیّ و 

یاورى ندارید؟
3_ المائده 5: 55؛ ولىّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و كسانى كه ایمان آورده‏اند: همان كسانى كه نماز 

برپا م‏ىدارند و در حال ركوع زكات م‏ىدهند.
4_ البقرة 2: 257؛ كسانى كه كفر ورزیده‏اند، طاغوت، ولیّ ایشانست. 

شیطان  ]اما[  فرستادیم  ]رسولان‏ى[  تو  از  پیش  امتهاى  سوى  به  كه  خدا  به  سوگند  63؛   :16 النحل   _5
اعمالشان را برایشان آراست و امروز ]هم‏[ ولیّ ایشان هموست و برایشان عذابى دردناک است.

6_ الرعد 13: 31؛ همه امور از آن خداست.
7_ النساء 4: 59؛ اى كسانى كه ایمان آورده‏اید، خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر خود را ]نیز[ 

اطاعت كنید؛
8_ الزمر 39: 44؛ بگو: »شفاعت، یكسره از آنِ خداست‏«

9_ الانبیاء 21: 26 تا 28؛ ایشان بندگانى ارجمندند، كه در سخن بر او پیشى نم‏ىگیرند، و خود به دستور 
او كار مك‏ىنند. آنچه فراروى آنان و آنچه پشت سرشان است م‏ىداند، و جز براى كسى كه ]خدا[ رضایت 

دهد، شفاعت نمك‏ىنند و خود از بیم او هراسانند.
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هِ جَیعاً[1 َّ
ةَ لِل ]الْقُوَّ

ةٍ عِندَْ  هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریمٍ ذی قُوَّ ]إنَِّ
ذِی الْعَرْشِ مَکیٍن[2

هِ جَیعاً[3 َّ
ةَ لِل ]فَإنَِّ الْعِزَّ

ةُ وَ لرَِسُولهِ‏ِ وَ للِْمُؤْمِنیَن وَ  هِ الْعِزَّ َّ
]لِل

لکنَّ الُمنافقِیَن لا یَعْلَمُون[4

هَ هُوَ الَْقُ‏ وَ أَنَّ ما  َ
]ذلکِ بأَِنَّ الل

هَ  َ
یَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الْباطِلُ وَ أَنَّ الل

هُوَ الْعَلِیُّ الْکبیُر[5

]أَ لَْ یُؤْخَذْ عَلَیْهِمْ میثاقُ الْکتابِ أَنْ لا 
هِ إلِاَّ الَْقَ[6 َ

یَقُولُوا عَلَ الل

]هُوَ الَْیُّ لا إلِهَ إلِاَّ هُو[7

هِ  َ
]وَ لا تَقُولُوا لَِنْ یُقْتَلُ فی‏ سَبیلِ الل

أَمْواتٌ بَلْ أَحْیاءٌ وَ لکنْ لا تَشْعُرُونَ[8

]جَعَلْنا مِنَ الْاءِ کلَّ شَیْ‏ءٍ حَی[9

ماءِ إلِهٌ وَ فیِ  ]وَ هُوَ الَّذی فیِ السَّ
الْرَْضِ إلِهٌ وَ هُوَ الَْکیمُ الْعَلیم[10

]تلِْک آیاتُ الْکتابِ الْکَیم[11

هَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماء[12 َ
]إنَِّما یَْشَى الل

1_ البقره 2: 165؛ تمام نیرو]ها[ از آنِ خداست.
2_ التکویر 81: 19 و 20؛ آن سخن فرشته بزرگوارى است، نیرومند ]كه‏[ پیش خداوند عرش، بلندپایگاه 

است.
3_ النساء 4: 139؛ عزّت، همه از آنِ خداست.

4_ المنافقون 63: 8؛ عزّت از آنِ خدا و از آنِ پیامبر او و از آنِ مؤمنان است؛ لیكن این دورویان نم‏ىدانند.
5_ الحج 22: 62؛ ]آرى،[ این بدان سبب است كه خدا خود حقّ است و آنچه به جاى او م‏ىخوانند آن 

باطل است، و این خداست كه والا و بزرگ است.
آنان پیمان كتاب ]آسمان‏ى[ گرفته نشده كه جز به حقّ نسبت به خدا سخن  از  آیا  169؛  6_ الاعراف 7: 

نگویند.
7_ غافر 40: 65؛ اوست ]همان‏[ زنده‏اى كه خدایى جز او نیست. 

شما  ولى  زنده‏اند؛  بلكه  نخوانید،  مرده  م‏ىشوند،  كشته  خدا  راه  در  كه  را  كسانى  و  154؛   :2 البقره   _8
نم‏ىدانید.

9_ الانبیاء 21: 30؛ و هر چیز زنده‏اى را از آب پدید آوردیم‏.
10_ الزخرف 43: 84؛ و اوست كه در آسمان خداست و در زمین خداست، و هموست سنجیدهك‏ار دانا.

11_ یونس 10: 1؛ این است آیاتِ كتابِ حكیم.
12_ فاطر 35: 28؛ از بندگان خدا تنها عالمانند كه از او م‏ىترسند.
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]هُوَ الْغَنیُِ[1
هُ وَ رَسُولُهُ  َ

]وَ ما نَقَمُوا إلِاَّ أَنْ أَغْناهُم‏ُ الل
مِنْ فَضْلِه‏[2

هِ وَ کنتُْمْ أَمْواتاً  َ
]کیْفَ تَکفُرُونَ بِالل

فَأَحْیاکمْ ثُمَّ یُمیتُکمْ ثُمَّ یُْییکمْ ثُمَّ إلَِیْهِ 
تُرْجَعُونَ[3

لَ الَْحیمِ[4 ]ثُمَّ إنَِّ مَرْجِعَهُمْ لَِ

هُ رَبُّکمْ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ خالقُِ  َ
]ذلکِمُ الل

کلِّ شَیْ‏ءٍ فَاعْبُدُوهُ[5

]وَ رَسُولاً إلِى‏ بَنی‏ إسِْائیلَ أَنِّی قَدْ جِئْتُکمْ 
بآِیَةٍ مِنْ رَبِّکمْ أَنِّی أَخْلُقُ لَکمْ مِنَ الطِّیِن کهَیْئَةِ 

هِ [6 َ
یِْ فَأَنْفُخُ فیهِ فَیَکونُ طَیْاً بإِذِْنِ الل الطَّ

]إنِْ تُصِبْهُمْ حَسَنةٌَ یَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِندِْ 
هِ وَ إنِْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَقُولُوا هذِهِ مِنْ  َ

الل
هِ[7

َ
عِندِْک قُلْ کلٌّ مِنْ عِندِْ الل

هِ وَ ما  َ
]ما أَصابَک مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ الل

أَصابَک مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِک[8

ی 
ّ

 این تعارضِ بدوی و تنافیِ ابتدائی و دریافتن مرادِ جد
ِّ

برای کشفِ راهِ حل

خداوندِ علیم و راه‌یابی به حقیقتی متعالی که در این آیاتِ نورانی و روح فزا پنهان 

کشفِ  و  قرآنی  پرکاربرد  مفاهیم  از  یکی  شفاف‌سازیِ  و  تحلیل  به  باید  است‏، 

مصادیقِ آن بپردازیم.

درسِ بعد به بیان اموری پیرامونِ »آیت« اختصاص دارد.
1_ یونس 10: 68؛ او ب‏ىنیاز است.‏

2_ التوبة 9: 74؛ و به عیبجویى برنخاستند مگر ]بعد از[ آنكه خدا و پیامبرش از فضل خود آنان را ب‏ىنیاز 
گردانیدند.

3_ البقرة 2: 28؛ چگونه خدا را منكرید؟ با آنكه مردگانى بودید و شما را زنده كرد؛ باز شما را م‏ىمیراند 
]و[ باز زنده مك‏ىند؛ ]و[ آنگاه تنها خداست که به سوى او بازگردانده م‏ىشوید.

ات 37: 68؛ آنگاه بازگشتشان ب‏ىگمان به سوى دوزخ است.
ّ
4_ الصاف

5_ الانعام 6: 102؛ این است خدا، پروردگار شما، هیچ معبودى جز او نیست، آفریننده هر چیزى است 
پس او را بپرستید.

آنان  به  او  كه  ]م‏ىفرستد،  اسرائیل  بنى  سوى  به  پیامبرى  عنوان‏[  به  را  ]عیسی  و  49؛   :3 عمران  آل   _6
م‏ىگوید:[ »در حقیقت، من از جانب پروردگارتان برایتان معجزه‏اى آورده‏ام: من از گِل براى شما ]چیزى‏[ 

به شكل پرنده خلق م‏ىکنم، آنگاه در آن م‏ىدمم، پس به اذن خدا پرنده‏اى م‏ىشود.
چون  و  خداست«؛  جانب  از  »این  م‏ىگویند:  برسد،  آنان  به  خوبى  ]پیشامد[  اگر  78؛   :4 النساء   _7

صدمه‏اى به ایشان برسد، م‏ىگویند: »این از طرف توست.« بگو: »همه از جانب خداست.« 
8_ النساء 4: 79؛ هر چه از خوبیها به تو م‏ىرسد از جانب خداست؛ و آنچه از بدى به تو م‏ىرسد از خود توست‏.



درس ششم: آیت

اهداف

با فراگیریِ این درس خواهید آموخت:

1. آیت به معنای علامت و نشانه است. 

2. ممکن نیست چیزی آیت و نشانه باشد ولی صاحبِ نشانه را نشان ندهد.

3. ممکن است چیزی آیت و نشانه باشد ولی بعضی، صاحبِ نشانه را در 

آن نبینند. 

4. آیت به تصوّری و تصدیقی تقسیم می‌شود.

5. آیتِ تصوّری، خود بر دو گونه است.

6. آیت به اعتباری و حقیقی نیز تقسیم می‌شود.

7. آیتِ حقیقی به دائمی و غیر دائمی تقسیم می‌شود.

8. آیتِ حقیقیِ دائمی همان قسم دوم از آیت تصوّری است.

9. تمام مخلوقات، آیتِ حقیقی و دائمیِ خداوند هستند.

و  نگاهی خدابین  یعنی  و گذرا،  عابرانه  نگاهی  باید  به مخلوقات  نگاه   .10

خلق‌نابین باشد.

11. نگاهِ استقلالی به مخلوقات، تکذیبِ آیت بودنِ آنهاست.

12. بعضی از مخلوقات، آیتِ ولایتِ تشریعی و تکوینی خداوند هستند.

به مخلوقات  آنها  إسنادِ مجازی  با  در خداوند  13. حصرِ حقیقیِ کمالات 

منافات ندارد.
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مفهوم آیت

آیت به معنای علامت و نشانه است. 

آن،  به  گاهی  آ و گاهی  نشان دهد  را  باشد که »ب«  گونه‌ای  به  »الف«  اگر 

علم به »ب« را در پی داشته باشد، »الف« را می‌توان آیت، نشانه و علامتِ »ب« 
خواند.1

1ـ الف: آیت را می‌توان به اعتبارِ مدلول و ذوالآیة، به تصوّری و تصدیقی تقسیم نمود:
1. آنگاه که تصوّرِ یک شیء، تصوّرِ دیگری را در پی داشته باشد، تصوّرِ آن شیء، آیتِ تصوّری خوانده 

می‌شود.
2. آنگاه که تصدیق به دو قضیه، تصدیقی دیگری را به دنبال داشته باشد، آن دو تصدیق، آیتِ تصدیقی 

خواهند بود. 
آیتِ تصوّری، همراهی  اما ملاکِ  دارد،  به همراه  را  إذعان  با  آیتِ تصدیقی، چندین تصوّرِ همراه  ب: هر 

 یک تصوّرِ بدون إذعان است. 
ّ

حداقل
ج: آیتِ تصوّری را می‌توان به اعتبارِ رابطه با ذوالآیة، به دو قسم تقسیم کرد: 

1. آنگاه که غیریّتِ آیت با ذوالآیة، غیریّتِ عرفی باشد و با عینیّت، تقابل داشته باشد و موجبِ انتقالِ 
گاه به ذوالآیة گردد، آنرا آیتِ تصوّریِ قسمِ اول می‌نامیم. ناظرِ آ

2. آنگاه که غیریّتِ آیت با ذوالآیة، غیریّتِ عرفانی باشد و با عینیّت، تجامع داشته باشد و نظر به آن 
موجبِ انتقال به ذوالآیة نباشد بل همان نظر به ذوالآیة باشد، آنرا آیتِ تصوّریِ قسمِ دوم می‌نامیم.

د: یکی از تفاوت‌های آیتِ تصوّریِ قسم اول با قسم دوم در این است که انتقال در آیتِ تصوّریِ قسمِ اول 
همیشه به یک تصدیق به عنوانِ‌ واسطه‌ای برای ثبوتِ آیتیّتِ آیت نیازمند است اما صِرفِ بودنِ ذوالآیة برای 

قِ قسم دوم از آیتیّتِ تصوّری، کفایت می‌کند. 
ُّ

تحق
ه‍ : یکی از شباهت‌های آیتِ تصوّریِ قسم اول با قسم دوم در این است که حتّی در قسمِ دوم از آیتِ تصوّری 
نیز غفلت، نیافتن و مشاهده نکردنِ ذوالآیة ممکن است و این عدمِ شهود را باید در نقصِ نگرنده و رؤیتِ 

او جستجو کرد نه در کوتاهیِ نگریسته و ارائۀ آن.
می‌تواند مصداقی  نه  آن شیء  است  دوم«  قسمِ  تصوّریِ  »آیتِ  که یک شیء، مصداقِ  ثابت شد  اگر   : و 
از »آیتِ تصدیقی« باشد و نه می‌تواند مصداقی از »آیتِ تصوّریِ‌ قسمِ اول« به شمار آید زیرا آنچه آیتِ 

تصوّریِ قسمِ دوم است دیده نمی‌شود و آنچه آیتِ تصدیقی یا آیتِ تصوّریِ قسمِ اول است دیده می‌شود.
ز : نه برهان و نه وجدان، هیچکدام حکم نمی‌کنند که مخلوقات، آیتِ تصوّریِ قسم اول برای ارائۀ خداوند 
هستند پس یا مخلوقات آیتِ تصدیقی خالقِ خویش هستند، یا آیتِ تصوّریِ قسمِ دوم‌ او هستند همانطور 

که براهین ولایتِ تکوینی خداوند بدان حکم می‌کنند.
ح : کسانی که مخلوقات را زاده و مباین خداوند می‌دانند نمی‌توانند مخلوقات را آیتِ تصوّری قسمِ‌ دوم 
آیتِ  را  مخلوقات  نمی‌توانند  شاهدند  را  خداوند  وجودی  احاطۀ  و  تکوینی  ولایتِ  که  کسانی  و  بدانند 
‌تصدیقیِ خداوند بدانند، لذا اولیاءالله بعد از فناءِ ذاتی، آنگاه که سفرِ سوم را آغاز کرده و در مقامِ هدایتِ 
نابالغان، استقرار می‌یابند، خداوند، لسانِ ایشان گشته و ایشان به إرادۀ خداوند از راه آیتِ تصدیقی بودنِ 
مخلوقات، که یکی از راه‌های اعتلاءِ غافلین و نابالغین است، به إثبات خداوند می‌پردازند و به خواستِ 
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گاهی به آیت، علم به صاحبِ آیت را به دنبال  اینکه گفته می‌شود »گاهی آ

دارد« به این معناست که ممکن است ناظر در آیت، به خاطر نارسائیِ قوای إدراکی 

و یا ناراستیِ سایر مُدرَکات و یا غفلت، نتواند در صورتِ مواجهه با آیت، صاحبِ 
آیت را بیابد یا آنرا تصوّر یا بدان تصدیق نماید.1

 

مثال

1. با اینکه مهتاب، آیت و نشانۀ ماه است اما آن‌کس که نابیناست، یا بیناست 

و چشم‌هایش را بسته، و یا چشم‌هایش باز است اما از ملازمۀ ماه و مهتاب غافل 

است، نمی‌تواند از بودنِ مهتاب به وجودِ ماه پی ببرد. 

2. با اینکه در هر زبانی الفاظِ مفرد، نشانه و آیتِ تصوّری معناها هستند اما 

شنیدن، دیدن یا تصوّرِ آنها برای آن‌کس که با آن زبان بیگانه است و یا آشناست 
 آن الفاظ غفلت کرده، سبب خطور و تصوّرِ هیچ معنایی نمی‌شوند.2

ِ
اما از وضع

پس بین »راه‌نماییِ یک آیت« و »راه‌یابی از آن آیت« ملازمه‌ای واقعی وجود 

ندارد.

خدا به تعالی‌بخشیِ مؤمنان إقدام می‌کنند تا اندک‌اندک چشمِ خدابینشان را گشوده و آیتیّتِ مخلوقات را در 
نگاه ایشان، در گونۀ دوم آیتِ تصوّری منحصر نمایند.

تفاوتِ عینیّت و غیریّتِ عرفی با عینیّت و غیریّتِ عرفانی را در درس چهارم تبیین کردیم.
چگونگی سفرِ سوم اولیاءالله را در درس هشتم بیان می‌کنیم.

1ـ یافتنِ صاحبِ آیت در آیتِ تصوّریِ قسم دوم، تصوّرِ صاحبِ آیت در آیتِ تصوّری قسم اول، و تصدیق 
به صاحبِ آیت در آیتِ تصدیقی رخ می‌دهند.

2ـ در مثالِ اول، تصدیق به وجودِ مهتاب و تصدیق به معلولِ ماه بودنِ مهتاب، آیتِ تصدیقیِ وجودِ ماه 
هستند. 

در مثالِ دوم، تصوّرِ لفظِ مفرد، نمونه‌ای از آیتِ تصوّریِ قسم اول برای انتقال به معناست. 
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اقسام آیت

آیت به دو گونۀ حقیقی و اعتباری تقسیم می‌شود و آیتِ حقیقی نیز به دو قسم 

دائمی و غیر دائمی منقسم است.

پس آیت بر سه قسم است:

آیتِ اعتباری.

آیتِ حقیقیِ غیر دائمی.
آیتِ حقیقیِ دائمی.1

آیتِ اعتباری 

چیزی که تنها به سبب اعتبار و قرارداد، علامت و نشانۀ چیز دیگری است، 

با تغییرِ قرارداد، آن علامت هم تغییر خواهد کرد و اگر قراردادی نباشد، آن  پس 

شیء هم آیت و علامت و نشانه نخواهد بود.

تمام نشانه‌های ترافیکی این‌گونه‌اند.

به  منوط  آن  بودن  نشانه  ولی  است  عبور  نشانۀ جواز  و  چراغ سبز، علامت 

یا چراغ سبز،  باشد  عبور  نشانۀ جواز  آبی،  است چراغ  لذا ممکن  است،  قرارداد 

نشان دهنده و علامتِ ممنوعیتِ عبور. 

آیتِ حقیقی 

نباشد،  بسته  اعتباری  و  قرارداد  به هیچ  آن  بودنِ  نشانه  و  چیزی که علامت 

پس نه با تفاوتِ قراردادها متفاوت می‌شود و نه با نفی قرارداد، نشانه بودنِ خود را 

از دست می‌دهد.

1ـ آیتِ حقیقیِ دائمی، همان آیتِ تصوّریِ قسم دوم است.
آیتِ اعتباری و آیتِ حقیقیِ غیر دائمی، به دو قسم تصدیقی و تصوّریِ قسمِ اول، تقسیم می‌شوند.

بی که در محاورات به کار گرفته می‌شوند، 
ّ
الفاظِ مفرد، آیتِ اعتباری و تصوّریِ قسم اول هستند، و الفاظِ مرک

آیت اعتباری و تصدیقی هستند.
مثال‌هایی برای دو گونه آیتِ حقیقی غیر دائمی، در متن آمده‌اند.
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تمام علائم بیمار‌یها این‌گونه اند.

نیست  قراردادی  به هیچ  وابسته  بدن،  در  اختلال  برای یک  بودن تب  نشانه 

و این‌گونه نیست که بتوان نشانه بودنِ آنرا با یک قرارداد و اعتبارِ جدید نفی نمود 

یا تغییر داد، لذا در عرف‌ها و جوامع گوناگون، همچنین در زمان‌ها و مکان‌های 

متفاوت، ثابت است. 

علائم و آیاتِ حقیقی، دو قسمند:

آیتِ حقیقیِ غیر دائمی 

علامت بودن این‌گونه آیات و علائم، گرچه به هیچ قراردادی وابسته نیست 

اما فراگیر، ذاتی و در همۀ حالات هم نیست.

مثال 

الف: یک درخت، آنگاه که سبز است علامت و نشانۀ وجودِ آب است اما 

هنگامی که خشک یا خاکستر شد، دیگر از وجودِ آب حکایت نمی‌کند

ب: درجۀ خاصی از حرارت، آنگاه که بر بدنِ انسان عارض شود، از وجودِ 

یک اختلال در آن بدن خبر می‌دهد اما هنگامی که همان مرتبه از حرارت بر یک 

سنگ عارض شد، نشانه بودن خود را از دست خواهد داد. 

ج: یک عکسِ کاغذی، تنها از یک رو تصویری را إرائه می‌دهد و از دیگر رو 
نشان دهندۀ آن نیست.1

آیتِ حقیقیِ دائمی 

اوصاف،  أفعال،  یعنی  است  علامت  ذاتشان،  تمام  که  نشانه‌هایی  و  علائم 

حالات و حتّی هستی‌شان‌‏، تمام هستی‌شان، آیت و نشان دهندۀ چیز دیگری است 

و این إرائه و نشان دادن برای ایشان، ذاتی و غیر قابل انفکاک و زوال است گرچه 

نگرنده‌ای یافت شود که ذوالآیة را در آنها نبیند. 

1ـ دو مثالِ اول، آیتِ تصدیقی هستند و مثالِ آخر، آیتِ تصوّریِ قسم اول. 
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مصداقِ آیت

ولایتِ  برای  ویژگی  دوازده  و  گشت  تبیین  سوم  و  دوم  درس  در  آنچه  بنابر 

تکوینی و احاطۀ وجودی برشمرده شد، تمام موجوداتی که تحتِ ولایت تکوینی 

از  یعنی در هیچ‌کدام  او هستند  دائمی  آیتِ حقیقیِ  دارند،  قرار  موجودی دیگری 

شئونِ خویش، خود را نشان نمی‌دهند و تنها آیت‏، آینه، نشانه و إرائه دهندۀ آنچه به 

ایشان احاطۀ وجودی دارد هستند.

در آنجا به إثبات رسید که خداوند نسبت به تمام مخلوقاتِ خویش، ولایتِ 

تکوینی و احاطۀ وجودی دارد پس:

و  دائمی  آیتی  اعتباری،  نه  و  آیتی حقیقی  آیتِ خداوندند،  تمام مخلوقات، 

ت و قابلِ زوال، آیتی که سببِ انتقال به خدا نمی‌شود بل نظرِ به آن نظرِ 
ّ
ذاتی نه موق

به خداست گرچه هر ناظر و بیننده‌ای توانِ خدابینی ندارد.

البتّه در قرآن آیه‌ای نیست که آیت بودنِ تمام مخلوقات را إثبات نماید و شاید 

این بدین سبب باشد که بعضی از مخلوقات به گونه‌ای هستند که دیدنِ خداوند با 

دیدنِ آنها، و ندیدنِ آنها کار هر کس نیست و تنها اولیاءالله هستند که با مشاهدۀ 

«1 مترنّم 
ً
َّ جَمِیلا

یْتُ إِل
َ
آنها، نه جلالِ خداوند بل جمالِ‌ إلهی را دیده و به »مَا رَأ

می‌شوند.

مخلوقات،  از  بسیاری  بودنِ  آیت  در  قرآن  از  زیادی  آیاتِ  حال  این  با  اما 

صراحت دارند ولی باز در بسیاری از این آیات، تمام هستیِ آن مخلوق، به عنوان 

« از آن یاد شده است. ٌ
آیتِ إلهی معرّفی نشده و با تعبیر »فیه آیة

 وجه این‌گونه تعبیر نیز این است که هر موجود‌ی گرچه با همۀ شئونِ 
ً
ظاهرا

خویش، آیت و إرائه دهندۀ خداست اما ضعفِ دید غالبِ انسان‌ها سبب شده تا از 
همۀ آن به وجودِ خدا و کمالاتِ او پی نبرند و به او تصدیق ننمایند.2

1ـ اللهوف، ص 160، و بحارالأنوار، ج45، ص116.

 به ارائۀ آنچه در مقابل آنست می‌پردازد اما سراب 
ً
2ـ الف: آینه و آیت با سراب متفاوت است. آینه حقیقتا

در إرائه و نشان دادن، خیانت کرده و صادق نیست. تمام مخلوقاتِ إلهی با ذات و صفات و أفعالِ خویش، 
 إرائه دهندۀ کمالاتِ اویند و در این إرائه هیچ گونه کژتابی ندارند. 

ً
واقعا

ب: پیش از این بیان شد که اولیاءالله که از خویش خالی گشته و همۀ شئونِ خود را به دستِ خدا سپرده‌اند، 
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چون   1 می‌خواند  خویش  آیتِ  را  فرعون  از  مانده  جا  به  بدنِ  همۀ  خداوند 

دیدنِ آن و اقرار به شرکت‌ناپذیریِ الوهیّت، آسان‌تر و عمومی‌تر است اما همۀ اقوام 

هلاک‌گشتۀ گذشته را آیت نمی‌داند چرا که اعتراف به تأثیرِ دستِ ‌خدا در آمد و شدِ 

جوامع، برای هر کسی میسور نیست. 

مِنَ  کثیراً  إنَِّ  وَ  آیَةً  خَلْفَک  لَِنْ  لتَِکونَ  ببَِدَنکِ  یک  نُنجَِّ ]فَالْیَوْمَ 
النَّاسِ عَنْ آیاتنِا لَغافلُِونَ[2

از پى تو م‏ىآیند  تا براى كسانى كه  تو را نجات می‌بخشیم  امروز بدنِ  پس 

عبرتى باشد، و ب‏ىگمان، بسیارى از مردم از نشانه‏هاى ما غافلند.

النَّهارِ  وَ  یْلِ  اللَّ اخْتلِافِ  وَ  الْرَْضِ  وَ  ماواتِ  السَّ خَلْقِ  فی‏  ]إنَِّ 
مِنَ  هُ 

َ
الل أَنْزَلَ  وَ ما  النَّاسَ  یَنفَْعُ  بمِا  الْبَحْرِ  فیِ  تَْری  تی‏  الَّ الْفُلْک  وَ 

ةٍ  ماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْیا بهِِ الْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِا وَ بَثَّ فیها مِنْ کلِّ دابَّ السَّ
ماءِ وَ الْرَْضِ لَیاتٍ‏  رِ بَیَْ السَّ حابِ الُمسَخَّ یاحِ وَ السَّ وَ تَصْیفِ الرِّ

لقَِوْمٍ یَعْقِلُونَ[3
راستى كه در آفرینش آسمانها و زمین، و در پى یكدیگر آمدن شب و روز، و 

كشتی هایى كه در دریا روانند با آنچه به مردم سود م‏ىرساند، و ]همچنین‏[ 

در سفرِ سوم، از آیاتِ الهی به عنوانِ واسطه‌ای برای تصدیق به وجودِ خداوند و اسماء حسنای او استفاده 
می‌کنند، لذاست که آیتِ تصدیقی، صریح‌ترین گونۀ آیتِ قرآنی است، به همین دلیل، إثباتِ اینکه از منظرِ 
ۀ قرآنیِ ولایتِ 

ّ
قرآن تمام مخلوقات، آیتِ تصوّریِ قسمِ دومِ برای خداوند هستند نیازمندِ ضمیمه‌سازیِ ادل

تکوینیِ خداوند است، یعنی اگر:
ی اخذ نشده‌اند.

ّ
1. اسماءِ اجناس برای معانی عامّه وضع شده و خصوصیّاتِ جزئیّات در موضوعٌ‌لهِ کل

2. خداوند بر تمام مخلوقات ولایت تکوینی و احاطۀ وجودی دارد.
3. هر آنچه وجودش مُحاط است، آیتِ تصوّریِ قسمِ دوم است. 

آن  که  می‌کند  اقتضا  است،  تصدیقیّت  بر  قرینه‌ای  هر  از  فارغ  که  آنگاه  مخلوق  یک  بر  آیت  إطلاقِ  پس 
مخلوق، آیتِ تصوّریِ قسمِ دوم بوده و نگاه به آن، نگاهی عابرانه، گذرا، خدانگر و خلق‌نابین باشد. 

 در زره 
ً
1ـ بعضی از اهلِ لغت، مفسّرین و مترجمین، گفته‌اند که کلمۀ بدن در آیۀ 92 سورۀ یونس مجازا

استعمال شده است.

2ـ یونس 10: 92.

3ـ البقره 2: 164.
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زنده  مردنش  از  پس  را  زمین  آن،  با  و  فرستاده،  فرو  آسمان  از  خدا  كه  آبى 

گردانیده، و در آن هر گونه جنبنده‏اى پراكنده كرده، و ]نیز در[ گردانیدن بادها، 

و ابرى كه میان آسمان و زمین آرمیده است، براى گروهى كه م‏ىاندیشند، 

 نشانه‏هایى ]گویا[ وجود دارد.
ً
واقعا

 ]أَ فَلَمْ یَْدِ لَمُْ کمْ أَهْلَکنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ یَمْشُونَ فی‏ مَساکنهِِمْ 
إنَِّ فی‏ ذلکِ لَیاتٍ‏ لِوُلیِ النُّهى‏[1

آیا براى هدایتشان كافى نبود كه ]ببینند[ چه نسلها را پیش از آنان نابود كردیم 

كه ]اینك آنها[ در سراهاى ایشان راه م‏ىروند؟ به راستى براى خردمندان در 

این ]امر[ نشانه‏هایى ]عبرت‏انگیز[ است.

وَ  إلَِیْها  لتَِسْکنوُا  أَزْواجاً  أَنْفُسِکمْ  مِنْ  لَکمْ  خَلَقَ  أَنْ  آیاتهِ‏ِ  مِنْ  ]وَ 
ةً وَ رَحَْةً إنَِّ فی‏ ذلکِ لَیاتٍ‏ لقَِوْمٍ یَتَفَکرُونَ[2 جَعَلَ بَیْنکَمْ مَوَدَّ

و از نشانه‏هاى او اینكه از ]نوع‏[ خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها 

براى  ]نعمت‏[  این  در  آرى،  نهاد.  رحمت  و  دوستى  میانتان  و  گیرید،  آرام 

 نشانه‏هایى است.
ً
مردمى كه م‏ىاندیشند قطعا

مَنامِهـا  فـی‏  تَـُتْ  لَْ  تـی‏  الَّ وَ  مَوْتِـا  حنَی  الْنَْفُـسَ  یَتَـوَفَّ  ـهُ 
َ
]الل

أَجَـلٍ  إلِى‏  الْخُْـرى‏  یُرْسِـلُ  وَ  الَمـوْتَ  عَلَیْهَـا  قَ‏ىض  تـی‏  الَّ فَیُمْسِـک 
یَتَفَکـرُونَ[3 لقَِـوْمٍ  لَیـاتٍ  ذلـِک  فـی‏  إنَِّ  ى  مُسَـمًّ

خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامى بازم‏ىستاند، و ]نیز[ روحى را كه 

در ]موقع‏[ خوابش نمرده است ]قبض مك‏ىند[؛ پس آن ]نفس‏ى[ را كه مرگ 

معین  هنگامى  تا  را  سها[ 
ْ

]نَف دیگر  آن  و  نگاه م‏ىدارد،  كرده  واجب  او  بر  را 

 در این ]امر[ براى مردمى كه 
ً
]به سوى زندگىِ دنیا[ بازپس م‏ىفرستد. قطعا

م‏ىاندیشند نشانه‏هایى ]از قدرت خدا[ست.

1ـ طه 20: 128.

2ـ الروم 30: 21.

3ـ الزمر 39: 42.
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یْلِ وَ النَّهارِ وَ ابْتغِاؤُکمْ مِنْ فَضْلِهِ إنَِّ فی‏  ]وَ مِنْ آیاتهِ‏ِ مَنامُکمْ باِللَّ
ذلکِ لَیاتٍ‏ لقَِوْمٍ یَسْمَعُونَ[1

و از نشانه‏هاى ]حكمت‏[ او خواب شما در شب و ]نیم‏[ روز و جستجوى 

شما ]روزى خود را[ از فزون‏بخشى اوست. در این ]معنى نیز[ براى مردمى 

 نشانه‏هایى است.
ً
كه م‏ىشنوند، قطعا

ذلکِ  فی‏  إنَِّ  یَقْدِرُ  وَ  یَشاءُ  لَِنْ  زْقَ  الرِّ یَبْسُطُ  هَ  َ
الل أَنَّ  یَرَوْا  لَْ  وَ  ]أَ 

لَیاتٍ‏ لقَِوْمٍ یُؤْمِنوُنَ[2
بخواهد  كه  كس  هر  براى  را  روزى  كه  خداست  ]این‏[  كه  ندانسته‏اند  آیا 

 در این ]امر[ براى مردمى كه ایمان م‏ىآورند 
ً
فراخ یا تنگ م‏ىگرداند؟ قطعا

عبرتهاست.

ونَ[3 ]وَ فیِ الْرَْضِ آیاتٌ للِْمُوقِنیَن * وَ فی‏ أَنْفُسِکمْ أَ فَلا تُبْصُِ
و روى زمین براى اهل یقین نشانه‏هایى ]متقاعدكننده‏[ است، و در خود شما؛ 

پس مگر نم‏ىبینید؟

1ـ الروم 30: 23.

2ـ الروم 30: 37.

3ـ الذاریات 60: 20و21.
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آیت و عبرت

اگر خودِ انسان، آسمان‌ها و زمین‏، پی در پی آمدنِ روز و شب، کشتیِ روان 

بر آب، ابر و باد و باران، خواب و بیداری، بدن به جا مانده از فرعون، پیشینیانِ به 

هلاکت رفته، همسر و مهر همسری، فراخی و تنگیِ رزق و روزی، آیات خداوندند 

د، بل ذاتی، دائمی و همیشگی  ت و مقیَّ
َّ
و اگر آیت بودنشان نه اعتباری است و نه موق

است، و اگر هر آیت حقیقیِ‌ دائمی، آیتِ تصوّریِ قسم دوم است پس هرگاه با 

هر کدام از ایشان مواجه می‌شویم باید از ایشان عبور کرده و به خداوندی که بر آن 
احاطۀ وجودی و ولایتِ تکوینی دارد نظر کنیم.1

به همین دلیل است که آیت، با عبرت گره خورده است.2

آیت بودن یک شیء، عبرت بودنِ نگاه به آن شیء را به دنبال دارد. 

عبرت یعنی مرور کردن، گذشتن، رد شدن، تجاوز کردن و نماندن.

راغب اصفهانی در تبیینِ معنای »عبر« چنین گفته است: 

بتجاوز  فیختصّ  عُبُورُ 
ْ
ال فأمّا  حال،  إلى  حال  من  تجاوزٌ  عَبْرِ: 

ْ
ال »أصل‏ 

الماء، إمّا بسباحة، أو فی سفینة، أو على بعیر، أو قنطرة، و منه عِبْرُ النّهر، 

عَبْرَةُ 
ْ
ال مع، و 

ّ
للد العینُ  عِبَرُ  أو منه، و اشتقّ منه  إلیه  یَعْبُرُ  لجانبه حیث 

 
ٌ
معة، و قیل عَابِرُ سبیلٍ. قال تعالى: ]إلَِّ عابرِِی‏ سَبیِلٍ[‏، و ناقة

ّ
کالد

1ـ دیدنِ ذوالآیة با دیدنِ آیت، از ویژگی‌های آیتِ تصوّریِ قسمِ دوم است پس:
آیتِ  ایشان  که  باشد  این  آیت خوانده شده‌اند،  قرآن  در  که  مخلوقاتی  آیت خواندنِ  از  منظور  اگر   .1
 نگاه عابرانه به مخلوق یعنی نگاهی که با تصدیق به هستیِ ‌خالق همراه 

ً
تصدیقیِ خداوند هستند، طبعا

باشد نه نگاهی که مخلوق را نمی‌بیند و همواره به روی خداوند می‌افتد. 
آیتِ  ایشان  که  باشد  این  آیت خوانده شده‌اند،  قرآن  در  که  آیت خواندنِ مخلوقاتی  از  منظور  اگر   .2
 مخلوقات نمی‌توانند آیتِ تصوّریِ قسمِ دوم باشند زیرا بیان شد که آیتِ 

ً
تصوّریِ قسمِ اول هستند، طبعا

تصوّریِ قسم دوم با تمام اقسامِ آیات، منافی و در تقابل است. 
پس ملازمه بین دیدنِ مخلوق و دیدنِ خالق مبتنی بر این است که آیتیّت در قرآن به معنای آیتِ تصدیقی و 

آیتِ تصوّریِ قسمِ اول نباشد.
پیش از این گفته شد که انکارِ آیتِ تصوّریِ قسم اول آسان است، و یاد کردن از بعضی مخلوقات به عنوانِ 
آیتِ تصدیقی، اگر همراه با قرینه بوده و مستند به إرادۀ فانی گشتۀ اولیاءالله در إرادۀ خداوند باشد، صحیح 

است و با انحصارِ آیت در آیتِ تصوّریِ قسمِ دوم، منافاتی نخواهد داشت.

2ـ عبرت در بالاترین مراتبش فقط در آیتِ تصوّری قسمِ دوم حضور دارد.
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عِبَارَةُ 
ْ
نیا، و أما ال

ّ
عُبْرُ أسفارٍ، و عَبَرَ القومُ: إذا ماتوا، کأنّهم‏ عَبَرُوا قنطرةَ الد

م إلى سمع السّامع.
ّ
عَابِرِ الهواءِ من لسان المتکل

ْ
فهی مختصّة بالکلام‏ ال

إلى  المشاهد  معرفة  من  بها  یتوصّل  التی  بالحالة  عِبْرَةُ 
ْ
ال و  الِعْتبَارُ  وَ 

وا  ]فَاعْتَبُِ ةً[،  لَعِبَْ ذلکِ‏  فیِ  ]إنَِّ  تعالى:  قال  بمشاهد.  لیس  ما 

عَابِرُ من 
ْ
عْبِیرُ: مختصّ‏ بِتَعْبِیرِ الرّؤیا، و هو ال یا أُولیِ الْبَْصارِ[، وَ التَّ

ونَ[، و هو أخصّ  ءْیا تَعْبُُ ظاهرها إلى باطنها، نحو: ]إنِْ کنتُْمْ للِرُّ

عَبُورُ، سمّیت 
ْ
عْرَى‏ ال

ِّ
من التّأویل، فإنّ التّأویل یقال فیه و فی غیره. و الش

مُعْبَرٌ:   
ّ

عُبْرِیُ‏: ما ینبت على عبر النّهرِ، و شط
ْ
ال بذلک لکونها عَابِرَةً، و 

1». رکِ علیه العبریُّ
ُ
ت

اعتبار و نگاه عابرانه به ماسوی‌الله یعنی تمام مخلوقات را آیت و نشانۀ خدا دیدن. 

مخلوقات را نشانه و آیتِ خدا دیدن یعنی از مخلوقات گذشتن و خدا را در 

همه چیز و با همه چیز دیدن. 

خدا را دیدن یعنی چشم پوشی از حدودِ وجودیِ مخلوقات و نظر افکندن بر 

وجودِ نامتناهیِ خدا. 

1ـ »عَبْر: گذشتن و رفتن از حالى به حالى است.
عُبُور: مخصوص گذشتن از آب است یا با شناورى، یا در كشتى یا بر پل و یا بر مركب سوارى. 

عَبَرَ النّهرَ: است یعنى كرانه و ساحل جوى، آنجائیكه یا از آن‏ م‏ىگذرند یا بسویش م‏ىروند. 
عَبَرَ العینُ: براى اشك ریختن از چشم است. 

 عُبْرُ أسفارٍ: مادینه شترى كه همواره در سفر است و قوى است.
ٌ
ناقة

عَبَرَ القومُ: وقتى است كه قومى از دنیا بروند گویى كه از پل دنیا گذشتند.
عِبَارَة: مخصوص لاكم و سخنى است كه هوا را از زبان گوینده به گوش شنونده عبور م‏ىدهد و م‏ىرساند.

اعْتِبَار و عِبْرَة: حالتى است كه انسان را از معرفت و شناخت چیزى كه دیده شده به چیزى كه در گذشته رخ 
داده و دیده نشده م‏ىرساند.

عْبِیر: مخصوص تعبیر خواب است كه از ظاهر خواب به باطن آن م‏ىرود.
َ
ت

كننده‏هاست  عبور  و  و چون جزء سیارات  از ستاره جوزا طلوع مك‏ىند  بعد  كه  العَبُورُ: ستاره‏اى  عرى 
ّ

الش
اینطور نامیده شده است.

كنّار و عنّاب و خرما بن گفته  یا  به سدر  نهر و كنار جوى م‏ىروید )و غالبا  بر گذرگاه  عَبْرِىّ: گیاهى كه 
م‏ىشود(. 

 مُعْبَرٌ: نهرى كه چنان گیاهانى در ساحلش دارد.« )مفردات الفاظ القرآن، مادّۀ عبر(
ٌّ

شط
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پس تمام ترغیب ها نسبت به اعتبار، عبرت و نگاه عابرانه، تشویق نسبت به 

خدابینی و توحید، و دورباش از مخلوق‌بینی و تکاثر است.

آن کس که نگاه عابرانه دارد، نه تنها به هیچ مخلوقی چشم نمی‌دوزد و دل 

نمی‌دهد بل هیچ مخلوقی را نمی‌بیند و آنگاه که نگاهش به مخلوقی می‌افتد، بر 

آن نمی‌افتد.

وا عَلَیْها صُمًّ وَ عُمْیاناً[1 ِمْ لَْ یَِرُّ ]وَ الَّذینَ إذِا ذُکرُوا بآِیاتِ رَبِّ
و كسان‏ىاند كه چون به آیات پروردگارشان تذكر داده شوند، كر و كور روى 

آن نم‏ىافتند.

دیدنِ مخلوق، همان و عبور نکردن از آن، همان. 

نگاهِ عابرانه بارها و بارها در روایاتِ معصومین 3 مورد تأکید قرار گرفته است:
2».

ً
رِی عَبَرا

َ
نْ یَکونَ نَظ

َ
... وَ أ

ٍ
ی بِتِسْع وْصَانِی رَبِّ

َ
1. رسول الله +: »أ

پروردگارم مرا به نُه امر توصیه کرد:... اینکه نگاهم گذرا باشد و به هیچ 

مخلوقی، نظرِ استقلالی نکنم.
رُهُمْ عِبْرَةً.«3

َ
کانَ نَظ

َ
رُوا ف

َ
هِ... نَظ

َ
وْلِیَاءَ الل

َ
2. رسول الله +: »إِنَّ أ

اولیاءِ خدا نگاه می‌کنند اما نگاهشان عبور می‌کند و گذراست.

بِمَا  مَ 
ْ
عِل

ْ
ال یَاءَ 

ْ
ش

َ
أ  

َ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
ث صَاحِبَهَا   

ُ
ورِث

ُ
ت عِبْرَةُ 

ْ
»ال  :+ الله  رسول   .3

 
َّ

 یَصِحُّ الِعْتِبَارُ إِل
َ

مُ... وَ ل
َ
 یَعْل

َ
مَ بِمَا ل

ْ
عِل

ْ
مُ وَ ال

َ
 بِمَا یَعْل

َ
عَمَل

ْ
 وَ ال

ُ
یَعْمَل

مَنْ 
َ
بْصارِ... ف

َ ْ
ولِی ال

ُ
اعْتَبِرُوا یا أ

َ
‏ى ف

َ
عَال

َ
هُ ت

َ
 الل

َ
ال

َ
بَصِیرَةِ ق

ْ
اءِ وَ ال

َ
ف هْلِ الصَّ

َ
لِ

 
ً
کا

ْ
مُل وَ   

ً
رَفِیعَة  

ً
ة

َ
مَنْزِل اه 

َ
عْط

َ
أ  

ْ
د

َ
ق

َ
ف بِالاعْتِبَارِ  هُ 

َ
بَصِیرَت وَ  بِهِ 

ْ
ل

َ
ق عَیْنَ  هُ 

َ
الل تَحَ 

َ
ف

عَظِیما.« 4

عبرت براى صاحبان خود سه اثر م‏ىبخشد:

1ـ الفرقان 25: 73.

2ـ تحف العقول، ص 36. 

3ـ الکافی، ج3، ص 600. 

4ـ مصباح الشریعة، ص 201. 
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الف: به حقیقت اعمال خود علم پیدا م‏ىکنند.

ب: به آنچه م‏ىدانند عمل م‏ىکنند.

گاه م‏ىشوند. گاه نیستند عالم و آ ج: به آنچه آ

بینا و روشن پیدا نکرده است، نخواهد  تا انسان قلب صاف و پاک و 

توانست نظر عبرت داشته باشد. خداوند متعال م‏ىفرماید: اى صاحبان 

بینائى عبرت بگیرید. پس کسى که پروردگار متعال چشم  بصیرت و 

 به مقام بسیار بلند و به 
ً
قلب او را براى عبرت گرفتن روشن کند مسلما

سلطنت بزرگى رسیده است.        

وَ  رِ 
َ

ظ النَّ خِصَالٍ  ثِ 
َ

ل
َ
ث فِی  هُ 

ُّ
کل یْرُ 

َ
خ

ْ
ال »جُمِعَ  1‏:  امیرالمؤمنین   .4

یْسَ 
َ
مٍ ل

َ
 کل

ُّ
هُوَ سَهْوٌ وَ کل

َ
یْسَ فِیهِ اعْتِبَارٌ ف

َ
رٍ ل

َ
 نَظ

ُّ
کل

َ
مِ ف

َ
کل

ْ
کوتِ وَ ال السُّ

وبَى لِمَنْ کانَ 
ُ

ط
َ
 ف

ٌ
ة

َ
ل

ْ
ف

َ
هُوَ غ

َ
یْسَ فِیهِ فِکرَةٌ ف

َ
 سُکوتٍ ل

ُّ
وٌ وَ کل

ْ
غ

َ
هُوَ ل

َ
فِیهِ ذِکرٌ ف

مُهُ ذِکرا.«1
َ

 وَ کل
ً
هُ فِکرا

ُ
 وَ سُکوت

ً
رُه عَبَرا

َ
نَظ

همۀ نیکی‌ها در سه خصلت جمع آمده است: نظر و سکوت و کلام. 

پس هر نظرى که در آن عبرت و گذری نباشد سهو است‎؛ و هر سکوتى 

که در آن اندیشه‏اى نباشد غفلت است؛ و هر کلامى که در آن یادى از 

خدا نباشد بیهوده است. خوشا به حال کسى که نظر کردنش عبرت و 

گذرا باشد، و خاموشی‌اش اندیشیدن، و سخن گفتنش ذکر خدا.
‏ الِعْتِبَار.«2

َ
ل

َ
ق
َ
عِبَرَ وَ أ

ْ
رَ ال

َ
کث

َ
5. امیرالمؤمنین 1: »مَا أ

نشانه‌ها چه بسیارند و آن‌کس که صاحب نشانه را ببیند‏، چقدر اندک 

است.
نْیَا بِعَیْنِ‏ الِعْتِبَار.«3

ُّ
ى الد

َ
مُؤْمِنُ إِل

ْ
رُ ال

ُ
مَا یَنْظ 6. امیرالمؤمنین 1: »إِنَّ

همانا نظرِ مرد با ایمان به دنیا، نظری گذرا است.

 وَ الِعْتِبَارُ مُنْذِرٌ نَاصِحٌ‏ مَنْ 
ٌ
فِکرَةُ مِرْآةٌ صَافِیَة

ْ
7. امیرالمؤمنین 1‏: »ال

1ـ من لا یحضره الفقیه، ج‏4، ص 405. 

2ـ نهج‌البلاغة، حکمت 297.

3ـ نهج‌البلاغة، حکمت 367. 
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ى 
َ
إِل ودُ 

ُ
یَق الِعْتِبَارُ  سَلِمَ...   

َ
اعْتَزَل مَنِ  وَ   

َ
اعْتَزَل اعْتَبَرَ  مَنِ  وَ  اعْتَبَرَ  کرَ 

َ
ف

َ
ت

سَهْوٌ 
َ
یْسَ فِیهِ فِکرٌ ف

َ
 صَمْتٍ ل

ُّ
وٌ وَ کل

ْ
غ

َ
ل

َ
هِ فِیهِ ذِکرٌ ف

َّ
یْسَ لِل

َ
وْلٍ ل

َ
 ق

ُّ
ادِ. کل

َ
ش الرَّ

هْوٌ.«1
َ
ل

َ
یْسَ فِیهِ اعْتِبَارٌ ف

َ
رٍ ل

َ
 نَظ

ُّ
وَ کل

اندیشه کردن، آینه‌ای شفاف و نمایان است‏ و نگاهِ گذرا به آیاتِ إلهی، 

انذار دهنده‌ای خیرخواه است. آن کس که اندیشید، چشمی آیت‌بین 

یافت و آن‌کس که از آیات گذر کند و به صاحبِ نشانه برسد، عزلت 

می‌جوید و آن‌کس که عزلت گرفت، در سلامت است. اعتبار و گذر 

کردن از آیات به خداوند، انسان را به رشد می‌رساند. هر کلامی که از 

یاد خدا خالی باشد‏، لغو است و هر سکوتی که در او فکر نباشد، سهو 

است و هر نظری که از منظور عبور نکند، لهو است.

هِمَ 
َ
ف مَنْ  وَ  هِمَ 

َ
ف بْصَرَ 

َ
أ مَنْ  وَ  بْصَرَ 

َ
أ اعْتَبَرَ  »مَنِ  1‏:  امیرالمؤمنین   .8

عَلِم‏.«2

آن‌کس که نگاهی عابرانه یافت، بینا گردید و آن‌کس که بینا شد، فهمید 

و آن کس که فهمید عالم گشت.
نْیَا مَعْبَرَةُ الآخِرَةِ.«3

ُّ
9. امیرالمؤمنین 1‏: »الد

دنیا گذرگاهِ آخرت است.4

10. امام زین‌العابدین حضرت علی بن الحسین 4: »مِسْکینٌ ابْنُ‏ 

هَانَتْ 
َ
وِ اعْتَبَرَ ل

َ
ةٍ مِنْهُنَّ وَ ل

َ
 یَعْتَبِرُ بِوَاحِد

َ
 مَصَائِبَ ل

ُ
ث

َ
ل

َ
ه‏ُ فِی‏ کلِ‏ یَوْمٍ‏ ث

َ
آدَم‏َ ل

صُ مِنْ 
ُ

ذِی یَنْق
َّ
یَوْمُ ال

ْ
ال

َ
ى ف

َ
ول

ُ ْ
 ال

ُ
مُصِیبَة

ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
نْیَا ف

ُّ
مْرُ الد

َ
مَصَائِبُ وَ أ

ْ
یْهِ ال

َ
عَل

 
َ

عُمُرُ ل
ْ
 عَنْهُ وَ ال

ُ
ف

ُ
ل

ْ
رْهَمُ یَخ

ِّ
تَمَّ بِهِ وَ الد

ْ
صَانٌ فِی مَالِهِ اغ

ْ
هُ نُق

َ
عُمُرِه وَ إِنْ نَال

إِنْ کانَ  وَ  یْهِ 
َ
عَل  حُوسِبَ 

ً
ل

َ
إِنْ کانَ حَل

َ
ف هُ 

َ
رِزْق یَسْتَوْفِی  هُ  إِنَّ  

ُ
انِیَة

َّ
الث وَ  ه  یَرُدُّ

 
ْ

د
َ
 وَ ق

َّ
لِک، مَا مِنْ یَوْمٍ یُمْسِی إِل

َ
مُ مِنْ ذ

َ
عْظ

َ
 أ

ُ
ة

َ
الِث

َّ
یْهِ، وَ الث

َ
 عُوقِبَ عَل

ً
حَرَاما

1ـ کنزالفوائد، ج2، ص 83. 

2ـ نهج‌البلاغة، حکمت 208.

3ـ غررالحکم و دررالکلم، ص34. 

4ـ روشن است که دنیا گذرگاهی برای گذرِ بدنِ انسان به سوی آخرت نیست بلکه دنیا برای گذرِ جان او و 
گاهی و نگاهِ او وضع شده است. علم و آ
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ارِ.«1 ى النَّ
َ
مْ عَل

َ
ةِ أ جَنَّ

ْ
ى ال

َ
رِی عَل

ْ
 یَد

َ
 ل

ً
ة

َ
دَنَا مِنَ الآخِرَةِ رَحْل

بیچاره انسان، در هر روزی به سه مصیبت گرفتار است و از هیچ‌کدام 

داشت،  مصیبت‌ها  این  به  عابرانه  نگاهی  او  اگر  و  نمی‌کند‏،  عبور 

اول  آسان می‌گشت. مصیبتِ  و  او سهل  بر  دنیا  امور  و  تمام مصائب 

از دست می‌داد  را  مالی  اگر  از عمرش گذشت.  روزی  که  اینست  او 

اندوهگین بود با اینکه مال قابل جایگزینی و بازگشت است اما عمرش 

روزی  آنچه  که  اینست  او  دوم  مصیبت  نمی‌گردد.  غمگین  و  می‌رود 

اوست مصرف می‌کند‏، اما باید در قبال حلالِ آن حساب پس دهد و 

در برابرِ حرام آن عذاب گردد. مصیبت سوم که بزرگترین مصیبت است 

این است که هر روز که می‌گذرد به آخرت نزدیک‌تر می‌شود و نمی‌داند 

که جایگاهِ ابدیِ او بهشت است یا جهنم.

بِی 
َ
رُ عِبَادَةِ أ

َ
کث

َ
11. امام صادق حضرت جعفر بن محمد 4: »کانَ‏ أ

کرَ وَ الِعْتِبَارَ.«2
َ

ف تَیْنِ التَّ
َ
صْل

َ
یْهِ خ

َ
هِ‌عَل

َ
الل

ُ
رٍّ رَحْمَة

َ
ذ

بیشترین عبادت ابوذر، فکر کردن و نگاه‌های عابرانۀ او بود.

 
ً
وبَى لِمَنْ کانَ صَمْتُهُ فِکرا

ُ
12. حضرت مسیح عیسی بن مریم 1: »ط

3».
ً
رُه عَبْرا

َ
وَ نَظ

خوشا به حال او که سکوتش قرین فکر است و نظرش گذراست.

1ـ الاختصاص، ص 342. 

2ـ الخصال، ج1، ص 42. 

3ـ الخصال، ج‌1‏، ص295.
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گاهی از این برهان دریافت: کید را می‌توان با آ رازِ این همه تأ

تصدیق و اعتراف به آیت بودنِ مخلوقات، مقتضیِ عابرانه بودنِ نظر به ایشان 

است.

انکار  و  تکذیب  مورد  مخلوقات  بودنِ  آیت  نیست،  عابرانه  نظر،  اگر  پس 
است.1

انکار و تکذیب آیات و نشانه‌ها، از منظر قرآن این آثار را در پی دارد:

]إنَِّ الَّذینَ کفَرُوا بآِیاتنِا سَوْفَ نُصْلیهِمْ ناراً کلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ 
هَ کانَ عَزیزاً حَکیمًا[2

َ
ها لیَِذُوقُوا الْعَذابَ إنَِّ الل لْناهُمْ جُلُوداً غَیَْ بَدَّ

به زودى كسانى را كه به آیات ما كفر ورزیده‏اند، در آتشى ]سوزان‏[ درآوریم؛ 

كه هر چه پوستشان بریان گردد، پوستهاىِ دیگرى بر جایش نهیم تا عذاب را 

بچشند. آرى، خداوند تواناى حكیم است.

بُوا بآِیاتنِا أُولئِک أَصْحابُ الْحَیمِ[3 ]وَ الَّذینَ کفَرُوا وَ کذَّ
و كسانى كه كفر ورزیدند و آیات ما را دروغ پنداشتند، آنان همدم آتشند.

هُ یُضْلِلْهُ  َ
بُوا بآِیاتنِا صُمٌّ وَ بُکمٌ فیِ الظُّلُماتِ مَنْ یَشَأِ الل ]وَ الَّذینَ کذَّ

عَلْهُ عَلى‏ صِاطٍ مُسْتَقیمٍ[4 وَ مَنْ یَشَأْ یَْ
و لالند،  كر  كفر[  تاریكیها]ىِ  در  پنداشتند،  دروغ  را  ما  آیات  كه  كسانى  و 

هر كه را خدا بخواهد گمراهش م‏ىگذارد؛ و هر كه را بخواهد بر راه راست 

قرارش م‏ىدهد.

1ـ الف: تمامیّتِ این برهان مبتنی بر این حقیقتِ از پیش إثبات شده است که قرآن، آن مخلوقاتی را که 
آیت خوانده، آیتِ تصوّریِ قسمِ دوم برای ارائۀ خداوند بداند مگر آنگاه که قرینه‌ای بر تصدیقی بودنِ آیتیّتِ 

ایشان جعل کند.
ب: ممکن است در مقامِ إقرارِ زبانی، به آیت بودنِ مخلوقات اعتراف کنیم اما چون از آن عبور نمی‌کنیم و 
خدا را با آن نمی‌بنیم، از دریافت و مشاهدۀ اینکه مخلوقات، آیتِ حقیقی و دائمیِ خداوند »آیتِ تصوّریِ 

ن از إنکار است دچاریم.
َّ

قسم دوم« هستند بی‌بهره‌ایم و به تکذیب و إنکارِ قلبی که قدرِ متیق

2ـ النساء 4: 56.

3ـ المائده 5: 10و86.

4ـ الانعام 6: 39.
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کانُوا  بمِا  أَنْفُسَهُمْ  وا  خَسُِ الَّذینَ  فَأُولئِک  مَوازینهُُ  تْ  خَفَّ مَنْ  ]وَ 
بآِیاتنِا یَظْلِمُونَ[1

و هر كس میزانهاى ]عمل‏[ او سبک باشد، پس آنانند كه به خود زیان زده‏اند، 

چرا كه به آیات ما ستم كرده‏اند.

أَبْوابُ  لَمُْ  تُفَتَّحُ  لا  عَنهْا  وا  اسْتَکبَُ وَ  بآِیاتنِا  بُوا  کذَّ الَّذینَ  ]إنَِّ 
وَ  یاطِ  الِْ سَمِّ  فی‏  الَْمَلُ  یَلِجَ  حَتَّى  الَْنَّةَ  یَدْخُلُونَ  لا  وَ  ماءِ  السَّ

کذلکِ نَجْزِی الُمجْرِمیَن[2
آنها تكبّر  از ]پذیرفتن‏[  و  آیات ما را دروغ شمردند  در حقیقت، كسانى كه 

ورزیدند، درهاى آسمان را برایشان نم‏ىگشایند و در بهشت درنم‏ىآیند مگر 

آنكه شتر در سوراخ سوزن داخل شود. و بدینسان بزهكاران را كیفر م‏ىدهیم.

هِ فَتَکونَ مِنَ الْاسِینَ[3 َ
بُوا بآِیاتِ‏ الل ]وَ لا تَکونَنَّ مِنَ الَّذینَ کذَّ

و از كسانى كه آیات ما را دروغ پنداشتند مباش، كه از زیانكاران خواهى بود.

هِ أُولئِک  َ
ماواتِ وَ الْرَْضِ وَ الَّذینَ کفَرُوا بآِیاتِ‏ الل ]لَهُ مَقالیدُ السَّ

ونَ[4 هُمُ الْاسُِ
كلیدهاى آسمان و زمین از آنِ اوست، و كسانى كه نشانه‏هاى خدا را انكار 

كردند، آنانند كه زیانكارانند.

هِ وَ صَدَفَ عَنهْا سَنجَْزِی الَّذینَ  َ
بَ بآِیاتِ الل  ]فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنْ کذَّ

یَصْدِفُونَ عَنْ آیاتنِا سُوءَ الْعَذابِ بمِا کانُوا یَصْدِفُونَ[5
پس كیست ستمكارتر از آن كس كه آیات خدا را دروغ پندارد و از آنها روى 

گرداند؟ به زودى كسانى را كه از آیات ما روى م‏ىگردانند، به سبب ]همین‏[ 

1ـ الاعراف 7: 9.

2ـ الاعراف 7: 40.

3ـ یونس 10: 95.

4ـ الزمر 39: 63.

5ـ الانعام 6: 157.
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اعراضشان، به عذابى سخت مجازات خواهیم كرد.

هُ وَ لَمُْ عَذابٌ أَلیمٌ[1 َ
هِ لا یَْدیهمُِ الل

َ
 ]إنَِّ الَّذینَ لا یُؤْمِنوُنَ بآِیاتِ الل

هدایت  را  آنان  خدا  ندارند،  ایمان  خدا  آیات  به  كه  كسانى  حقیقت،  در 

نمك‏ىند و برایشان عذابى دردناک است.

1ـ النحل 16: 104.
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حال که مفهوم آیت، تحلیل و مصادیقِ آن کشف شد و نحوۀ برخورد با آن 

إستنادِ  نیز  و  إلهی،  به مخلوقاتِ  إستنادِ کمالات  تبیین گشت، می‌توان چگونگی 

ولایت به خزائن‌الأشیاء را دریافت و از توهّم تنافی و تعارض در این آیاتِ نورانی 

رهائی یافت.

اگر تمام مخلوقات، آیت، علامت و نشانۀ خداوندند و این آیت بودن، تمام 

هویّت آنها را فرا گرفته و تمام شئونِ آنها را در بر دارد، پس هر مخلوقی، در ذات، 

صفات و أفعالِ خویش، نشان دهندۀ کمالاتِ إلهی است و آینه‌ای برای ارائۀ جمال 

و جلال او محسوب می‌شود. 

باشد  کمال  دارای  خودش   
ً
حقیقتا که  یافت  نمی‌توان  را  مخلوقی  هیچ  پس 

یعنی آینه، آیت و إرائه دهندۀ کمالات خداوند نباشد و به إبرازِ کمالِ خویش بپردازد. 

ولایتِ تکوینی و احاطۀ وجودی نیز از این قاعدۀ عمومی مستثنا نیست، این 

تنها خداست که از احاطۀ وجودی برخوردار است، و خزائن‌الأشیاء فقط آینه‌دار 

ولایتِ تکوینی او هستند، همچنین احاطۀ وجودیِ هر شخصی بر إدراکاتِ خیالی 

خویش، آیتی محدود و نشان‌دهنده‌ای جزئی از ولایتِ تکوینی خداوند است.

او  به  و  آورده  در  متعال  انحصار خداوندِ  در  را  تمام کمالات  که  آیاتی  پس 

اختصاص می‌دهند‏، دارای إسنادی حقیقی هستند و نسبتی واقعی را تبیین 

می‌کنند‏، اما آیاتی که همان کمالاتِ اختصاصی و انحصاری را برای مخلوقاتِ 
إلهی ثابت می‌کنند، مشتمل بر إسنادی مجازی می‌باشند.1 

ربِ خداوند با 
ُ
مصحّح این استعمالاتِ مجازی، عینیّت2، ولایت و نهایتِ ق

آیات و آینه‌هاست.

1ـ ضمیمۀ شمارۀ پنج بیانگر حقیقت این إسناد مجازی است.

2ـ این عینیّت همان است که با غیریّت قابل جمع است نه آنکه در تقابل با آنست.
تفاوتِ عینیّت و غیریّتِ عرفی با عینیّت و غیریّتِ عرفانی را در درس چهارم تبیین کردیم. 



درس هفتم: سفر

اهداف

با فراگیریِ این درس خواهید آموخت:

1. حضرت رسولِ اکرم + و نیز حضرت سرّالله، امیرالمؤمنین1، در 

پرتو ولایتِ تکوینی خداوند، بر تمام مخلوقات ولایتِ تکوینی دارند. 

2. حقیقتِ سفر، بستنِ پنجره‌ای و باز کردن کردن پنجره‌ای دیگر به سمت و 

سویی دیگر است. 

3. معنای ادراکِ عقلی.

4. اقسام سفر.

5. سفری که به از دست رفتنِ ادراکِ »من« بی‌انجامد، سفر نیست. 

با  دیگر  ارتباطی  ایجادِ  و  موجودی  با  ارتباط   
ِ

قطع معنای  به  کردن  سفر   .6

موجودی دیگر، فطریِ انسان است. 

 در سفر بود.
ً
تِ بیشتر، باید دائما

ّ
7. برای کسبِ لذ
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ولایتِ تکوینیِ اولیاءالله

از منظرِ قرآن، انسان‌ می‌تواند آیت و آینۀ ولایتِ تکوینی خدا باشد و در پرتو 

احاطۀ خداوند و نه در طول یا عرضِ آن، بر مخلوقاتِ او احاطۀ وجودی یابد.

دلیل اول
]النَّبیُِّ أَوْلى‏ باِلُمؤْمِنیَن مِنْ أَنْفُسِهِمْ[1
پیامبر به مؤمنان از خودشان نزدیكتر است.

این آیه، ولایتِ رسول الله + بر تمام مؤمنین را ثابت می‌کند 2 یعنی: 

کمـالِ  باشـند،  ایشـان  کمـالِ  آنکـه  از  پیـش  مؤمنیـن  کمـالاتِ  تمـام   .1

. هسـتند + لله ا ل  سو ر

2. رسول الله + از کمالاتی بهره‌مند است که همۀ مؤمنین از آن بی‌بهره‌اند. 

3. رسول الله + از هیچ کدام از مؤمنین تأثیر نمی‌پذیرد و کسی را نه یارای 

رف.  ف در اوست و نه حقّ تصُّ تصرُّ

شماره  به  و  نمی‌گیرد  قرار  مؤمنین  از  کدام  هیچ  کنار  در   + الله  رسول   .4

نمی‌آید، نه دوم کسی است و نه کسی دوم اوست.

ف و تأثیرگـذاری در مؤمنین  5. رسـول اللـه +  هیـچ محدودیتی بـرای تصـرُّ

1ـ الاحزاب 33: 6.

ببَِعْضٍ  أَوْلى‏  بَعْضُهُمْ  الْرَْحامِ  أُولُوا  وَ  هاتُُمْ  أُمَّ أَزْواجُهُ  وَ  أَنْفُسِهِمْ  مِنْ  باِلُمؤْمِنیَن  أَوْلى‏  ]النَّبیِ  2ـ 
الْكِتابِ  فیِ  ذلكَِ  كانَ  مَعْرُوفاً  أَوْلیِائِكُمْ  إلِى‏  تَفْعَلُوا  أَنْ  إلِاَّ  الُمهاجِرینَ  وَ  الُمؤْمِنیَن  مِنَ  هِ  َ

الل كِتابِ  فی‏ 
مَسْطُورا[

از آنجا که سیاقِ آیه، مراد بودنِ خصوصِ ولایتِ تکوینی را نفی می‌کند لذا استفادۀ ولایتِ تکوینیِ رسول 
وْلى« در دو معنای ولایتِ تشریعی و ولایتِ تکوینی 

َ
خدا +از این آیه متوقف است بر اینکه کلمۀ »أ

استعمال شده باشد و آیه ابتداءً هر دو ولایت را هم برای رسول خدا + و هم برای اولوالارحام و اولیاء 
ی، ولایت تکوینی را از 

ّ
از مؤمنین و مهاجرین ثابت کند، سپس با إستناد به قرینۀ قطعیّه در مرحلۀ إرادۀ جد

اولوالارحام و سایرِ مؤمنین نفی نماید.
قین از اهالی ادب 

ّ
 استعمالِ یک لفظ در تمام معانیِ موضوعٌ‌له، مورد پذیرش بعضی از محق

ِ
امکان و وقوع

و اصولِ فقه است.
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ندارد. 

فـات و تأثیرگذاری‌هـای رسـول الله + تنها به خواسـت و إرادۀ  6. تمـام تصرُّ

ایشان بسـته است.

7. رسـول اللـه + بـه هـر مؤمنـی از خـود آن مؤمـن بـه خـودش، نزدیکتـر 

. ست ا

8. بعضی از مؤمنین از رسول الله + دورند و در هجرانِ او به سر می‌برند.

9. هـر مؤمنـی پیـش از آنکـه خـود را بشناسـد، رسـول اللـه + را شـناخته 

 . ست ا

گاهـی و ادراکـی می‌یابـد، بـه شـناختی از رسـول  10. هـر مؤمنـی آنـگاه کـه آ

دسـت یافتـه اسـت.  اللـه+ 

 از 
ّ

در درسِ گذشته بیان شد که ولایتِ رسول الله + بر مؤمنین، مستقل

ربِ بی‌نهایتی که با 
ُ
ولایتِ خداوند بر ایشان نیست و رسول خدا به دلیلِ ولایت و ق

خدا دارد‏، آینه‌دارِ ولایت تکوینی و احاطۀ وجودی خدا گشته است.

الِیَن[1  ‏ الصَّ لَ الْکتابَ وَ هُوَ یَتَوَلَّ هُ الَّذی نَزَّ َ
 ]إنَِّ وَلیِِّیَ‏ الل

ولیّ  همو  و  فرستاده،  فرو  را  قرآن  كه  است  خدایى  آن  من  ولیّ  ب‏ىتردید، 

صالحان است.

1ـ الاعراف 7: 196.
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دلیل دوم

لاةَ وَ  هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنوُا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّ َ
]إنَِّما وَلیُِّکم‏ُ الل

کاةَ وَ هُمْ راکعُونَ[1 یُؤْتُونَ الزَّ
ولىّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و كسانى كه ایمان آورده‏اند: همان كسانى 

كه نماز برپا م‏ىدارند و در حال ركوع زكات م‏ىدهند.

ینِ شیعه اجماع و اتفاق نظر دارند بر اینکه این آیه در 
ّ
تمام مفسّرین و محدث

شأن حضرت امیرالمؤمنین 1 نازل گشته است.

بسیارى از علمای غیرِ شیعه نیز این موضوع را در تفاسیر و کتب خود آورده‌اند 

لذا نزولِ این آیه در شأن حضرت ابوالائمه امیرالمؤمنین علىّ‌بن‌أب‌ىطالب 1، از 
نظر سَنَد و اعتبار تاریخى، جای هیچگونه تردید ندارد.2

فخر رازی در تفسیر کبیر می‌نویسد: 

 صلاة 
ً
ه + یوما

َ
یتُ مع رسول الل

ّ
»روی عن أبی‌ذر/ أنه قال: صل

الظهر، فسأل سائل فی المسجد فلم یعطه أحد، فرفع السائل یده إلى 

+ فما  السماء و قال: اللهمّ اشهد أنی سألتُ فی مسجد الرسول 

أعطانی أحد شیئا.

خاتم  فیها  کان  و  الیمن‏ى  بخنصره‏  إلیه  فأومأ   ،
ً
راکعا کان   1 علی  و 

1ـ المائده 5: 55.

مِهِ وَ هُوَ رَاكِعٌ.
َ
ات

َ
 بِخ

َ
ق

َّ
صَد

َ
ا ت مَّ

َ
تْ فِی عَلِی 1 ل

َ
 نَزَل

َ
نَّ هَذِه الآیة

َ
 أ

ُ
ة مَّ

ُ ْ
2ـ »اجْتَمَعَتِ ال
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َ

ق
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ف
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ْ
ی وَ مُجَاهِدٍ وَ ال

ِّ
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إن  اللهمّ  فقال:   ،+ النبی  بمرأى  الخاتم  أخذ  السائل حتى  فأقبل 

لی‏  ر  یَسِّ وَ   * صَدْری  لی‏  حْ  اشَْ ]رَبِّ  فقال:  سألک  موسى  أخی 

أَمْری * وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لسِانی * یَفْقَهُوا قَوْلی * وَ اجْعَلْ لی‏ 
کهُ فی‏  وَزیراً مِنْ أَهْلی * هارُونَ أَخی * اشْدُدْ بهِِ أَزْری * وَ أَشِْ
نَجْعَلُ  وَ  بأَِخِیک  : ]سَنشَُدُّ عَضُدَک  ً

ناطقا  
ً
قرآنا فأنزلتَ   1 أَمْری[ 

لَکما سُلْطاناً[2
اللهمّ و أنا محمد نبیک و صفیک فاشرح لی صدری و یسّر لی أمری و 

 أشدد به ظهری. 
ً
 من أهلی علیا

ً
اجعل لی وزیرا

ه هذه الکلمة حتى نزل جبریل فقال: 
َ
ه ما أتمّ رسول الل

َ
قال أبوذر: فو الل

یا محمد اقرأ:

لاةَ وَ  هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنوُا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّ
َ
]إنَِّما وَلیُِّکم‏ُ الل

کاةَ وَ هُمْ راکعُونَ[«3 یُؤْتُونَ الزَّ

از ابوذر چنین روایت شده است: روزی نماز ظهر را با رسول الله+ 

و  داشت  کمک  درخواستِ  مسجد  در  سائلی  آوردم.  بجا  مسجد  در 

کسی او را عطائی نبخشید، دست به سوی آسمان بلند کرد و گفت: بار 

پروردگارا تو شاهد باش که من در مسجد رسول خدا سؤال کردم و هیچ 

کس به من چیزى نداد.

على 1 در حالی که راکع بود، انگشتِ کوچک دست راست خود را 

به او إشاره کردند، سائل جلو آمد و انگشترى را از انگشتِ ایشان بیرون 

آورد. این عملِ امیرالمؤمنین در مقابل دیدگان رسول خدا بود.

چون رسول خدا از نماز فارغ شد، سر خود را به سوى آسمان بلند کرد 

و عرضه داشت:

»اى  که:  گفت  و  کرد،  مسئلت  تو  از  موسى  من  برادر  پروردگارا  بار 

1ـ طه 20: 26ـ 33.

2ـ قصص 28: 35.

3ـ مفاتیح الغیب ج‏12، ص383.
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پروردگارِ من، سینۀ مرا براى من بگستر و أمرِ مرا براى من آسان گردان 

و گِره را از زبانِ من بردار تا آنکه گفتارِ مرا بفهمند و از میانِ أهلِ من 

براى من وزیرى قرار بده، آن وزیر برادر من هارون باشد. پشت مرا با او 

محکم کن و او را در امرِ من شریک گردان«.

و تو اى خداى من، در برابر این تقاضاى موسى، براى او قرآنى را فرو 

فرستادى که »من بازوى تو را به برادرت محکم م‏ىکنم و براى شما دو 

نفر قدرت و سلطه‏ قرار دهم«.

بار  هستم؛  تو  برگزیده  و  تو  پیغمبر  محمّد  من  و  من،  پروردگار  بار 

پروردگار من سینه مرا براى من منشرح کن و أمر مرا براى من آسان کن 

و از أهلِ من وزیرى را براى من معیّن فرما که او على باشد و پشت مرا 

به واسطه او محکم گردان.

پایان  به  الله  به خداوند که هنوز سخن رسول  أبوذر می‌گوید: سوگند 

محمّد  اى  گفت:  و  شد  نازل  خدا  جانب  از  جبرائیل  که  بود  نرسیده 

بخوان: 

لَوة و  ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ ءامَنوُا الَّ َ
مَ وَلیُّکمُ الل ]إنَّ

کوة وَ هُمْ رَاکعُونَ[ یُؤْتُونَ الزَّ

این آیه، ولایت امیرالمؤمنین 1 را بدون هیچ قید و شرطى إثبات م‏ىکند 
و ولایت آن حضرت را در رتبۀ ولایت خدا و رسول خدا +  قرار م‏ىدهد.1

ربِ بی‌نهایت ایشان 
ُ
و از آنجا که ولایت برای مخلوقاتِ إلهی‏، تنها در سایۀ ق

ق می‌یابد لذا از این آیه روشن م‏ىشود که حضرت امیرالمؤمنین 1 
ّ

به خدا تحق

رب، فائز گشته و از چشمۀ عرفانِ ذاتِ 
ُ
مانند رسول الله + به کمال درجاتِ ق

خدا سیراب شده است.

احاطه و ولایتِ تکوینی و تشریعی امیرالمؤمنین1 بر اساس همین عبودیتِ 

محض و مظهریتِ تامِّ آن حضرت نسبت به جمیع اسماء و صفات خداست.

روایاتِ  و ضمیمۀ  آن  از سیاقِ  بدون چشم‌پوشی  آیه،  این  از   1 امیرالمؤمنین  تکوینی  إثبات ولایت  1ـ 
اهل‌بیت 3 آسان نیست.
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پس 
1. تمام کمالاتِ مؤمنین پیش از آنکه کمالِ ایشان باشند، کمالِ امیرالمؤمنین1 

هستند.1
2. امیرالمؤمنین ‌1 از کمالاتی بهره‌مند است که همۀ مؤمنین از آن بی‌بهره‌اند. 

3. امیرالمؤمنین 1 از هیچ کدام از مؤمنین تأثیر نمی‌پذیرد و کسی را نه یارای 
رف.  ف در اوست و نه حقّ تصُّ تصرُّ

شماره  به  و  نمی‌گیرد  قرار  مؤمنین  از  کدام  هیچ  کنار  در   1 امیرالمؤمنین   .4
نمی‌آید، نه دوم کسی است و نه کسی دوم اوست.

ف و تأثیرگذاری در مؤمنین ندارد.2 5. امیرالمؤمنین‌1 هیچ محدودیتی برای تصرُّ
إرادۀ  و  به خواست  تنها  امیرالمؤمنین ‌1  تأثیرگذاری‌های  و  فات  تمام تصرُّ  .6

ایشان بسته است.
7. امیرالمؤمنین ‌1 به هر مؤمنی از خود آن مؤمن به خودش، نزدیکتر است.
8. بعضی از مؤمنین از امیرالمؤمنین ‌1دورند و در فراقِ او به سر می‌برند.

9. هر مؤمنی پیش از آنکه خود را بشناسد، امیرالمؤمنین ‌1 را شناخته است.3
از  شـناختی  بـه  می‌یابـد،  ادراکـی  و  گاهـی  آ کـه  آنـگاه  مؤمنـی  هـر   .10

اسـت.  یافتـه  دسـت  امیرالمؤمنیـن‌1 

1ـ امام زین العابدین علی‌بن‌الحسین 4:
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سفرهای دوگانه و سه‌گانۀ اولیاءالله

إثباتِ سفرهای اولیاءالله بپردازیم، باید از حقیقتِ  پیش از آنکه به تبیین و 

گاه شد. سفر، اقسام سفر، انگیزۀ سفر و ضرورتِ سفر آ

حقیقتِ سفر

آنگاه که سفر می‌کنیم چه می‌کنیم؟

هر سفری دو رکن دارد که بودنشان، بودنِ سفر است و نبودنِ حتّی یکی از 

آنها، به نبودنِ سفر می‌انجامد: 

 ارتباطِ علمی با موجودی. 
ِ

1. قطع

2. ایجاد ارتباطِ علمی با موجودی دیگر.

در تمام سفرها این دو ویژگی حضور دارند: 

بستنِ پنجره‌ای و باز کردن کردن پنجره‌ای دیگر به سمتی دیگر، 

چشم پوشی از موجودی و چشم گشودن به موجودی دیگر.1 

ارتباطِ  است  در خانه  آنچه  با  دیگر  بیرون می‌رویم‏،  از خانۀ خود  که  آنگاه 

حسّی نداریم و حواسِّ ما با موجوداتِ جدیدی در بیرون از خانه‏، مرتبط می‌شوند.

همچنین است آنگاه که از شهرِ خود سفر می‌کنیم.

موجوداتِ  با  حواسّ  ارتباطِ  می‌رویم؛  خواب  به  که  آنگاه  است  همچنین 

اطراف قطع شده و ارتباطی جدید با موجوداتی جدیدی آغاز می‌شود.

سفر  بیداری،  در  دیگر  مکانی  به  مکانی  از  انتقال  هم  خوابیدن،  هم  پس 

محسوب می‌شوند اما با اندکی تأمّل می‌توان به وجودِ یک تفاوتِ نسبی میان این 

دو سفر پی برد.

1ـ سفر در اصطلاح اهل معرفت، معنایی اخص دارد:
فإن قلت و ما السفر؟ 

قلنا القلب إذا أخذ في التوجه إلى الحق تعالى بالذكر بحق أو بنفس يكف كان يسمى مسافرا.
فإن قلت و ما المسافر؟

قلنا هو الذي سافر بفكره‏ في المعقولات و هو الاعتبار في الشرع فعبر من العدوة الدنيا إلى العدوة القصوى 
و هو العامل السالك‏. 

)الفتوحات المکیة، ج2، ص130(
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با آغازِ سفر در بیداری، تنها ادراکاتِ حسّیِ گذشته را از دست داده و ادراکاتِ 

پیشین  از محسوساتِ  بسیاری  اما هم‌چنان‌  به دست می‌آوریم  را  حسّی جدیدی 

را در حافظه داریم و ادراکِ خیالی آنرا از کف نداده‌ایم همانطور که هیچ‌کدام از 
ادراکاتِ عقلی خود را نیز رها نکردیم.1

 حواسّ و از دست دادنِ ادراکاتِ حسی، 
ِ

اما آنگاه که می‌خوابیم علاوه بر قطع

در بسیاری از مواقع، ادراکِ خیالیِ محسوسات‌مان را نیز به همراه نخواهیم داشت.

این تفاوتِ نسبی، نشان دهندۀ این است که سفر، اقسام گوناگونی دارد و این 

 ارتباط، بسته است.
ِ

گوناگونیِ اقسام آن به مراتبِ ویژگیِ اولِ سفر یعنی قطع

1ـ در اصل ششم از اصول جهان‌بینی قرآنی، به تفاوتِ ادارکاتِ خیالی با حسی إشاره کردیم.
ادراکات خیالی مانند ادراکاتِ حسی دارای خواصّ جسم هستند یعنی طول، عرض و ارتفاع دارند و تنها 
ادراکاتِ  از  شفا‌ف‌تر   

ً
غالبا حسی  ادراکات  یعنی  است  شفافیت‌شان  غالبیِ  زیادیِ  و  کمی  در  تفاوت‌شان 

خیالی هستند.
 از رنگ و بوئی بیشتر نسبت به گلی که دیروز آنرا دیدم و 

ً
گلی که الان در حالِ دیدن و بوئیدنِ آنم، معمولا

بوئیدم برخوردار است.
ادراکاتِ عقلی، ادراکاتی هستند که گرچه در فقدانِ مادّه با ادراکات حسی و خیالی مشترکند اما در فقدانِ 

خصوصیاتِ جسم با ایشان متفاوتند.
ادراکی که ما از محبت یا ترس داریم، ادراکی عقلی است.
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اقسام سفر

تقسیم اول

سفر را می‌توان با نگاه از سه منظر، به سه قسم تقسیم نمود: 

امورِ  سری  یک  از  مسافر  حسیِ  ادراکاتِ  پنجرۀ  تنها،  آن  در  که  سفری   .1

محسوس، بسته شده و به امورِ محسوسِ دیگری باز می‌شود ولی هم‌چنان‌ یاد و 

خاطرۀ آن امورِ محسوس، مسافر را همراهی می‌کند.

غالب سفرها و نقل و انتقالاتِ مکانی که در بیداری رخ می‌دهند چنین‌اند.

تِ حاصل از این سفر، هم کوتاه مدت و گذرا است هم از اشتدادِ کیفیّت، 
ّ

لذ

بی‌بهره است.

مسافر  حسیِ،  ادراکاتِ  دریچۀ  شدنِ  بسته  بر  علاوه  آن  در  که  سفری   .2

تمام  و  می‌دهد  دست  از  نیز  را  محسوس  امورِ  آن  از  خویش  خیالی  ادراکاتِ 

ت، 
ّ

لذ ترس،  مانند  او  عقلی  ادراکاتِ  اما  می‌شوند  محو  گذشته‌اش  خاطراتِ 

اضطراب، اشتیاق و از همه مهم‌تر ادراکی که از خود دارد و با کلمۀ »من« به آن 

إشاره می‌کند، هم‌چنان‌ باقی است. 

بعضی از خواب‌ها مصادیق این قسم از سفر به شمار می‌آیند. 

3. سفری که در آن نه تنها تمام خاطراتِ پیشین، محو شده و هیچ تصویری 

گاهی و ادراکِ عقلی هم، هم‌سفرِ مسافر نیست. از گذشته نمانده بل هیچ گونه آ

تمام آنچه با حواسّ دریافت می‌شوند یا در گذشته دریافت شده‌اند به علاوۀ 

تمام آنچه که مسافر می‌داند و بدون به کارگیریِ حواسّ به آن نائل شده‌ است مانند 

همه  و  همه  گاهی،  آ خودِ  حتّی  و  اندوه  شادی،  نفرت،  عشق،  آرامش،  وحشت، 
رخت بر بسته و مسافر را با خودش و ادراکِ »من«، تنها می‌گذارند.1

1ـ سؤال: 
آیا در این تقسیم از سفر، تصویرِ قسمِ چهارمی هم ممکن است؟ سفری که در آن مسافر تمام ادراکات 
خویش را از دست دهد و حتّی درکی از خود هم نداشته باشد و آنچه با عنوانِ »من« می‌شناخت را دیگر 

نشناسد. 
پاسخ: 

الف: سفری که به از دست رفتنِ ادراکِ »من« بی‌انجامد، امتداددار نیست. 
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غالبِ انسان‌ها به چنین سفری نمی‌روند و مسافری که همه چیز را ترک گفته 

و رها کرده 1 و تنها زاد و توشه‌ و همسفرش خودش باشد را نمی‌یابند 2 لذا سخن 

گفتن از حالتِ بی حالتیِ چنین مسافری حتّی برای کسی که آنرا تجربه کرده است 

نیز آسان نیست.

ه و 
ّ
نه تنها دلیلی بر امتناع و نشدنی بودنِ این سفر در دست نیست بلکه ادل

شواهد بسیاری بر ضرورتِ این سفر برای آنان که به دنبال توحیدند وجود دارد که 
در ادامه به آن می‌پردازیم. 

تقسیم دوم

هر کدام از سفرهای سه‌گانۀ پیش‌گفته را می‌توان به دو قسم تقسیم نمود:

1. سفر إرادی. 

2. سفر غیر إرادی.

سفرهای إرادی در دو صورت انجام می‌شوند:

با میل و رغبت  1. مسافر پس از دلزده شدن از موجوداتِ اطرافِ خویش، 

إقدام به ترک آنها کرده و برای به دست آوردنِ روابطِ تازه با موجوداتی جدید و آشنا، 

حرکت می‌کند.

ب: هر سفری امتداددار است. 
پس سفری که به از دست رفتنِ ادراکِ من بی‌انجامد، سفر نیست. 

دلیلِ مقدمۀ دوم: سفری که فاقدِ امتداد باشد، آغاز و پایان آن یکی است و هر آنچه آغاز و پایانِ واحد داشته 
باشد هیچگاه آغاز نمی‌شود و این در حالی است که هر سفری، آغازی دارد.

دلیل مقدمۀ اول: اگر آغازِ سفر آنگاه باشد که مسافر خود را نیابد، خود را دریافت کنندۀ هیچ ادراکِ جد‌‌یدی 
 سفر، رکنِ دومِ سفر که عبارت بود از دریافت‌های جدید، منتفی شده، سفر پایان 

ِ
هم نمی‌یابد لذا با شروع

می‌یابد و استقرار و سکون، فراگیر و حاکم می‌گردد.
امری  و  سالک  اختیارِ  در  را  صفاتی  و  أفعالی  توحید  یافتِ  در اولیاءالله،  که  است  دلیل  همین  به 

یجی دانسته اما راه‌یابی به توحیدِ ذاتی را در اختیارِ استاد و امری دفعی م‌یدانند. تدر

گاهی‌ها، یادها و خاطره‌ها، و صفات و حالاتِ منفی  1ـ زمانی همه چیز رها می‌شوند که تمام ادراکات و آ
و مثبتِ درونی رها شده باشند.

2ـ کسانی که خلسه را آزموده‌اند، چنین سفری را تجربه کرده‌اند.
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2. مسافر از موجوداتِ اطراف دلزده نشده و هم‌چنان رابطۀ با آنها را خواستار 

است اما تمایل و رغبتِ افزون‌تری نسبت به موجوداتی دیگر و آشنا، در خویش 

إحساس می‌کند و این إحساس او را به سفر به سوی ایشان می‌کشاند.

سفرهای غیر إرادی برای سه نفر رخ می‌دهند:

1. کسی که نه تنها از موجوداتِ اطرافِ خود دلزده نشده بلکه هنوز به آنها 

نیرویی  اگر  و  بدهد  دست  از  آنها  با  را  خود  رابطۀ  نیست  حاضر  و  است  دلبسته 

قو‌یتر او را به سفر وانمی‌داشت او هرگز وضعیتِ موجود را تغییر نمی‌داد.

 رابطه با 
ِ

2. کسی که هیچ دلبستگی به موجوداتِ اطراف ندارد اما توانِ قطع

ایشان و تحصیل رابطه‌ای جدید را ندارد.

 رابطه با ایشان 
ِ

3. کسی که به موجوداتِ اطراف دلبستگی ندارد و قدرتِ قطع

گاه نیست. و به دست‌آوری رابطه‌ای جدید را هم دارد ولی از آن موجوداتِ جدید آ

تقسیم سوم
هر کدام از سفرهای إرادی را می‌توان به دو قسم تقسیم نمود:1

به مبدأ و نقطۀ آغازِ سفر رجوع  1. سفری که بازگشت ندارد و مسافر هرگز 

نمی‌کند.

2. سفری که مسافر پس از مدتی دوری از مبدأ، به آن بازمی‌گردد. 

تفاوتِ سفری که به بازگشت می‌انجامد با سفری که بدون بازگشت است را 

باید در دلبسته بودنِ مسافر به آنچه در مبدأ با آن مرتبط بوده جستجو کرد.

ی دل بریده و دریافت های جدید و رابطه های 
ّ
مسافری که از مبدأ سفر به کل

تازه‏، سخت بر جانش ملائِم افتاده، هرگز به بازگشت نمی‌اندیشد. 

بودنِ  دلبسته  اندازۀ  به  نیز  سفر  هر  زمانِ  بلکه  بازنگشتن  و  بازگشتن  تنها  نه 

مسافر به آنچه پیش از سفر با آن مرتبط بوده وابسته است.

 مفید نیست.
ً
1ـ این دو قسم در سفرهای غیر إرادی نیز وجود دارند ولی آن تقسیم فعلا
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انگیزۀ سفر1

چرا به سفر می‌رویم؟

دل‌زده  و  خسته  آن  از  یا  چیزی،  هر  با  ارتباط  مدتی  از  پس  ما  از  کدام  هر 

می‌شویم و یا به غیرِ آن تمایل پیدا می‌کنیم، لذا در صددِ تغییر و تبدیل بر می‌آییم.

گاهی تبدیل و تغییرِ آنچه با آن مرتبطیم را نشدنی می‌بینیم مانندِ تغییرِ حوادثِ 

گذشته، تغییرِ نَسَب و تبدیلِ تمام بدن، لذا در صورتِ ملالت و دل‌زدگی یا رغبت 

به دیگر‏ی، حتّی به تغییر فکر هم نمی‌کنیم چه برسد به إقدام.

هزینۀ  از  هزینه‌تر  پر  است‏،  هزینه‌بر  بسیار  ولی  شدنی  روابط،  تغییرِ  گاهی 

تحمّل یا چشم پوشی از آرزو، لذا باز هم إقدام به تبدیل نخواهیم کرد.

بود هم کم‌هزینه،  روابط جدید هم ممکن  ایجادِ  و  مرتبطات  تغییرِ  اگر  اما 

 به تغییر، تبدیل و معاوضه خواهیم پرداخت. 
ً
حتما

یعنی  می‌پردازیم  خویش  ارتباط‌های  تغییرِ  به  می‌رویم  سفر  به  که  آنگاه 

پنجره‌ای را که رو به امورِ تکراری و روزمرّه باز بود می‌بندیم و پنجره‌ای دیگر را به 

اموری جدید باز می‌کنیم.

با  دیگر  ارتباطی  ایجادِ  و  موجودی  با  ارتباط   
ِ

قطع معنای  به  رفتن،  سفر  به 

موجودی دیگر، در فطرتِ همۀ انسان‌هاست و هیچ کس یافت نمی‌شود که بتواند 

سفر کردن به این معنا را ترک کند.

سفر یعنی یافتنِ تناسب‌ها‏، نسبت‌ها و رابطه‌های جدید، یعنی همان حرکتی 

که زندگی از آن پر است لذا ترکِ سفر یعنی ترکِ حرکت و ترکِ حرکت یعنی ترکِ 
حیات.2

همین پر بودنِ زندگیِ دنیا از سفر است که سبب شده یکی از سخت‌ترین 

مجازات‌ها، حبس باشد. 

1ـ انگیزۀ سفر تنها در سفرهای إرادی معنا دارد و آن‌کس که به سفر می‌رود انگیزه دارد نه آن‌کس که به سفر 
برده می‌شود. 

2ـ روشن است که منظور از این حیات، حیاتِ مجازی در دنیا است.
ق نمی‌یابد.

ّ
حقیقتِ حیات، جز در سکون و ایستائی، تحق
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آنگاه که مجرمی زندانی می‌شود تنها از ارتباطاتِ او کاسته شده و سفرها و 

حرکاتِ او محدود می‌گردند اما همین کاهشِ روابط چنان دردآور و زجرآلود است 

 جرم، قابل تردید نیست. 
ِ

که بازدارندگیِ نسبیِ آن نسبت به وقوع

پس هر سفری به انگیزۀ پاسخ‌گوئی به فطرتِ انسانی و فرار از آنچه دردآور 

ت‌بخش است صورت می‌پذیرد.
ّ

است به سوی آنچه لذ
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ضرورتِ سفر

چرا باید به سفر برویم؟ 

با شناختِ تفصیلیِ انگیزۀ سفر، ضرورتِ آن نیز معلوم شد.

 در سفر بود.
ً
تِ بیشتر نه تنها باید به سفر رفت بل باید دائما

ّ
برای کسبِ لذ

همواره باید پنجره‌ای را بست و از موجودی چشم پوشید، دیگر دریچه‌ای را 

رو به عالمی دیگر باز نمود و به سوی آن چشم گشود، باز از آن چشم برداشت و به 

گاهی و ادراکی جدید بود و هم‌چنین... دنبالِ آ
عَجَائِب‏.«1

ْ
رَوُا ال

َ
بْصَارَکمْ‏ ت

َ
وا أ

ُّ
ض

ُ
1. رسول الله +: »غ

چشم بپوشید تا عجائب را ببینید.

مْ رَاجِعٌ.«2 
َ
 سَائِرٌ هُوَ أ

َ
رْ نَاظِرٌ أ

ُ
یَنْظ

ْ
ل

َ
2. امیرالمؤمنین 1: »ف

پس نگرنده باید بپاید که پیش می‌رود یا پس می‌آید.

مْرَ 
َ
عْیُنٍ‏ عَیْنَانِ‏ یُبْصِرُ بِهِمَا أ

َ
 أ

َ
رْبَعَة

َ
عَبْدِ أ

ْ
3. علی‌بن‌الحسین 4: »إِنَّ لِل

تَحَ 
َ
 ف

ً
یْرا

َ
 بِعَبْدٍ خ

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َ
رَادَ الل

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
مْرَ دُنْیَاه ف

َ
آخِرَتِهِ وَ عَیْنَانِ یُبْصِرُ بِهِمَا أ

رَک 
َ
ت لِک 

َ
ذ یْرَ 

َ
غ رَادَ 

َ
أ ا 

َ
إِذ وَ  عَیْبَ‏ 

ْ
ال بِهِمَا  بْصَرَ 

َ
أ
َ
ف بِهِ 

ْ
ل

َ
ق فِی  تَیْنِ 

َّ
الل عَیْنَیْنِ 

ْ
ال هُ 

َ
ل

بَ بِمَا فِیه‏.«3
ْ
ل

َ
ق

ْ
ال

هر بنده‌ای چهار دیده دارد که با دو دیده، آخرتش را می‌نگرد و با دو 

دیدۀ دیگر، دنیایش را.

آنگاه که خداوند بخواهد تا خیر و بهرۀ ویژه‌ای را به بنده‌ای عنایت کند، 

چشم‌های قلبش را می‌گشاید و عیب‌ها و نقص‌ها را به او می‌نمایاند و 

آنگاه که خدا چنین نخواهد دیده‌های قلب را باز نمی‌گرداند.

1ـ مصباح الشریعة، ص 9. 

2ـ نهج‌البلاغة، خطبۀ 154.

.4‎ 3ـ التوحید، باب القضاء و القدر و الفتنة و الأرزاق و الأسعار و الآجال‏، حدیث



درس هشتم: اسفار اولیاء‌الله

اهداف

با فراگیریِ این درس خواهید آموخت:

1. مرگ، سفر است.

2. سفرِ مرگ، بی‌بازگشت است.

3. سفرِ مرگ، می‌تواند با إراده و اختیار صورت گیرد.

ت بردن از سفرِ مرگ، آغازِ إرادی آن است.
ّ

4. تنها راه برای لذ

5. مرگ، سرآغازِ بازگشت به خداست.

6. مسافرِ سفرِ مرگ، از به همراه بردنِ هر موجودِ محدودی، ممنوع است. 

7. خداوند، تمام انسان‌ها را به سفر به سوی خویش، فرا خوانده است.

8. آفرینشِ نظام هستی و ارسالِ پیامبران و فروفرستادن کتاب‌های آسمانی 

برای ایجادِ ایمان و یقین به لقاءالله صورت گرفته است. 

9. تمام انسان‌ها به لقاء خدا خواهند رسید‏، یا با چشمانی بسته و کور یا با 

چشمانی باز و بینا.

10. بعضی از انسان‌های برگزیده، مأمور می‌شوند تا سفری را از خدا‏ به سوی 

خلقِ خدا انجام دهند. 

11. اقسام مسافرین.
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سفرِ مرگ 

فراگیر، سفری یک  و  نوعی سفر است، سفری عمومی  بسانِ خواب،  مرگ 

ق 
ّ

با إضطرار تحق و می‌تواند  باشد  إرادی  بی‌بازگشت، سفری که می‌تواند  و  طرفه 

یابد. 

چرا مرگ، سفر است؟

پاسخ 

]قُلْ یَتَوَفَّاکمْ مَلَک الَموْتِ‏ الَّذی وُکلَ بکِمْ ثُمَّ إلِى‏ رَبِّکمْ تُرْجَعُونَ[1
بگو: »فرشته مرگى كه بر شما گمارده شده، جانتان را م‏ىستاند، آنگاه به سوى 

پروردگارتان بازگردانیده م‏ىشوید.«

ونَ[2 شَُ هِ تُْ
َ
لَ الل ]وَ لَئِنْ مُتُّم‏ْ أَوْ قُتلِْتُمْ لَِ

گردآورده  خدا  سوى  به   
ً
قطعا شوید،  كشته  یا  بمیرید  جهاد[  راه  ]در  اگر  و 

خواهید شد.

]کلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الَموْتِ‏ ثُمَّ إلَِیْنا تُرْجَعُونَ[3
هر نفسى چشنده مرگ است، آنگاه به سوى ما بازگردانیده خواهید شد.

ونَ إلِى‏ عالِِ  هُ مُلاقیکمْ ثُمَّ تُرَدُّ ونَ مِنهُْ فَإنَِّ ]قُلْ إنَِّ الَموْتَ‏ الَّذی تَفِرُّ
هادَةِ فَیُنبَِّئُکمْ بمِا کنتُْمْ تَعْمَلُونَ[4 الْغَیْبِ وَ الشَّ

 به سر وقت شما م‏ىآید؛ آنگاه به 
ً
بگو: »آن مرگى كه از آن م‏ىگریزید، قطعا

سوى داناى نهان و آشكار بازگردانیده خواهید شد، و به آنچه ]در روى زمین‏[ 

گاهتان خواهد كرد.« مك‏ىردید، آ

1ـ السجده 32: 11.

2ـ آل عمران 3: 158.

3ـ العنکبوت 29: 57.

4ـ الجمعة 62: 8.
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روشن است که با مرگ روابطِ بسیاری از جمله تمام ارتباطاتِ اعتباریِ انسان 

از بین می‌روند. 

علیم  خداوندِ  سوی  به  حشر  و  رجوع  سرآغازِ  عنوان  به  را  مرگ  آیات،  این 

معرّفی می‌کنند.
گاهی‌های جدید همراه است.1 آغازِ رجوع به خدا با دریافت‌ها و آ

مرگ  در  دیگر،  ارتباطی  وصلِ  و  ارتباطی   
ِ

قطع یعنی  سفر  رکنِ  دو  هر  پس 

موجود است.

پس مرگ، سفر است.

چرا سفرِ مرگ، عمومی است؟

پاسخ

مُْ مَیِّتُونَ[2 ]إنَِّک مَیِّتٌ وَ إنَِّ
 تو خواهى مُرد، و آنان ]نیز[ خواهند مُرد.

ً
قطعا

]کلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الَموْتِ‏[3
هر جاندارى چشندۀ ]طعم‏[ مرگ است‏.

 ]أَیْنمَا تَکونُوا یُدْرِککمُ الَموْتُ‏ وَ لَوْ کنتُْمْ فی‏ بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ[4
هر كجا باشید، شما را مرگ درم‏ىیابد؛ هر چند در بُرج هاى استوار باشید.

گاهی‌های جدید در ابتدای وقوع در مسیرِ رجوع به خداست نه در وصول و لقاءِ خدا که مقصدِ سفر  1ـ آ
است و از هر کثرتی، منزّه و مبرّاست.

2ـ الزمر 39: 30.

3ـ آل عمران 3: 185.
زیرا  آینده رخ می‌دهد  در  که  موتی  نه  إشاره می‌کند  کنونی  زمانِ  در  به موتِ عمومی  پیشین  آیۀ  و  آیه  این 

استعمالِ مشتق یعنی میّت و ذائقة، در آن‌کس که در آینده به مبدأ متلبّس می‌گردد مجاز است.
اگر حیات در خداوند منحصر است پس سهم مخلوقات او به جز موت نخواهد بود.

4ـ النساء 4: 78.
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]قُلْ لَنْ یَنفَْعَکمُ الْفِرارُ إنِْ فَرَرْتُمْ مِنَ الَموْتِ‏ أَوِ الْقَتْل[1
براى شما سود  گریز  این  هرگز  بگریزید،  یا كشته شدن  مرگ  از  »اگر  بگو: 

نم‏ىبخشد.«

چرا سفرِ مرگ، ب‌یبازگشت است؟

پاسخ

أَعْمَلُ  لَعَلِّی  ارْجِعُونِ *  الَموْتُ قالَ رَبِّ  أَحَدَهُمُ  إذِا جاءَ  ]حَتَّى 
ا کلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إلِى‏  صالِاً فیما تَرَکتُ کلاَّ إنَِّ

یَوْمِ یُبْعَثُونَ[2
تا آنگاه كه مرگ یىك از ایشان فرا رسد، م‏ىگوید: »پروردگارا، مرا بازگردانید، 

شاید من در آنچه وانهاده‏ام كار نیىك انجام دهم. نه چنین است، این سخنى 

كه  روزى  تا  است  برزخى  آنان  پشاپیش  و  است  آن  گوینده  او  كه  است 

برانگیخته خواهند شد.

مُْ لا یَرْجِعُونَ[3 ]وَ حَرامٌ عَلى‏ قَرْیَةٍ أَهْلَکناها أَنَّ
و بر ]مردم‏[ شهرى كه آن را هلاك كرده‏ایم، بازگشتشان ]به دنیا[ حرام است.

نا  أَبْصَْ نا  رَبَّ ِمْ  رَبِّ عِندَْ  رُؤُسِهِمْ  ناکسُوا  الُمجْرِمُونَ  إذِِ  تَرى‏  لَوْ  ]وَ 
ا مُوقِنوُنَ * وَ لَوْ شِئْنا لَتَیْنا کلَّ  وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِاً إنَِّ
وَ  نَّةِ  الِْ مِنَ  جَهَنَّمَ  لَمَْلََنَّ  مِنِّی  الْقَوْلُ  حَقَّ  لکنْ  وَ  هُداها  نَفْسٍ 

النَّاسِ أَجَْعیَن[4
زیر  به  را  سرهاشان  پروردگارشان  پیش  مجرمان  كه  را  هنگامى  كاش  و 

1ـ الاحزاب 33: 16.

2ـ المؤمنون 23: 99و100.

3ـ الانبیاء 21: 95.

4ـ السجدة 32: 12و12.
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را  ما  شنیدیم؛  و  دیدیم  »پروردگارا،  م‏ىگویند:[  ]كه  م‏ىدیدى  افكنده‏اند 

اگر م‏ىخواستیم،  و  داریم.«  یقین  ما  كه  كنیم، چرا  كار شایسته  تا  بازگردان 

ق 
ّ

 به هر كسى ]از روى جبر[ هدایتش را م‏ىدادیم، لیكن سخن من محق
ً
حتما

كند.« گردیده كه: »هر آینه جهنّم را از همه جنّیان و آدمیان خواهم آ

فَلا  مُونَ *  یَِصِّ هُمْ  وَ  تَأْخُذُهُمْ  واحِدَةً  صَیْحَةً  إلِاَّ  یَنظُْرُونَ  ]ما 
یَسْتَطیعُونَ تَوْصِیَةً وَ لا إلِى‏ أَهْلِهِمْ یَرْجِعُونَ[1

جز یك فریاد ]مرگبار[ را انتظار نخواهند كشید كه هنگامى كه سرگرم جدالند 

غافلگیرشان كند. آنگاه نه توانایى وصیتى دارند و نه م‏ىتوانند به سوى كسان 

خود برگردند.

چرا سفرِ مرگ میتواند إرادی هم باشد؟2

پاسخ

الف: اگر مرگ، بازگشت به خداست، 

]قُلْ یَتَوَفَّاکمْ مَلَک الَموْتِ‏ الَّذی وُکلَ بکِمْ ثُمَّ إلِى‏ رَبِّکمْ تُرْجَعُونَ[3
بگو: »فرشته مرگى كه بر شما گمارده شده، جانتان را م‏ىستاند، آنگاه به سوى 

پروردگارتان بازگردانیده م‏ىشوید.«

قِ تکلیف باشد 
َّ
ب: و اگر آنچه از اختیار و إراده خارج است، نمیتواند متعل

چرا که تکلیفِ مضطرّ، قبیح است، 

]لا تُکلَّفُ نَفْسٌ إلِاَّ وُسْعَها[4
هیچ كس جز به قدر وسعش مكلف نم‏ىشود.

ج: و اگر بازگشت به خدا، تکلیفِ تمام انسان‌هاست، 

1ـ یس 36: 49و50.

2ـ آغازِ اضطراریِ سفرِ مرگ، هر روز مشاهده می‌شود و إثباتش بی‌نیاز از دلیل است. 

3ـ السجده 32: 11.

4ـ البقرة 2: 233.
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]وَ اذْکرِ اسْمَ رَبِّک وَ تَبَتَّلْ إلَِیْهِ تَبْتیلًا[1
و نام پروردگار خود را یاد كن و به سوی او از دیگران منقطع شو.

پس مرگ می‌تواند إرادی باشد.

انسان می‌تواند در همین دنیا با قدم ایمان به سوی خداوند بازگردد و به دیدار 

حضرتِ دوست نائل شود.
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ابوبصیر به امام صادق 1 عرض کرد: آیا مؤمنین در روزِ قیامت خدا 

را می‌بینند؟

امام 1 فرمودند: نه تنها در روزِ قیامت بلکه قبل از روزِ قیامت نیز 

خدا را دیده‌اند.

ابوبصیر پرسید: کِی؟

1ـ المزمل 73: 8.
روشن است که این خطاب نیز مانند بسیاری از خطاباتِ إلهی از مختصّات رسول‌الله + نیست. 

عیِ اختصاص است نه منکرِ اختصاص. 
ّ

اقامۀ دلیل بر عهدۀ مد

2ـ حدیث بیستم از باب »ما جاء فی الرؤیة« از کتاب التوحید، شیخ صدوق. 



144

امام 1 فرمودند: آن روز که خداوند به ایشان گفت: آیا من پروردگار 

شما نیستم؟ و آنها پاسخ دادند که آری تو پروردگار ما هستی.

سپس امام 1 لحظه‌ای سکوت کردند و بعد از آن فرمودند: مؤمنین، 

خدا را پیش از قیامت حتّی در دنیا هم می‌بینند. مگر تو الان خدا را 

نمی‌بینی؟

ابوبصیر گفت: آیا اجازه می‌دهید که دیدار خدا در دنیا 1 را از شما نقل 

کنم؟

امام فرمودند: نه اینکار را نکن زیرا اگر از لقاءالله برای این مردم بگوئی 

محسوس  موجوداتِ  به  را  خدا  و  نمی‌یابند  در  را  منظورت  جاهلان، 

تشبیه می‌کنند و کافر می‌شوند.

دیدن خدا با قلب چون دیدن او با چشم نیست. خدا منزّه است از آنچه 

تشبیه‌کنندگان و ملحدین دربارۀ او می‌گویند.

1ـ دیدار با خدا در دنیا یعنی آنگاه که بدن یک انسان همچنان تحت تدبیر نفس اوست، جان او از تمام 
حدود و تعیّنات عبور کرده و به فناء ذاتی نائل آمده است.
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با توجّه به چهار طائفه آیات مذکور، می‌توان به این سؤالات پاسخ داد: 

ت‌بخشی به سفرِ مرگ، این سفرِ ب‌یبازگشت چیست؟ 
ّ

راه لذ

پاسخ

آغازِ إرادیِ سفر.

آغاز إرادیِ هر سفرِ بی‌بازگشت به این است که مسافر از تمام چیزهایی که به 

آنها دلبسته است، دل بکند. 

اندازه  هر  به  بودند،  مسافر  همراهِ  سفر  از  پیش  که  موجوداتی  به  دلبستگی 

باشد، به همان میزان، سفر را تلخ و زجرآور خواهد کرد.

مسافرِ سفرِ مرگ چه چیزهایی را م‌یتواند تا پایان سفر به همراه داشته باشد؟

پاسخ 

از آنجا که سفرِ مرگ، با رجوع به خداوند ختم می‌شود و در مقصد که خدا 

ن و محدودیتی وجود ندارد لذا مسافر از به همراه داشتنِ هر  باشد، هیچگونه تعیُّ

موجودِ محدودی تا پایان سفر، ممنوع است و پیش از رسیدن به مقصد باید تمام 

محدودها را رها کند حتّی اگر آن موجودِ محدود، خودش باشد.
آری، »جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است.«1

پس یا این سفر هرگز به پایان نمی‌رسد و هیچ انسانی به ملاقاتِ خدا نائل 

نمی‌شود، یا در آن گاهِ بی گاه که لقاءِ خدا رخ می‌دهد، هر محدودیتی رها شده و 

نی از دست رفته است.  هر تعیُّ

 آنِ لقاءِ خالق و رجوع به او، 
ً
 انسان به لقاءِ خدا خواهد رسید پس قطعا

ً
قطعا

آنِ فناءِ مخلوق و زوالِ هر محدود و محدودیّت و کثرت و غیریّت خواهد بود.

نْسانُ إنَِّک کادِحٌ إلِى‏ رَبِّک کدْحاً فَمُلاقیهِ[2 َا الِْ ]یا أَیُّ

1ـ دیوان حافظ، تصحیح محمد قدسی، غزل 69، ص136، با مطلع:
»در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است             صراحی می ناب و سفینۀ غزل است«

2ـ الانشقاق 84: 6.
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را  او  و  تلاشى  در  بسختى  خود  پروردگار  سوى  به  تو  كه   
ً
ا

ّ
حق انسان،  اى 

ملاقات خواهى كرد.

ِ الُمؤْمِنیَن[1 هَ وَ اعْلَمُوا أَنَّکمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّ َ
قُوا الل ]وَ اتَّ

و از خدا پروا كنید و بدانید كه او را دیدار خواهید كرد، و مؤمنان را ]به این 

دیدار[ مژده ده.

ِمْ[2 مُْ مُلاقُوا رَبِّ ]وَ ما أَنَا بطِارِدِ الَّذینَ آمَنوُا إنَِّ
 آنان پروردگارشان را دیدار 

ً
و كسانى را كه ایمان آورده‏اند طرد نمك‏ىنم. قطعا

خواهند كرد.

ه[3  
َ
بُوا بلِِقاءِ الل ]قَدْ خَسَِ الَّذینَ کذَّ

 كسانى كه دیدار خدا را دروغ شمردند زیان كردند.
ً
قطعا

به دیگر بیان:
خداوند  به  موجودات  همۀ  و  انسان‌ها  رجوع  بر  دلالت  که  آیاتی  تمام 
م‏ىنمایند، دلالت بر زوالِ تعیّنِ همۀ أشیاء پیش از رجوع به خداوند هم دارند زیرا:
 
ً
 در آغازِ خلقت، همۀ أشیاء حقیقتا

ً
ما

ّ
رجوع، بازگشت به مبدأ است، و مسل

معدوم بودند پس باید در قوس صعود نیز با رجوع به خداوند دوباره معدوم شده و 
به فناء محض برسند و گرنه رجوع‌ال‌ىاللـه، صدق نخواهد کرد.

]إلَِیْهِ یُرْجَعُ الْمَْرُ کلُّهُ[4
تمام چیزها به او بازگردانده م‏ىشود.

]أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکمْ عَبَثاً وَ أَنَّکمْ إلَِیْنا لا تُرْجَعُونَ[5
آیا پنداشتید كه شما را بیهوده آفریده‏ایم و اینكه شما به سوى ما بازگردانیده 

نم‏ىشوید؟ 

1ـ البقرة 2: 223.

2ـ هود 11: 29.

3ـ الانعام 6: 31 و یونس 10: 45.

4ـ هود 11: 123.

5ـ المؤمنون 23: 115.
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هِ مَرْجِعُکمْ جَیعاً[1 َ
]إلَِ الل

بازگشت ]همه‏[ شما به سوى خداست.

]إنَِّ إلَِیْنا إیِابَُمْ[2
در حقیقت، بازگشت آنان به سوى ماست. 

این برهان در کلام لسان الله حضرت أمیرالمؤمنین 1 اینگونه ذکر شده است:

ا إلَِیْهِ راجِعُونَ[. هِ وَ إنَِّ َّ
ا لِل : ]إنَِّ ُ

ول
ُ

 یَق
ً

»سَمِعَ أمیرُالمُؤمِنین 1 رَجُل

یْهِ 
َ
إِل ا  إِنَّ »وَ  نَا 

َ
وْل

َ
ق وَ  کِ‏ 

ْ
مُل

ْ
بِال سِنَا 

ُ
نْف

َ
أ ى 

َ
عَل رَارٌ 

ْ
إِق هِ« 

َّ
لِل ا  »إِنَّ نَا 

َ
وْل

َ
ق إِنَّ   

َ
ال

َ
ق

َ
ف

ک‏.«3
ْ
هُل

ْ
سِنَا بِال

ُ
نْف

َ
ى أ

َ
رَارٌ عَل

ْ
راجِعُونَ« إِق

ـا إلَِیـهِ  ـهِ وَ إنَِّ
َ
ـا لِل أمیرالمؤمنیـن 1 شـنید كـه مـردى م‏ىگویـد: ]إنَِّ

راجِعُـونَ[. 
فرمود: گفتۀ ما »ما از آن خداییم« اقرار ما است به بندگى، و گفتۀ ما كه 

»به سوى او باز م‏ىگردیم« اقرار است به هلاک و نیستی. 

1ـ المائده 5: 48.

2ـ الغاشیه 88: 25.

3ـ  نهج‌البلاغة، حکمت 99.
و نیز :

»معادِ خلق با فنا باشد هم‌چنانك‏ه مبدأ ایشان از عدم بود ]كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ[.« 
)اوصاف الاشراف، ص101(
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سفرهای دوگانۀ اولیاءالله

در اصلِ دوم و سوم از اصول جهان‌بینیِ قرآنی به إثبات رسید که خداوند مبدأ 

 تمام مخلوقات است و هر مخلوقی دو سیر دارد:
ِ

و مرجع

1. سیرِ عمومی در قوسِ نزول از خداوند.

2. سیرِ عمومی در قوسِ صعود تا خداوند. 

منظور از سیرِ عمومی، سیری همراه با تمام مخلوقات است.

]إلَِیْهِ یُرْجَعُ الْمَْرُ کلُّهُ[1
تمام چیزها به او بازگردانده م‏ىشود.

ا إلَِیْهِ راجِعُونَ[2 هِ وَ إنَِّ َّ
ا لِل ]إنَِّ

ما از آنِ خدا هستیم و به سوى او باز م‏ىگردیم. 

لذا تمام انسان‌ها نیز در این دو سیر، سایرِ مخلوقاتِ إلهی را همراهی می‌کنند. 

نْسانُ إنَِّک کادِحٌ إلِى‏ رَبِّک کدْحاً فَمُلاقیهِ[3 َا الِْ ]یا أَیُّ
را  او  و  تلاشى  در  بسختى  خود  پروردگار  سوى  به  تو  كه   

ً
ا

ّ
حق انسان،  اى 

ملاقات خواهى كرد.

گرچه سیرِ عمومیِ اول، اضطراری و بدونِ إرادۀ خلق صورت گرفته است اما 

سیرِ عمومیِ دوم یعنی رجوع الی الله و سفر برای لقاء خدا می‌تواند إرادی باشد 

و این تنها اولیاءالله هستند که دعوت خدا را پاسخ گفته و با شوق و رغبت، سفرِ 

بازگشت را عاشقانه به پایان رسانیده و به لقاء و دیدارِ خدا که همان مقام ولایت 

است نائل آمدند. 

1ـ هود 11: 123.

2ـ البقره 2: 156.

3ـ الانشقاق 84: 6.
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ادعیۀ  و  روایات  در  به صورتِ گسترده  دیدارِ خداوند  و  لقاء   
ِ

وقوع و  امکان 
اهل‌بیت 3 وارد شده است. 1

؟
َّ

هُ عَزَّ وَ جَل هِ + رَبَّ
َ
 الل

ُ
ى رَسُول

َ
 رَأ

ْ
حَسَنِ 1 هَل

ْ
بَا ال

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
1. »سَأ

 ]ما کذَبَ الْفُؤادُ 
ُ

ول
ُ

 یَق
َّ

هَ عَزَّ وَ جَل
َ
 مَا سَمِعْتَ الل

َ
بِه‏ِ رَآه‏ أ

ْ
ل

َ
 نَعَمْ‏ بِق

َ
ال

َ
ق

َ
ف

ؤَادِ.«2
ُ

ف
ْ
کنْ رَآه بِال

َ
بَصَرِ وَ ل

ْ
مْ یَرَه بِال

َ
یْ ل

َ
ما رَأى[‏ أ

آیا  پرسید   4 موسی‌بن‌جعفر  امام  حضرت  از  فضیل  بن  محمد 

رسول‌الله +، پروردگارش را دید؟

امام فرمودند: آری او را به قلبِ خویش مشاهده کرد. آیا نشنیده‌ای این 

کلام خدا را »آنچه را دل دید انکار]ش‏[ نکرد«؟ یعنی او را به چشم 

ندید ولی با قلب رؤیت کرد.

یْتَ 
َ
رَأ  

ْ
مُؤْمِنِینَ هَل

ْ
مِیرَال

َ
أ یَا   :

َ
ال

َ
ق

َ
1 ف مُؤْمِنِینَ 

ْ
مِیرِال

َ
أ 2. »جَاءَ حِبْرٌ إِل‏ى 

هُ؟
َ
ت

ْ
ک حِینَ عَبَد رَبَّ

یْتَهُ؟ 
َ
 رَأ

َ
: وَ کیْف

َ
ال

َ
رَه. ق

َ
مْ أ

َ
 ل

ً
 رَبّا

ُ
عْبُد

َ
ک مَا کنْتُ أ

َ
یْل : وَ

َ
ال

َ
ق

َ
ف

وبُ 
ُ
ل

ُ
ق

ْ
ال هُ 

ْ
ت
َ
رَأ وَ لکنْ  بْصَارِ 

َ ْ
ال ةِ 

َ
اهَد

َ
مُش فِی  عُیُونُ 

ْ
ال رِکهُ 

ْ
د

ُ
ت  

َ
ک ل

َ
یْل وَ  :

َ
ال

َ
ق

یمَانِ.«3  ِ
ْ

ائِقِ ال
َ

بِحَق

 زیادی از ادعیه و 
ً
1ـ الف: حتّی با وجودِ انگیزه‌های مختلف بر حذفِ روایاتِ لقاءالله، باز هم حجمِ نسبتا

روایات به این موضوع اختصاص دارند.
شیخ صدوق در باب »ما جاء فی الرؤیة« از کتاب التوحید، چنین می‌گوید: 

»و الأخبار التی رویت فی هذا المعنى و أخرجها مشایخنا رضی الله عنهم فی مصنفاتهم عندی صحیحة 
 و هو 

ّ
و إنما تركت إیرادها فی هذا الباب خشیة أن یقرأها جاهل بمعانیها فیكذب بها فیكفر بالله عزّ و جل

لا یعلم.
التی أوردها محمد بن‏ أحمد بن یحیى فی  التی ذكرها أحمد بن محمد بن عیسى فی نوادره و  و الأخبار 
جامعه فی معنى الرؤیة صحیحة لا یردها إلا مكذب بالحق أو جاهل به و ألفاظها ألفاظ القرآن و لكل خبر 
منها معنى ینفی التشبیه و التعطیل و یثبت التوحید و قد أمرنا الأئمة 3 أن لا نكلم الناس إلا على قدر 

عقولهم.«
ب: گوشه‌ای از این متون اسلامی را حضرت آیت‌الله میرزا جواد ملکی تبریزی در ابتدای رسالۀ لقاء الله 

آورده‌اند.

2ـ حدیث هفدهم از باب »ما جاء فی الرؤیة« از کتاب التوحید، شیخ صدوق.  

3ـ الکافی، ج1، ص243.
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عالمی یهودی از امیرالمؤمنین 1 پرسید آیا آنگاه که به عبادتِ خدا 

مشغولی، او را می‌بینی؟ 

عبادت  و  نبینم  را  خدای  که  نیستم  آن  من  فرمود:   1 امیرالمؤمنین 

کنم.

عالم یهودی پرسید: چگونه او را می‌بینی؟

امیرالمؤمنین 1 فرمود: وای بر تو که گمان کردی خداوند محسوس 

است و با چشم دیده می‌شود.

چشم‌ها خدا را نمی‌یابند و این قلب‌ها هستند که با رسیدن به حقیقتِ 

ایمان، خدا را می‌بینند.
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ضرورتِ سفرِ اختیاری به سوی خدا 

ف به سفر به سوی خود 
َّ
خداوند از تمام جنّ و انس خواسته و ایشان را مکل

کرده است.

وَ  بَعَنی‏  اتَّ مَنِ  وَ  أَنَا  بَصیَرةٍ  عَلى‏  هِ 
َ
الل إلَِ  أَدْعُوا  سَبیلی‏  هذِهِ  ]قُلْ 

کیَن[1 هِ وَ ما أَنَا مِنَ الُمشِْ
َ
سُبْحانَ الل

بگو: »این است راه من، كه من و هر كس )پیروى‏ام( كرد با بینایى به سوى 

خدا دعوت مك‏ىنیم، و منزّه است خدا، و من از مشركان نیستم.«

]ادْع‏ُ إلِى‏ رَبِّک إنَِّک لَعَلى‏ هُدىً مُسْتَقیمٍ[2
به راه پروردگارت دعوت كن، زیرا تو بر راهى راست قرار دارى.

فیِ  ما  لَهُ  الَّذی  هِ  َ
الل مُسْتَقیمٍ * صِاطِ  إلِى‏ صِاطٍ  لَتَهْدی  ]إنَِّک 

هِ تَصیُر الْمُُورُ[3 َ
ماواتِ وَ ما فیِ الْرَْضِ أَلا إلَِ الل السَّ

و به راستى كه تو به خوبى به راه راست هدایت مك‏ىنى. راهِ همان خدایى كه 

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آنِ اوست. هش‏دار كه ]همه‏[ كارها 

به خدا بازم‏ىگردد.

هِ وَ رَسُولهِِ لیَِحْکمَ بَیْنهَُمْ أَنْ  َ
]إنَِّما کانَ قَوْلَ الُمؤْمِنیَن إذِا دُعُوا إلَِ الل

یَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِک هُمُ الُمفْلِحُونَ[4
گفتار مؤمنان ـ وقتى به سوى خدا و پیامبرش خوانده شوند تا میانشان داورى 

كه  اینانند  اطاعت كردیم.«  و  كه م‏ىگویند: »شنیدیم  است  این  تنها  ـ  كند 

رستگارند.

 وَ نَذیراً * وَ داعِیاً إلَِ 
ً
را

ِّ
ا أَرْسَلْناک شاهِداً وَ مُبَش َا النَّبیُِّ إنَِّ ]یا أَیُّ

1ـ یوسف 12: 108.

2ـ الحج 22: 67.

3ـ الشوری 42: 52و53.

4ـ النور 24: 51.



152

هِ بإِذِْنهِِ وَ سِاجاً مُنیراً[1 َ
الل

پیامبر، ما تو را ]به سِمَتِ‏[ گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم، و  اى 

دعوتك‏ننده به سوى خدا به فرمان او، و چراغى تابناك.

أَنَا  وَ  عِلْمٌ  بهِِ  لی‏  لَیْسَ  ما  بهِِ  ک  أُشِْ وَ  هِ  َ
بِالل لِکَفُرَ  ]تَدْعُونَنی‏ 

ارِ[2 أَدْعُوکم‏ْ إلَِ الْعَزیزِ الْغَفَّ
او  با  تا به خدا كافر شوم و چیزى را كه بدان علمى ندارم  مرا فرام‏ىخوانید 

شریك گردانم؛ و من شما را به سوى آن ارجمند آمرزنده دعوت مك‏ىنم.

هِ وَ عَمِلَ صالِاً وَ قالَ إنَِّنی‏ مِنَ 
َ
]وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مَِّنْ دَعا إلَِ الل

الُمسْلِمیَن[3
و كیست خوشگفتارتر از آن كس كه به سوى خدا دعوت نماید و كار نیك 

كند و گوید: »من ]در برابر خدا[ از تسلیم‏شدگانم«؟

]وَ اذْکرِ اسْمَ رَبِّک وَ تَبَتَّلْ إلَِیْهِ تَبْتیلًا[4
و نام پروردگار خود را یاد كن و به سوی او از دیگران منقطع شو. 

]مَنْ لَْ یَتُبْ فَأُولئِک هُمُ الظَّالُِونَ[5
و هر كه به سوی خدا بازنگردد آنان خود ستمكارند.

َا الُمؤْمِنوُنَ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ[6 هِ جَیعاً أَیُّ
َ
]تُوبُوا إلَِ الل

امید كه رستگار  بازگردید،  بارگاه خدا  به  و زن‏[  ]از مرد  ای مؤمنین همگى 

شوید.

1ـ الاحزاب 33: 45و46.

2ـ غافر 40: 42.

3ـ فصلت 41: 33.

4ـ المزمل 73: 8.

5ـ الحجرات 49: 11.

6ـ النور 24: 31.
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از این همه جنّ و انس‌ که به رفتن به سوی خدا مأمورند 1 و در نهایت هم با 

نیرویِ قهر و غلبه با چشمانی بسته در محضرِ خداوند، حاضر می‌شوند، ]کلاَّ 

2 تنها گروهِ اندکی توفیق می‌یابند تا با إرادۀ  لََحْجُوبُونَ[  یَوْمَئِذٍ  ِمْ  مُْ عَنْ رَبِّ إنَِّ
با قلبی که چشمانش باز  خویش در این راه قدم بگذارند و با سلام و سلامت و 

است به لقاءِ خدا، مشرّف گردند.

خداوند از حضرت ابراهیم و حضرت لوط 4 چنین نقل می‌کند:

]قالَ إنِِّی ذاهِبٌ إلِى‏ رَبِّی[‏3
و ]ابراهیم‏[ گفت: من به سوى پروردگارم رهسپارم.

]قالَ إنِِّی مُهاجِرٌ إلِى‏ رَبِّی‏[4
]لوط‏[ گفت: من به سوى پروردگار خود هجرت کننده‌ام.

 
ُ

نَا بَعْد
َ
انسان هایی که لباسِ فخر و کبریاء و بزرگ‌منشی بر تن نکرده‌اند، ندای »أ

وْ دُونَهَا«‏ 5 از صمیم جانشان و از تمام ذراتِ 
َ
ةِ أ رَّ

َّ
 الذ

ُ
ل

ْ
ینَ وَ مِث

ِّ
ل
َ
ذ
َ ْ
 ال

ُّ
ل

َ
ذ

َ
ینَ وَ أ

ِّ
ل

َ
ق
َ ْ
 ال

ُّ
ل

َ
ق
َ
أ

وجودشان، بلند است، هیچ موجودی را مستقل ندیده و به تمام آیاتِ إلهی، عابرانه 

نگریسته‌اند‏ و خدا را در همه چیز مشاهده کرده‌اند، هرگز از دایرۀ بندگیِ محض و 

عبودیّتِ خالص خارج نشده‌اند و شایستگیِ موسوم گشتن به نام »عبد« را یافته‌اند.

 * مَرْضِیَّةً  راضِیَةً  رَبِّک  إلِى‏  ارْجِعی‏   * الُمطْمَئِنَّةُ  النَّفْسُ  تُهَا  أَیَّ ]یا 
فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی * وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏[6

1ـ حضرت امیرالمؤمنین 1در دو خطبۀ 28 و 157 نهج‌البلاغة فرمودند: 
اد.« ى الزَّ

َ
تُمْ عَل

ْ
عْنِ‏ وَ دُلِل

َّ
مْ بِالظ

ُ
مِرْت

ُ
 أ

ْ
د

َ
مْ ق

ُ
ك »إِنَّ

»شما را به کوچ کردن فرمان دادند و توشه را به شما نشان دادند.«

2ـ المطففین 83: 15؛ زهى پندار، كه آنان در آن روز، از پروردگارشان سخت محجوبند.

ات 37: 99.
ّ
3ـ الصاف

4ـ العنکبوت 29: 26.
)بعضی از مفسرین، این جمله را از زبان حضرت ابراهیم 1 دانسته‌اند.(

ة. دعای 47.
َ
انَ مِنْ دُعَائِهِ 1 فِی یوْمِ عَرَف

َ
5ـ الصحیفة السجادیة، وَ ك

6ـ الفجر 89: 27تا30.
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اى نفس مطمئنّه، خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد، و در میان 

بندگان من درآى، و در بهشت من داخل شو.

تُم[‏ 1 موردِ استقبال ملائکۀ خدا  این گروه با خطابِ ]سَلامٌ عَلَیْکمْ بمِا صَبَْ

واقع می‌شوند و در نزد خدا سکون و استقرار می‌یایند و به نظارۀ خدا می‌نشینند. 

مَلیک  عِندَْ  صِدْقٍ  مَقْعَدِ  فی‏   * نَرٍَ  وَ  جَنَّاتٍ  فی‏  الُمتَّقیَن  ]إنَِّ 
مُقْتَدِرٍ[2

نزد  صدق،  قرارگاه  در  نهرها،  و  باغها  میان  در  پرهیزگار  مردم  حقیقت،  در 

پادشاهى توانایند.

ا ناظِرَةٌ[3 ةٌ * إلِى‏ رَبِّ ]وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضَِ
در آن روز چهره‏هایى شاداب‏اند، و به سوی روردگار خود م‏ىنگرند.

1ـ الرعد 13: 24؛ درود بر شما به ]پاداش‏[ آنچه صبر كردید.

2ـ القمر 54: 54و55.

3ـ القیامة 75: 22و23.
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سفر سوم؛ سفری برای به سفر بردن 

قرآن تنها برای گروهی از انسان‌های برگزیده، سفری را از خدا‏، به سوی خلقِ 

خدا، پذیرفته است.

یعنی اولیاءالله علاوه بر سفرِ عمومی اول در قوس نزول، و سفرِ عمومی دوم 

در قوس صعود، به سفر دیگری نیز موفق می‌شوند.1 

مجاهده،  و  مراقبه  سایۀ  در  و  إراده  با  را  ملاقاتِ خدا  و  دوم  سفرِ  که  ایشان 

و  قلب‌ها  کردنِ  بیدار  و  خلق  از  دستگیری  برای  برده‌اند‏،  پایان  به  و  پیموده‌اند 

زنده گرداندن جان‌ها‏، به سفری دیگر از عالم توحید به سوی عالم کثرت مأمور 

می‌گردند. 

هدف اولیاءالله از این سفر این است که زمینۀ ایمان به لقاءالله را در قلبِ 

آنان ‌که دیدارِ خدا را انکار می‌کنند‏ یا در آن تردید دارند، ایجاد نمایند.

تَفْصیلًا لکِلِّ  وَ  أَحْسَنَ  الَّذی  تَاماً عَلَ  الْکتابَ  آتَیْنا مُوسَى  ]ثُمَّ 
ِمْ یُؤْمِنوُنَ[2 هُمْ بلِِقاءِ رَبِّ شَیْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحَْةً لَعَلَّ

آنگاه به موسى كتاب دادیم، براى اینكه ]نعمت را[ بر كسى كه نیىك كرده 

است تمام كنیم، و براى اینكه هر چیزى را بیان نماییم، و هدایت و رحمتى 

باشد، امید كه به لقاى پروردگارشان ایمان بیاورند.

البتّه نه تنها سفرِ سوم اولیاءالله بل هدف از آفرینش، ایمان و یقین به لقاءالله 

بوده است. 

عَلَ  اسْتَوى‏  ثُمَّ  تَرَوْنَا  عَمَدٍ  بغَِیِْ  ماواتِ  السَّ رَفَعَ  الَّذی  هُ 
َ
]الل

1ـ این سه سفر، در اصطلاح اهل معرفت به ترتیب با نام‌های »معراج ترکیب در مراتب استیداع«، »معراج 
تحلیل در مراتب انسلاخ« و »معراج عود« یاد می‌شوند. 

العروج  فی  وقع  إذا  و  التركیب  معراج  یسمى  الاستیداع  مراتب  فی  وقع  إذا  المذكور  الإلهی  الامر  »سیر 
فی  وقع  إذا  و  التحلیل،  معراج  یسمى  الفتح  بعد  للعارفین  الحاصل  الثانی  المعنوی  للتركیب  الانسلاخى 
العود.«  معراج  یسمى   

ً
معا الأمرین  أو  نفسه  أو  غیره  لتكمیل  الشهادة  عالم  إلى  المعراج  بعد هذا  العروج 

)مصباح الأنس بین المعقول و المشهود، ص 599(

2ـ الانعام 6: 154.
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رُ  یُدَبِّ ى  مُسَمًّ لِجََلٍ  یَْری  کلٌّ  الْقَمَرَ  وَ  مْسَ  الشَّ رَ  سَخَّ وَ  الْعَرْشِ 
لُ الْیاتِ لَعَلَّکمْ بلِِقاءِ رَبِّکمْ تُوقِنوُنَ[1 الْمَْرَ یُفَصِّ

ببینید  را  آنها  كه  ستونهایى  بدون  را  آسمانها  كه  است  كسى  ]همان‏[  خدا 

گردانید؛  رام  را  ماه  و  خورشید  و  یافت  استیلا  عرش  بر  آنگاه  برافراشت، 

كار  در  ]خداوند[  م‏ىدهند.  ادامه  خود  سیر  به  معین  مدتى  براى  كدام  هر 

]آفرینش‏[ تدبیر مك‏ىند، و آیات ]خود[ را به روشنى بیان م‏ىنماید، امید كه 

شما به لقاى پروردگارتان یقین حاصل كنید.

 سفرِ سوم
ِ

دلیل

انسان‌ها خبر  از  از إرسال و فرستادنِ بعضی  آنها خداوند  آیاتی که در  تمام 

می‌دهد.

ق می پذیرد که:
ّ

إرسال و فرستادن آنگاه تحق
‌الیه نباشد.2

ٌ
1. رسول در میان مُرسَل

2. رسول در نزدِ مُرسِل باشد.3

نزدِ من  در  فرزندم  بفرستم که  به مدرسه  را  فرزندم  زمانی می‌توانم  تنها  من 

باشد و در مدرسه نباشد، پس آنگاه که او در مدرسه است، فرستادنش به مدرسه 

ارتباطِ علمی  آنگاه که در نزدِ من حضور ندارد یعنی هیچ  نشدنی است چنان‌که 

میانِ من و او برقرار نیست، من نمی‌توانم او را به مدرسه بفرستم. 

1ـ الرعد 13: 2.

رسول  و  می‌شود  مبعوث  رسالت  به  دارد،  حضور  قوم  میان  در  که  ولیّ‌الله  آن  موارد،  از  بسیاری  در  2ـ 
می‌گردد، لذا مقتضای رسالت این است که گفته شود تنها بدن رسول در میان مردم بوده است و حقیقتِ 

او از آنها غائب بوده و در میان ایشان حضور نداشته است و بعد از رسالت میان ایشان حاضر می‌گردد. 
حضرت امیرالمؤمنین 1: 

.« )نهج‌البلاغة، خطبۀ 149(
ً
یاما

َ
نِی أ

َ
مْ بَد

ُ
 جَاوَرَك

ً
نْتُ جَارا

ُ
مَا ك »إِنَّ

3ـ منظور این نیست که مُرسِل باید مکان‌مند باشد و رسول، هم‌مکانِ او باشد بلکه نزدِ مُرسِل بودن، یعنی 
با او مرتبط بودن و رابطۀ علمی داشتن. 

ه‏.« )تهذیب اللغة،ج‏12، ص272(
َ
»الرسول‏ معناه فی اللغة الذی یتابع أخبار الذی بَعث
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بعضی از آیاتی که این سیرِ اختصاصی یعنی »سفر من الحقّ الی الخلق« را 

إثبات می‌کنند عبارتند از: 

اً وَ نَذیراً[1 ا أَرْسَلْناک‏ شاهِداً وَ مُبَشِّ َا النَّبیُِّ إنَِّ ]یا أَیُّ
اى پیامبر، ما تو را ]به سِمَتِ‏[ گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم. 

]وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَ إبِْراهیمَ[2
و در حقیقت، نوح و ابراهیم را فرستادیم‏.

]ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسى‏ وَ أَخاهُ هارُونَ بآِیاتنِا وَ سُلْطانٍ مُبیٍن[3
سپس موسى و برادرش هارون را با آیات خود و حجّتى آشكار فرستادیم.

]وَ إنَِّ إلِْیاسَ لَنَِ الُمرْسَلین‏َ[4
و به راستى الیاس از فرستادگان ]ما[ بود.

هِ إلَِیْکمْ  َ
]وَ إذِْ قالَ عیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یا بَنی‏ إسِْائیلَ إنِِّی رَسُولُ‏ الل

بَعْدِی  مِنْ  یَأْتی‏  برَِسُول‏ٍ  اً  مُبَشِّ وَ  التَّوْراةِ  مِنَ  یَدَیَّ  بَیَْ  لاِ  قاً  مُصَدِّ
اسْمُهُ أَحَْدُ فَلَمَّ جاءَهُمْ باِلْبَیِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبیٌن[5

و هنگامى را كه عیسى پسر مریم گفت: »اى فرزندان اسرائیل، من فرستاده 

خدا به سوى شما هستم. تورات را كه پیش از من بوده تصدیق مك‏ىنم و به 

فرستاده‏اى كه پس از من م‏ىآید و نام او »احمد« است بشارتگرم.« پس وقتى 

براى آنان دلایل روشن آورد، گفتند: »این سحرى آشكار است.«

هُمْ  فَإذِا  هَ  َ
الل اعْبُدُوا  أَنِ  صالِاً  أَخاهُمْ  ثَمُودَ  إلِى‏  أَرْسَلْنا  لَقَدْ  ]وَ 

فَریقانِ یَْتَصِمُونَ[6

1ـ الاحزاب 33: 45.

2ـ الحدید 57: 26.

3ـ المؤمنون 23: 45.

ات 37: 123.
ّ
4ـ الصاف

5ـ الصف 61: 6.

6ـ النمل 27: 45.



158

را  »خدا  كه:  فرستادیم  را  صالح  برادرشان  ثمود،  سوى  به  راستى،  به  و 

بپرستید.« پس به ناگاه آنان دو دسته متخاصم شدند.

]لَقَدْ أَخَذْنا میثاقَ بَنی‏ إسِْائیلَ وَ أَرْسَلْنا إلَِیْهِمْ رُسُلًا[1
روانه  پیامبرانى  سویشان  به  و  گرفتیم،  پیمان  سخت  اسرائیل  فرزندان  از  ما 

كردیم.

ـهَ سَـمیعٌ 
َ
اسِ إنَِّ الل ـهُ یَصْطَفـی‏ مِـنَ الَملائِکـةِ رُسُاًل وَ مِـنَ النّـَ

َ
]الل

بَصرٌی[2
خدا از میان فرشتگان رسولانى برم‏ىگزیند، و نیز از میان مردم. ب‏ىگمان خدا 

شنواى بیناست.

إلَِیْکمْ  ا  إنَِّ فَقالُوا  بثِالثٍِ  زْنا  فَعَزَّ بُوهُا  اثْنیَِْ فَکذَّ إلَِیْهِمُ  أَرْسَلْنا  ]إذِْ 
مُرْسَلُون‏َ[3

آنگاه كه دو تن سوى آنان فرستادیم، و]ل‏ى[ آن دو را دروغزن پنداشتند، تا با 

]فرستاده‏[ سوّمین ]آنان را[ تأیید كردیم، پس ]رسولان‏[ گفتند: »ما به سوى 

شما به پیامبرى فرستاده شده‏ایم.«

ه‏[4
َ
]وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُول‏ٍ إلِاَّ لیُِطاعَ بإِذِْنِ الل

و ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آنكه به توفیق الهى از او اطاعت كنند.

1ـ المائدة 5: 70.

2ـ الحج 22: 75.

3ـ یس 36: 14.

4ـ النساء 4: 64.
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تقسیم مخلوقات بر اساس سفرها

با توجّه به آنچه گذشت می‌توان مخلوقات خدا را با توجّه به سفرهایشان به 

سه قسم تقسیم نمود:

1. مخلوقاتی که هم سفرِ اول و هم سفرِ دوم را بدونِ إراده طی می‌کنند.

وَ  بُونَ وُجُوهَهُمْ  یَضِْ الَملائِکةُ  الَّذینَ کفَرُوا  یَتَوَفَّ  إذِْ  لَوْ تَرى‏  ]وَ 
أَنَّ  وَ  أَیْدیکمْ  مَتْ  قَدَّ بمِا  الَْریقِ * ذلکِ  وَ ذُوقُوا عَذابَ  أَدْبارَهُمْ 

هَ لَیْسَ بظَِلاَّمٍ للِْعَبیدِ[1 َ
الل

و اگر ببینى آنگاه كه فرشتگان جان كافران را م‏ىستانند، بر چهره و پشت آنان 

م‏ىزنند و ]گویند:[ عذاب سوزان را بچشید. این ]كیفرِ[ دستاوردهاى پیشین 

شماست، و ]گر نه‏[ خدا بر بندگان ]خود[ ستمكار نیست.

بسیاری از مخلوقات را این دسته تشکیل می‌دهند. 

نْسِ لَمُْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ  نِّ وَ الِْ ]وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لَِهَنَّمَ کثیراً مِنَ الِْ
یَسْمَعُونَ بِا أُولئِک  ونَ بِا وَ لَمُْ آذانٌ لا  یُبْصُِ أَعْیٌُ لا  بِا وَ لَمُْ 

کالْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِک هُمُ الْغافلُِونَ[2
و در حقیقت، بسیارى از جنّیان و آدمیان را براى دوزخ آفریده‏ایم. ]چرا كه‏[ 

دلهایى دارند كه با آن ]حقایق را[ دریافت نمك‏ىنند، و چشمانى دارند كه با 

آنها نم‏ىبینند، و گوشهایى دارند كه با آنها نم‏ىشنوند. آنان همانند چهارپایان 

بلكه گمراه‏ترند. ]آرى،[ آنها همان غافل‏ماندگانند.

2. مخلوقاتی که تنها سفرِ اولِ ایشان غیر إرادی است اما سفرِ دوم را با إراده 
انجام می‌دهند. 

تمام اولیاء خدا چنین‌اند.

ةِ زُمَـراً حَتَّـى إذِا جاؤُهـا وَ  ـمْ إلَِ الَْنّـَ ُ قَـوْا رَبَّ ذیـنَ اتَّ ]وَ سـیقَ الَّ
1ـ الانفال 8: 50 و 51.

2ـ الاعراف 7: 179.
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فُتحَِـتْ أَبْوابُـا وَ قـالَ لَـُمْ خَزَنَتُهـا سَالمٌ عَلَیْکـمْ طِبْتُـمْ فَادْخُلُوها 
خالدِیـنَ[1

و كسانى كه از پروردگارشان پروا داشته‏اند، گروه گروه به سوى بهشت سوق 

و  گردد  گشوده  رویشان‏[  ]به  آن  درهاى  و  رسند  بدان  چون  تا  شوند،  داده 

نگهبانان آن به ایشان گویند: »سلام بر شما، خوش آمدید، در آن درآیید ]و[ 

جاودانه ]بمانید[.«

3. مخلوقاتی که در سفرِ غیرِ إرادی اول و إرادی دوم با گروه پیشین مشترکند 
اما با امرِ إلهی، إقدام به سفرِ سومی از خدا به سوی خلقِ خدا می‌نمایند. 

تمام اولیاء خدا که به دستگیری و هدایتِ خلق خدا می‌پردازند این‌گونه‌اند.

طُوىً  سِ  الُمقَدَّ باِلْوادِ  هُ  رَبُّ ناداهُ  إذِْ   * مُوسى  حَدیثُ  أَتاک  ]هَلْ 
تَزَکى * وَ  أَنْ  إلِى‏  هَلْ لَک  فَقُلْ  هُ طَغى‏ *  إنَِّ فرِْعَوْنَ  إلِى‏  اذْهَبْ   *

أَهْدِیَک إلِى‏ رَبِّک فَتَخْشى[2
س 

ّ
آیا سرگذشت موسى بر تو آمد؟ آنگاه كه پروردگارش او را در وادى مقد

وى« ندا درداد: »به سوى فرعون برو كه وى سر برداشته است؛ و بگو: آیا 
ُ

»ط

سَرِ آن دارى كه به پاكیزگى گرایى، و تو را به سوى پروردگارت راه نمایم تا 

پروا بدارى؟«

1ـ الزمر39: 73.

2ـ النازعات 79: 15 _ 19.



درس نهم: اوصاف اولیاءالله )1(

اهداف

با فراگیریِ این درس خواهید آموخت:

1. فقط اولیاءالله، خدا را آن‌گونه که شاید، حمد می‌کنند.

2. رسول خاتم + و اهل بیت 3 به مقصد و منزلی راه یافتند که اولیاءِ 

ایشان می‌توانند با پیرویِ تامّ و همه‌جانبه از آن حضرات بدان درجه نائل گردند. 

3. مأموم چون مأموم است به درجۀ امام می‌رسد و چون مأموم است با امام 

سنجیده نمی‌شود.

4. هر کس وارد بهشت شود، به مقام ولایت راه خواهد یافت. 

5. أبزارهای شیطان برای فریب دادن.

6. شیطان از فریب خوردنِ اولیاءالله مأیوس است.

7. خداوند اولیائش را در قیامت، احضار نخواهد کرد.

8. اولیاءالله نامۀ عمل ندارند.
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بین 3 یاد  رَّ
َ

صین 1، شاکِرین 2 و مُق
َ
خداوند، اولیاءالله را با عناوینی چون مُخل

کرده 4 و ایشان را این‌گونه توصیف می‌نماید 5 : 

1ـ الحجر 15: 40.

2ـ الاعراف 7: 17.

3ـ آل عمران 3: 45.

4ـ گاهی عنوانِ صالحین نیز بر اولیاءالله اطلاق می‌شود، مانند الاعراف 7: 196 و البقرة 2: 130.

5ـ الف: این ویژگی‌ها همه در عرضِ هم نبوده و بعضی‏، از لوازم یا ملازمات دیگری به شمار می‌آیند.
ب: این اوصافِ تمام کسانی است که به مقامِ ولایت راه یافته‌اند نه خصوصِ اولیائی که رسول گشته و برای 

دستگیری و به خدا رساندنِ سایر مخلوقات، مأمور به سفرِ سوم شده‌اند.
ج: حتّی با چشم‌پوشی از براهینی که در آثار اهل حکمت و معرفت مذکورند، می‌توان با اندکی تأمّل در 

تعبیراتی که در روایات و زیاراتِ واصل از ائمۀ هدی 3 وارد شده‌اند به این قضیه تصدیق نمود که:
3 عطا نموده است، در انحصار  یعت و ائمۀ معصومین  آنچه را خداوند به اولیاء صاحب شر
یقی که آن حضرات، سالک  ایشان درنیاورده و عاشقان خدا و محبّینِ اولیاء او م‌یتوانند با سلوکِ طر
آن بوده‌اند به همان مقصدی که ایشان بدان دست یافته‌اند دست یابند و در همان درجه‌ای از قرب که 

ایشان بدان نائل گشتند، مستقر گردند.
به عنوان نمونه:

حِق‏.« )زیارت جامعۀ کبیره(
َ

مْ ل
ُ
ك

َ
زِمُ ل

َّ
1. »الل

انَ مَعِی 
َ
هُمَا ك مَّ

ُ
بَاهُمَا وَ أ

َ
ینِ وَ أ

َ
حَبَّ هَذ

َ
نِی وَ أ حَبَّ

َ
 مَنْ أ

َ
ال

َ
ق

َ
حُسَینِ ف

ْ
حَسَنِ وَ ال

ْ
بِی +بِیدِ ال  النَّ

َ
ذ

َ
خ

َ
2. »أ

قِیامَةِ.« )أمالی شیخ صدوق، مجلس 40، حدیث11(
ْ
فِی دَرَجَتِی یوْمَ ال

 
َ

 مَوْتِك
َ

وْ بَعْد
َ
 أ

َ
 فِی حَیاتِك

َ
وْ زَارَك

َ
 مَوْتِی أ

َ
وْ بَعْد

َ
هِ +: یا عَلِی مَنْ زَارَنِی فِی حَیاتِی أ

َ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
3. »ق

ائِدِهَا حَتّ‏ى 
َ

د
َ

هْوَالِهَا وَ ش
َ
صَهُ مِنْ أ

ِّ
ل

َ
خ

ُ
نْ أ

َ
قِیامَةِ أ

ْ
هُ یوْمَ ال

َ
مِنْتُ ل

َ
 مَوْتِهِمَا ض

َ
وْ بَعْد

َ
 فِی حَیاتِهِمَا أ

َ
وْ زَارَ ابْنَیك

َ
أ

صَیرَه مَعِی فِی دَرَجَتِی.« )الکافی، ج9، ص321(
ُ
أ

 دَعِی بَنِی 
َ

ا دَعَاك
َ
مُ إِذ

َ
نْتَ یا مِیث

َ
 أ

َ
یف

َ
 ك

َ
ال

َ
مُؤْمِنِینَ 1 وَ ق

ْ
مِیرُ ال

َ
 دَعَانِی أ

ُ
ول

ُ
هْرَوَانِی یق مَ النَّ

َ
4. »سَمِعْتُ مِیث

ی؟ بَرَاءَةِ مِنِّ
ْ
ى ال

َ
هِ بْنُ زِیادٍ إِل

َ
 الل

ُ
 ابْنُ دَعِیهَا عُبَید

َ
مَیة

ُ
أ

 فِی 
َ

اك
َ

ذ
َ
صْبِرُ ف

َ
تُ أ

ْ
ل

ُ
. ق

َ
 وَ یصْلِبُك

َ
ك

ُ
تُل

ْ
هِ یق

َ
 وَ الل

ً
 إِذا

َ
ال

َ
. ق

َ
 مِنْك

ُ
بْرَأ

َ
 أ

َ
هِ ل

َ
نَا وَ الل

َ
مُؤْمِنِینَ 1 أ

ْ
مِیرَال

َ
 یا أ

َ
ال

َ
ق

َ
ف

 .
ٌ

لِیل
َ
هِ ق

َ
الل

ی، ص 83 و 84(
ّ

ونُ مَعِی‏ فِی دَرَجَتِی‏.« )رجال الکش
ُ
ك

َ
 ت

ً
مُ إِذا

َ
 1 یا مِیث

َ
ال

َ
ق

َ
ف

ة.«  جَنَّ
ْ
انَ مَعِی فِی دَرَجَتِی فِی ال

َ
 وَ ك

ً
دا

َ
ى حَوْضِی غ

َ
نْیا وَرَدَ عَل

ُّ
اعَهُ فِی دَارِ الد

َ
ط

َ
 وَ أ

ً
حَبَّ عَلِیا

َ
5. »مَنْ أ

)أمالی شیخ صدوق، مجلس 49، حدیث12(
1، ج2،  )عیون‌اخبارالرضا  قِیامَة.« 

ْ
ال یوْمَ  دَرَجَتِی  فِی  مَعِی  انَ 

َ
ك وسَ 

ُ
بِط رْبَتِی 

ُ
غ فِی  زَارَنِی  »مَنْ   .6

ص 264(
 

َ
ل

َ
ف مَرْعَى 

ْ
ال بُونَ 

ُ
ل

ْ
یط یبَتِهِ 

َ
غ فِی  عَمِ  النَّ نَ 

َ
جَوَل ونَ 

ُ
یجُول یعَةِ 

ِّ
بِالش ی  نِّ

َ
أ

َ
ك  

ٌ
یل وِ

َ
هَا ط

ُ
مَد

َ
أ  

ٌ
یبَة

َ
غ ا  مِنَّ ائِمِ 

َ
ق

ْ
7. »لِل

دَرَجَتِی یوْمَ  هُوَ مَعِی فِی 
َ
ف إِمَامِهِ  یبَةِ 

َ
مَدِ غ

َ
أ ولِ 

ُ
بُهُ لِط

ْ
ل

َ
ق سُ 

ْ
مْ یق

َ
ل وَ  دِینِهِ  ى 

َ
مِنْهُمْ عَل بَتَ 

َ
ث مَنْ 

َ
ف  

َ
ل

َ
أ ونَهُ 

ُ
یجِد

قِیامَة.« )کمال‌الدین و تمام‌النعمة، ج1، ص303(
ْ
ال

مَعَنَا فِی  هُ 
َ
 وَ جَعَل

َ
ة جَنَّ

ْ
ال هُ 

َ
ل هُ 

َ
وْجَبَ الل

َ
أ وْ آخِرِهِ 

َ
أ وْ وَسَطِهِ 

َ
أ لِهِ  وَّ

َ
أ  مِنْ 

ً
 وَاحِدا

ً
8. »مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ یوْما
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قِیامَةِ.« )أمالی شیخ صدوق، مجلس 2، حدیث1(
ْ
دَرَجَتِنَا یوْمَ ال

قِیامَة.« )أمالی شیخ صدوق، 
ْ
انَ مَعَنَا فِی دَرَجَتِنَا یوْمَ ال

َ
ا ك كِبَ مِنَّ

ُ
ى لِمَا ارْت

َ
رَ مُصَابَنَا وَ بَك

َّ
ك

َ
ذ

َ
9. »مَنْ ت

مجلس 17، حدیث4(
انَ مَعَنَا فِی دَرَجَتِنَا.« 

َ
 ك

َ
لِك

َ
 ذ

َ
عَل

َ
ا ف

َ
إِذ

َ
نُوبَ ف

ُّ
ى الذ

َّ
وَق

َ
بَهُ وَ ت

َ
هَ وَ رَاق

َ
 الل

َ
اف

َ
ا خ

َ
 مِنْ شِیعَتِنَا إِذ

َ
جُل 10. »إِنَّ الرَّ

)الخرائج و الجرائح، ج‏2، ص 718(
 

َ
ئِك

َ
ول

ُ
ائِنَا أ

َ
عْد

َ
بَرَاءَةِ مِنْ أ

ْ
ى مُوَالاتِنَا وَ ال

َ
ابِتِینَ عَل

َّ
ائِمِنَا الث

َ
یبَةِ ق

َ
كِینَ بِحَبْلِنَا فِی غ مُتَمَسِّ

ْ
وبَى لِشِیعَتِنَا ال

ُ
11. »ط

هِ مَعَنَا فِی 
َ
هُمْ وَ هُمْ وَ الل

َ
وبَى ل

ُ
مَّ ط

ُ
هُمْ ث

َ
وبَى ل

ُ
ط

َ
 ف

ً
 وَ رَضِینَا بِهِمْ شِیعَة

ً
ة ئِمَّ

َ
وا بِنَا أ

ُ
 رَض

ْ
د

َ
ا وَ نَحْنُ مِنْهُمْ ق مِنَّ

قِیامَةِ.« )إعلام الورى بأعلام الهدى، ج‏2، ص 240(
ْ
دَرَجَتِنَا یوْمَ ال

سؤال:
مِینَ  رَّ

َ
مُك

ْ
 ال

ِّ
 مَحَل

َ
رَف

ْ
ش

َ
مْ أ

ُ
هُ بِك

َ
غَ الل

َ
بَل

َ
حِق«، عبارت »ف

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
زِمُ ل

َّ
در زیارت جامعۀ کبیره علاوه بر عبارت»الل

حِقٌ« نیز آمده، و این اصل در بسیاری 
َ

هُ ل
ُ

حَق
ْ
 یل

َ
 ل

ُ
مُرْسَلِینَ حَیث

ْ
عَ دَرَجَاتِ ال

َ
رْف

َ
بِینَ وَ أ رَّ

َ
مُق

ْ
ى مَنَازِلِ ال

َ
عْل

َ
وَ أ

از روایاتِ حاکیِ از کلمات آن معصومین بیان شده است که:
)نهج‌البلاغة،   ».

ً
بَدا

َ
أ یهِ 

َ
عَل نِعْمَتُهُمْ   

ْ
جَرَت مَنْ  بِهِمْ  ى  یسَوَّ  

َ
ل وَ   

ٌ
حَد

َ
أ ةِ  مَّ

ُ ْ
ال هَذِه  مِنْ  دٍ  مُحَمَّ لِ  بِآ اسُ 

َ
یق  

َ
»ل

خطبۀ2(
چگونه باید میان روایاتی که لحوق بعضی از انسان‌ها را به درجۀ آل‌ محمد 3 اثبات می‌کنند و روایاتی 

که مقایسۀ هر کسی را با ایشان نفی می‌نمایند، آشتی داد؟ 
پاسخ:

تفاوت امام با مأموم در پیشرویِ امام، و پیرویِ مأموم از اوست نه در وصول امام به مقصدی که مأموم از 
رسیدن به آن محروم است.

پس هیچ‌گاه نمی‌توان مأموم را با امام سنجید چرا که امام چون امام است سابق است و راهبر، و مأموم نیز 
چون مأموم است لاحق است و پی‌رو، و البتّه این سبق و لحوق در وصول به مقصد، با گردهم‌آئی و معیّتِ 

نهائی در مقصد، منافی نخواهند بود.
به دیگر بیان:

امام هم پیش از مأموم به حرم إلهی بار می‌یابد، هم مأموم را برای راه‌یابی بدان حرم، دست می‌گیرد لذا 
آن‌کس که مأموم است چون مأموم است به درجۀ امام نائل می‌گردد و نیز چون مأموم است با امامِ خویش 

قابل مقایسه نیست.
پس این دو امر، خلفِ فرضِ مأموم بودن است:

1. نرسیدنِ مأموم به منزل‌گاه امام، و ملحق نگشتنِ نهائیِ مأموم به امام در مقصدی که امام بدان رسیده 
است.

به مقصد  او  با  و همراه  امام  امامتِ  به  مأموم  و ملحق گشتنِ  امامِ خویش،  با  مأموم  بودنِ  2. هم‌رتبه 
رسیدن.

از  بین دو طائفه  این وجهِ جمع  و  دارد  اشاره  واقعیت  بدین  نقل شد  نهج‌البلاغۀ  از خطبۀ دوم  عبارتی که 
روایات را تأیید می‌کند:

»هرگز نم‏ىتوان آن‌کس را که پروردۀ نعمت آل محمد 3 است با ایشان هم‌رتبت دانست و مُنعِم را با 
منعَم‌علیه هم‌سان شمرد.«

اشاره‌ای گذرا به این نکاتِ مهم، ضروری می‌نماید:
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 خداوند هستند.1 
ِ

تنها اولیاءالله، ستایش‌گرانِ کامل
هِ الُمخْلَصیَن[2 َ

هِ عَمَّ یَصِفُونَ إلِاَّ عِبادَ الل َ
]سُبْحانَ الل

خداوند منزّه است از توصیفى كه وى را م‏ىنمایند مگر بندگان خالص شدۀ او.

نیست  متعال  توانِ وصف خداى  را  احدى  و  است  توصیف  گونه‌ای  حمد، 

صین، همان بندگانی که خداوند آنها را براى خودش خالص گردانیده و به 
َ
مگر مُخل

رب بارشان داده که هیچ واسطه‌ای میان آنها و خودش نیست.
ُ
مرتبه‌ای از ق

انبیاءِ  به همین دلیل است که خداوند در کلام خود، حمدِ مطلق را تنها از 
مقرّب خویش حکایت نموده است.3

مانند امر به نوح 1: 

هِ الَّذی  َّ
]فَإذَِا اسْتَوَیْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَک عَلَ الْفُلْک فَقُلِ الَْمْدُ لِل

انا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالیَِن[4 نَجَّ

نات  تعیُّ از همۀ  و عبور  تمام حدود  از  از گذشتن  انسان است، پس  نهائی  مقامِ ولایت که مقصد   .1
ن است لذا فرضِ کثرت در مقامِ ولایت، فرضِ  حاصل می‌شود، و چون هر کثرتی ملازم بل لازمِ تعیُّ

امری ممتنع خواهد بود لذا در آن مقام نه از امام خبری هست و نه از مأموم اثری.
2. در عالمِ بقاء بعد از فناء، ظهورات الهی در آینۀ نفس و بدن امام، با تجلیّاتِ ربانی در سایر مخلوقات 
و حتّی سایر اولیاء قابل مقایسه نیست، هم‌چنان‌که طهارت اولیاء صاحب شریعت در دوران سلوک نیز 

با طهارت اولیاء تابع ایشان پیش از وصول به مرتبۀ ولایت، به هیچ وجه برابر نهاده نمی‌شود.
به کمالِ مطلوبِ   بشر را 

ِ
نوع از  امام همۀ منقادین  تا  بهانه‌ای است  امام می‌گوید،  آنچه  از  تبعیّت   .3

تشریعی‌شان برساند اما تبعیّت از گفتار سایر اولیاء خدا تنها تمهیدی است برای دستگیری ایشان از 
گروهی محدود از منقادین. 

1ـ رک: الله شناسی، ج 2، ص110ـ112 و امام شناسی، ج1، ص46.

ات 37: 159 و 160.
ّ
2ـ الصاف

ه‏[ ابراز می‌گردد و 
َّ
3ـ منظور از حمدِ مطلق، حمد به نحو قضیۀ موجبۀ کلیّه است که با عبارت ]الحَمْدُ لِل

 از زبانِ‌ دیگران، 
ً
ص خداوند دارد، طبعا

َ
ات، اختصاص به اهلِ توحید و بندگانِ‌ مُخل

ّ
بنابراین آیاتِ سورۀ صاف

به جز لقلقۀ لسان نخواهد بود. 
در مقابلِ‌ حمدِ مطلق، حمد به نحو قضیۀ مهمله است که با عبارت ]بحَِمْدِهِ[ بیان می‌شود و از منظرِ 
ات، مصداقِ‌ 

ّ
قرآن »آیۀ 44 سورۀ اسراء« برای همۀ موجودات ثابت است و به إستناد این آیاتِ سورۀ صاف

حقیقیِ توصیف خداوند به شمار نمی‌آید.

4ـ الانبیاء 23: 28.
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و چون تو با آنان كه همراه تواند بر كشتى نشستى بگو: ستایش خدایى را كه 

ما را از ]چنگ‏[ گروه ظالمان رهانید.

و حکایت از ابراهیم 1: 

هِ الَّذی وَهَبَ لی‏ عَلَ الْکبَِ إسِْماعیلَ وَ إسِْحاقَ إنَِّ رَبِّی  َّ
]الَْمْدُ لِل

عاءِ[1 لَسَمیعُ الدُّ
من  به  را  اسحاق  و  اسماعیل  سالخوردگى،  وجود  با  كه  را  خداى  سپاس 

بخشید. به راستى پروردگار من شنونده دعاست.

و امر به محمد +: 

ه‏[2 َّ
]قُلِ الَْمْدُ لِل

و حکایت از داود و سلیمان 4: 

هِ[3
َّ
]وَ قَالَ الَْمْدُ لِل

البتّه خداوند در چندین آیه از قرآن کریم، اینگونه حمد را از اهل بهشت نیز 

حکایت کرده است مانند:

هِ الَّذی هَدانا لِذا وَ ما کنَّا لنِهَْتَدِیَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا  َّ
]قالُوا الَْمْدُ لِل

ه‏[4
َ
الل

و م‏ىگویند: ستایش خدایى را كه ما را بدین ]راه‏[ هدایت نمود، و اگر خدا ما 

را رهبرى نمك‏ىرد ما خود هدایت نم‏ىیافتیم‏.

ذِى أَذْهَبَ عَنَّا الَْزَنَ[5 هِ الَّ َّ
]قَالُوا الَْمْدُ لِل

م‏ىگویند: سپاس خدایى را كه اندوه را از ما بزدود.

1ـ ابراهیم 14: 39.

2ـ الاسراء 17: 111.

3ـ النمل 27: 15.

4ـ الاعراف 7: 43.

5ـ فاطر 35: 34.
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ذِى صَدَقَناَ وَعْدَهُ[1 هِ الَّ َّ
]قَالُوا الَْمْدُ لِل

و گویند: سپاس خدایى را كه وعده‏اش را بر ما راست گردانید.

هِ رَبِّ الْعلَمِیَن[2
َّ
]وَ ءَاخِرُ دَعْوَیُهمْ أَنِ الَْمْدُ لِل

ویژه  العالمین ]=ستایش  لله رب  الحمد  كه:  این است  آنان  نیایش  پایان  و 

پروردگار جهانیان است‏[.

این آیات دلالت دارند بر اینکه خداوندِ متعال، مؤمنین را که اهل بهشت‌اند 

ص خویش، ملحق خواهد نمود و این نکته برای مؤمنین‏، 
َ
بالاخره به بندگان مُخل

بشارتى عظیم و وعده‏اى روح‌بخش و جان‌فزاست. 

سؤال 

چرا حمد و ستایشِ کامل و مطلقِ خداوند تنها در توانِ اولیاء و بندگان مقرّب 

اوست؟

پاسخ

دلیل انحصارِ حمدِ مطلق در اولیاءالله و »عباد الله المخلصین« این است 

گاهی خود حضرت  که هر موجودى به اندازۀ استعداد و ظرفیّت، و به قدر علم و آ

حقّ را م‏ىستاید.

و چون حضرت حق، خالق است و محیط، و او مخلوق است و مُحاط، لذا 

هیچ موجودى نم‏ىتواند آن‌طور که شایستۀ خداوند است، ذات اقدسش را حمد 

کند، به همین دلیل است که:

هر ستایش و حمدی را باید با تسبیح و تنزیهِ خداوند، همراه و قرین نمود و 

هر حمدی را سببی برای تسبیح در شمار آورد. 

ص خدا که بر اثر دستگیریِ خداوند و مجاهده و مراقبۀ تام 
َ
اما بندگانِ مخل

 
ِ

روح و  عبودّیت   
ّ

ل
ُ
ذ و  داده‌اند  از دست  را  استقلال‌بینیِ خود  مراتبِ  دائم، همۀ  و 

1ـ الزمر 39: 74.

2ـ یونس 10: 10.
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ی تصرّف 
ّ

نیاز و فقر به درگاهِ خداوند، تمام هستی‌شان را فراگرفته و خداوند متصد

در تمام قوای ایشان گشته 1 و قلب آنان را عرشِ خود نموده است 2 آنان م‏ىتوانند 

خدا را چنان‌که شاید بستایند و البتّه در این حال و مقام، در حقیقت خداوند، خود 

ستایندۀ خویش است. 

سؤال

 خداوند عمومیّت داشته و تمام مخلوقات حتّی اشرف 
ِ

از منظر قرآن، تسبیح

و اقربِ ایشان، به تسبیح و تنزیهِ خداوند مأمور و مشغولند. 

ـبْعُ وَ الْرَْضُ وَ مَـنْ فیهِـنَّ وَ إنِْ مِـنْ  امواتُ السَّ لَـهُ السَّ ]تُسَـبِّحُ 
ـهُ کانَ  إنَِّ تَسْـبیحَهُمْ  تَفْقَهُـونَ  وَ لکـنْ لا  بحَِمْـدِهِ  یُسَـبِّحُ  إلِاَّ  شَـیْ‏ءٍ 

غَفُـوراً[3 حَلیاًم 
آسمانهاى هفتگانه و زمین و هر كس كه در آنهاست او را تسبیح م‏ىگویند، 

و هیچ چیز نیست مگر اینكه به سبب ستایش، تسبیح او م‏ىگوید، ولى شما 

تسبیح آنها را درنم‏ىیابید. به راستى كه او همواره بردبار ]و[ آمرزنده است.

اباً[4 هُ کانَ تَوَّ ]فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّک وَ اسْتَغْفِرْهُ إنَِّ
پس به سبب ستایش خداوند، تنزیه‌گر او باش و از او آمرزش خواه، كه وى 

همواره توبه‏پذیر است.

صین، خداوند را آن‌گونه که شاید می‌ستایند اما پیامبرِ 
َ
چگونه است که مخل

مَا  »سُبْحَانَک  به  و  نماید  تسبیح  به سببِ حمدش  را  باید خداوند   + اسلام 

‏ بِهَا.« 
ُ

تِی یبْطِش
َّ
ه ال

َ
ذِی ینْطِقُ بِهِ وَ ید

َّ
ذِی یبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ ال

َّ
ذِی یسْمَعُ بِه‏ِ وَ بَصَرَه ال

َّ
نْتُ سَمْعَهُ ال

ُ
حْبَبْتُهُ ك

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
1ـ »ف

)الکافی، ج 4، ص72و73(

حْمَنِ.«  الرَّ
ُ

مُؤْمِنِ عَرْش
ْ
بَ ال

ْ
ل

َ
نَّ ق

َ
2ـ »أ

مُؤْمِنِ.« )بحارالانوار، ج 55، ص40(
ْ
بُ‏ عَبْدِی ال

ْ
ل

َ
رْضِی وَ وَسِعَنِی‏ ق

َ
 أ

َ
مْ یسَعْنِی سَمَائِی وَ ل

َ
»ل

3ـ الاسراء 17: 44.

4ـ النصر 110: 3.
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تِک« 1 ، گویا باشد؟ 
َ
نَاک حَقَّ مَعْرِف

ْ
عَرَف

پاسخ

حَقَّ  نَاک 
ْ
عَرَف مَا  »سُبْحَانَک  مفاد  نیز  و  نصر،  سورۀ   3 آیۀ  مانند  آیاتی  مفاد 

 و فقر و عبودیت در عالم امکان و کثرت است اما مفاد آیات 
ّ

ل
ُ
تِک«، عرضِ ذ

َ
مَعْرِف

قِ فناى حقیقى در تمام مراتب اسماء و صفات و 
ّ

ات، تحق
ّ
159و160 سورۀ صاف

از هستى  فناى مطلق، هیچ شائبه‌ای  ذات حضرت احدیت است که در آن مقام 

نامحدود است که ستایشگرِ  این گویندۀ  و  ندارد  أنانیّتِ گویندۀ محدود وجود  و 

خویش است.

1ـ عوالی اللئالی، ج4، ص132. 
تِک«، مبتنی بر ناتمام بودنِ این ترکیب است:

َ
نَاک حَقَّ مَعْرِف

ْ
البتّه تمام بودنِ این استشهاد به »مَا عَرَف

»اتمّ از معنی مشهور این بود که گوئیم »حق معرفتک« مرفوع بود چه خبر باشد یا مبتداء مؤخر 
و کلمۀ »ما« در »ما عرفناک« موصوله باشد نه نافیه، زیرا که در این صورت معنی چنین می‌شود 
ما  و  نباشد  ما حاصل  برای  تو  معرفت  اینکه حق  به  اعتراف شود  که  بود  این  تو  معرفت  که حق 
 و علا، از برای 

ّ
عاجزیم از حق معرفت تو و این معنا صریح بود به اینکه حق معرفت خداوند جل

احدی ممکن نباشد اگر چه در نهایات مقامات معرفت باشد. تأمل نما که خالی از دقت و لطافت 
نباشد.« 

)حکیم مؤسس، آقا علی مدرس طهرانی، بدایع الحکم، ص98(
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یب دادن و إغوا کردن اولیاءالله عاجز است.1 شیطان از فر

گاهی از مقام منیع و رتبۀ عالیِ اولیاءالله، به عجز از هرگونه تصرّفی  شیطان با آ

او، سخنش را  اعتراف نموده است و خداوند هم بدون ردّ کلام  ایشان  در وجودِ 

را  خویش  صِ 
َ
مخل بندگانِ   

ِ
شامخ مقام  به  دسترسی  از  او  ناتوانی  و  نموده  إمضاء 

تصدیق نموده است.2

ننََّ لَمُْ فیِ الْرَْضِ وَ لَغُْوِیَنَّهُمْ أَجَْعیَن  ]قالَ رَبِّ بمِا أَغْوَیْتَنی‏ لَزَُیِّ
* إلِاَّ عِبادَک مِنهُْمُ الُمخْلَصیَن[3

]هم  من  ساختى،  گمراه  مرا  آنكه  سبب  به  پروردگارا،  گفت:  ]شیطان[ 

گناهانشان را[ در زمین برایشان م‏ىآرایم و همه را گمراه خواهم ساخت، مگر 

بندگان خالص شدۀ تو از میان آنان را.

تکِ لَغُْوِیَنَّهُمْ أَجَْعیَن * إلِاَّ عِبادَک مِنهُْمُ الُمخْلَصیَن[4 ]قالَ فَبعِِزَّ
 از راه به در م‏ىبرم، 

ً
ا

ّ
]شیطان‏[ گفت: پس به عزّت تو سوگند كه همگى را جد

مگر آن بندگان خالص شدۀ تو را.

الُمسْتَقیمَ * ثُمَّ لَتیَِنَّهُمْ  أَغْوَیْتَنی‏ لَقَْعُدَنَّ لَمُْ صِاطَک  فَبمِا  ]قالَ 
مِنْ بَیِْ أَیْدیهمِْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَیْمانِِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ وَ لا تَِدُ 

أَکثَرَهُمْ شاکرینَ[5
براى  هم  من  افكندى،  بیراهه  به  مرا  آنكه  سبب  به  پس  گفت:  ]شیطان‏[ 

رو  پیش  از  آنگاه  نشست،  تو خواهم  راست  راه  بر سر   
ً
آنان حتما ]فریفتن‏[ 

و  آنها م‏ىتازم،  بر  از طرف چپشان  و  از طرف راست  و  از پشت سرشان  و 

بیشترشان را شكرگزار نخواهى یافت.

1ـ رک: امام شناسی، ج1، ص45.

آیاتی چون 99 و 100 سورۀ نحل، خداوند خود به نفی سلطنت شیطان از کسانی که ایمان  البتّه در  2ـ 
ل کردند، پرداخته است. 

ّ
آوردند و بر پروردگارشان توک

3ـ الحجر 15: 39و40.

4ـ ص 38: 82و83.

5ـ الاعراف 7: 16و17.
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اینکه شیطان، به دنبال فریفتن و گمراه نمودن اولیاءالله نیست نه به این سبب 

ت است که 
ّ
این عل به  بل  برد  بیرون  راهِ مستقیم  از  را  ایشان  است که نمی‌خواهد 

نمیتواند به آنها دست یابد.

صین، همان شاکرین‌اند 1 و شاکرین تمام نگاه‌هایشان عابرانه است 
َ
اگر مخل

و هیچ نگاهی ندارند که همراه با یاد خدا نباشد و به هر چیزى که می‌نگرند، خدا را 

م‏ىبینند و تمام آنات و لحظات زندگی‌شان را در آنچه مورد رضایتِ خداوند است 

سپری می‌نمایند 2 پس شیطان هرطور بخواهد بر ایشان ظاهر گردد و با هر أبزاری 

که بخواهد در آنها تصرّف نماید، آنان با نظرِ عابرانه در آن چیز می‌نگرند و نه از 

آیت و نعمت بودنِ آن غفلت می‌کنند و نه از مشاهدۀ صاحبِ آیت و نعمت دهنده. 

به  از دستیابی  به عجز و مسکنت و کوتاه‌دستیِ خویش  ابتدا  از  لذا شیطان 
مقام ایشان، إقرار نموده و با ناامیدی از إغواء و إضلال ایشان چشم می‌پوشد.3

به دیگر بیان: 

 غرق دریاى توجّه و ذکرِ حضرت 
ً
ص و شاکرِ خداوند دائما

َ
اگر بندگانِ مخل

د و عصیانی از ایشان سر نمی‌زند، و اگر تنها کاری که از شیطان  حق‌اند و هیچ تمرُّ

بر می‌آید این است که انسان را از خدا غافل نماید و به معصیت و سرکشی در برابر 

ذات اقدس حقّ، دعوت کند، پس شیطان هیچ أبزاری برای تصرّفِ إغواگرانه در 

اولیاءالله ندارد.

1ـ با ضمیمه کردن آیات 16و17 سورۀ اعراف به آیات 82و83 سورۀ ص، می‌توان إذعان نمود که شاکرین 
صین هستند.

َ
همان مخل

2ـ اگر نعمتی را بر خلاف مقصود مُنعِم به کار بریم و یا از إنعامِ او آنگاه که از نعمتش بهره‌مندیم، غفلت 
ورزیم، شکر او را به جا نیاوردیم.)رک: مفردات الفاظ القرآن، مادّۀ شکر(

3ـ با تصریح قرآن بر کوتاه‌دستیِ شیطان از تصرّف در اولیاءالله، بعضی از نزدیکان ائمه 3 از آن غافل 
بودند.

زراره از امام صادق 1 می‌پرسد: امام از کجا تشخیص می‌دهد که علومش از ناحیۀ شیطان نیست؟
امام پس از بیانِ میزان می‌فرمایند: شیطان نمیتواند به ما تعرّض کند.

صَ؟
ْ

خ
َّ

 یرَى الش
َ

انَ ل
َ
ا ك

َ
انِ إِذ

َ
یط

َّ
ونَ مِنَ الش

ُ
نْ یك

َ
 أ

ُ
اف

َ
 یخ

َ
كِ وَ ل

َ
مَل

ْ
انَ مِنَ ال

َ
هُ ك نَّ

َ
مُ أ

َ
 یعْل

َ
یف

َ
تُ ك

ْ
ل

ُ
»ق

انُ 
َ

یط
َّ

انَ الش
َ
زَع‏ٌ، وَ إِنْ ك

َ
عْتَرَاه ف

َ
انِ ل

َ
یط

َّ
انَ مِنَ الش

َ
وْ ك

َ
كِ وَ ل

َ
مَل

ْ
هُ مِنَ ال نَّ

َ
مُ أ

َ
یعْل

َ
 ف

ُ
كِینَة یهِ السَّ

َ
ى عَل

َ
ق

ْ
هُ یل  1: إِنَّ

َ
ال

َ
ق

مْرِ.« )بصائرالدرجات، ص319(
َ ْ
ا ال

َ
 لِصَاحِبِ هَذ

ُ
ض  یتَعَرَّ

َ
یا زُرَارَةُ ل
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اولیاءالله در هیچک‌دام از مواقف و منازل قیامت إحضار نم‌یشوند و در 
موقفِ سؤال و بازخواست، حضور ندارند.1

ونَ إلّ عِبَادَ اللهِ الُمخلَصِیَن[2 مُ لَُحضَُ ]فَإنَّ
صِ خدا.

َ
 آنها إحضار خواهند شد، مگر بندگان مخل

ً
و قطعا

تمام افراد در پیشگاه عدل إلهی إحضار گشته و مورد سؤال و بازخواست قرار 

ص و مقرّب خداوند که هیچ‌کدام از وحشت‏هاى روز 
َ
می‌گیرند مگر بندگان مخل

قیامت و حساب و کتابِ پنجاه هزار ساله و مواقف جان‌کاه براى‏ ایشان نیست.

را  هستی‌اش  تمام  که  حاضری  از  و  کرد  إحضار  می‌توان  چگونه  را  حاضر 

تقدیم خداوند نموده، چگونه و از چه چیزی سؤال شود؟

نه تنها کسانی که در خودبینی و خودخواهی و خودپرستی، زندگانی را به سر 

آوردند و سرمایۀ وجودیِ خویش را از دست دادند حساب و کتاب و سؤال دارند 

ص نگشته و هنوز شوائب و 
َ
بلکه آنها که در مسیر بندگیِ حقّ گام برداشتند اما مخل

رگه‌هایی از استقلال و تدبیر و ربوبیت در نفسشان باقی مانده است و با همه چیز‏، 

خدا را مشاهده نمی‌کنند، نیز مورد سؤال و بازخواست و محاسبه واقع می‌شوند. 

اما بنده‌ای که در او غیر از عبودیّتِ محض، چیزى نمانده است و تمام هستی 

 عبودّیت فراگرفته، بنده‌ای که رشتۀ امور را از دست داده و به 
ِّ

ل
ُ
او را فقر و نیاز و ذ

دستِ پروردگارِ خویش سپرده است، بنده‌ای که دیده را به غیرِ خدا دیدن نیالوده، و 

در حقیقت نه تنها أعمال او بلکه ذات او هم دیگر به او إستناد ندارد، چنین بنده‌ای 

چگونه موردِ سؤال قرار خواهد گرفت؟

وجدان  خویش  قلبِ  در  را  خداوند  حضورِ   
ً
دائما و  بوده  شاکر  که  بنده‌ای 

می‌کرده و لحظه‌ای از محضرِ خداوند غائب نبوده، چگونه در قیامت، نزد خداوند 

إحضار گردد؟‌‌‌

به  و  داده  قرار  بازخواست  مورد  این  از  پیش  را  تمام هستی خود  اولیاءالله، 

1ـ رک: امام شناسی، ج1، ص47.

ات 37: 127و128.
ّ
2ـ الصاف
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محاسبه کشیده‌ بودند،‏ و به وسیلۀ مراقبه و مجاهده‌ای جان‌کاه و جان‌سوز‏، أفعال و 

صفات و ذاتِ خویش را به إقرار به عجز و جهل و نیستی، و به إذعان به عظمت و 

هستی پروردگارشان واداشته بودند.

دم  کمال  و  هستی  از  ندارد،  استقلال  داعیۀ  ایشان،  وجودِ  از  شأنی  هیچ 

دچار  پروردگارشان  برابر  در  گردن‌فرازی  و  سرکشی  به  و  نشده  غافل  نمی‌زنند، 

نمی‌شوند، حال چرا و چگونه و برای تطهیر و پاکسازیِ کدام شأنِ ایشان، میتوان 

آنها را إحضار نمود و مورد بازخواست قرار داد؟ 
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اولیاءالله نامۀ عمل ندارند.1

]وَ کلَّ إنِسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فی‏ عُنقُِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ کتاباً 
یَلْقاهُ مَنشُْورا * اقْرَأْ کتابَک کفى‏ بنِفَْسِک الْیَوْمَ عَلَیْک حَسیبا[2

و كارنامه هر انسانى را به گردن او بسته‏ایم، و روز قیامت براى او نامه‏اى كه 

آن را گشاده م‏ىبیند بیرون م‏ىآوریم. نامه‏ات را بخوان؛ كافى است كه امروز 

خودت حسابرس خود باشى.

هر  باطن  و  ملکوت  تفصیلی  صورتِ  و  است  أعمال  به  ق 
ّ
متعل عمل،  نامۀ 

عملی را در خود جای داده است.

انجام داده است چه حسنه  انگیزه‌ای، عملى را  با هر هدف و  هر فردی که 

گاه شده و  و چه سیّئه، نامۀ اعمالش به او داده می‌شود تا به حقیقت آنچه کرده آ

م  جانش از نور یا ظلمتِ کاری که انجام داده، إشراب و إشباع شود و در اثرِ آن متنعِّ

ب گردد. 
َّ

یا معذ

اما عباد الله المخلصین و باریافتگان به مقام ولایت الله، که از هر دوگانگی و 

یِ امورِ خود قرار دادند و تمام هستی 
ّ
شرکی رهیدند و خداوند را ولیّ خویش و متول

خویش را به او تقدیم و تسلیم نمودند، چگونه می‌توانند فاعلِ فعلی یا عاملِ عملی 

باشند تا کارنامه و نامۀ عمل داشته باشند و کتابی به آنها مستند و منسوب باشد تا 

مأمور به قرائتِ آن باشند و به ]اقْرَأْ کتابَک[، خطاب گردند؟ 

آنان از خود نه إراده و اختیار دارند نه فعل و عمل، خداست که در وجود آنان 

صاحب إراده و اختیار و فعل است. 

اولیاءالله در برابر وجود حضرت حقّ تعالى، نیستی خود را مشاهده و بدان 

یِ تصرّف در قوای ادراکی و تحریکی 
ّ

إقرار نمودند و این خداوند است که متصد

آنان شده و از دریچۀ نفسِ ایشان و گاهی به وسیلۀ بدنِ ایشان به تدبیرِ امورِشان 

می‌پردازد.

1ـ رک: معاد شناسی، ج7، ص56 ـ57.

2ـ الاسراء 17: 13و14.
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هر کارى که از اولیاءالله سر زده، ایشان آنرا انجام نداده‏اند، خدا انجام داده 
است؛ مگر خدا نامۀ عمل دارد؟1

ن خود گذشته و ]فی‏ مَقْعَدِ صِدْقٍ  اولیاءالله از ذاتِ محدود و هستیِ متعیَّ

عِندَْ مَلیک مُقْتَدِر[ 2  آرام یافته‌اند، و خودِ خدا أنیس و جلیس و همنشین آنها 
شده، چگونه ممکن است نامۀ اعمال که حقیقتش وجود تفصیلی ملکوت اعمال 

است در مرتبۀ ذاتِ إلهی که هر کثرت و غیریّتی را طرد می‌کند وجود داشته باشد؟3 

برای غیرِ  پیدای خداوند  آنجا که دستِ  از  اما  أفعالی، فاعل هر فعلی خداوند است  بنابر توحید  البتّه  1ـ 
اولیاءالله، پنهان است و ایشان از فاعل بودنِ حضرتِ حقّ غافلند و خویش را در فاعلیّت، مستقل می‌بینند 
برای خود،  اولیاءالله که  به غیر  نسبت  كِتابَكَ[  ]اقْرَأْ  امرِ  بوده و صدورِ‌  ایشان صحیح  با  لذا تخاطب 

وجودی را غیر از وجودِ خداوندِ خطاب‌کننده می‌بینند، ممکن خواهد بود.

2ـ القمر 54: 55؛ در قرارگاه صدق، نزد پادشاهى توانایند.

 به نفیِ نامۀ عمل از اولیاءالله نپرداخته و ایشان را تنها از تساویِ عمل و جزا، استثنا 
ً
3ـ گرچه قرآن، صراحتا

ات« اما به دو دلیلِ مذکور در متن، می‌توان نامۀ عمل را از اولیاءالله 
ّ
نموده است »آیات 39و40 سورۀ صاف

نفی نمود:
1. از آنجا که ایشان پیش از لقاءِ خدا، هر محدود و محدودیّت، حتّی هستیِ خویش را رها نمودند، لذا 

ب خواهد بود. 
َ

خطابِ ]اقْرَأْ كِتابَكَ[  نسبت به ایشان، خطابی بی‌مخاط
2. هر کثرتی در حرمِ امنِ إلهی، منتفی خواهد بود و نامۀ عمل، مشتمل بر کثرت است، پس آن‌کس که 

در ]مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَْ مَلیكٍ مُقْتَدِر[ مقیم است فاقدِ نامۀ عمل است.



درس دهم: اوصاف اولیاءالله )2(

اهداف

با فراگیریِ این درس خواهید آموخت:

1. تفاوتِ جانِ عمل با جسم عمل.

2. انگیزه‌های سه‌گانه برای عبادت.

برای  را واسطه‌ای  تنها کسانی‏ عبادت‌کنندۀ خدا هستند که‏ عبادتِ خدا   .3

رسیدن به غیر از خدا قرار ندهند.

خود  هوای  پرستش  و  خویش  نفس  عبادتِ  به  همه  اولیاءالله،  از  غیر   .4

مشغولند.

5. خصوصیّتِ عبادت در عالم اعتبار با عمومیّتِ عبادت در عالم فرااعتبار، 

این دو گونه عبادت را از هم متمایز می‌کند.

6. پاداش اولیاءالله‏، نامحدود است.

7. پاداش و مکافاتِ هیچ عملی، جدا و بیگانه از آن عمل نخواهد بود.

8. خدا چشم و گوشِ اولیائش است و شیطان هم چشم و گوشِ اولیائش.

9. اندوه و ترس در دل اولیاءالله راه ندارند. 

10. احتمالِ هجران خدا، اولیاءالله را در منزلی بین خوف و رجا، مقیم کرده 

است. 

 اندوهگین و هراسانند.
ً
11. غیر از اولیاءالله، همۀ انسان‌ها دائما

12. فقط اولیاء خدا نسبت به غیر خدا زاهد و بی‌رغبتند.
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تنها اولیاءالله‏، خدا را عبادت مک‌ینند.1 

مه 
ّ

مقد

انجام  إراده  و  با تصمیم  اعمالی را که  از  با نگاهی دقیق می‌توانیم هر کدام 

می‌دهیم به دو شیء، تحلیل نموده و آن را به سانِ آینه‌ای که دو چیز را نشان می‌دهد 

بدانیم.

آن دو شیء عبارتند از: 

1. صورت، ظاهر و جسم عمل. 

2. حقیقت، باطن‏، روح و جانِ عمل.

صورت و جسم عمل، همان‌ است که محسوس است اما روح و جانِ عمل، 

نیّت، قصد، غرض و انگیزۀ فاعل آنست، همان واقعیّتی که با هیچ کدام از حواسِ 

ظاهری قابل دریافت نیست و در ترازوی ارزش‌گذاری، وزن و قدرِ فعل را افزایش 

یا کاهش می‌دهد. 

و  متفاوت  انگیزۀ  با سه  می‌تواند  است  عبادت  و صورتش،  که جسم  فعلی 

متباین انجام گیرد: 

1. به انگیزۀ لذت‌جوئی، به دست‌آوریِ منفعت و سودِ بیشتر و راه‌یابی به بهشت.

2. به انگیزۀ دردگریزی، فرار از ضرر و زیانِ بیشتر و رهایی از جهنم.

3. به انگیزۀ شکر و سپاس‌گذاریِ خداوند.

از میانِ این نیّات و انگیزه‌ها، تنها انگیزۀ سوم است که وجودش سبب می‌شود 

 شایستۀ نام »عبدالله« گردد و فعلش مصداقِ واقعیِ »عبادتِ خدا« 
ً
تا فاعل، حقیقتا

باشد.2

‌ـ 47. 1ـ رک: امام شناسی، ج5، ص42 

ی عباداتی را که به امید ثواب و از ترس عقاب به جا آورده شوند را باطل دانسته و فاعل آنرا 
ّ
2ـ علامۀ حل

مستحقّ هیچ پاداشی نمی‌داند و این عدمِ استحقاقِ ثواب را موردِ اتفاقِ عدلیّه بیان‌ می‌کند.
 ایشان توجّه کنید:

ِ
به این سؤال، و پاسخ

سؤال: 
»ما یقول سیدنا فی من یقوم بالواجبات على الوجه الذی حسنت لأجله و هو رجاء الثواب و خوف العقاب، 
لِمَ حكمتم ببطلانها إذا أتى بها على هذا الوجه؟ لِمَ لا یكون صحیحة؟ لأنّ الله سبحانه قد صرّح بذلک 
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در روایاتِ اهلِ بیت 3 بارها به این سه گونه عبادت إشاره شده است:

ارِ وَ  جَّ ک عِبَادَةُ التُّ
ْ
تِل

َ
 ف

ً
بَة

ْ
هَ رَغ

َ
وا الل

ُ
 عَبَد

ً
وْما

َ
1. امیرالمؤمنین 1: »إِنَّ ق

 
ً
کرا

ُ
هَ ش

َ
وا الل

ُ
 عَبَد

ً
وْما

َ
عَبِیدِ وَ إِنَّ ق

ْ
ک عِبَادَةُ ال

ْ
تِل

َ
 ف

ً
هَ رَهْبَة

َ
وا الل

ُ
 عَبَد

ً
وْما

َ
إِنَّ ق

حْرَار.«1
َ ْ
ک عِبَادَةُ ال

ْ
تِل

َ
ف

دسته‏اى از مردم، خدا را از روى رغبت به ثواب و میل به پاداش عبادت 

م‏ىکنند، این عبادت تاجران است؛ و دسته‏اى از مردم خدا را از روى 

مردم  از  دسته‏اى  و  است؛  بندگان  عبادت  این  م‏ىکنند،  عبادت  ترس 

خداى را از روى شکر عبادت م‏ىکنند، این عبادت آزادگان است.

 
َّ

هَ عَزَّ وَ جَل
َ
وا الل

ُ
وْمٌ عَبَد

َ
 ق

ٌ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
ادَ ث عُبَّ

ْ
2. امام جعفر صادق 1: »إِنَّ ال

وَابِ 
َّ
بَ الث

َ
ل

َ
ى ط

َ
عَال

َ
بَارَک وَ ت

َ
هَ ت

َ
وا الل

ُ
وْمٌ عَبَد

َ
عَبِیدِ وَ ق

ْ
ک عِبَادَةُ ال

ْ
تِل

َ
 ف

ً
وْفا

َ
خ

عِبَادَةُ  ک 
ْ
تِل

َ
ف هُ 

َ
ل  

ً
حُبّا  

َّ
جَل وَ  عَزَّ  هَ 

َ
الل وا 

ُ
عَبَد وْمٌ 

َ
ق وَ  جَرَاءِ 

ُ ْ
ال عِبَادَةُ  ک 

ْ
تِل

َ
ف

عِبَادَةِ.«2
ْ
 ال

ُ
ل

َ
ض

ْ
ف
َ
حْرَارِ وَ هِیَ أ

َ ْ
ال

 
ّ

عبادت کنندگان به سه گروه تقسیم م‏ىشوند: گروهى خداوند عزّ و جل

را از روى ترس عبادت م‏ىکنند، این عبادت بندگان است؛ و گروهى 

 1 علی  قال  و  الُْتَناٰفسُِونَ[،  فَلْیتَناٰفَسِ  ذٰلكَِ  فیِ  ]وَ  قال  و  الْعٰامِلُونَ[  فَلْیعْمَلِ  هٰذٰا  ]لثِِْلِ  فقال 
»قوم عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار و قوم عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبید« و هذا معنى الحدیث و 
، فصرّح سبحانه فی الآیتین المذكورتین بأنّ العبادة لِما ذكر من الثواب، و لم یحكم 

ً
ان كان اللفظ مخالفا

أمیرالمؤمنین 1 ببطلان العبادة على هذین الوجهین، فلِمَ لا تكون صحیحة إذا أتى بها على هذا الوجه، و 
بأیّ شیء تأولون عن الآیتین الكریمتین و عن قول مولانا أمیرالمؤمنین 1؟ اكشف لعبدک عن هذا الأمر 

كفاک الله حوادث الدهر.
پاسخ: 

، و الأصل 
ً
 لطلب الثواب أو لخوف العقاب فإنه لا یستحقّ بذلک ثوابا

ً
اتفقت العدلیة على أن من فعل فعلا

 به فإنه لا یستحقّ به المدح على ذلک و لا یسمى من أفاد 
ً
 أو یدفع عنه ضررا

ً
 لیجلب نفعا

ً
فیه أن من فعل فعلا

، فكذا فاعل الطاعة لأجل الثواب أو لدفع العقاب، و الآیتان لاینافیان لما 
ً
 لیستعیض عن فعله جوادا

ً
غیره شیئا

قلناه، لانّ قوله تعالى ]لثِِْلِ هٰذٰا فَلْیعْمَلِ الْعٰامِلُونَ[ لایقتضی أن یكون غرضهم بفعلهم مثل هذا، و كذا 
فی قوله تعالى ]وَ فیِ ذٰلكَِ فَلْیتَناٰفَسِ الُْتَناٰفسُِونَ[ لعدم دلالتهما علیها.« 

)اجوبة المسائل المهنائیة الاولی، سؤال 140، ص 89و90(

1ـ نهج‌البلاغة، حکمت 237.

2ـ الکافی، ج2، ص 84. 
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خداوند تبارک و تعالى را از روى خواستن مزد و پاداش و ثواب عبادت 

 را 
ّ

م‏ىکنند، و این عبادت اجیران است؛ و گروهى خداوند عزّ و جل

از روى محبت عبادت م‏ىکنند، و این عبادت آزادگان است؛ و این با 

فضیلت‏ترین اقسام عبادت است«.

ةِ 
َ
ث

َ
ل

َ
ى ث

َ
 عَل

َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

َ
ونَ الل

ُ
اسَ یَعْبُد 3. امام جعفر صادق 1: »إِنَّ النَّ

مَعُ 
َّ

حُرَصَاءِ وَ هُوَ الط
ْ
ک عِبَادَةُ ال

ْ
تِل

َ
وَابِهِ ف

َ
 فِی ث

ً
بَة

ْ
ونَهُ رَغ

ُ
 یَعْبُد

ٌ
ة

َ
بَق

َ
ط

َ
وْجُهٍ ف

َ
أ

ی  کنِّ
َ
 وَ ل

ُ
هْبَة عَبِیدِ وَ هِیَ الرَّ

ْ
ک عِبَادَةُ ال

ْ
تِل

َ
ارِ ف  مِنَ النَّ

ً
رَقا

َ
ونَهُ ف

ُ
رُونَ یَعْبُد

َ
وَ آخ

‏  َ
وْلِهِ عَزَّ وَ جَل

َ
مْنُ لِق

َ ْ
کرام‏ وَ هُوَ ال

ْ
ک عِبَادَةُ ال

ْ
تِل

َ
 ف

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َ
 ل

ً
ه حُبّا

ُ
عْبُد

َ
أ

‏ ]قُلْ إنِْ کنْتُمْ 
َ

وْلِهِ عَزَّ وَ جَل
َ

]وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئذٍِ آمِنُونَ[ ‏1 وَ لِق
حَبَّ 

َ
مَنْ أ

َ
هُ وَ یَغْفِرْ لَکمْ ذُنُوبَکمْ[ ‏2 ف َ

بعُِونیِ یُْببِْکمُ الل هَ فَاتَّ
َ
تُِبُّونَ الل

 کانَ مِنَ الآمِنِینَ.«3
َّ

هُ عَزَّ وَ جَل
َ
هُ الل حَبَّ

َ
 وَ مَنْ أ

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َ
هُ الل حَبَّ

َ
هَ أ

َ
الل

 را بر سه طریق عبادت م‏ىنمایند: 
ّ

مردم خداوند عزّ و جل

یک طبقه از مردم خداوند را به جهت رغبت به ثواب و پاداش عبادت 

م‏ىکنند، این عبادت حریصان است که طمع دارند. 

عبادت  آتش‏  از  دورى  جهت  به  را  خداوند  مردم،  از  دیگر  طبقه  و 

م‏ىکنند، و این عبادت بندگان است که از روى ترس است.

ولی من خداوند را از روى محبّت عبادت م‏ىکنم 4 و این عبادتِ کریمان 

 م‏ىفرماید: »این 
ّ

است و این مقام أمن است زیرا که خداوند عزّ و جل

ت آنکه خداوند عزّ و 
ّ
طبقه از مردم از هراسِ قیامت ایمنند« و نیز به عل

1ـ النمل 27: 89؛ هر كس نیىك به میان آورد، پاداشى بهتر از آن خواهد داشت، و آنان از هراس آن روز 
ایمن هستند.

2ـ آل عمران 3: 31؛ بگو: »اگر خدا را دوست دارید، از من پیروى كنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما 
را بر شما ببخشاید، و خداوند آمرزنده مهربان است.«

3ـ الخصال، ج1، ص188. علل الشرایع، ج1، ص 12و13. 

4ـ در عالی‌ترین مراتبِ عبادتی که از روی محبّت صورت می‌گیرد عبد، خود را و تمام شئونِ خود را به 
محبوبش سپرده و این حضرتِ محبوب است که از زبانِ حبیب سخن می‌گوید. 
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 م‏ىفرماید: »]اى پیغمبر[ بگو اگر شما به خدا محبّت دارید باید 
ّ

جل

از من پیروى کنید تا خدا نیز به شما محبّت داشته باشد و گناهان شما 

را بیامرزد«.

 نیز او 
ّ

بنابراین هر کس که خدا را دوست داشته باشد، خداوند عزّ و جل

را دوست دارد و هر کس که خدا او را دوست داشته باشد از اهل امن 
و امان خواهد بود.1

اگر قدر و منزلتِ هر عبادتی به نیّت و انگیزۀ آن وابسته است و عبادتی که 

به  کسانی  تنها  پس  بود،  نخواهد  معبود  آن  عبادتِ  نباشد،  معبود  شکرِ  آن  نیّتِ 

ق می‌شوند که:
ّ
عبادتِ خدا موف

1. انگیزه و قصدشان از عبادت، شکر، محبّت و عشق به خداوند باشد.

را  خدا  عبادتِ  و  پوشیده  چشم  او  غیرِ  از  می‌پردازند  او  عبادتِ  به  که  آنگاه   .2

ات و نعمت‌های بهشتی یا دوری از آلام و عذاب‌های 
ّ

واسطه‌ای برای دستیابی به لذ

جهنّمی قرار ندهند.2 

به دیگر بیان: 

تنها اولیاء و عاشقین و شاکرینِ خداوند، او را عبادت می‌کنند زیرا ایشان نه 

از  بلکه  قرار نمی‌دهند  آرزوهای خویش  به  برای رسیدن  پُلی  را  تنها عبادتِ خدا 

ف به لقاءِ خداوند  تمام نظام هستی به عنوان واسطه، وسیله، آیت و آینه‌ای برای تشرُّ

بهره می‌برند. 

اما دیگران به عبادتِ نفسِ خویش مشغولند چون عبادتِ خدا را واسطه‌ای 

1ـ دیلمی در ارشادالقلوب نقل کرده است:
ى 

َ
مَّ بَك

ُ
یهِ بَصَرَه ث

َ
هُ عَل

َ
رَدَّ الل

َ
ى عَمِیَ ف ى حَتَّ

َ
مَّ بَك

ُ
یهِ بَصَرَه ث

َ
هُ عَل

َ
رَدَّ الل

َ
ى عَمِیَ ف ى حَتَّ

َ
نَّ شعیب 1 بَك

َ
»وَ رُوِیَ أ

 وَ إِنْ 
َ

ک
َ
بَحْتُهَا ل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
ةِ ف جَنَّ

ْ
جْلِ ال

َ
اءُ لِ

َ
بُك

ْ
ا ال

َ
انَ هَذ

َ
عَیبُ إِنْ ك

ُ
یهِ یا ش

َ
هُ إِل

َ
وْحَى الل

َ
أ
َ
یهِ بَصَرَه ف

َ
هُ عَل

َ
رَدَّ الل

َ
ى عَمِیَ ف حَتَّ

‏ نَبِیی وَ 
َ

مْتُك
َ

د
ْ

خ
َ
ا أ

َ
جْلِ هَذ

َ
ى: لِ

َ
عَال

َ
هُ ت

َ
 الل

َ
ال

َ
ق

َ
. ف

َ
یک

َ
 إِل

ً
وْقا

َ
 ش

ْ
 بَل

َ
: ل

َ
ال

َ
ق

َ
. ف

َ
یک

َ
مْتُهَا عَل  حَرَّ

ْ
د

َ
ق

َ
ارِ ف جْلِ النَّ

َ
انَ مِنْ أ

َ
ك

رَ سِنِینَ.« )ارشادالقلوب، ج1، الباب الخمسون فی توحید الله تعال‏ى،ص 171(
ْ

لِیمِی‏ مُوسَى عَش
َ
ك

2ـ این دو با هم تلازم دارند یعنی او که عبادتش از محبت و شکر برمی‌خیزد، خدا را واسطۀ رسیدن به 
مشتهیات نفسِ خویش قرار نمی‌دهد و تنها کسی میتواند از غیر خدا چشم بپوشد که عاشق و شاکر او باشد.



180

می‌دانند برای رسیدن به لذتِ بیشتر، و روشن است که آنچه سِمَت واسطه را بر 

عهده دارد، مقصودِ اصیل نیست و هرگز نگاهِ نهائی به او دوخته نمی‌شود و مورد 

توجّه أصالی قرار نمی‌گیرد.

مثال 

من تصمیم گرفتم به ملاقات دوستم بروم.

آنگاه که تنها راه برای رسیدن به خانۀ او، عبور از یک خیابان خاص و طیّ یک 

مسیر مخصوص است، البتّه از آن خیابان، عبور و آن مسیر را طیّ می‌کنم و این کار 

را با توجّهِ لازم انجام می‌دهم.

اما در تمام مدتی که در راهم‏، توجّهِ اصیل، استقلالی و نهائی‌ام به ملاقات 

با آن دوست، معطوف است‏، لذا ممکن است در تمام طول راه، از آنچه در مسیرم 

واقع شده و در آن رخ می‌دهد غفلت کنم ولی نمی‌توانم از اینکه در پی ملاقات با 

آن دوست هستم، غافل باشم. 

 
ِ

روشن است که توجّهِ ضعیفِ من به آن مسیرِ خاص و حرکت در آن، تابع

توجّه به مقصد است به گونه‌ای که اگر می‌توانستم بدون حرکت در آن مسیر خاص‏، 

به  نه  می‌کردم  توجّه  مسیر  آن  به  نه  هرگز  برسم،  دوستم  ملاقاتِ  یعنی  مقصد  به 

گذراندن آن. 

پس 

1. اگر برای کسانی که عبور از آن مسیر را هدفِ نهائی خویش قرار داده‌اند، پاداشی 

بی نصیب  و  پاداش‏، محروم  آن  از  را  ناچارم خودم  باشد، من  نظر گرفته شده  در 

بدانم.

2. اگر برای کسانی که عبور از آن مسیر را هدفِ نهائی خویش قرار نداده باشند، 

آن  به  شدن  گرفتار  برای  را  خودم  باید  باشد،  شده  تعیین  جریمه‌ای  و  مجازات 

مجازات آماده کنم.

و  واسطه  را  خدا  عبادتِ  که‏  می‌یابند  توفیق  خداوند  عبادتِ  به  کسانی  تنها 

عبد  را  آنها  که خداوند  ندانند، کسانی  از خداوند  غیر  به  برای رسیدن  گذرگاهی 
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خویش خوانده است، این‌گونه‌اند.1

1ـ آنچه دربارۀ اختصاصِ عبادتِ خدا به عاشقین و شاکرین بیان شد، بنابر قواعدِ نظامِ اعتباری و تشریعی 
بود نه مبانیِ نظامِ واقعیِ و تکوینی، که در آن عبادت و اطاعتِ خدا، فراگیر است و »بر این در همه را پشت 

عبادت خم از اوست«.
حْنِ عَبْداً[ ماواتِ وَ الْرَْضِ إلِاَّ آتیِ الرَّ ]إنِْ كُلُّ مَنْ فیِ السَّ

آیاتی مانند آیۀ 93 سورۀ مریم، که مجموعۀ نظام هستی را عبد و بندۀ خداوند به شمار می‌آورند‏، ناظر به 
واقعیّتی هستند که در نظامِ تکوین و عالمِ واقع جریان دارد. 

فیض کاشانی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه در یکی از کلماتِ کتاب نفیس »الکلمات المکنونة«، تفاوت اطاعت 
خداوند در نظام شریعت و اعتبار، با اطاعت او در نظام حقیقت و فرااعتبار را این‌گونه بیان می‌کند: 

 إلیه سبحانه و بین شقاوة بعضهم‏.
ّ

»كلمة بها یجمع بین كون مصیر الكل
از كلمه سابقه معلوم شد كه اوست منتهاى هر راهى و غایت هر سلوىك و بدوست بازگشت هر موجودی، 
مُسْتَقِیمٍ *  إلِى‏ صِاطٍ  لَتَهْدِی  إنَِّكَ  ]وَ  قوله  بعد  عنه  تعالى  أخبر   على صراط مستقیم، كما 

ّ
الكل وإنّ 

هِ تَصِیُر الْمُُورُ[ فنبّه على  َ
ماواتِ وَ ما فیِ الْرَْضِ[ بقوله ]أَلا إلَِ الل ذِی لَهُ ما فیِ السَّ هِ الَّ َ

صِاطِ الل
 شی‏ء إلیه.

ّ
أنّ مصیر كل

ف ساخته است به طریقى كه موصل باشد ایشان را به سعادت ایشان كه فوز به نجات 
ّ
لیكن بندگان را مكل

است و ظفر به درجات، نه هر راهى كه باشد، چه هر راهى از حیثیت اسمى از اسما بدو م‏ىرساند و همه 
مورث سعادت سالك نیست.

وإنّما الشأن بتمیز المراتب واختلاف الجهات وتفاوت ما به یصحبك وما إلیه یدعوك ویجذبك؛ چرا كه 
اسماء از حیثیت حقایق و آثار مختلفند.

فأین الضارّ من النافع، والمعطی من المانع؟ وأین المنتقم من الغافر، والمنعم اللطیف من القاهر؟ 
هِ عَلى‏ بَصِیَرةٍ أَنَا وَ مَنِ  َ

و آن راه كه مورث سعادت است راه شرع است: ]قُلْ هذِهِ سَبیِلِی أَدْعُوا إلَِ الل
بَعَنیِ[ اتَّ

قال بعض أهل المعرفة: چون این لاكم موهم این بود كه حقّ را تحدید كرده باشد به تعین او در غایب و 
كِیَن[ هِ وَ ما أَنَا مِنَ الُمشِْ َ

فقدان او در امر حاضر فرمود ]وَ سُبْحانَ الل
ه بصورة إعراض وإقبال، فلیس ذلك لعدم معرفتی بأنّ الحقّ مع 

َ
فكأنّه یقول لهم: إنّی وإن دعوتكم إلى الل

 ما أعرض عنه المعرض كهو مع ما أقبل علیه لم یعدم فی البدایة، فیطلب فی الغایة، بل‏ ]أَنَا وَ مَنِ 
ّ

كل
كِیَن[ أی لو اعتقدت  بَعَنیِ[ فی دعوة الخلق إلى الحقّ‏ ]عَلى‏ بَصِیَرةٍ[ من الأمر ]وَ ما أَنَا مِنَ الُمشِْ اتَّ

.
ً
 مشركا

ً
 عنه، فكنت إذا

ً
 للحقّ ومحجوبا

ً
دا

ّ
 من هذا كنت محد

ً
شیئا

ه 
َ
، أو أن أكون من المشركین الظانّین بالل

ً
 فی جهة دون جهة أو منقسما

ً
 متعینا

ً
ه أن یكون محدودا

َ
وسبحان الل

ه اختلاف مراتب أسمائه بحسب اختلاف من یدعى إلیه فیعرضون 
َ
ظنّ السوء، وإنّما موجب الدعوة إلى الل

عنه من حیث ما یتّقى عنه ویحذر ویقبلون علیه بما هدى وبصّر.« )الکلمات المکنونة، ص 118و119(
تفسیر  در  را  توحیدی  دقیقۀ  این  ایشان  است.  قونوی  المعرفة«، صدرالدین  اهل  از »بعض  فیض  )منظورِ 

إعجاز البیان، ص 253 مرقوم فرموده‌اند.(
ب: این عبارتِ فیض، اقتباسی است از کلام عبدالرحمن جامی:

»فاذن بمجرّد ثبوت أنّه غایة كل شیء و منتهى كل طریق و مع كل شیء و محیط بباطن كل شیء و ظاهره، 
لا تعمّ الفائدة و لا یتمّ السعادة و إنّما یظهر الفوائد بتمییز الرتب و اختلاف الجهات و الطرق و تفاوت ما 
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الَمسْجِدِ  إلَِ  الَْرامِ  الَمسْجِدِ  مِنَ  لَیْلًا  بعَِبْدِه‏ِ  الَّذی أَسْى‏  ]سُبْحانَ 
میعُ الْبَصیُر[1 هُ هُوَ السَّ الْقَْصَ الَّذی بارَکنا حَوْلَهُ لنِرُِیَهُ مِنْ آیاتنِا إنَِّ
منزّه است آن ]خدای‏ى[ كه بنده‏اش را شبانگاهى از مسجد الحرام به سوى 

مسجد الأقصى ـ كه پیرامون آن را بركت داده‏ایم ـ سیر داد، تا از نشانه‏هاى 

خود به او بنمایانیم، كه او همان شنواى بیناست.

هُ کانَ عَبْداً شَکوراً[2 ةَ مَنْ حََلْنا مَعَ نُوحٍ إنَِّ یَّ ]ذُرِّ
او  با نوح برداشتیم. راستى كه  ]اِى‏[ فرزندانِ كسانى كه ]آنان را در كشت‏ى[ 

بنده‏اى سپاسگزار بود.

وَ  الْیَْدی  أُولیِ  یَعْقُوبَ  وَ  إسِْحاقَ  وَ  إبِْراهیمَ  عِبادَنا  اذْکرْ  ]وَ 
الْبَْصارِ[3

به  بودند  دیده‏ور  و  نیرومند  كه  را  یعقوب  و  اسحاق  و  ابراهیم  ما  بندگان  و 

یادآور.

مُا  ]سَلامٌ عَلى‏ مُوسى‏ وَ هارُونَ * إنَِّا کذلکِ نَجْزِی الُمحْسِنیَن * إنَِّ
مِنْ عِبادِنَا الُمؤْمِنیَن[4

درود بر موسى و هارون. ما نیكوكاران را چنین پاداش م‏ىدهیم، زیرا آن دو از 

بندگان با ایمان ما بودند.

ه، أی أخذنا عبادا نعبده بالطریق الموصل لنا الى 
َ
به‏ یصحبک و ما إلیه یدعوک و یجذبک. فلذلک تعبدنا الل

سعادتنا التی هی الفوز بالنجاة و الدرجات خاصة، لا بأىّ طریق كان، فانّ كل طریق و إن كان یوصلنا إلیه 
من حیثیة اسم من الأسماء لأنّ كل اسم من وجه عین المسمّى فذلك لا یجدی نفعا و لا یورث سعادة فانّها 
أی الأسماء من حیث حقائقها و آثارها مختلفة: فأین الضارّ من النافع و المعطى من المانع؟! و أین المنتقم 
ه سبحانه 

َ
من الغافر و المنعم اللطیف من القاهر؟! و هو أی الطریق الموصل لنا إلى سعادتنا هو ما شرعه الل

هِ عَلى‏ بَصِیَرةٍ أَنَا وَ مَنِ  َ
لنا على لسان رسوله و أمره بأن یدعونا إلیه بقوله ]قُلْ هذِهِ سَبیِلِی أَدْعُوا إلَِ الل

كِیَن[.« )نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص، ص 185ـ187( هِ وَ ما أَنَا مِنَ الُمشِْ َ
بَعَنیِ وَ سُبْحانَ الل اتَّ

1ـ الاسراء 17: 1.

2ـ الاسراء 17: 3.

3ـ ص 38: 45.

ات 37.
ّ
4ـ الصاف
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ابٌ[1 هُ أَوَّ ]وَ اذْکرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْیَْدِ إنَِّ
د[ بود به یاد آور؛ آرى، او بسیار 

ّ
و داوود، بنده ما را كه داراى امكانات ]متعد

بازگشتك‏ننده ]به سوى خدا[ بود.

ابٌ [2 هُ أَوَّ ]وَ وَهَبْنا لدِاوُدَ سُلَیْمانَ نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّ
]و  توبهك‏ار  او  راستى  به  بنده‏اى!  نیكو  بخشیدیم. چه  داوود  به  را  و سلیمان 

ستایشگر[ بود.

]ذِکرُ رَحَْتِ رَبِّک عَبْدَه‏ُ زَکرِیَّا[3
]این‏[ یادى از رحمت پروردگار تو ]در باره‏[ بنده‏اش زكریاست.

بُونَ[4 هِ وَ لاَ الَملائِکةُ الُمقَرَّ َّ
]لَنْ یَسْتَنکْفَ الَمسیحُ أَنْ یَکونَ عَبْداً لِل

مسیح از اینكه بنده خدا باشد هرگز ابا نم‏ىورزد، و فرشتگان مقرّب ]نیز ابا 

ندارند[.

یْطانُ بنِصُْبٍ وَ  نیَِ الشَّ هُ أَنِّی مَسَّ ]وَ اذْکرْ عَبْدَنا أَیُّوبَ إذِْ نادى‏ رَبَّ
عَذابٍ[5

و بنده ما ایوب را به یاد آور، آنگاه كه پروردگارش را ندا داد كه: »شیطان مرا 

به رنج و عذاب مبتلا كرد.«

از عذاب‌های جهنم‏،  فرار  و  بهشت  نعمت‌های  به  برای رسیدن  که  آنها  اما 

صورت و ظاهری از عبادات را ایجاد می‌نمایند‏ و عبادتِ خدا را وسیله‌ و واسطه 

می‌دانند، شایسته نیست خود را عبد و بندۀ خدا بخوانند 6 و خویش را نسبت به 

1ـ ص 38: 17.

2ـ ص 38: 30.

3ـ مریم 19: 2.

4ـ النساء 4: 172.

5ـ ص 38: 41.

6ـ آیا این بدان معناست که کسانی که از عبادتِ خداوند، بهشت رفتن و جهنم نرفتن می‌خواهند با کسانی 
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پاداش‌هایی که خداوند به بندگانِ خویش می‌دهد، صاحبِ حقّ به شمار آرند و در 

برابر عقوبت‌های ترکِ عبادت، إحساس امنیّت و ایمنی نمایند.

عفو خدا بیشتر از جُرم ماست1، اما 

ونَ[2 هِ إلِاَّ الْقَوْمُ الْاسُِ َ
]فَلا یَأْمَنُ مَکرَ الل

جز مردم زیانكار ]كس‏ى[ خود را از مكر خدا ایمن نم‏ىداند.

که به ظاهرِ شریعت پشت کرده و از انجام صورتِ عبادات، استنکاف می‌کنند‏ مساوی و برابرند؟
 چنین نیست زیرا:

ً
ظاهرا

 وصول به مرتبه‌ای که عبادات از شوق و شکر، سرچشمه بگیرند برای کسانی که صورت و جسمِ عبادات 
ً
اولا

 نشدنی است. 
ً
را ترک گفته‌اند، غالبا

 همانطور که توجّه تبعی به خداوند هرگز به پایۀ توجّه اصیل به او نمی‌رسد‏‏، ترک ظاهرِ عبادات و حتّی 
ً
ثانیا

توجّه تبعی به خداوند نداشتن، قابل مقایسه با توجّه تبعی به او نخواهد بود.
گاه شدیم باید از او مدد جسته و عاجزانه از او بخواهیم  آنگاه که از ناشکریِ خود نسبت به خداوندِ مهربان، آ
تا تنها خودش را مطلوب، منظور، مقصود و محبوبِ ما قرار دهد و إراده‏، نگاه، انگیزه و شوقِ ما را از غیرش 

منصرف سازد.

1ـ دیوان حافظ، تصحیح محمد قدسی، غزل 348، ص415، با مطلع:
»هاتفی از گوشۀ میخانه دوش                  گفت ببخشند گنه، می بنوش«

2ـ الاعراف 7: 99.
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پاداش و جزاى اولیاءالله، ب‌یحد و حصر است‏.1

مات
ّ

مقد

مقدمۀ اول: خداوند اجر و مزد کسی را ضایع نمی‌کند ]أَنِّی لا أُضیعُ عَمَلَ 

هَ لا یُضیعُ أَجْرَ الُمحْسِنیَن[3 
َ
عامِلٍ مِنکْمْ مِنْ ذَکرٍ أَوْ أُنْثى‏[2 و ]وَ اصْبِْ فَإنَِّ الل

ل، عنایت خواهد کرد.
ُّ

و به هر کس، پاداش عملش را از روی لطف و تفض

مۀ دوم: تنها پاداش و مکافاتِ هر عملی، حقیقتِ همان عمل است:
ّ

مقد

کنتُْمْ  ما  زَوْنَ  تُْ إنَِّما  الْیَوْمَ  تَعْتَذِرُوا  لا  کفَرُوا  الَّذینَ  َا  أَیُّ ]یا 
تَعْمَلُونَ[4

اى كسانى كه كافر شده‏اید، امروز عذر نیاورید، در واقع آنچه مك‏ىردید را 

كیفر م‏ىیابید.

زَوْنَ ما کنتُْمْ  وا سَواءٌ عَلَیْکمْ إنَِّما تُْ وا أَوْ لا تَصْبُِ ]اصْلَوْها فَاصْبُِ
تَعْمَلُونَ[5

به آن درآیید؛ خواه بشكیبید یا نشكیبید، به حال شما یكسان است. تنها آنچه 

مك‏ىردید مجازات م‏ىیابید.

زَوْنَ إلِاَّ ما کنتُْمْ تَعْمَلُونَ[6 ]وَ ما تُْ
و جز آنچه می‌کردید جزا نمی‌یابید. 

مۀ سوم: هر فاعلی بر فعلش ولایتِ تکوینی داشته و بر وجودِ آن محیط است.
ّ

مقد

در رابطۀ احاطۀ وجودی، مُحاط هیچ ذات و حقیقتی غیر از محیط ندارد.

1ـ رک: امام شناسی، ج1، ص48.

2ـ آل عمران 3: 195؛ من عملِ هیچ صاحب عملى از شما را، از مرد یا زن، تباه نمك‏ىنم‏.

3ـ هود 11: 115؛ و شكیبا باش كه خدا پاداش نیكوكاران را ضایع نم‏ىگرداند.

4ـ التحریم 66: 7.

5ـ الطور 52: 16.

ات 37: 39.
ّ
6ـ الصاف



186

نتیجه

پس حقیقتِ هر فعلی، فاعلِ آن فعل است.

 فعل، تنها پاداشِ فعل است که به مشاهدۀ خود م‌یپردازد و 
ِ

پس فاعل

ب م‌یگردد و یا از طهارت و نورانیّت خویش 
َّ

ییِک خود معذ از کدورت و تار

ت م‌یبرد. 
ّ

لذ

آنگاه که آدمی سفرِ مرگ را آغاز کرد و از ادراکاتی بیشتر و شدیدتر بهره‌مند 

گشت، همین مشاهدۀ باطنِ نفس و حقیقت خویش به عنوان پاداش و مکافات‏، 

او را بس است. 

باطن و حقیقتِ عملی که اولیاءالله انجام می‌دهند‏، خداست چرا که خداوند 

أفعالِ  فاعلِ  اوست که   
ً
آنان تصرّف می‌کند و حقیقتا و تحریکی  ادراکی  قوای  در 

ایشان است. 

رسول الله +: 

بَ  رَّ
َ

ق
َ
 لِمُحَارَبَتِی وَ مَا ت

َ
رْصَد

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

ً
هَانَ لی وَلِیّا

َ
: مَنْ أ

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َ
 الل

َ
ال

َ
»ق

ةِ 
َ
افِل یَّ بِالنَّ

َ
بُ إِل رَّ

َ
یَتَق

َ
هُ ل یْهِ، وَ إِنَّ

َ
تُ عَل

ْ
تَرَض

ْ
ا اف یَّ مِمَّ

َ
حَبَّ إِل

َ
یْ‏ءٍ أ

َ
 بِش

ٌ
یَّ عَبْد

َ
إِل

یُبْصِرُ  ذِی 
َّ
ذِی یَسْمَعُ بِه‏ِ وَ بَصَرَه ال

َّ
حْبَبْتُهُ کنْتُ سَمْعَهُ ال

َ
أ ا 

َ
إِذ

َ
هُ ف حِبَّ

ُ
أ حَتّ‏ى 

وَ  جَبْتُهُ، 
َ
أ دَعَانِی  إِنْ‏  بِهَا.  ‏ 

ُ
یَبْطِش تِی 

َّ
ال ه 

َ
یَد وَ  بِهِ  یَنْطِقُ  ذِی 

َّ
ال لِسَانَهُ  وَ  بِهِ 

مَوْتِ‏  عَنْ‏  دِی  کتَرَدُّ هُ 
ُ
اعِل

َ
ف نَا 

َ
أ یْ‏ءٍ 

َ
ش عَنْ‏   

ُ
دْت رَدَّ

َ
ت مَا  وَ  یْتُهُ، 

َ
عْط

َ
أ نِی 

َ
ل
َ
سَأ إِنْ 

هُ.«1
َ
کرَه مَسَاءَت

َ
 وَ أ

َ
مَوْت

ْ
مُؤْمِنِ یَکرَه ال

ْ
ال

 مرا در کمینگاه به 
ً
هر کس که به یکى از اولیاى من اهانت کند تحقیقا

جنگ با خود وا داشته است‏. هیچ بنده‏اى به سوى من اسباب محبّت 

خود را فراهم نم‏ىسازد که محبوبتر باشد نزد من از آنچه را که من بر 

وى حتم و واجب نموده‏ام. و بطور حتم و یقین بندۀ من به سوى من 

اسباب محبّتش را گرد م‏ىآورد با بجا آوردن کارهاى مستحبّ، تا جائى 

که من او را دوست دارم. پس چون من او را دوست داشتم، من گوش 

1ـ الکافی، ج 4، ص72و73.
بحث تفصیلی پیرامون سند و دلالت این حدیث را در »الله شناسی، ج 1، ص 279 تا 313« بنگرید.
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او هستم که با آن م‏ىشنود، و چشم او هستم که با آن م‏ىبیند، و زبان 

او هستم که با آن سخن م‏ىگوید، و دست او هستم که با آن م‏ىدهد و 

م‏ىگیرد، و پاى او هستم که با آن راه م‏ىرود. وقتیکه مرا بخواند اجابت 

م‏ىکنم، و وقتی که از من درخواست کند به او م‏ىدهم.

آورم  بجاى  آنرا  م‏ىخواستم  که  در چیزى  ننمودم  تردّد  هیچگاه  من  و 

را  مرگ  او  بمیرانم،  را  او  داشتم  إراده  که  مؤمنى  مرگ  در  تردّدم  مانند 

ناگوار م‏ىداشت و من آزار و اذیّت او را ناگوار م‏ىداشتم.«

پس خداوندی که فاعلِ أفعالِ اولیاءِ خویش است، خود جزا و پاداشِ  ایشان 

نیز هست.

همچنین در طرفِ مقابلِ اولیاءالله، انسان‌ها به مرتبه‌ای سقوط می‌کنند که 

یِ أفعالِ ایشان می‌گردد.
ّ

شیطان، چشم و گوشِ ایشان شده و متصد

امیرالمؤمنین 1: 

 فِی 
َ

خ رَّ
َ
‏ وَ ف

َ
بَاض

َ
 ف

ً
رَاکا

ْ
ش

َ
هُ أ

َ
هُمْ ل

َ
ذ

َ
خ

َّ
 وَ ات

ً
کا

َ
مْرِهِمْ مِل

َ
انَ لِ

َ
یْط

َّ
وا الش

ُ
ذ

َ
خ

َّ
»ات

سِنَتِهِمْ 
ْ
ل
َ
بِأ قَ 

َ
نَط وَ  عْیُنِهِمْ 

َ
بِأ رَ 

َ
نَظ

َ
ف حُجُورِهِمْ  فِی  دَرَجَ  وَ  دَبَّ  وَ  ورِهِمْ 

ُ
صُد

فِی  انُ 
َ

یْط
َّ

الش رکِهُ 
َ

ش  
ْ

د
َ
ق مَنْ   

َ
فِعْل ‏ 

َ
ل

َ
ط

َ
خ

ْ
ال هُمُ 

َ
ل نَ  زَیَّ وَ   

َ
ل

َ
ل الزَّ بِهِمُ  رَکبَ 

َ
ف

ى لِسَانِه‏.«1
َ
بَاطِلِ عَل

ْ
قَ بِال

َ
انِهِ وَ نَط

َ
ط

ْ
سُل

ایشان در کارشان به شیطان اعتماد کردند و شیطان هم آنان را شریک 

و  و جوجه گذاشت  کرد  تخم  آنان  سینۀ  در  داد، پس  قرار  دام خود  و 

و  ایشان مى‏دید  با چشمهاى  نمود.  آمیزش  آنها  با  آهسته  و  بتدریج 

با زبانشان سخن مى‏گفت. پس آنها را به مرکبِ ضلالت و گمراهى 

مانند کار  ایشان  داد. کارهاى  آنان زینت  نظر  را در  تباه  و گفتار  سوار 

کسى بود که شیطان او را در توانائىِ خود شریک قرار داده و به زبان او 

سخن باطل و نادرست م‏ىگوید.

1ـ نهج‌البلاغة، خطبۀ 7.
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بر سیمای اولیاءالله، گردِ خوف و اندوه نم‌ینشیند.1
هِ لَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَ هُمْ یَْزَنُون[2

َ
]أَلَ إنَِّ أَوْلیَِآءَ الل

گاه باشید، كه بر اولیاء خدا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین م‏ىشوند. آ

انسان نسبت به از دست دادنِ هر چیزی که به آن علاقه‌مند است، خوف و 

هراس دارد و این احتمالِ فقدانِ آن شیء مورد علاقه در آینده است که سببِ این 
ترس شده است.3

همچنین نسبت به از دست رفتنِ هر چیزی که موردِ علاقه‌اش بوده و به آن 

ق داشته است، محزون و اندوهگین است و این حُزن و اندوه، محصولِ علم به 
ُّ
تعل

فقدانِ آن شیء در گذشته است. 

قاتِ مادّى و اعتباراتِ پوچ هستند و اساسِ 
ّ
تمام افرادِ بشر چون گرفتارِ تعل

ت‌ها و کمالات موهوم و مصلحت‌اندیش‏ىهای خیالی، 
ّ

حیات خود را بر روى لذ

آنان  بر  و هر لحظه‏اى که  بسر می‌برند  اندوه  و  پیوسته در ترس  نموده‌اند،  استوار 

م‏ىگذرد‏، دهشت و اضطراب از طرفى و غصّه و اندوه از طرف دیگر آنان را احاطه 

می‌کند.

ل و سرگرمی،‌ ذهنِ خود را از 
ُ
 به واسطۀ شغل و گرفتاری یا تغاف

ً
اگر هم احیانا

خوف و حُزن منصرف سازند و خالی نمایند، باز در همان حال، آن ترس و اندوه در 

زوایای ذهنشان پنهان بوده و به محضِ تنها شدن و در خود فرو رفتن، بروز می‌کند 

و کام ایشان را تلخ نموده و اوقاتشان را ناخوش می‌گرداند. 

1ـ رک:‌ معاد شناسی، ج2، ص61.

2ـ یونس 10: 62.

3ـ به بیانی دقیق‌تر: 
مجموعۀ این امور را ترس می‌نامیم: 

ق به یک شیء.
ّ
1. تعل

2. احتمالِ از دست دادنِ آن شیء.
3. ضعف و عجز نسبت به نگه‌داریِ آن شیء.

ترس از خدا یعنی شهودِ ضعف و عجزِ خویش در برابر قدرت و قوّتِ خداوند.
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 تمام تفریحات و لذت‌های دنیا بلکه تمام آرزوبافی‌ها و امیدهای واهی 
ً
اصلا

فقط برای این است که انسان را لحظه‌ای و ساعتی از غم و اندوه دور کند و ترس از 

آینده و حسرت بر گذشته را از یادش ببرد. 

ق و دلبستگی 
ُّ
ت هراس و اندوه دائمی انسان این است که او به اموری تعل

ّ
عل

 در حالِ تغییر و تحوّل و در مَعرضِ زوال و از بین رفتن هستند. 
ً
دارد که دائما

طبیعی است که با بستنِ دل به یک موجودِ در حالِ شدن، نه می‌توان از سکون 

و آرامش برخوردار بود و نه می‌توان خاطرجمع و دارای جمعیّتِ خاطر بود.

نه تنها از تمام موجوداتِ متغیّر و زوال‌پذیرِ  امّا اولیاء خدا که خانۀ قلب را 

مادّی بل از هر چه غیر خداست خالی کرده‌اند و جز صاحبِ خانه را در کعبۀ دل 

مقیم نکرده‌اند‏، با هیچ تغییر و زوالی، نه مضطرب می‌شوند نه تزلزل می‌یابند.

ایشان از زوال و از بین رفتنِ هیچ چیزی، ترس ندارند چرا که به هیچ چیزی 

ق و دلبستگی ندارند، اما از دست رفتن یک چیز است که در ایشان، ایجادِ ترس 
ُّ
تعل

 در منزلی میانِ خوف و رجا نگه‌ می‌دارد و آن از دست 
ً
می‌نماید و ایشان را دائما

رفتنِ وصل محبوب و گرفتار شدن به هجران و فراقِ اوست. 

آنچه در آیۀ 62 سورۀ یونس از اولیاءالله نفی شده است، ]خَوْفٌ عَلَیْهِمْ[ 

 لهم«.
ٌ

است نه »خوف

معنای ]لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ[ این است که هیچ بیم و ترسی بر ایشان نیست 
نه اینکه ایشان بیم ندارند و نمی‌ترسند.1

خداوند چون به اولیاءِ خویش نظر می‌کند می‌بیند که ایشان به سببِ‌ رهائی 

نی و از دست‌دادنِ هر گونه استقلال‌بینی، هیچ‌گاه به فراقِ او دچار  از هر تعیُّ

نخواهند شد لذا بر ایشان ترس ندارد اما خود اولیاء خدا که شیرینی وصل را چشیده 

و تلخ‌تر از هجران نمی‌شناسند، به مقتضای عبودیّتِ تامّ و مشاهدۀ ضعفِ ذاتیِ 

 با حالت مسکنت و زاری از خداوند می‌خواهند 
ً
خویش و نه جهل به آینده، دائما

تا ایشان را از خود دور نکرده و در دام هجران گرفتارشان ننماید، لذا درخواست 

1ـ امیرالمؤمنین 1:
ونَ‏.« )نهج‌البلاغة، حکمت 432(

ُ
اف

َ
 مَا یخ

َ
وْق

َ
 ف

ً
وفا

ُ
 یرَوْنَ... مَخ

َ
ذِینَ... ل

َّ
ه‏ِ هُمُ ال

َ
وْلِیاءَ الل

َ
»إِنَّ أ
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می‌کنند که »هر چی خواهی کن و لیکن آن مکن«.1

امیرالمؤمنین 1: 

صْبِرُ 
َ
أ  

َ
کیْف

َ
ف  

َ
ابِک

َ
عَذ ى 

َ
عَل  

ُ
صَبَرْت ی  رَبِّ وَ  یَ 

َ
مَوْل وَ  دِی  سَیِّ وَ  هِی 

َ
إِل »یَا 

ى فِرَاقِک.«2
َ
عَل

اما در جملۀ بعد در همین آیه، به جای »لا حُزنٌ لهم« یا »لا حُزنٌ علیهم« 

می‌فرماید: ]لَ هُمْ یَْزَنُون[.

معنای این جمله این است که اولیاءالله هیچ‌گاه محزون نمی‌شوند و با نیل 

ی از دست می‌دهند.
ّ
به مقام ولایت، ادراکِ حضوریِ حُزن را و نه مفهوم آنرا، به کل

ق ندارند، ایشان را 
ُّ
راز نفیِ حُزن از ایشان این است که نبودنِ آنچه بدان تعل

ق دارند یعنی وصالِ خداوند، هیچ‌گاه از ایشان 
ُّ
محزون نمی‌کند، و آنچه بدان تعل

جدا نشده است.

1ـ کلیات شمس تبریزی، غزل 2020، ص726، با مطلع:
»ای خدا این وصل را هجران مکن             سرخوشان عشق را نالان مکن«

2ـ دعای کمیل.
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زهد در اولیاءالله است و بس.1
هِ لَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَ هُمْ یَْزَنُون[2

َ
]أَلَ إنَِّ أَوْلیَِآءَ الل

امیرالمؤمنین 1: 

هُ سُبْحَانَهُ ]لکِیْلا تَأْسَوْا عَلى‏ 
َ
 الل

َ
ال

َ
رْآنِ ق

ُ
ق

ْ
ه‏ُ بَیْنَ‏ کلِمَتَیْنِ مِنَ ال

ُّ
 کل

ُ
هْد »الزُّ

مْ 
َ
مَاضِی وَ ل

ْ
ى ال

َ
سَ‏ عَل

ْ
مْ یَأ

َ
ما فاتَکمْ وَ لا تَفْرَحُوا بمِا آتاکم‏ْ[ 3 وَ مَنْ ل

یْه‏.«4
َ
رَف

َ
 بِط

َ
هْد  الزُّ

َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
رَحْ بِالآتی ف

ْ
یَف

همۀ زهد در دو کلمه از قرآن فراهم است: خداى سبحان فرماید »تا 

بر آنچه از دستتان رفته دریغ نخورید و بدانچه به شما رسیده شادمان 

مباشید« و آن که بر گذشته دریغ نخورد و به آینده شادمان نباشد از دو 

سوى زهد گرفته است.

اگر زهد در مقابلِ رغبت است 5 و اگر اولیاءالله در جایگاهی استقرار یافته‌اند 

تمام  از  تیزبینشان  نگاهِ  و  را مشاهده می‌کنند  ورای هر موجودی،‏ خداوند  در  که 

داشته  رغبت  از خدا  غیر  به  است  ممکن  می‌کند، چگونه  عبور  تعیّنات  و  حدود 

باشند و چگونه می‌توانند نسبت به غیر خدا زاهد نباشند؟

رغبت و تمایل به یک شیء بدون دیدنِ آن شیء شدنی نیست.

ممکن است کسی چیزی را ببیند ولی بدان دل ندهد و رغبت پیدا نکند 6 اما 

ممکن نیست که چیزی را نبیند و بدان دل دهد و راغب شود.

1ـ ‌ رک: معاد شناسی، ج2، ص63.

2ـ یونس 10: 62.

3ـ الحدید 57: 23؛ تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به ]سبب‏[ آنچه به شما داده است 
شادمانى نكنید.

4ـ نهج‌البلاغة، حکمت 439.

5ـ الصحاح، ج2، ص481.

6ـ اگر »هر چه دیده بیند دل کند یاد«، صحیح باشد، دیدن و دل ندادن، چون ندیدن و دل دادن، 
ناممکن خواهد بود.





فصل سوم:‌ منزلت امام 





وّ
ُ
ل

ُ
درس یازدهم: غ

اهداف

با فراگیریِ این درس خواهید آموخت:

وّ.
ُ
ل

ُ
کید قرآن و اهل بیت 3 برای گرفتار نشدن در دام غ 1. تأ

وّ 
ُ
ل

ُ
2. نسبت دادنِ هر کمالی به طور استقلال به هر مخلوقی، مصداقی از غ

است. 

3. نسبت دادن کمالاتِ خدا به اولیاءِ او که اسماءِ حُسنی و آیاتِ عُظمای او 

وّ نیست. 
ُ
ل

ُ
هستند، غ

4. خدا ولیِّ تمام مخلوقات است و فقط عدۀ اندکی از مخلوقات، ولیّ خدا 

هستند.

معرّفی  خدا  کمالاتِ  تمام  آینۀ  و  کمالی  هر  فاقدِ  را  خود   ،3 ائمه   .5

می‌کردند. 

وّ است.
ُ
ل

ُ
6. سلبِ ویژگی‌های پنج‌گانۀ بشر از معصومین 3، مصداق غ

با  باید  و  دارند  را  ولایت  مقام  قابلیّتِ  فقط  د، 
ّ
تول هنگام  اولیاءالله  تمام   .7

مجاهده، استقامت و عملِ صالح و در تحتِ تربیّت یک ولیّ‌الله‏، این قابلیّت را 

به فعلیّت برسانند. 

از دنیا  ایشان پیش  با کمالِ  در دنیا، منافاتی   3 8. استکمالِ معصومین 

ندارد.
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وّ؛ مفهوم و مذمومیّت
ُ
ل

ُ
غ

 است.1
ّ

وّ در لغتِ عرب به معنای تجاوز از حد
ُ
ل

ُ
غ

 خویش 
ّ

هر رابطه‌ای آنگاه استوار و پسندیده است که تمام اطرافِ آن، هم حد

 فراتر ننهند.
ّ

را ببینند، هم پا را از آن حد

رابطه‌ای که پیروانِ یک دین با پیام‌آورِ آن دین دارند و نیز رابطه‌ای که مؤمنین با 

ی، مستثنا نیست لذا ائمۀ هدی 3 به سانِ 
ّ
امامانِ خویش دارند، از این اصلِ کل

 و جایگاهِ پیامبر و امام را بشناسند و نه 
ّ

کتابِ خدا، نسبت به اینکه اهلِ ایمان، حد

 تجاوز نکنند بسیار حسّاس بوده و در برابر هرگونه 
ّ

در اعتقاد و نه در گفتار از آن حد

غلوّ، سخت عکس العمل نشان می‌داند.

هِ إلِاَّ الَْقَّ  َ
]یا أَهْلَ الْکتابِ لا تَغْلُوا فی‏ دینکِمْ وَ لا تَقُولُوا عَلَ الل

هِ وَ کلِمَتُهُ أَلْقاها إلِى‏ مَرْیَمَ وَ 
َ
مَ الَمسیحُ عیسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ الل إنَِّ

مَ  هِ وَ رُسُلِهِ وَ لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَیْاً لَکمْ إنَِّ
َ
رُوحٌ مِنهُْ فَآمِنوُا بِالل

ماواتِ وَ ما فیِ  هُ إلِهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ یَکونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فیِ السَّ َ
الل

هِ وَکیلًا[2 َ
الْرَْضِ وَ کفى‏ بِالل

اى اهل کتاب، در دین خود غلوّ مکنید و دربارۀ خدا جز ]سخنِ‏[ درست 

مگویید. مسیح، عیس‌ىبن‌مریم، فقط پیامبر خدا و کلمۀ اوست که آن را به 

سوى مریم افکنده و روحى از جانب اوست. پس به خدا و پیامبرانش ایمان 

بیاورید و نگویید ]خدا[ سه‏گانه است. باز ایستید که براى شما بهتر است. 

باشد.  او فرزندى  براى  آن است که  از  منزّه  خدا فقط معبودى یگانه است. 

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آنِ اوست، و خداوند بس کارساز 

است.

1ـ کتاب العین ج4، ص446. تهذیب اللغة ج8 ص168. مفردات الفاظ القرآن ص 613.

2ـ النساء 4: 171.
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ی بَرِ‏یءٌ  هُمَّ إِنِّ
َ
الف: ‌امیرالمؤمنین حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب‌ 1: »الل

 
َ

 وَ ل
ً
بَدا

َ
هُمْ أ

ْ
ل

ُ
ذ

ْ
هُمَّ اخ

َ
صَارَى الل ةِ کبَرَاءَةِ عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ مِنَ النَّ

َ
ل

ُ
غ

ْ
مِنَ ال

حَدا.«1
َ
نْصُرْ مِنْهُمْ أ

َ
ت

 گذرندگان بیزارم، 
ّ

خدایا من نیز چون عیسی‌بن‌مریم از غالیان و از حد

آنها را بی‌یاور رها کن و حتّی یکی از آنان را نیز یاری مبخش.

مِنْ   
ً
وْما

َ
ق »إِنَّ   :4 علی‌بن‌الحسین‌  حضرت  زین‌العابدین  امام  ب: 

تِ 
َ
ال

َ
ق مَا  وَ  عُزَیْرٍ  فِی  یَهُودُ 

ْ
ال تِ 

َ
ال

َ
ق مَا  فِینَا  وا 

ُ
ول

ُ
یَق ى  حَتَّ ا  ونَّ سَیُحِبُّ شِیعَتِنَا 

 نَحْنُ مِنْهُم‏.«2 
َ

ا وَ ل  هُمْ مِنَّ
َ

ل
َ
صَارَى فِی عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ف النَّ

یهود  را  آنچه  ما،  به  محبت  در  افراط  خاطر  به  ما  شیعیانِ  از  گروهی 

دربارۀ عزیر و نصاری دربارۀ مسیح گفتند و آنها را مستقل پنداشتند، 

دربارۀ ما خواهند گفت، رابطۀ ما و ایشان به سبب این عقیدۀ باطل قطع 

خواهد شد و نه ایشان از ما و نه ما از ایشانیم.

مَا  دُونَ   
ً
عَلِیّا عُوا 

َ
ض

َ
ت  

َ
»ل  :4 محمدبن‌علی  حضرتِ  باقر  امام  ج: 

هُ.«3 
َ
عَهُ الل

َ
 مَا رَف

َ
وْق

َ
عُوه ف

َ
رْف

َ
 ت

َ
هُ وَ ل

َ
عَهُ الل

َ
وَض

آن  از  بالاتر  و  پائین‌تر  1را  علی‌بن‌ابی‌طالب  امیرالمؤمنین حضرت 

جایگاه که خدا در آن قرارش داده‏ قرار مدهید.

1ـ أمالی شیخ طوسی، مجلس 33، حدیث13.

ی، ص120. 
ّ

2ـ رجال الکش

3ـ بصائرالدرجات، ص 415. 
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وّ
ُ
ل

ُ
مصادیق غ

مصداق اول

پیش از این إثبات شد که از منظرِ قرآن تمام آنچه کمال است در انحصار خداست. 

پس إسناد دادنِ هر کمالی به طور استقلال و به نحوِ حقیقت به هر مخلوقی، 

 است.
ّ

وّ و تجاوز از حد
ُ
ل

ُ
مصداقی از غ

اما از آنجا که مخلوقاتِ او به هر اندازه که عبودّیت، فقر و نیستیِ خویش را 

دریابند و در اثرِ مجاهده‌ای جانسوز‏، نگاهشان عابرانه شده باشد، می‌توانند مظهر، 

آینه، آیت و نشان دهندۀ کمالِ خدا باشند، لذا إسنادِ تمام کمالاتِ خدا به اولیاءِ او 
وّ نیست.1

ُ
ل

ُ
که اسماءِ حُسنی و آیاتِ عُظمای او هستند، هرگز غ

بمُِعْجِزینَ  أَنْتُمْ  ]ما  از منظرِ قرآن، خدا ولیّ تمام موجودات است  گرچه 

هِ مِنْ وَلیٍِ‏ وَ لا نَصیٍر[ 2 اما تنها عدۀ کمی به  َ
فیِ الْرَْضِ وَ ما لَکمْ مِنْ دُونِ الل

رب و ولایت خدا نائل آمده و در زمرۀ اولیاءالله وارد می‌شوند ]قَلیلٌ مِنْ عِبادِیَ 
ُ
ق

کورُ[.3  الشَّ
تمام  دهندۀ  إرائه  هستی‌اش  تمام  شد،  فائز  خدا  ولایتِ  به  انسانی  همینکه 

کمالاتِ خدا می‌گردد و نه تنها اوصافِ فعلی خدا مانند خلق و رزق بلکه اوصافِ 

ی می‌یابند. 
ّ
ذاتی خدا مانند علم و قدرت نیز در آینۀ جانش ظهور کرده و تجل

1ـ به دیگر بیان:
از دوازده  او  به معنای برخورداری  به خالقِ خویش  بیان شد که ولایتِ یک مخلوق نسبت  در درس دوم 

ویژگی پیش‌گفته نیست بلکه به معنای ادراک شهودی و وجدانِ آن ویژگی‌های دوازده‌گانه است. 
نائل  او  ولایت  به  گشت،  شاهد  و  دریافت  ویژگی‌هایش  تمام  با  را  خداوند  ولایت  انسانی  که  آنگاه  پس 

می‌گردد.
همین راه‌یابی به ولایت خداوند سبب می‌شود تا تمام کمالات او ـ غیر از آنچه حتّی قابلِ إسناد مجازی 

نیست ـ به صورت مجازی به ولیّ او مستند گردند.
اسناد مجازی کمالات خداوند به اولیاء او، به علاقۀ ولایت و مرآتیة صورت می‌گیرد.

چگونگی این إسناد مجازی را در ضمیمۀ شمارۀ پنج بیان نمودیم.

2ـ الشوری 32: 41؛ و شما در زمین درماندهك‏نندۀ ]خدا[ نیستید، و جز خدا شما را ولیّ و یاورى نیست.

3ـ سبأ 34: 13؛ از بندگانِ من اندکی سپاسگزارند.
ص 

َ
)پیش از این نیز بیان شد که ضمیمۀ این آیه به آیات 16و17 سورۀ اعراف و 39و40 سورۀ حجر، مُخل

بودنِ شاکرین را روشن می‌کند.(
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به دیگر بیان: 
ی.«1 کبَرُ مِنِّ

َ
 هِی‏ أ

ٌ
 آیَة

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
: مَا لِل

ُ
ول

ُ
مُؤْمِنِینَ یَق

ْ
مِیرُ ال

َ
»کانَ أ

و  آینـه  آیـت،  هیـچ  خـدا  می‌فرمودنـد:  پیوسـته   1 امیرالمؤمنیـن 

نـدارد.  مـن  از  بزرگتـر  نشـان‌دهنده‌ای 

اگر فقط خدا دارای کمال است و اگر خلیفۀ او، حضرت امیرالمؤمنین 1 

بزرگترین آیت و نشان دهندۀ خداست 2 پس: 

1. نسبت دادنِ حتّی یکی از کمالاتِ خدا به امیرالمؤمنین1 به طور استقلال‏، 

وّ است.
ُ
ل

ُ
افراط، باطل و غ

2. نسبت ندادنِ کمالاتِ خدا به امیرالمؤمنین 1 به عنوانِ آیت، تفریط و باطل است.3

1ـ الکافی، ج1، ص 514.

2ـ در مقامِ ولایت، تنها و تنها خدای نامحدود، ارائۀ و نشان داده می‌شود لذا باید مقام ولایت، مقام پس از 
ن است لذا هیچ‌گونه کثرتی در  گذشتن از تمام حدود و رفضِ همۀ تعیّنات باشد و از آنجا که کثرت، زائیدۀ تعیُّ
 من عبید محمّد+« 

ٌ
مقامِ ولایت فرض ندارد، لذا در آن مقام، حضرتِ امیرالمؤمنین 11 نه تنها »عبد

نخواهد بود بل غیر از او نیز نخواهند بود. 
وا بَینَنَا.« )بحارالانوار، ج26، ص6(

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
ل

َ
 ف

ٌ
د نَا مُحَمَّ

ُّ
ل

ُ
 وَ ك

ٌ
د نَا مُحَمَّ

ُ
وْسَط

َ
 وَ أ

ٌ
د  وَ آخِرُنَا مُحَمَّ

ٌ
د نَا مُحَمَّ

ُ
ل وَّ

َ
 أ

ٌ
نَا وَاحِد

َّ
ل

ُ
»ك

 و به علاقۀ آیتیةِ تامّه، به امام ‌الکل فی الکل مستند 
ً
3ـ الف: البتّه روشن است که کمالاتی را می‌توان مجازا

نمود که دارای هویّتِ استقلالی نباشند.
 نیز نمی‌توان به آیات إلهی استناد داد.

ً
اموری چون »کبریاء« و »استقلال ذاتی« را حتّی مجازا

امام جعفر صادق 1: 
قِیامَةِ.« 

ْ
هُ یوْمَ ال

َّ
ل
َ
ذ

َ
هُ وَ أ

َ
صَمَهُ الل

َ
هَ رِدَاءَه ق

َ
مَنْ نَازَعَ الل

َ
، ف

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َ
كِبْرَ رِدَاءُ الل

ْ
إِنَّ ال

َ
كِبْرَ ف

ْ
 وَ ال

َ
مَة

َ
عَظ

ْ
مْ وَ ال

ُ
»إِیاك

)الکافی، ج15، ص 25(
ابن اثیر در ذیل مادۀ أزر چنین نگاشته است:

ه تبارک و تعالى: العظمة إزاری و الكبریاء ردائی.
َ
»فی الحدیث: قال الل

 فی انفراده بصفة العظمة و الكبریاء أی لیست كسائر الصفات التی قد یتّصف 
ً

ضرب الإزار و الرداء مثل
، كالرحمة و الكرم و غیرهما و شبّههما بالإزار و الرداء لأنّ المتّصف بهما یشملانه كما 

ً
بها الخلق مجازا

ه تعالى لا ینبغی أن یشركه فیهما 
َ
الل یشمل الرداء الإنسان و لأنّه لا یشاركه فی إزاره و ردائه أحد فكذلک 

أحد«. )النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج‏1، ص 44(
ب: اینکه آیتِ عظمای خداوند، تمام کمالات إلهی را إرائه می‌دهد، نه به مقتضای آیتِ عظمی بودنِ اوست 
بل به دلیلِ ولیّ‌الله بودنِ اوست چرا که عنوان آیتِ عظمی، فقط إرائه‌ای بیشتر از سایر آیات را افاده می‌کند 

نه ارائۀ تمام کمالات را.
ق می‌یابد و عنوانِ آیتِ عظمی، عنوان 

ّ
آینه‌داری تمام کمالات إلهی با وصول به مقام ولایت خداوند تحق

مشیر به مقام ولایت است. 
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اینکه ائمۀ هدی 3 مردم را از إسنادِ اوصافی مانند خلق، رزق و علم به 

غیب، به ایشان، به شدت نهی می‌کردند 1 به این دلیل بوده است که هر کس را توانِ 

إذعان به عبودیّت، آیتیّت و ولایتِ امام نیست و غالبِ مردم بهره‌ای از نگاه عابرانه 

و دیدۀ خدابین ندارند.

وّ نهی شده است، به إقرار به عبد بودنِ امام 
ُ
ل

ُ
در غالب روایاتی که در آنها از غ

و ولیّ‌الله بودنِ ایشان امر شده است 2 یعنی امام در همان هنگام که کمالاتِ إلهی 

إثبات می‌نماید و  برای خویش  از خودش سلب می‌کند، عبودیّت و ولایت را  را 

این یعنی:
من دارای هیچ کمالی نیستم اما نشان دهندۀ تمام کمالاتِ خدا هستم.3

1ـ امیرالمؤمنین 1:
ونُ 

ُ
 وَ یك

َ
عِتَاق

ْ
 ال

َ
یل

َ
خ

ْ
یبَاجَ وَ یعْتَقِبُونَ ال

ِّ
 وَ الد

َ
رَق بَسُونَ السَّ

ْ
 یل

ُ
ة

َ
ق رَّ

َ
مُط

ْ
مَجَانُّ ال

ْ
نَّ وُجُوهَهُمُ ال

َ
أ

َ
 ك

ً
وْما

َ
رَاهُمْ ق

َ
ی أ نِّ

َ
أ

َ
»ك

بَعْضُ  هُ 
َ
ل  

َ
ال

َ
ق

َ
ف سُورِ 

ْ
مَأ

ْ
ال مِنَ   

َّ
ل

َ
ق
َ
أ لِتُ 

ْ
مُف

ْ
ال ونَ 

ُ
وَ یك تُولِ 

ْ
مَق

ْ
ال ى 

َ
عَل مَجْرُوحُ 

ْ
ال یمْشِی  ى  حَتَّ تْلٍ 

َ
ق اسْتِحْرَارُ   

َ
هُنَاك

یسَ 
َ
بٍ ل

ْ
ل

َ
ا ك

َ
خ

َ
 یا أ

ً
بِیا

ْ
ل

َ
انَ ك

َ
جُلِ وَ ك  لِلرَّ

َ
ال

َ
 1 وَ ق

َ
حِك

َ
ض

َ
یبِ ف

َ
غ

ْ
مَ ال

ْ
مُؤْمِنِینَ عِل

ْ
مِیرَ ال

َ
عْطِیتَ یا أ

ُ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
صْحَابِهِ ل

َ
أ

وْلِهِ ]إنَِّ 
َ

هُ سُبْحَانَهُ بِق
َ
دَه الل

َّ
اعَةِ وَ مَا عَد مُ السَّ

ْ
یبِ عِل

َ
غ

ْ
مُ ال

ْ
مَا عِل مٍ وَ إِنَّ

ْ
مٌ مِنْ ذِی عِل

ُّ
عَل

َ
مَا هُوَ ت یبٍ وَ إِنَّ

َ
مِ غ

ْ
هُوَ بِعِل

لُ الْغَیثَ وَ یعْلَمُ ما فیِ الْرَْحامِ وَ ما تَدْرِی نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَ ما  اعَةِ وَ ینزَِّ هَ عِندَْهُ عِلْمُ السَّ
َ
الل

وْ جَمِیلٍ وَ سَخِی 
َ
 أ

ٍ
بِیح

َ
ى وَ ق

َ
نْث

ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك

َ
رْحَامِ مِنْ ذ

َ ْ
هُ سُبْحَانَهُ مَا فِی ال

َ
مُ الل

َ
یعْل

َ
تَدْرِی نَفْسٌ بأَِی أَرْضٍ تَوُتُ[ ف

 
َ

ذِی ل
َّ
یبِ ال

َ
غ

ْ
مُ ال

ْ
ا عِل

َ
هَذ

َ
 ف

ً
بِیینَ مُرَافِقا جِنَانِ لِلنَّ

ْ
وْ فِی ال

َ
 أ

ً
با

َ
ارِ حَط ونُ فِی النَّ

ُ
وْ سَعِیدٍ وَ مَنْ یك

َ
قِی أ

َ
وْ بَخِیلٍ وَ ش

َ
أ

مَّ 
َ

ط
ْ

ض
َ
رِی وَ ت

ْ
نْ یعِیهُ صَد

َ
مَنِیهِ وَ دَعَا لِی بِأ

َّ
عَل

َ
هُ نَبِیهُ + ف

َ
مَهُ الل

َّ
مٌ عَل

ْ
عِل

َ
 ف

َ
لِك

َ
هُ وَ مَا سِوَى ذ

َ
 الل

َّ
 إِل

ٌ
حَد

َ
مُهُ أ

َ
یعْل

یهِ جَوَانِحِی‏.« )نهج‌البلاغة، خطبۀ 128(
َ
عَل

امین‌الاسلام طبرسى در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیۀ 123 سورۀ هود چنین نگاشته است: 
 منهم اى من الشیعة الإمامیة استجاز الوصف بعلم الغیب لأحد من الخلق، فانما یستحق 

ً
»و لا نعلم احدا

الوصف بذلک من یعلم جمیع المعلومات لا بعلم مستفاد و هذه صفة القدیم سبحانه العالم لذاته لا یشركه 
ة الإسلام.«

ّ
فیها احد من المخلوقین و من اعتقد أن غیر الله سبحانه یشركه فی هذه الصفة فهو خارج عن مل

2ـ با حصولِ ویژگی‌های دوازده‌گانه بین امام و سایرِ مخلوقات، امام بر تمام مخلوقات، ولایت می‌یابد اما 
با شهودِ این ویژگی‌ها در رابطۀ بین خویش و خداوند، امام به ولایتِ خدا فائز می‌گردد. 

هرگاه ولایتِ امام همراه با عبودیّتِ او استعمال شد، ولایتِ خدا و ولیّ‌الله بودنِ امام منظور است نه ولایت 
امام بر مخلوقات.

وّ، ولیّ‌الله بودنِ امام است. 
ُ
ل

ُ
منظور از ولایتِ امام در روایاتِ نفی غ

3ـ به دیگر بیان:
 به من منسوب است.

ً
 از آنِ من نیست و البته تمام کمالات، مجازا

ً
هیچ کمالی حقیقتا

این مجاز در »حمل شایع صناعی« است نه »حمل مظهر و مظهر«.
رک: ضمیمۀ شمارۀ پنج.
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نِی 
َ

ذ
َ

خ
َّ
ى ات

َ
عَال

َ
هَ ت

َ
إِنَّ الل

َ
ی ف

ِّ
 حَق

َ
وْق

َ
عُونِی ف

َ
رْف

َ
 ت

َ
1. رسول الله +: »ل

1».
ً
نِی نَبِیّا

َ
خِذ نْ یَتَّ

َ
 أ

َ
بْل

َ
 ق

ً
عَبْدا

مرا از جایگاهی که در آن استقرار دارم، بالاتر مدانید و به استقلالِ من 

معتقد نباشید چرا که خداوند پیش از آنکه مرا به نبوّت برساند، عبودیّتِ 

مرا إمضاء کرده و مرا به بندگی‌ا‌ش مفتخر گردانده است. 

فِینَا  وَّ 
ُ
ل

ُ
غ

ْ
ال وَ  اکمْ  »إِیَّ  :1 امیرالمؤمنین حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب   .2

لِنَا مَا شِئْتُمْ‏.«2
ْ

ض
َ
وا فِی ف

ُ
ول

ُ
 مَرْبُوبُونَ وَ ق

ٌ
ا عَبِید وا إِنَّ

ُ
ول

ُ
ق

وّ نکنید. ما را بندگانی تربیت شده بدانید آنگاه در 
ُ
ل

ُ
دربارۀ منزلتِ ما غ

فضائل و کمالاتِ ما هرچه بگوئید زیاده‌روی نکرده‌اید. 

بِنَا  تَجَاوَزُوا 
َ
ت  

َ
»ل  :1 علی‌بن‌ابی‌طالب  حضرت  امیرالمؤمنین   .3

وا.«3
ُ

غ
ُ
بْل

َ
نْ ت

َ
وا مَا شِئْتُمْ وَ ل

ُ
ول

ُ
مَّ ق

ُ
 ث

َ
ة عُبُودِیَّ

ْ
ال

را عبدِ خدا  ما  اگر  نبینید.   
ّ

را مستقل ما  و  نکنید  ما تجاوز  از عبودیّتِ 

بدانید، هیچگاه نمی‌توانید کمالاتِ ما را در شمار آرید.

رَّ 
َ
ق
َ
نَّ عِیسَى أ

َ
وْ أ

َ
هِ ل

َ
4. امام صادق حضرت جعفربن‌محمد 4: »وَ الل

 
ُ

رَرْت
ْ
ق
َ
وْ أ

َ
هِ ل

َ
قِیَامَةِ وَ الل

ْ
ى یَوْمِ ال

َ
 إِل

ً
هُ صَمَما

َ
هُ الل

َ
وْرَث

َ َ
صَارَى ل تِ النَّ

َ
ال

َ
بِمَا ق

 
َ

وک ل
ُ
 مَمْل

ٌ
 عَبْد

َّ
نَا إِل

َ
أ وَ مَا   

ُ
رْض

َ ْ
نِی ال

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َ َ
ةِ ل

َ
کوف

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
أ فِیَ‏   

ُ
ول

ُ
یَق بِمَا 

‏.«4
ٍ

ع
ْ

 نَف
َ

ی‏ءٍ وَ ل
َ

رِّ ش
َ

ى ض
َ
دِرُ عَل

ْ
ق
َ
أ

به خدا سوگند اگر عیسی، کلام نصاری را دربارۀ اینکه او را پسرِ خدا 

ر و ناشنوا کرده بود.
َ
خواندند رد نمی‌کرد، خداوند تا روز قیامت او را ک

به خدا سوگند اگر گفتار مبالغه‌آمیز اهل کوفه را ردّ نکنم و بدان إقرار 

نمایم در زمین فرو خواهم رفت. من بنده‌ و مملوک خدایم و نمی‌توانم 

به چیزی نه زیانی برسانم و نه سودی. 

1ـ عیون‌أخبارالرضا 1، ج2 ص201.

2ـ الخصال، ج2، ص614.

.‎503ـ التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسكری 1، ص

ی، ص301. 
ّ

4ـ رجال الکش
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مُغِیرَةَ بْنَ 
ْ
هُ ال

َ
عَنَ الل

َ
5. امام صادق حضرت جعفربن‌محمد 4: »ل

 
َ

ال
َ
هُ مَنْ ق

َ
عَنَ الل

َ
حَدِیدِ ل

ْ
هُ حَرَّ ال

َ
هُ الل

َ
اق

َ
ذ

َ
أ
َ
بِی ف

َ
ى أ

َ
هُ کانَ یَکذِبُ عَل سَعِیدٍ إِنَّ

ذِی 
َّ
ال هِ 

َّ
لِل ةِ  عُبُودِیَّ

ْ
ال عَنِ  نَا 

َ
زَال

َ
أ مَنْ  هُ 

َ
الل عَنَ 

َ
ل وَ  سِنَا 

ُ
نْف

َ
أ فِی  هُ 

ُ
ول

ُ
نَق  

َ
مَا ل فِینَا 

یْهِ مَآبُنَا وَ مَعَادُنَا وَ بِیَدِه نَوَاصِینَا.«1
َ
نَا وَ إِل

َ
ق

َ
ل

َ
خ

خدا  می‌بست،  دروغ  پدرم  بر  که  کند  لعنت  را  سعید  بن  مغیرة  خدا 

حرارتِ آهن را به او بچشاند. خدا لعنت کند کسی را که کمالی را به ما 

نسبت می‌دهد ‌‌که ما به خود منتسب نمی‌دانیم و نسبت نمی‌دهیم. خدا 

لعنت کند کسی را که فضیلتِ عبودیّت و بندگیِ خدایی که ما را آفرید 

و بازگشت و تدبیر ما به دستِ اوست، از ما سلب کند و ما را عبد نداند 

و تحتِ تدبیر خدا قرار ندهد. 

 
ْ

د
َ
ق وَ  مَدِینَةِ 

ْ
بِال صْحَابِنَا 

َ
أ مِنْ  نَاسٌ  وَ  عُمَرَ  بْنُ   

ُ
ل

َّ
ض

َ
مُف

ْ
ال وَ  نَا 

َ
أ »کنْتُ   .6

هُ 
َ
ل
َ
ى نَسْأ هِ 1حَتَّ

َ
بِی عَبْدِ الل

َ
ى بَابِ أ

َ
نَا مُرُوا إِل

ْ
ل

ُ
ق

َ
 ف

َ
ال

َ
ةِ ق بِیَّ بُو مْنَا فِی الرُّ

َّ
کل

َ
ت

‏: ]بَلْ عِبادٌ مُکرَمُونَ لا 
ُ

ول
ُ

یْنَا وَ هُوَ یَق
َ
إِل رَجَ 

َ
خ

َ
 ف

َ
ال

َ
بَابِ ق

ْ
مْنَا بِال

ُ
ق

َ
 ف

َ
ال

َ
ق

یَسْبقُِونَهُ باِلْقَوْلِ وَ هُمْ بأَِمْرِهِ یَعْمَلُون‏َ[.«2
عده‌ای از شیعیانِ امام جعفر صادق 1 در مدینه‏، دربارۀ ربوبیّتِ آن 

حضرت سخن می‌گفتند. تصمیم گرفتند تا به خانۀ امام مشرّف شوند 

و این مسأله را از ایشان بپرسند که امام در حالیکه آیات 26و27 سورۀ 

بلکه  ایشان خارج شدند:  به سوی  منزل  از  را تلاوت می‌کردند  انبیاء 

ایشان بندگانى ارجمندند که در سخن بر خدا پیشى نم‏ىگیرند و خود 

به دستور او کار م‏ىکنند.

مُؤْمِنِینَ 
ْ
مِیرِال

َ
جَاوَزَ بِأ

َ
7. امام رضا حضرت علی‌بن‌موسی‌ 4: »مَنْ ت

ینَ.«3
ِّ
ال

َّ
یْهِمْ وَ مِنَ الض

َ
وبِ عَل

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
هُوَ مِنَ ال

َ
 ف

َ
ة عُبُودِیَّ

ْ
1 ال

که  خدا  عبودیّتِ  از  بیش  مقامی   1 امیرالمؤمنین  برای  که  آن‌کس 

ی، ص223.
ّ

1ـ رجال الکش

.326‎ی، ص
ّ

2ـ رجال الکش

.‎503ـ التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسكری 1، ص
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و  یْهِمْ 
َ
عَل وبٌ 

ُ
ض

ْ
مَغ مصداق  باشد  قائل  را  است  خدا  ولایتِ  با  همراه 

ین خواهد بود.
ِّ
ضال

یَحْکیهِ  ی‏ءٌ 
َ

مَا ش هِ 
َ
الل رَسُولِ  ابْنَ  یَا   1 ا 

َ
ض لِلرِّ تُ 

ْ
ل

ُ
: »ق

َ
ال

َ
ق هَرَوِیّ 

ْ
ال  .8

کمْ 
َ
اسَ ل نَّ النَّ

َ
أ عُونَ 

َّ
د

َ
ت کمْ  إِنَّ ونَ 

ُ
ول

ُ
یَق تُ 

ْ
ل

ُ
ق وَ مَا هُو؟َ   

َ
ال

َ
ق اسُ؟  عَنْکمُ النَّ

نْتَ 
َ
هادَةِ أ

َّ
یْبِ وَ الش

َ
غ

ْ
رْضِ عالِمَ ال

َ ْ
ماواتِ وَ ال هُمَّ فاطِرَ السَّ

َ
‏ الل

َ
ال

َ
ق

َ
. ف

ٌ
عَبِید

 
ُّ

ط
َ
ه ق

َ
ال

َ
 مِنْ آبَائِی 3 ق

ً
حَدا

َ
 سَمِعْتُ أ

َ
 وَ ل

ُّ
ط

َ
لِک ق

َ
 ذ

ْ
ل

ُ
ق
َ
مْ أ

َ
ی ل نِّ

َ
 بِأ

ٌ
اهِد

َ
ش

 
َ

ال
َ
مَّ ق

ُ
ةِ وَ إِنَّ هَذِه مِنْهَا. ث مَّ

ُ ْ
 هَذِه ال

َ
الِمِ عِنْد

َ
مَظ

ْ
نَا مِنَ ال

َ
عَالِمُ بِمَا ل

ْ
نْتَ ال

َ
وَ أ

یَةِ کمَا 
َ

وَل
ْ
نَا مِنَ ال

َ
 ل

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َ
وْجَبَ الل

َ
نْتَ لِمَا أ

َ
 مُنْکرٌ أ

َ
مِ أ

َ
ل السَّ

َ
یَا عَبْد

یَتِکمْ‏.«1
َ

نَا مُقِرٌّ بِوَل
َ
 أ

ْ
هِ بَل

َ
 الل

َ
تُ مَعَاذ

ْ
ل

ُ
یْرُک ق

َ
یُنْکرُه غ

اباصلت هروی می‌گوید به امام رضا 1عرض کردم این چه سخنانی 

سخنانی؟  چه  فرمودند:  امام  می‌کنند؟  نقل  شما  از  مردم  که  است 

عرض کردم: می‌گویند شما ادعا کردید که مردم بندگان شما هستند. 

که  خدایی  ای  کردند:  عرض  خداوند  به  نسبت،  این  شنیدنِ  با  امام 

آسمانها و زمین را پدید آوردی و غیب و شهادت را می‌دانی تو شاهدی 

چنین  که  نشنیدم  پدرانم  از  هیچ‌کدام  از  و  نگفتم  چنین  هرگز  من  که 

نیز  وِّ ایشان 
ُ
ل

ُ
گاهی و این غ گویند، تو از ظلم و ستم این امت بر ما آ

ظلم بر ماست.

سپس فرمودند: ای عبدالسلام آیا تو مقام ولایتِ ما را چون این مردم 

منکری؟ 

ولایت  به  من  انکارِ ولایت شما،  از  می‌برم  پناه  به خدا  کردم:  عرض 

شما إقرار دارم. 

حَوْلِ 
ْ
یْک مِنَ ال

َ
 إِل

ُ
بْرَأ

َ
ی أ هُمَّ إِنِّ

َ
 فِی دُعَائِهِ: »الل

ُ
ول

ُ
ا 1 یَق

َ
ض 9. وَ کانَ الرِّ

عَوْا  ذِینَ ادَّ
َّ
یْک مِنَ ال

َ
 إِل

ُ
بْرَأ

َ
ی أ هُمَّ إِنِّ

َ
 بِک. الل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق

َ
 وَ ل

َ
 حَوْل

َ
ل

َ
ةِ، ف وَّ

ُ
ق

ْ
وَ ال

مْ 
َ
ل مَا  فِینَا  وا 

ُ
ال

َ
ق ذِینَ 

َّ
ال مِنَ  یْک 

َ
إِل  

ُ
بْرَأ

َ
أ ی  إِنِّ هُمَّ 

َ
الل  . بِحَقٍّ نَا 

َ
ل یْسَ 

َ
ل مَا  نَا 

َ
ل

اک  إِیَّ وَ   
ُ

نَعْبُد اک  إِیَّ وَ  مْرُ 
َ ْ
ال مِنْک  وَ  قُ‏ 

ْ
ل

َ
خ

ْ
ال ک 

َ
ل هُمَّ 

َ
الل سِنَا. 

ُ
نْف

َ
أ فِی  هُ 

ْ
ل

ُ
نَق

1ـ عیون‌أخبارالرضا 1، ج2 ص184.
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هُمَّ 
َ
لِینَ وَ آبَائِنَا الآخِرِینَ. الل وَّ

َ ْ
الِقُ آبَائِنَا ال

َ
نَا وَ خ

ُ
الِق

َ
نْتَ خ

َ
هُمَّ أ

َ
نَسْتَعِینُ‏. الل

صَارَى  النَّ عَنِ 
ْ
ال

َ
ف ک، 

َ
ل  

َّ
إِل  

ُ
ة هِیَّ

َ
ل ِ

ْ
ال حُ 

ُ
صْل

َ
ت  

َ
وَ ل  بِک 

َّ
إِل  

ُ
ة بِیَّ بُو الرُّ لِیقُ 

َ
ت  

َ
ل

هُمَّ 
َ
الل تِک.  بَرِیَّ مِنْ  وْلِهِمْ 

َ
لِق اهِینَ 

َ
مُض

ْ
ال عَنِ 

ْ
ال وَ  مَتَک، 

َ
عَظ رُوا 

َّ
صَغ ذِینَ 

َّ
ال

 وَ 
ً
 مَوْتا

َ
 وَ ل

ً
عا

ْ
 نَف

َ
 وَ ل

ً
رّا

َ
سِنَا ض

ُ
نْف

َ
 نَمْلِک لِ

َ
بْنَاءُ عَبِیدِک‏، ل

َ
ک‏ وَ أ

ُ
ا عَبِید إِنَّ

وَ  بِرَاءٌ،  مِنْهُ  یْک 
َ
إِل نَحْنُ 

َ
ف رْبَابٌ 

َ
أ نَا  نَّ

َ
أ هُمَّ مَنْ زَعَمَ 

َ
. الل

ً
ورا

ُ
 نُش

َ
 حَیَاةً وَ ل

َ
ل

یْک مِنْهُ بِرَاءٌ کبَرَاءَةِ عِیسَى 
َ
نَحْنُ إِل

َ
 ف

َ
زْق یْنَا الرِّ

َ
قَ وَ عَل

ْ
ل

َ
خ

ْ
یْنَا ال

َ
نَّ إِل

َ
مَنْ زَعَمَ أ

نَا 
ْ

ؤَاخِذ
ُ
ت  

َ
ل

َ
ف یَزْعُمُونَ،  مَا  ى 

َ
إِل عُهُمْ 

ْ
نَد مْ 

َ
ل ا  إِنَّ هُمَّ 

َ
الل صَارَى.  النَّ مِنَ   1

مِنَ  الْرَْضِ  عَلَ  تَذَرْ  لا  ]رَبِّ  یَزْعُمُونَ.  مَا  نَا 
َ
ل فِرْ 

ْ
اغ وَ  ونَ 

ُ
ول

ُ
یَق بِمَا 

اراً إنَِّک إنِْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبادَک وَ لا یَلدُِوا إلَِّ فاجِراً  الْکافرِِینَ دَیَّ
اراً[.«1 کفَّ

خدایا من از إسناد حول و قوّت به غیر تو برائت می‏جویم. هیچ حولی 

و قوّتی نیست مگر به تو. به تو پناه می‏برم و از کسانی که آنچه حقّ و 

سهم ما نیست، درباره ما ادّعا دارند به سوی تو برائت می‏جویم. خدایا، 

من از کسانی که چیزهایی دربارۀ ما گفتند که ما به آن معتقد نبوده و 

چیزی از آن را دربارۀ خود قایل نیستیم، به سوی تو برائت می‏جویم. 

خدایا آفرینش همگان از آن تو و روزی هر کسی از جانب توست و ما 

آفریدگار ما و  تو  تو کمک می‏جوییم. خدایا  از  تنها  و  تو هستیم  بندۀ 

همه پدرانمان هستی. ربوبیت تنها سزاوار توست و الوهیت جز برای 

تو صلاحیت ندارد. پس ترسایانی که از عظمت تو کاستند و کسانی را 

که عقاید و گفتارشان شبیه آنان است، از رحمت خاص خود دور کن.

خدایا ما بندگان تو مالک هیچ چیزِ خود نیستیم، سود و زیان، مرگ و 

حیاتِ پس از آن در اختیار ما نیست. از هر کس که پندارد ما ربوبیت 

داریم، بیزاریم و هر کس گمان بَرد آفرینش و روزی به دست ماست، 

تبری  او  از  جست،  تبرّی  نصاری  از  مریم  ابن  عیسی  که  همان‏گونه 

می‏جوییم. هرگز اینان را به چنین پندارهایی فرا نخواندیم پس ما را به 

1ـ اعتقادات الامامیة للصدوق، ص99و100.
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گفتارِ آنان مؤاخذه مکن و ما را بر ادّعاهایشان ببخشا، و هیچ یک از 

آنان را بر زمین باقی مگذارد که اگر باقی گذاری، بندگان تو را گمراه 

کنند و جز فاجر و کافر نزایند.

هُ 
َ
ى الل

َ
عَال

َ
10. حضرت صاحب الامر عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف: »ت

مِهِ وَ 
ْ
رَکاءَه فِی عِل

ُ
یْسَ نَحْنُ ش

َ
ونَ سُبْحَانَهُ وَ بِحَمْدِه ل

ُ
ا یَصِف  عَمَّ

َّ
عَزَّ وَ جَل

بَارَک وَ 
َ
 فِی مُحْکمِ کتَابِهِ ت

َ
ال

َ
یْرُه کمَا ق

َ
یْبَ غ

َ
غ

ْ
مُ ال

َ
 یَعْل

َ
 ل

ْ
رَتِه‏ِ بَل

ْ
د

ُ
 فِی ق

َ
ل

ه‏ُ[ وَ 
َ
ماواتِ وَ الْرَْضِ الْغَیْبَ إلَِّ الل ‏ى ]قُلْ لا یَعْلَمُ مَنْ فیِ السَّ

َ
عَال

َ
ت

یْرُهُمْ مِنَ 
َ

لِینَ آدَمُ وَ نُوحٌ وَ إِبْرَاهِیمُ وَ مُوسَى وَ غ وَّ
َ ْ
نَا وَ جَمِیعُ آبَائِی مِنَ ال

َ
أ

حَسَنُ 
ْ
الِبٍ وَ ال

َ
بِی ط

َ
هِ وَ عَلِیُّ بْنُ أ

َ
 الل

ُ
 رَسُول

ٌ
د ینَ وَ مِنَ الآخِرِینَ مُحَمَّ بِیِّ النَّ

جْمَعِینَ 
َ
یْهِمْ أ

َ
هِ عَل

َ
 الل

ُ
وَات

َ
ةِ صَل ئِمَّ

َ ْ
ى مِنَ ال

َ
نْ مَض یْرُهُمْ مِمَّ

َ
حُسَیْنُ وَ غ

ْ
وَ ال

1».
َّ

هِ عَزَّ وَ جَل
َ
 الل

ُ
امِی وَ مُنْتَهَى عَصْرِی عَبِید یَّ

َ
 أ

ِ
غ

َ
ى مَبْل

َ
إِل

و  حمد  از  خداوند  و  است  ایشان  توصیفِ  از  بلندتر  خداوند  مرتبۀ 

شریک  قدرتش،  و  علم  در  خدا  با  ما  است.  منزّه  بندگانش  ستایشِ 

نیستم، بلکه غیب را جز خداوند نمی‌داند همانطور که در قرآن فرموده 

است که »آنان که در زمین و آسمانند غیب را نمی‌دانند و خداست که 

گاه است«.  از غیب آ

و محمد  انبیاء  سایر  و  موسی  و  ابراهیم  و  نوح  و  آدم  از  پدرانم  و  من 

رسول الله و علی‌بن‌ابی‌طالب و حسن و حسین و سایر پدرانم همیشه 

بندگان خداییم. 

1ـ الاحتجاج، ج2، ص473.
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مصداق دوم

انسان  و  بشر  را   3 هدی  ائمۀ  که  است  این  وّ 
ُ
ل

ُ
غ مصادیق  از  دیگر  یکی 

ندانیم و خصوصیاتِ انسانی را از ایشان سلب کنیم. 

منظور از خصوصیّاتِ انسانی که در تمام اولیاءالله وجود دارند، این است که:

د، از علم و دانائی که اصل و ریشۀ تمام خیرات و 
ّ
1. هر انسانی در هنگام تول

کمالات است 1 محروم است.

یتِ تحصیل مقام ولایت و نشان دادن تمام 
ّ
د، قابل

ّ
2. هر انسانی در هنگام تول

کمالاتِ إلهی را دارد به این معنا که می‌تواند با مجاهده و تربیت یافتن به شکوفائی 

و کمال برسد.

3. هر انسانی به مقتضای انسان بودنش به دنیا و غفلت از یاد خدا تمایل دارد 

و خودبینی، خودخواهی، خودپسندی و خودپرستی را دوست داشته و از بنده بودن 

ر است.
ّ

و اظهارِ نیستی و ناداری متنف

حسّ  با  باید  خداوند  ربِ 
ُ
ق و  ولایت  مقام  به  رسیدن  برای  انسانی  هر   .4

خودبینی و خودخواهیِ خود مقابله کند، در برابر تمایلاتِ نفسانی استقامت ورزد، 

 به توجّه به خدا و 
ً
با خواهش‌های برخاسته از امیالِ درونی به جهاد برخیزد، دائما

عملِ صالح برای خدا مشغول باشد و در خانۀ دل که خانۀ خداست، غیرِ خدا را 

راه ندهد. 

5. هر انسانی باید راه خدا را با مجاهده و استقامت زیر نظر یک ولیّ‌الله و در 

ربِ خداوند، استقرار یافته است طی کند. 
ُ
تحتِ تربیتِ کسی که در مقام ق

دلیل ویژگیِ اول و دوم، این آیۀ کریمه است:

جَعَلَ  وَ  شَیْئاً  تَعْلَمُونَ  لا  هاتکِمْ  أُمَّ بُطُون‏ِ  مِنْ  أَخْرَجَکمْ  هُ 
َ
الل ]وَ 

مْعَ وَ الْبَْصارَ وَ الْفَْئِدَةَ لَعَلَّکمْ تَشْکرُونَ[2 لَکمُ السَّ

1ـ امیرالمؤمنین 1: 
یر.« )غررالحکم و دررالکلم، ص 48(

َ
 خ

ِّ
ل

ُ
 ك

ُ
صْل

َ
مُ أ

ْ
عِل

ْ
»ال

2ـ النحل 16: 78.
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و خدا شما را از شكم مادرانتان در حالى كه چیزى نم‏ىدانستید بیرون آورد، و 

براى شما گوش و چشمها و دلها قرار داد، باشد كه سپاسگزارى كنید.

د می‌شود هیچ چیز نمی‌داند اما خداوند هم به او 
ّ
هر انسانی آنگاه که متول

قابلیّتِ رسیدن به مقام ولایت را عطا کرده، هم أبزاری برای به فعلیّت رساندنِ آن 
قابلیّت.1

مه‌ای برای فوز به این مرتبه از 
ّ

1ـ پیشتر بیان شد که مقامِ شکر، مقامِ ولایت است و نعمت‌های إلهی مقد
رب هستند.

ُ
ق

سؤال: 
د، خبر می‌دهند و نیز روایاتی که از سخن گفتن و 

ّ
آیاتی که از سخن گفتنِ حضرت عیسی 1 در بدوِ تول

د یا پیش از آن، پرده بر می‌دارند، با اطلاقِ این آیه منافات 
ّ
قرآن خواندنِ بعضی از معصومین 3 هنگام تول

د، منزّه بدانیم. 
ّ
دارند لذا ناچاریم که به مقتضای تقدیمِ مقیّد بر مطلق، اولیاءالله را از نادانی در هنگامۀ تول

پاسخ: 
الف: اینکه غالبِ افرادِ اصنافِ یک نوع، از خصوصیتی برخوردار باشند که آن خصوصیت در افراد یکی 
 رخ نمی‌دهد، سبب نمی‌شود تا حکمِ افرادِ آن اصناف 

ً
دیگر از اصنافِ آن نوع به ندرت رخ می‌دهد یا اصلا

به افرادِ این صنف نیز سرایت کند.
 اگر غالب انسان‌هایی که در یک منطقۀ خاص جغرافیایی زندگی می‌کنند، در یک فصلِ خاص به یک 

ً
مثلا

بیماری خاص دچار می‌شوند نمی‌توان به چنین نتیجۀ ظنّی ملتزم گشت که همان انسان‌ها در غیر آن زمان 
یا غیر آن انسان‌ها در آن زمان نیز به آن بیماری مبتلا می‌گردند.

گاهانه بودن  ق می‌یابند و لذا ظهور در آ
ّ

گاهی تحق  با علم و آ
ً
م در زمان رشد، غالبا

ُّ
پس اگر أفعالی چون تکل

گاهانه بودنِ آن به دنبال یافتنِ  گاهانه دانست و برای حکم به ناآ م در بدوِ تولد را نیز آ
ُّ
دارند، نمی‌توان تکل

گاهانه بود. قرینه‌ای بر صدورِ ناآ
ب: اگر احتمال وجود قرینه چنان اشتداد یابد که اطمینان به معنای لفظ یا چگونگی غالبی فعل را ازاله 
کند، ظهورِ سخن یا عمل، زائل شده و قابلیتِ احتجاج و إستناد را از دست می‌دهد زیرا ظهوری که حجّت 
با اطمینان‌بخشی همراه و ملازم است و صِرف ظنّ‌زائی،  و اعتبارمند است و در مقابل إشعار قرار دارد، 

ظهورساز نیست.
پس این‌گونه نیست که صِرف احتمال وجود قرینه یا احتمال قرینیّتِ موجود، به اخلالِ ظهور منتهی نگردد 

بلکه درجۀ آن احتمال، در ماندن و رفتنِ ظهور نقش دارد.
ج: در نظامِ‌ محاوره و قانون‌گذاری تنها ملاک برای تقدیم یک ظاهر بر ظاهر دیگر، قوّتِ ظهور است و البتّه 

دی است.
ّ

این قوّتِ ظهور، معلولِ عواملِ داخلی و خارجیِ متعد
مات به إثبات برسند:

ّ
گاهیِ مطلق در بدوِ تولد، باید این مقد نتیجه: برای تنزیه اولیاءالله از ناآ

م اولیاءالله در 
ُّ
گاهی ریشه دارد پس تکل م‌های غالب انسان‌ها در زمان رشدِ آنها، در آ

ُّ
الف: چون غالب تکل

گاهانه است. بدوِ تولد نیز آ
م‌ اولیاءالله در بدوِ تولد، یا در منظرِ منکرین و برای تعجیزِ ایشان رخ می‌داده و یا در محضرِ 

ُّ
ب: گرچه تکل

مؤمنین و برای تقویت ایمانِ ایشان، ولی احتمالِ اعجاز إلهی و صدور فعل خارق عادت، هم‌چنان‌ چندان 
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به  تمایلی  انسان هیچگونه  در  اگر  ویژگی چهارم است؛  ویژگی سوم،  دلیل 

دنیا و خودبینی وجود نداشت، هیچ کدام از اعمالِ او برای رسیدن به مقام ولایت 

و خدابین شدن، مجاهده نبود. 

ت و سختی است1 لذا بودنِ دو ویژگی در یک 
ّ

مادّۀ مجاهده به معنای مشق

عمل، آن عمل را مصداقِ مجاهده خواهد کرد: 

1. فاعلِ آن فعل نسبت به انجام آن، یا بی‌میل بوده و یا کراهت داشته باشد.
2. فاعلِ آن فعل نسبت به ترکِ آن، تمایل و اشتیاق داشته باشد.2

اگر هر کدام از اولیاءالله برای رسیدن به مقام ولایتِ خدا مجاهده کرده و 

سختی‌ها را تحمّل نمودند پس نسبت به توجّه به دنیا تمایل داشتند و مدوامت در 

یاد و عبادتِ خدا برای آنها سخت بوده است.

رب به خداوند را معلول و 
ُ
دلیل ویژگی چهارم تمام آیاتی است که در آنها ق

ب از مجاهده، استقامت و عملِ صالح معرّفی نموده‌اند. مسبَّ

زَنُونَ  هُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَْ َ
ناَ الل ]إنَِّ الَّذینَ قالُوا رَبُّ

* أُولئِک أَصْحابُ الَْنَّةِ خالدِینَ فیها جَزاءً بمِا کانُوا یَعْمَلُونَ[3
ایستادگى كردند،  ما خداست« سپس  كه گفتند: »پروردگار   كسانى 

ً
قا

ّ
محق

م در زمانِ تولد را از بین نمی‌برد. 
ُّ
گاهانه بودن تکل ضعیف است که اطمینان به آ

گاهیِ  گاهانه بودن از ظهورِ اطلاقیِ آیۀ 78 سورۀ نحل در ناآ م‌های اولیاءالله هنگام تولد در آ
ُّ
ج: ظهورِ تکل

مطلقِ همۀ انسان‌ها، قو‌یتر است.

1ـ مفردات الفاظ القرآن، مادّۀ جهد.

 طبعی آنهاست نه عقلی، یعنی انسان در مرتبۀ طبیعت و مادّیِ 
ِ

2ـ الف: منظور از این کراهت و اشتیاق‏، نوع
خویش از عبادت‏، کراهت داشته و به مخالفت و سرکشی متمایل است، اما همین انسان در مرتبۀ عقلِ و 
تجرّد به وجودِ فائده در بندگی و اطاعت، تصدیق کرده و همین إذعان و تصدیق است که در ابتدای کار، 

اولیاءالله را به حرکت آورده و به قیام برای خدا وا می‌داشته است.
قِ آن‌ها، 

ُّ
آنچه از لوازمِ مجاهده است تنها تمایل به عصیان، سرکشی و خودبینی است نه تحق ب: 

دنیا  به  آلوده نشدن‌شان  ایشان و هرگز  با عصمت و طهارتِ مطلقِ  منافی  اولیاءالله  بودنِ  بشر  لذا 
نخواهد داشت.

3ـ الاحقاف 46: 13و14.
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بیمى بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد. ایشان اهل بهشتند كه به پاداش 

آنچه انجام م‏ىدادند جاودانه در آن م‏ىمانند.

ِمْ وَ هُوَ وَلیُِّهُمْ بمِا کانُوا یَعْمَلُون‏َ[1 لامِ عِندَْ رَبِّ ]لَمُْ دارُ السَّ
براى آنان، نزد پروردگارشان سراى عافیت است، و به ]پاداش‏[ آنچه انجام 

م‏ىدادند، او یارشان خواهد بود.

هُ الَّذینَ جاهَدُوا مِنکْمْ  َ
 ]أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الَْنَّةَ وَ لََّا یَعْلَمِ الل

ابرِینَ[2 وَ یَعْلَمَ الصَّ
و  جهادگران  خداوند  ب‏ىآنكه  م‏ىشوید،  بهشت  داخل  كه  پنداشتید  آیا 

شكیبایان شما را معلوم بدارد؟

وَ  مْ  بأَِمْوالِِ هِ 
َ
الل سَبیلِ  فی‏  جاهَدُوا  وَ  هاجَرُوا  وَ  آمَنوُا  ]الَّذینَ 

هِ وَ أُولئِک هُمُ الْفائِزُون[3 َ
أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَْ الل

كسانى كه ایمان آورده و هجرت كرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد 

پرداخته‏اند نزد خدا مقامى هر چه والاتر دارند و اینان همان رستگارانند.

الِاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الَمأْوى‏ نُزُلاً بمِا  ا الَّذینَ آمَنوُا وَ عَمِلُوا الصَّ ]أَمَّ
کانُوا یَعْمَلُون‏َ[4

اما كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده‏اند، به ]پاداشِ‏[ آنچه انجام 

م‏ىدادند در باغهایى كه در آن جایگزین م‏ىشوند، پذیرایى م‏ىگردند.

ائمۀ هدی 3 برای مستحکم ساختنِ این عقیده که تمام اولیاءالله با وجودِ 

ربِ خداوند دست یافته‌اند، 
ُ
تمایل به دنیا و عالم کثرت، با مجاهده و استقامت به ق

1ـ الانعام 6: 127.

2ـ آل عمران 3: 142.

3ـ التوبة 9: 20.

4ـ السجدة 32: 19.
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هم خویش بارها بدان تصریح فرمودند 1 هم شیعیان را مأمور ساختند تا در زیارتِ 

ایشان، به مجاهدتِ آنان اعتراف کنند و نپندارند که امامان نیز چون ملائکه بدون 

ربِ خدا باریافتند: 
ُ
جهاد و تحمّلِ سختی‌ها و مصائب به ق
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1ـ برای نمونه: 
الف: امیرالمؤمنین 1: 

 
ْ

ت
َ
مَأ

ْ
ظ

َ
یالِیهُمْ وَ أ

َ
 ل

ْ
سْهَرَت

َ
ى أ تَهُ حَتَّ

َ
اف

َ
بَهُمْ مَخ و

ُ
ل

ُ
زَمَتْ ق

ْ
ل
َ
ه‏ِ مَحَارِمَهُ وَ أ

َ
وْلِیاءَ الل

َ
هِ حَمَتْ‏ أ

َ
وَى الل

ْ
ق

َ
هِ إِنَّ ت

َ
»عِبَادَ الل

وا 
ُ

حَظ
َ

ل
َ
 ف

َ
مَل

َ ْ
بُوا ال

َّ
ذ

َ
 وَ ك

َ
عَمَل

ْ
بَادَرُوا ال

َ
‏ ف

َ
جَل

َ ْ
رَبُوا ال

ْ
مَإِ وَ اسْتَق

َّ
ی بِالظ صَبِ وَ الرِّ  بِالنَّ

َ
احَة وا الرَّ

ُ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
هَوَاجِرَهُمْ ف

جَل.« )نهج‌البلاغة، خطبۀ 114(
َ ْ
ال

ق‏.« 
َ
مَزْل

ْ
ال جَوَانِبِ  ى 

َ
عَل بُتَ 

ْ
ث
َ
ت وَ  بَرِ 

ْ
ك

َ ْ
ال وْفِ 

َ
خ

ْ
ال یَوْمَ   

ً
آمِنَة تِیَ 

ْ
لِتَأ وَى 

ْ
ق بِالتَّ هَا 

ُ
رُوض

َ
أ سِی 

ْ
نَف هِیَ  مَا  ب:»إِنَّ

)نهج‌البلاغة، نامۀ 45(
ج: امام زین‌العابدین علی‌بن‌الحسین‌ 4: 
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رب الاسناد، ص 382. از امام رضا 1 پرسیدم صلوات بر پیامبر بعد از نمازهای واجب چگونه است 
ُ
2ـ ق

و چگونه باید بر رسول خدا سلام داد؟ امام فرمودند: این‌گونه بگو...
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َ
مْ‏ فِی‏ الل

ُ
ت

ْ
مُنْکرِ وَ جَاهَد

ْ
عَنِ ال

علی‌بن‌ابی‌طالب‌1  حضرت  امیرالمؤمنین  کلام  این  پنجم  ویژگی  دلیل 

است:

مِنْ  ک 
َ
مَل مَ 

َ
عْظ

َ
أ  

ً
طِیما

َ
ف کانَ‏  نْ 

َ
أ نْ 

ُ
د

َ
ل مِنْ  بِهِ+  هُ 

َ
الل رَنَ 

َ
ق  

ْ
د

َ
ق

َ
ل »وَ 

هُ وَ نَهَارَه 
َ
یْل

َ
مِ ل

َ
عَال

ْ
قِ ال

َ
ل

ْ
خ

َ
مَکارِمِ وَ مَحَاسِنَ أ

ْ
رِیقَ ال

َ
ک بِهِ ط

ُ
ئِکتِهِ یَسْل

َ
مَل

قِهِ 
َ

ل
ْ

خ
َ
 یَوْمٍ مِنْ أ

ِّ
عُ لِی فِی کل

َ
هِ یَرْف مِّ

ُ
رَ أ

َ
ث
َ
صِیلِ‏ أ

َ
ف

ْ
بَاعَ ال

ِّ
بِعُهُ ات

َّ
ت
َ
 کنْتُ أ

ْ
د

َ
ق

َ
وَ ل

اءِ بِه‏.«5
َ

تِد
ْ
مُرُنِی بِالاق

ْ
 وَ یَأ

ً
ما

َ
عَل

فرشته  بزرگترین  گرفته شد خدا  که رسولِ خدا+از شیر  هنگامى 

1ـ الکافی، ج9، ص 250. زیارتِ رسولِ خدا +.

2ـ الکافی‏ ج9‏ ص297. زیارت امیرالمؤمنین 1.

3ـ الکافی، ج9، ص309. زیارت حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین 1.

4ـ من لایحضره الفقیه، ج2، ص612، زیارت جامعۀ کبیره.

5ـ نهج‌البلاغة، خطبۀ قاصعه.
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از فرشتگانش را شب و روز همنشین او فرمود تا راههاى بزرگوارى را 

بودم  او  نمود. و من در پى  فراهم  را  نیکوى جهان  پیمود، و خویهاى 

چنان‌که شتر بچّه در پى مادر. هر روز براى من از اخلاق خود نشانه‏اى 
بر پا م‏ىداشت و مرا به پیروى آن م‏ىگماشت.1

کید شده  بارها و بارها در زبانِ خداوند و ائمۀ هدی بر بشر بودن اولیاءالله تأ

است، بشر بودن یک ولیّ‌الله یعنی تمام خصوصیّاتِ پنج‌گانه را دارا بودن: 

هُ عَلى‏ بَشٍَ مِنْ شَی‏ْء[2 َ
هَ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قالُوا ما أنَْزَلَ الل

َ
]وَ ما قَدَرُوا الل

و آنگاه كه ]یهودیان‏[ گفتند: »خدا چیزى بر بشرى نازل نكرده«، بزرگى خدا 

را چنانك‌ه باید نشناختند.

هَ یَمُنُّ عَلى‏  َ
رٌ مِثْلُکمْ وَ لکنَّ الل

َ
]قالَتْ لَمُْ رُسُلُهُمْ إنِْ نَحْنُ إلِاَّ بَش

هِ وَ  َ
مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ ما کانَ لَنا أَنْ نَأْتیَِکمْ بسُِلْطانٍ إلِاَّ بإِذِْنِ الل

هِ فَلْیَتَوَکلِ الُمؤْمِنوُنَ[3 َ
عَلَ الل

1ـ یکی از نمونه‌های تربیت یافتن زیر نظرِ یک ولیّ‌الله، این برخوردِ رسول‌‌الله +با دختر گرامی‌شان 
حضرت فاطمه 5 است.

.
َ

ث
ْ
مَك

ْ
هَا ال

َ
 عِنْد

َ
ال

َ
ط

َ
أ
َ
یهَا ف

َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
 5 ف

َ
اطِمَة

َ
 بِف

َ
أ

َ
رٍ بَد

َ
دِمَ مِنْ سَف

َ
ا ق

َ
بِی + إِذ انَ النَّ

َ
»ك

بِیهَا 
َ
ومِ أ

ُ
د

ُ
بَیتِ لِق

ْ
 لِبَابِ ال

ً
ینِ وَ سِتْرا

َ
رْط

ُ
دَةً وَ ق

َ
تَینِ مِنْ وَرِقٍ وَ قِل

َ
 5 مَسَك

ُ
اطِمَة

َ
صَنَعَتْ ف

َ
رٍ ف

َ
ةً فِی سَف رَجَ مَرَّ

َ
خ

َ
ف

وَ زَوْجِهَا4.
ثِهِ 

ْ
ولِ مَك

ُ
ونَ لِط

ُ
وْ ینْصَرِف

َ
ونَ أ

ُ
 یقِف

َ
رُونَ أ

ْ
 ید

َ
بَابِ ل

ْ
ى ال

َ
صْحَابُهُ عَل

َ
 أ

َ
ف

َ
وَق

َ
یهَا ف

َ
 عَل

َ
ل

َ
هِ + دَخ

َ
 الل

ُ
دِمَ رَسُول

َ
ا ق مَّ

َ
ل

َ
ف

 
ُ
اطِمَة

َ
تْ ف نَّ

َ
ظ

َ
مِنْبَرِ ف

ْ
 ال

َ
سَ عِنْد

َ
ى جَل بُ فِی وَجْهِهِ حَتَّ

َ
ض

َ
غ

ْ
 ال

َ
 عُرِف

ْ
د

َ
هِ + وَ ق

َ
 الل

ُ
یهِمْ رَسُول

َ
رَجَ عَل

َ
خ

َ
هَا ف

َ
عِنْد

هَا 
َ
دَت

َ
نَزَعَتْ قِل

َ
تْرِ ف ینِ وَ السِّ

َ
رْط

ُ
ق

ْ
دَةِ وَ ال

َ
قِل

ْ
تَینِ وَ ال

َ
مَسَك

ْ
ى مِنَ ال

َ
هِ + لِمَا رَأ

َ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
لِك

َ
 ذ

َ
عَل

َ
مَا ف هُ إِنَّ نَّ

َ
5 أ

 
َ

 ابْنَتُك
َ

یك
َ
 عَل

ُ
رَأ

ْ
ق

َ
هُ ت

َ
 ل

ْ
ل

ُ
سُولِ ق تْ لِلرَّ

َ
ال

َ
هِ + وَ ق

َ
ى رَسُولِ الل

َ
تْ بِهِ إِل

َ
بَعَث

َ
تْرَ ف تَیهَا وَ نَزَعَتِ السِّ

َ
یهَا وَ مَسَك

َ
رْط

ُ
وَ ق

هِ.
َ
ا فِی سَبِیلِ الل

َ
 هَذ

ْ
 اجْعَل

ُ
ول

ُ
ق

َ
مَ وَ ت

َ
ل السَّ

دٍ وَ   مِنْ آلِ مُحَمَّ
َ

دٍ وَ ل نْیا مِنْ مُحَمَّ
ُّ

یسَتِ الد
َ
اتٍ، ل  مَرَّ

َ
ث

َ
ل

َ
بُوهَا ث

َ
اهَا أ

َ
تْ فِد

َ
عَل

َ
 + ف

َ
ال

َ
بَرُه ق

َ
اه وَ خ

َ
ت
َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
ف

یهَا.« 
َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
امَ ف

َ
مَ‏ ق

ُ
 مَاءٍ ث

َ
رْبَة

َ
 ش

ً
افِرا

َ
ى مِنْهَا ك

َ
ةٍ مَا سَق

َ
یرِ جَنَاحَ بَعُوض

َ
خ

ْ
هِ مِنَ ال

َ
 الل

َ
 عِنْد

ُ
عْدِل

َ
نْیا ت

ُّ
انَتِ الد

َ
وْ ك

َ
ل

)أمالی شیخ صدوق، مجلس 41، حدیث 8(

2ـ الانعام 6: 91.

3ـ ابراهیم 14: 11.
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پیامبرانشان به آنان گفتند: »ما جز بشرى مثل شما نیستیم. ولى خدا بر هر 

یك از بندگانش كه بخواهد منّت م‏ىنهد، و ما را نرسد كه جز به اذن خدا 

براى شما حجّتى بیاوریم، و مؤمنان باید تنها بر خدا توكل كنند.«

]هَلْ کنتُْ إلِاَّ بَشَاً رَسُولاً[1
آیا ]من‏[ جز بشرى فرستاده هستم؟

أَنَا بَشٌَ مِثْلُکمْ یُوحى‏ إلَِیَّ أَنَّما إلِهکُمْ إلِهٌ واحِدٌ فَمَنْ کانَ  ]قُلْ إنَِّما 
هِ أَحَداً[2 ک بعِِبادَةِ رَبِّ هِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صالِاً وَ لا یُشِْ یَرْجُوا لقِاءَ رَبِّ
بگو: »من هم مثل شما بشرى هستم و]ل‏ى[ به من وحى م‏ىشود كه خداى 

شما خدایى یگانه است. پس هر كس به لقاى پروردگار خود امید دارد باید 

به كار شایسته بپردازد، و هیچ كس را در پرستش پروردگارش شریك نسازد.«

هُ  سُلُ وَ أُمُّ ]مَا الَمسیحُ ابْنُ مَرْیَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ
ُ لَمُُ الْیاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى  یقَةٌ کانا یَأْکلان‏ِ الطَّعامَ انْظُرْ کیْفَ نُبَیِّ صِدِّ

یُؤْفَکونَ[3
مسیح، پسر مریم جز پیامبرى نبود كه پیش از او ]نیز[ پیامبرانى آمده بودند؛ 

و مادرش زنى بسیار راستگو بود. هر دو غذا م‏ىخوردند. بنگر چگونه آیات 

ببین چگونه ]از حقیقت‏[ دور  آنان توضیح م‏ىدهیم؛ سپس  ]خود[ را براى 

م‏ىافتند.

1ـ الاسراء 17: 93.

2ـ الکهف 18: 110.

3ـ المائدة 5: 75.
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به دیگر بیان:

الف: تمام اولیاءالله، بشر هستند.

د، فقط قابلیّتِ مقام ولایت و ارائۀ تمام کمالات إلهی را 
ّ
ب: هر بشری هنگام تول

دارد و باید با مجاهده و عملِ صالح و در تحتِ تربیّتِ یک ولیّ‌الله‏، این قابلیّت را 

به فعلیّت برساند.

د، فقط قابلیّتِ مقام ولایت و ارائۀ تمام کمالات 
ّ
پس تمام اولیاءالله هنگام تول

إلهی را دارند و باید با مجاهده و عملِ صالح و در تحتِ تربیّت یک ولیّ‌الله‏، این 
قابلیّت را به فعلیّت برسانند.1

1ـ استکمالِ حضراتِ معصومین 3 پیش از رسیدن به مقامِ ولایت، منافاتی با کمالِ ایشان پیش 
یرا مرتبۀ ولایتِ خدا مرتبه‌ای است در مافوقِ  د شدن در این عالم ندارد ز

ّ
از خلقت در این دنیا و متول

م بر عالمِ مادّه و زمان، هم هم‌ظرفند و هم بر 
ّ

عالمِ مادّه و زمان، و تمام موجودات در عوالمِ متقد
م دارند.

ّ
این عالم تقد

نائل  پس امام در این دنیا در تحتِ تربیتِ ولیّ‌الله، مجاهده و استقامت مک‌یند و به مقامِ ولایت 
م است و بر آن احاطۀ وجودی دارد.

ّ
م‌یشود، همان مقامی که بر عالمِ دنیا مقد



درس دوازدهم: علم امام 

اهداف

با فراگیریِ این درس خواهید آموخت:

1. آنگاه که انسانی به مقام ولایتِ خدا برسد، تمام ویژگی‌های پنج‌گانۀ بشری 

را از دست می‌دهد.

2. اولیاءالله حتّی بعد از نِیل به ولایتِ خدا، با بدنِ خویش رابطه دارند.

3. بدنِ انسان نه حقیقتِ اوست و نه جایگاهِ اوصافِ روحانی او.

د نیست. 
ّ

4. جانِ انسان بسیط است و دارای اجزاء متعد

به همه چیز معرّفی  آیت‌گونه نسبت  را دارای علم  اولیاءالله  قرآن،  آیات   .5

می‌کنند و اسناد مجازیِ علم عام و مطلق را به ایشان حقیقت می‌دانند.

 
ً
6. تمام آیات و روایاتی که به نفیِ علم از اولیاءالله می‌پردازند، علم را حقیقتا

از ایشان نفی می‌کنند.

7. نفیِ حقیقی »الف« از »ب« با اثبات مجازی »الف« برای »ب« منافاتی 

ندارد. 
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پیش از آغاز بحث از مقدار و چگونگی علم امام 1 ، بازگوئی و تفصیلِ بعضی 

مه ضروری می‌نماید: 
ّ

از معارفِ پیش‌گفته دربارۀ اولیاءالله، در ذیل دو مقد

1ـ الف: روایاتِ زیادی که دربارۀ علم امام به ما رسیده‌اند، نتوانستند شیخ انصاری رضوان‌الله‌تعالی‌علیه را 
با قوّتِ بی‌نظیری که در تحلیلِ متون و استنباط از الفاظ دارد، به نتیجه‌ای اطمینان‌بخش برسانند و تصدیقی 

اطمینانی را در نفسِ شریفِ او نسبت به اطلاق و عمومِ علم امام ایجاد نمایند.
از آنجا که شیخ انصاری، تمام همِّ علمیِ خویش را به تقویتِ بنیان‌های فقه اختصاص داده بود، به تجمیع 
یرَجَزاءِ 

َ
جَزاهُ‌الله‌عن‌الفقه‌والفقهاءخ نپرداخت.  روایات  این  به  معرفت‌زا  منابع  سایر  کردن  ضمیمه  و  قرائن 

مین.
ِّ
المُعَل

فه 
ّ
»و امّا مسألة مقدار معلومات الإمام 1 من حیث‏ العموم‏ و الخصوص‏، و كیفیة علمه بها من حیث توق

فه على ذلك، فلا یكاد یظهر من الأخبار المختلفة 
ّ
على مشیتهم أو على التفاتهم إلى نفس الشی‏ء أو عدم توق

فی ذلك ما یطمئنّ به النفس؛ فالأولى وكول علم ذلك إلیهم صلوات‌الله‌علیهم‌أجمعین.« )فرائدالاصول، 
تنبیه دوم از تنبیهات شبهۀ تحریمیۀ موضوعیه از شک در تکلیف. ج2، ص134(

که  را  ظنّی  امام، جز  علم  دربارۀ  واصل  روایاتِ  به  روشمند   
ِ

و حتّی رجوع است  اعظم  با شیخ   البتّه حقّ 
احتمال که »این تصدیقِ ظنّی در صورتِ  این  اما  پی نخواهد داشت،  شَیْئاً[، در  الحَقِّ  مِنَ  یُغْنی‏  ]لا 
ق را به تأمّل در ابوابِ 

ّ
ضمیمه شدن به سایرِ منابع معرفتی، اشتداد یافته و به تصدیقِ علمی، فرا رود«، محق

علوم امام وا ‌می‌دارد.
گاه است یا اموری هستند که برای  ب: منظور از مقدارِ علم امام، محدودۀ آنست یعنی آیا امام از همه چیز آ

گاهی ندارد، آن امور کدامند؟ امام مجهول باشند؛ و اگر امام نسبت به بعضی از امور آ
ق بودن و نبودن آنست یعنی آیا علم امام به معلوماتش، همیشگی، مطلق 

َّ
منظور از چگونگیِ علم امام، معل

مه و قید و شرطی ندارد یا اینکه امام آنرا که می‌داند در فرضی خاص می‌داند و اگر 
ّ

ز است و هیچ مقد و منجَّ
مات نباشد، نمی‌داند.

ّ
آن شرائط و قیود و مقد

ج: بین عموم علم امام و اطلاقِ آن، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است یعنی:
1. ممکن است علم امام، عمومیت داشته باشد ولی مطلق نباشد.

2. ممکن است علم امام، اطلاق داشته باشد ولی عام نباشد.
3. ممکن است علم امام هم عام باشد و هم مطلق.

4. ممکن است علم امام نه عام باشد و نه مطلق.
 بر سر این است که »آیا اسنادِ علم نامحدود و مطلق به جانِ 

ً
د: اختلاف در مبحثِ علم امام، دقیقا

 مجاز است یا غلط؟«
ً
امام، عقلا

پس اینکه »هیچ علمی به غیر از خداوند، اسنادِ حقیقی ندارد« و اینکه »اسنادِ علم به بدن امام غلط 
است« مورد توافقِ تمام مدققین از باحثین است.

قِ مجازیِ علم عام و مطلق در جان امام، در این درس‌ها به إثبات می‌رسد و حقیقت این مجازیت 
ّ

ه‍: تحق
در ضمیمۀ شمارۀ پنج تبیین می‌گردد.
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مۀ اول
ّ

مقد

در درس یازدهم بیان شد که بشر بودنِ اولیاءالله، پنج ویژگی را برای ایشان 

به همراه می‌آورد که تمام آن ویژگی‌ها اختصاص به دوران پیش از ولایتِ‌ ایشان 

دارد یعنی بشر بودنِ اولیاءالله، تنها در بازۀ از ولادت تا ولایتِ ایشان حضور دارد.

اولیاءالله پیش از نیل به مقام ولایت، تحتِ تربیت یک ولیّ‌الله، مجاهده و 

استقامت نموده و اندک‌اندک، قابلیّتِ خویش را برای ارائۀ کمالاتِ‌ إلهی به فعلیّت 

رسانده‌اند تا آنگاه ‌بی‌گاه که مُخلَص گشته و از هر آنچه محدود است و غیر 

از  بشری  تمام خصوصیات  مقام ولایت،  به  با وصول  لذا  پاک شده‌اند  خداست 

دست رفته و یکسره إلهی گشته‌ و سراسر رنگِ خدائی یافته‌اند. 

البتّه این دو سخن دربارۀ ایشان صادق و حقّ است که:

 و اندازۀ آدمی رهیده، همانست که 1 روزی چون 
ّ

1. ولیّ‌الله که اکنون از حد
ما گرفتارِ أنانیّت و إنیّت بوده و در دام دوبینی، اسیر و در بند.2

2. یک انسان حتّی پس از ملاقات با خدا و مقیم شدن در مقام‌ ولایت إلهی، 

ارائۀ  برای  را  او  جانِ  آینۀ  تدبیر،  این  اما  می‌پردازد  بدنِ خویش  تدبیرِ  به  هم‌چنان 

کمالاتِ إلهی، مُکدر نمی‌کند. 

درکِ بهترِ سخنِ دوم و بعضی از جوانبِ‌ آن در گروِ دریافت بعضی از حقائق 
دربارۀ رابطۀ نفس و بدن است:3

1. نفس انسانی بسیط است و جان آدمی از هر گونه ترکیب، منزّه و مبرّاست.4

توجّه به اینکه ما حتّی نمی‌توانیم در عالم ذهنِ خویش، خود را تقسیم کنیم 

1ـ یا به تعبیری دقیق‌تر: شبیه همانست که...

2ـ این ادعا در درس گذشته به إثبات رسید.

 بحث رابطۀ نفس و بدن، و نه براهینی که زایندۀ آن نتایج هستند اشاره می‌شود. 
ِ

3ـ در اینجا تنها به بعضی از نتایج

لی داشته باشد، نفس به خاطر وجودِ امکانی‌اش ناچار به این  4ـ اگر ترکیب از وجود و عدم، معنای محصَّ
بدترین ترکیب دچار است. 
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می‌تواند آدمی را به بساطت خویش رهنمون گردد.1 

2. حقیقتِ انسان، بدنِ او نیست یعنی »من بدن نیست« 2 ولی میانِ من و 

بدنم رابطه‌ای خاص برقرار است. 

رابطۀ انسان را با بدن می‌توان به رابطۀ خداوند با جهان، مانند نمود: 

یْ‏ءٌ عَنْ 
َ

هُ ش ُ
ل

َ
غ

ْ
یَش

َ
ر جهان است و چون »ل خداوند، جهان نیست گر چه مدبِّ

یْ‏ءٍ« 3 لذا تدبیرِ جهان موجب نقص یا خللی در هیچ‌کدام از کمالاتِ او نخواهد 
َ

ش

شد.

همچنین آدمی نیز بدن نیست گر چه بدنی را تدبیر نماید. 

یْ‏ءٍ« 
َ

یْ‏ءٌ عَنْ ش
َ

هُ ش ُ
ل

َ
غ

ْ
یَش

َ
 مظهر »ل

ً
اگر انسانی به مرتبۀ ولایت بار یابد حتما

نیز خواهد بود لذا تدبیرِ بدنش سبب إخلال در ارائۀ کمالات إلهی توسط جانِ او 

نمی‌شود.

درد  و سرکشی،  إنقیاد  گاهی،  آ و  علم  از  بدنِ من چون سایرِ جمادات،   .3

ت، اشتیاق و کراهت، اندوه و شادمانی، و ترس و امید و... تهی و بی‌خبر 
ّ

و لذ

است.

1ـ الف: روشن است که عجز از تقسیمِ نفس در ذهن، به معنای امتناع تقسیم آن و در نتیجه اثباتِ بساطتِ 
آن نیست لذا غرض از تنبیه نسبت به این ناتوانی، آماده‌سازی ذهن برای دریافتِ براهینی است که در کتب 

تخصصی معرفة النفس، بر بساطت آن اقامه شده‌اند.
ب: اینکه گفته می‌شود نفس انسانی دارای مراتب است، به این معنا نیست که دارای أجزاء است بل بدین 

معناست که دارای ادراکات متفاوت و مختلف است.
ج: با توجّه به آیه 53 سورۀ فصّلت و ویژگی‌ دوازدهم احاطۀ وجودی یعنی »انحصار ادراکات موجودِ پائین‌تر 
در ادراک موجودِ برتر« و نیز دریافت این حقیقت دیریاب که کثرت ادراکات نه وجدانی است و نه برهانی، 

باید برای مرتبه‌مند بودنِ نفس، تصویر و تفسیری دیگر جست.

2ـ شاید هر کدام از ما سخن گفتن از دوگانگی و تغایرِ جانِ آدمی با بدنِ او را، سخن گفتن از آنچه نیاز به 
گفتن ندارد بدانیم، اما اینگونه نیست و ما بدنِ خود را خود می‌دانیم.

زیبائیِ بدن را زیبائیِ خود و سلامتِ آنرا سلامتِ خود، اهانت به بدن را اهانت به خود و احترام به آنرا احترام 
به خود، و از همه مهم‌تر بیرون از بدن را بیرون از خود می‌دانیم. 

امیرالمؤمنین 1: 
د.« )غررالحکم و دررالکلم، ص582( جَرَّ

َ
سَه‏ُ ت

ْ
‏ نَف

َ
»مَنْ‏ عَرَف

3ـ الکافی، ج4، ص582. 
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ۀ گوناگونِ تجربی 
ّ
بی‌بهره بودنِ بدنِ انسان از اوصافِ روحانی، گرچه با ادل

و تجریدی به إثبات رسیده است ولی با اندکی در خود فرو رفتن نیز می‌توان بدان 

این  به  آن  اعضای  از  هیچ‌کدام  نه  و  بدن   
ِ

مجموع نه  که  کرد  إقرار  و  یافت  دست 

صفت‌ها موصوف نمی‌شوند.

با روشن شدنِ این سه نکته، معلوم شد که:

ربِ خدا، هم‌چنان به 
ُ
اینکه یک انسان حتّی پس از وصول به مرتبۀ ولایت و ق

ق دارد یعنی: 
ُّ
تدبیرِ بدنِ خویش می‌پردازد و بدان تعل

1. اولیاءالله چون دیگر انسان‌های محروم از دیدارِ خدا، فقط تدبیرکننده و 

مرتبط با بدنِ خویش هستند نه خودِ آن.

2. علم و عشقِ اولیاءالله در جانِ ایشان خانه دارد، همان جانی که ترکیب 

ایشان  بدنِ  اعضای  از  هیچ‌کدام  پس   1 است  بسیط  خدای  خانۀ  اکنون  و  ندارد 

جایگاهِ شیفتگی و دانائی آنها نیست، چون دیگر انسان‌ها.

پس: 

1. بشر بودنِ اولیاءالله به معنای برخورداریِ ایشان از ویژگی‌های پنج‌گانه‌ای 

که در درس یازدهم ذکر شدند، با قدم گذاردن به حرم امنِ إلهی، ایشان را رها 
کرده است. 

2. بشر بودنِ اولیاءالله به معنای رابطۀ ایشان با بدن، گرچه حتّی آنگاه که در 

مقام ولایت استقرار دارند حضور دارد اما هیچ منافاتی با اینکه جانِ بسیط ایشان 

آینۀ علم نامتناهی و مطلقِ خداوند باشد ندارد.

 

1ـ امام صادق 1: 
هِ.« )جامع‌الأخبار، ص 185(

َ
یرَ الل

َ
هِ غ

َ
سْكِنْ حَرَمَ الل

ُ
 ت

َ
ل

َ
هِ ف

َ
بُ‏ حَرَم‏ُ الل

ْ
ل

َ
ق

ْ
»ال
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مۀ دوم 
ّ

مقد

در نگاهِ قرآن ، اولیاءالله کسانی هستند که:

1. به سوی خداوند هجرت کرده‌اند.
]قالَ إنِِّی مُهاجِرٌ إلِى‏ رَبِّی‏[1

2. خداوند آنها را از همه چیز، حتّی خودشان، پاک و خالص گردانیده است.
هُ کانَ مُلَْصاً وَ کانَ رَسُولاً نَبیًِّا[2 ]وَ اذْکرْ فیِ الْکتابِ مُوسى‏ إنَِّ

3. خداوند آنها را به خودش نزدیک کرده است.
بُونَ[3 ابقُِونَ * أُولئِک الُمقَرَّ ابقُِونَ السَّ ]وَ السَّ

4. آن‌قدر به خدا نزدیک شده‌اند که ولیّ‌الله گشته‌اند یعنی دیگر بین ایشان 
و خدا فاصله‌ای نیست. 

هِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَْزَنُونَ[4
َ
]أَلا إنَِّ أَوْلیِاءَ الل

5. به ملاقات و لقاءِ خدا نائل شدند.
ا ناظِرَةٌ[5 ةٌ * إلِى‏ رَبِّ ]وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضَِ

6. هیچ خواست و اراده‌ای از خود ندارند. 

1ـ العنکبوت 29: 26؛ ]لوط‏[ گفت: من به سوى پروردگار خود هجرت کننده‌ام.
)در درس هشتم بیان شد که تفاوت اولیاءالله با دیگران در این است که ایشان با مهاجرتِ اختیاری به سوی 
خدا می‌روند و به لقاءالله مشرّف می‌شوند و به نظارۀ خدا می‌نشینند اما دیگران به سوی خدا برده میشوند و 

با چشمانی بسته در محضر خداوند حاضر می‌گردند.(

2ـ مریم 19: 51؛ و در این كتاب از موسى یاد كن، زیرا كه او پاک شده و فرستاده‏اى پیامبر بود.
 ما دون الله تعالى. )مفردات الفاظ القرآن، مادّۀ خلص((

ّ
صِ التّبرّی عن كل

َ
ل

ْ
خ ِ

ْ
)حقیقة ال

مند؛ آنانند همان مقرّبان و به خدا نزدیک‌شده‌ها.
ّ

3ـ الواقعة 56: 10و11؛ و سبقت‏گیرندگان مقد

گاه باشید، كه بر اولیاء خدا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین م‏ىشوند. 4ـ یونس 10: 62؛ آ
)معنای لغوی ولایت در درسِ سوم بیان شد:

یسَ مِنْهُما. 
َ
یسَ بَینَهُمَا مَا ل

َ
 ل

ً
 حُصُول

ً
صَاعِدا

َ
یئانِ ف

َ
 ش

َ
والى أنْ یحْصُل ءُ و التَّ

َ
وَل

ْ
ال

)مفردات الفاظ القرآن، مادّۀ ولی((

5ـ القیامة 75: 22و23؛ در آن روز چهره‏هایى شاداب‏اند و به سوى پروردگار خود م‏ىنگرند.
)در درس هشتم بیان شد که ملاقات و دیدار با خدا، امروز هم شدنی است.(
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]وَ ما یَنطِْقُ عَنِ الْوَى‏[1 
7. در تمام شئونِ خویش صالح بوده و هیچ فسادی ندارند.

الِیَن[2 لَ الْکتابَ وَ هُوَ یَتَوَلَّ الصَّ هُ الَّذی نَزَّ َ
]إنَِّ وَلیِِّیَ الل

گاه و گواه بر تمام شئون مردم هستند. 8. آ

عَلَیْکمْ  جَعَلَ  ما  وَ  اجْتَباکمْ  هُوَ  حَقَّ جِهادِهِ  هِ 
َ
الل فیِ  ]وَ جاهِدُوا 

مِنْ  الُمسْلِمیَن  کمُ  سَمَّ هُوَ  إبِْراهیمَ  أَبیکمْ  ةَ  مِلَّ حَرَجٍ  مِنْ  ینِ  الدِّ فیِ 
سُولُ شَهیداً عَلَیْکمْ وَ تَکونُوا شُهَداءَ عَلَ  قَبْلُ وَ فی‏ هذا لیَِکونَ الرَّ

النَّاسِ[3
یّون را مشاهده می‌کنند.

ّ
9. عِل

 * یُّونَ  عِلِّ ما  أَدْراک  ما  وَ   * یِّیَن  عِلِّ لَفی‏  الْبَْرارِ  کتابَ  إنَِّ  ]کلاَّ 
بُونَ[4 کتابٌ مَرْقُومٌ * یَشْهَدُهُ الُمقَرَّ

10. همه چیز با تفصیل و روشنی در نزد ایشان حاضر است.

تَفْصیلًا لکِلِّ  وَ  أَحْسَنَ  الَّذی  تَاماً عَلَ  الْکتابَ  آتَیْنا مُوسَى  ]ثُمَّ 
ِمْ یُؤْمِنوُنَ[5 هُمْ بلِِقاءِ رَبِّ شَیْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحَْةً لَعَلَّ

1ـ النجم 53: 3؛ و از سرِ هوس سخن نمی‌گوید.
)نه فقط نطقِ رسول خدا +بل هیچ کدام از اموری که از ایشان سر می‌زنند‏، فعلِ برخاسته از خواستِ 

آن حضرت و برساخته با إرادۀ‌شان نیستند.(

2ـ الاعراف 7: 196؛ ب‏ىتردید، ولیِّ من آن خدایى است كه قرآن را فرو فرستاده، و همو ولیِّ صالحان است.

3ـ الحج 22: 78؛ و در راه خدا چنانك‌ه حقّ جهاد ]در راه‏[ اوست جهاد كنید، اوست كه شما را ]براى 
خود[ برگزیده و در دین بر شما سختى قرار نداده است. آیین پدرتان ابراهیم ]نیز چنین بوده است‏[ او بود 
 شما را مسلمان نامید، و در این ]قرآن نیز همین مطلب آمده است‏[ تا این پیامبر بر شما گواه باشد 

ً
كه قبلا

و شما بر مردم گواه باشید.
گاه، در هیچ دادگاه و محکمه‌ای مسموع نیست پس آنک‌س که شاهد  )روشن است که گواهیِ ناآ

گاه است که گواه است.( است عالم است و تنها آ

یون« است. و تو چه دانى كه 
ّ
4ـ المطففین 83: 18تا21؛ نه چنین است، در حقیقت، كتاب نیكان در »عل

یون« چیست؟ كتابى است نوشته‏شده. مقرّبان آن را مشاهده می‌کنند. 
ّ
»عل

5ـ الانعام 6: 154؛ آنگاه به موسى كتاب دادیم، براى اینكه ]نعمت را[ بر كسى كه نیىك كرده است تمام 
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ةٍ شَهیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بکِ  ]وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فی‏ کلِّ أُمَّ
لْنا عَلَیْک الْکتابَ تبِْیاناً لکِلِّ شَیْ‏ءٍ وَ هُدىً  شَهیداً عَلى‏ هؤُلاءِ وَ نَزَّ

وَ رَحَْةً وَ بُشْى‏ للِْمُسْلِمین‏[1
هِ شَهیداً بَیْنی‏ وَ  َ

]وَ یَقُولُ الَّذینَ کفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ کفى‏ بِالل
بَیْنکَمْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلْمُ الْکتابِ[2

كنیم، و براى اینكه هر چیزى را بیان نماییم، و هدایت و رحمتى باشد ، امید كه به لقاى پروردگارشان ایمان 
بیاورند.

)الف: اگر تورات، تفصیل دهندۀ همه چیز است و اگر تورات به حضرت موسی 1 داده شده است پس 
گاهیِ تفصیلی نسبت به همه چیز دارد. حضرت موسی 1 آ

ب: تمامیّت این استدلال مبتنی است بر اینکه:
می که همان 

ُّ
م، ملازم است، تعل

ُّ
1. منظور از ایتاءِ تورات، تعلیم آن است، تعلیمی که با دریافت و تعل

احاطۀ بر تورات است.
یت، 

ّ
م و احاطه، مقتضی فعل

ُّ
م ملازم است و اطلاقِ تعل

ُّ
2. اطلاقِ ایتاء و تعلیم با اطلاقِ دریافت و تعل

دوام و تنجیزِ‌ احاطه است.
آیه  این  به  با توسّل  1 را  مات می‌توان علم عمومی و مطلق حضرت موسی 

ّ
این مقد اثبات  در صورت 

اثبات نمود.(

1ـ النحل 16: 89؛ و ]به یاد آور[ روزى را كه در هر امتى گواهى از خودشان برایشان برانگیزیم، و تو را ]هم‏[ 
بر این ]امت‏[ گواه آوریم، و این كتاب را كه روشنگر هر چیزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و 

بشارتگرى است، بر تو نازل كردیم. 
)الف: در ابتدای این آیه، علم پیامبر به تمام شئون امت، إثبات شده است و سپس با بیانی دیگر، علم ایشان 

به همه چیز به إثبات رسیده است.
ب: این استدلال با این ضمیمه تمام خواهد بود:

می که همان 
ُّ
م، ملازم است، تعل

ُّ
1. منظور از تنزیل قرآن، تعلیم آن است، تعلیمی که با دریافت و تعل

احاطۀ بر قرآن است.
مقتضی  احاطه،  و  م 

ُّ
تعل اطلاقِ  و  است  ملازم  م 

ُّ
تعل و  دریافت  اطلاقِ  با  تعلیم  و  تنزیل  اطلاقِ   .2

یت، دوام و تنجیزِ‌ احاطه است.
ّ
فعل

مات می‌توان از این آیات، علم عمومی و مطلق حضرت رسول الله +را استفاده نمود.( 
ّ

با قبول این مقد

2ـ الرعد 13: 43؛ و كسانى كه كافر شدند م‏ىگویند: »تو فرستاده نیستى.« بگو: »كافى است خدا و آن 
كس كه نزد او علم كتاب است، میان من و شما گواه باشد.«

)الف: اگر قرآن تبیان و روشنگرِ همه چیز است و اگر علم به قرآن در نزد امیرالمؤمنین و اولادِ ایشان 3 
است‏، پس همه چیز به روشنی در نزد آن حضرات حاضر است.

مات تمام نخواهد بود: 
ّ

ب: این استدلال بدون اثبات این مقد
1. حضور یک کتاب در نزد شخصی به معنای احاطۀ او بر آن کتاب است.
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11. خداوند علم غیب را فقط برای ایشان ظاهر ساخته و تنها ایشان را بدان 
گاه گردانیده است. آ

]عالُِ الْغَیْبِ فَلا یُظْهِرُ عَلى‏ غَیْبهِِ أَحَداً * إلِاَّ مَنِ ارْتَضى‏ مِنْ رَسُولٍ 
هُ یَسْلُک مِنْ بَیِْ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً[1 فَإنَِّ

یت، دوام و تنجیزِ‌ احاطه او بر کتاب 
ّ
2. اطلاقِ عندیّت و حضور کتاب در نزد شخصی، مقتضی فعل

است.
مات است که می‌توان این آیات را اثبات‌گرِ علم عمومی و مطلق حضرت امیرالمؤمنین 

ّ
تنها با پذیرش این مقد

و اولادِ ایشان 3 دانست.(

گاه نمك‏ىند، جز پیامبرى را كه از او  1ـ الجنّ 72: 26و27؛ داناى نهان است، و كسى را بر غیب خود آ
خشنود باشد، كه ]در این صورت‏[ براى او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانى بر خواهد گماشت.

)بنابراین آیه، خداوند علم غیب را فقط برای اولیائی که رسولِ او هستند اظهار می‌گرداند یعنی خصوص 
اولیائی که مأمور شدند تا برای ایجادِ یقین و ایمان به لقاءالله، به سوی عالمِ کثرت سفر کنند، لذا این آیه از 

عمومی که شامل تمام اولیاءالله گردد بی‌نصیب است.(
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نتیجه‌
است،  برشمرده  اولیائش  برای  قرآن  در  خداوند  که  ویژگی‌ها  این  به  توجّه 
د بودنِ علم امام را باطل می‌کند‏؛ نظریّه‌ای که در میان قدما  نظریۀ محدود و مقیَّ

از شهرت برخوردار بوده و مورد پذیرش بعضی از متأخرین نیز قرار گرفته است.1

با این حال‏، رأیِ نهاییِ قرآن دربارۀ علم اولیاءالله، هم‌چنان دیریاب است و 
این چنین آسان و ارزان، رخ نمی‌نماید چرا که آیاتی چند در کتابِ خدا، به انکارِ 

علم نامحدودِ اولیاءالله پرداخته‌اند.

1ـ الف: بزرگانی چون ابن‌ قبۀ ‌رازی، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، شیخ کراجُکی، 
ی، شیخ حرّ عاملی، میرزای قمی و 

ّ
ابن‌ شهرآشوب، امین‌الاسلام طبرِسی، قطب‌الدین راوندی، علامۀ حل

صاحب جواهر به این نظریّه ملتزم بودند و علمِ امام را محدود یا مقیّد می‌دانستند.
نظریاتِ ایشان را در این منابع هم می‌توان یافت:

ابن‌ قبۀ ‌رازی در »کمال‌الدین و تمام‌النعمة«، ج1، ص110، در ضمن »أجوبة ابن قبة عن شبهات أبی زید 
العلوی«‏

شیخ صدوق در »من لا یحضره الفقیه«، ج‏1، ص359و360.
شیخ مفید در »المسائل العکبریة«، مسألۀ بیستم، ص69تا72.

سید مرتضی در »الانتصار«، ص494.
شیخ طوسی در »الاقتصاد«، ص311. 

شیخ کراجُکی در »کنزالفوائد«، ج1، ص245.
ابن‌شهرآشوب در »متشابه القرآن و مختلفه«، ج1، ص211.

امین‌الاسلام طبرِسی در »مجمع البیان« ذیل آیۀ 68 سورۀ انعام.
ق بالمبایعة و نحوها، ج2، ص53.

ّ
قطب‌الدین راوندی در »فقه‌القرآن« بابٌ فی الأشیاء تتعل

ی در »اجوبة المسائل المهنائیة الثالثة«، سؤال پانزدهم، ص 148.
ّ
علامۀ حل

شیخ حرّ عاملی در »الفوائد الطوسیة«، فائدۀ 98، ص 519و520.
میرزای قمی در »قوانین الاصول« قانونِ ترکِ استفصال، ج1 ص513و514.

صاحب جواهر در »جواهرالکلام«، مسألۀ تحدیدِ کرّ، ج1، ص182.
 
ً
ب: کسانی که علمِ امام را محدود می‌دانستند، در حدودِ آن وحدتِ نظر ندارند و به اختلاف دچارند، مثلا

شیخ مفید علم امام به موضوعات را منکر است ولی منکرِ علمِ فعلیِ امام به احکام را مقصّر می‌خواند.
 فی الدین‏ و ینزلون الأئمة 3 عن مراتبهم و 

ً
 ظاهرا

ً
»و قد وجدنا جماعة وردوا إلینا من قم یقصرون تقصیرا

 من الأحكام الدینیة حتى ینكت فی قلوبهم... و هذا هو التقصیر الذی لا 
ً
یزعمون أنهم كانوا لا یعرفون كثیرا

 فی الغلوّ و التفویض(
ٌ

شبهة فیه.« )رسالۀ تصحیح الاعتقاد، ص135و136، فصل
ج: شاید با تتبّع بیشتر در عباراتِ این بزرگان بتوان به ناکامیِ ایشان از به دست‌آوریِ یک نظامِ سازوار و 

منسجم دربارۀ علم امام إذعان نمود.
د: اسباب و عللِ عادّیِ این ناکامی را در این امور می‌توان خلاصه نمود:

1. عمقِ آموزه‌های ائمه 3 و افقِ بایلا معارفِ ایشان.
ر.

ّ
گاهی از دستاوردهای عقلِ منوّرِ حکیمانِ متأخ 2. رشدِ تدریجی علومِ بشری و در نتیجه ناآ

3. بی‌اطلاعی از وسعتِ و اطلاقِ علمِ اولیائی که به ابجدخوانی در مکتب اهلب‌بیت 3 افتخار می‌کردند.
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لُ‏ الْغَیْثَ‏ وَ یَعْلَمُ ما فیِ الْرَْحامِ وَ  اعَةِ وَ یُنزَِّ هَ عِندَْهُ عِلْمُ السَّ َ
]إنَِّ الل

ما تَدْری نَفْسٌ ما ذا تَکسِبُ غَداً وَ ما تَدْری نَفْسٌ بأَِیِّ أَرْضٍ تَوُتُ 
ه عَلیمٌ خَبیٌر[1

َ
إنَِّ الل

فرو  را  باران  و  اوست،  نزد  قیامت  ]به‏[  علم  كه  خداست  حقیقت،  در 

م‏ىفرستد، و آنچه را كه در رحمهاست م‏ىداند و كسى نم‏ىداند فردا چه به 

دست م‏ىآورد، و كسى نم‏ىداند در كدامین سرزمین م‏ىمیرد. در حقیقت، 

گاه است. خداست ]كه‏[ داناى آ

]وَ عِندَْهُ مَفاتحُِ‏ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إلِاَّ هُو[2
و كلیدهاى غیب، تنها نزد اوست.

]ما کانَ لیَِ مِنْ عِلْمٍ باِلَملَِ الْعَْلى‏ إذِْ یَْتَصِمُون‏َ[3
مرا در باره ملاءِ اعلى هیچ دانشى نبود آنگاه كه مجادله مك‏ىردند.

سُلِ وَ ما أَدْری ما یُفْعَلُ بی‏ وَ لا بکِمْ[4 ]قُلْ ما کنتُْ بدِْعاً مِنَ الرُّ
بگو: من از ]میان‏[ پیامبران، نو درآمدى نبودم و نم‏ىدانم با من و با شما چه 

معامله‏اى خواهد شد.

مَرَدُوا  الَمدینةَِ  أَهْلِ  مِنْ  وَ  مُنافقُِونَ  الْعَْرابِ  مِنَ  حَوْلَکمْ  مَِّنْ  ]وَ 
عَلَ النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ[5

ساكنانِ  از  و  منافقند،  هستند  شما  پیرامون  كه  بادیه‏نشینانى  از  برخى  و 

آنان را  ما  آنان را نم‏ىشناسى،  تو  نفاق خو گرفته‏اند.  بر  ه‏اى‏[ 
ّ

]نیز عد مدینه 

م‏ىشناسیم.

هِ وَ لا أَعْلَمُ الْغَیْب‏[6 َ
]قُلْ لا أَقُولُ لَکمْ عِندْی‏ خَزائِن‏ُ الل

1ـ لقمان 31: 34.

2ـ الانعام 6: 59.

3ـ ص 38: 69.

4ـ الاحقاف 46: 9.

5ـ التوبة 9: 101.

6ـ الانعام 6: 50.
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بگو: »به شما نم‏ىگویم گنجینه‏هاى خدا نزد من است؛ و غیب نیز نم‏ىدانم.«

هِ وَ لا أَعْلَمُ الْغَیْب‏[1 َ
]وَ لا أَقُولُ لَکمْ عِندْی‏ خَزائِن‏ُ الل

»و به شما نم‏ىگویم كه گنجینه‏هاى خدا پیش من است، و غیب نم‏ىدانم«

عَلُ لَهُ رَبِّی أَمَداً[2 ]قُلْ إنِْ أَدْری أَ قَریبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ یَْ
بگو: »نم‏ىدانم آنچه را كه وعده داده شده‏اید نزدیك است یا پروردگارم براى 

آن زمانى نهاده است؟«

 * رُشْداً  عُلِّمْتَ  مَِّا  مَنِ  تُعَلِّ أَنْ  عَلى‏  أَتَّبعُِک  هَلْ  مُوسى‏  لَهُ  ]قالَ 
تُِطْ  لَْ  ما  تَصْبُِ عَلى‏  وَ کیْفَ  مَعِیَ صَبْاً *  تَسْتَطیعَ  لَنْ  إنَِّک  قالَ 

بهِِ خُبْاً[3
موسى به او گفت: »آیا تو را به شرط اینكه از بینشى كه آموخته شده‏اى به من 

یاد دهى، پیروى كنم؟« گفت: »تو هرگز نم‏ىتوانى همپاى من صبر كنى، و 

چگونه م‏ىتوانى بر چیزى كه به شناخت آن احاطه ندارى صبر كنى؟«

لَوْ کنتُْ  وَ  هُ  َ
الل إلِاَّ ما شاءَ  ا  وَ لا ضًَّ نَفْعاً  لنِفَْسی‏  أَمْلِک  ]قُلْ لا 

وءُ إنِْ أَنَا إلِاَّ نَذیرٌ  نیَِ السُّ أَعْلَمُ الْغَیْبَ لاسَْتَکثَرْتُ مِنَ الْیَِْ وَ ما مَسَّ
وَ بَشیٌر لقَِوْمٍ یُؤْمِنوُنَ[4

بگو: »جز آنچه خدا بخواهد، براى خودم اختیار سود و زیانى ندارم، و اگر غیب 

 خیر بیشترى م‏ىاندوختم و هرگز به من آسیبى نم‏ىرسید. من 
ً
م‏ىدانستم قطعا

جز بیم‏دهنده و بشارتگر براى گروهى كه ایمان م‏ىآورند، نیستم.«

1ـ هود 11: 31.

2ـ الجنّ 72: 25.

3ـ الکهف 18: 66ـ68.

4ـ الاعراف 7: 188.
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سؤال

 آیات قرآن دربارۀ علم نامحدود و مطلقِ اولیاءالله، مثبت است 
ِ

حاصلِ جمع

یا منفی؟ 

آیا از منظرِ قرآن، نورِ علم از اولیاءالله، منطفی، و علم نامتناهی و مطلق از 

ایشان منتفی است، یا تمام آنچه بر خدا پیدا و آشکار است، همان‌گونه بر ایشان 

نیز روشن و هویداست؟

پاسخ

آیاتِ  خداوند،  در  کمالات  تمام  انحصار  دربارۀ  که  معارفی  در  تأمّل  با 

شد،  بیان  یازدهم  و  ششم  پنجم،  درس‌های  در  اولیاءالله  دربارۀ  وّ 
ُ
ل

ُ
غ و  خداوند، 

گاه گشت و هم‌سانی و هم‌خوانی آیاتِ  می‌توان از رأی قرآن پیرامون علم اولیاءالله آ

قرآن در إثباتِ علم نامتناهی و مطلقِ اولیاءالله را با مرور بر این دو مقدمۀ پیش‌گفته 

بازیافت:

او  به  تنها  و  می‌کند  حصر  خداوند  در  را  علم  جمله  از  کمالات،  تمام  قرآن   .1

اختصاص می‌دهد.1 

2. هر مخلوقی به همان میزان‌ که فقر و نیستیِ غیرِ خداوند را دریابد، از آتشِ کثرت 

این دریافت و آن  2 و  نورِ خداوند نزدیک می‌گردد  به عالم توحید و  دور گشته و 

1ـ الشوری 42: 9. البقرة 2: 107. الرعد 13: 31. الزمر 39: 44. البقره 2: 165. النساء 4: 139. الحج 
22: 62. غافر 40: 65. الزخرف 43: 84. یونس 10: 68. الانعام 6: 102. 

ا إلَِیهِ  هِ وَ إنَِّ
َّ
ا لِل : ]إنَِّ

َ
ال

َ
ق

َ
رٍ 1، ف

َ
بُوجَعْف

َ
ی فِیهِ أ

ِّ
وُف

ُ
ذِی ت

َّ
یوْمِ ال

ْ
دٍ 4 فِی ال حَسَنِ عَلِی بْنَ مُحَمَّ

ْ
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َ
یتُ أ
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تَ؟ 
ْ
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هُ: و ك

َ
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َ
قِیل

َ
رٍ 1. ف

َ
بُوجَعْف

َ
راجِعُونَ[ مَض‏ى أ

هَا.« )الکافی، ج2، ص277. بصائرالدرجات، ص467(
ُ
عْرِف

َ
نْ أ

ُ
ك

َ
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َ
هِ ل
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ق

آنگاه که امام هادی 1 از شهادت پدرشان خبر دادند )و البتّه إخبار یک امام از شهادتِ امامِ‌ پیشین، إعلام 
گاه شدید؟ امامت خویش نیز هست(، از ایشان پرسیدند که چگونه از شهادت ایشان آ

تی نسبت 
ّ
امام 1 فرمودند: من تا کنون خود را در محضر خداوندِ عزیز، ذلیل می‌یافتم اما اکنون چنان ذل

ت را بشناسم.
ّ
به خداوند در قلبم وارد شد که من آن نبودم که آن ذل

ت را بشناسم« زیرا شهودِ 
ّ
ت را بشناسم« یعنی »من آن نبودم که ملازمِ آن ذل

ّ
)جملۀ »من آن نبودم که آن ذل

این  و  است  و هستیِ خداوند همراه  غنا  عزّت،  مشاهدۀ  با  مرتبۀ ولایت،  در  نیستیِ خویش  و  فقر  ت، 
ّ
ذل

خداست که توسّط غیر او قابل شناسائی نیست.(
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قرب با هم اشتداد می‌یابند تا آن مخلوق را به مقام ولایتِ خدا برسانند یعنی وجودِ 

مجازی و سرابیِ او را سوزانده و او را عبد، آیتِ حقیقی و آینه‌دارِ تمام کمالاتِ إلهی 

بسازند و إسنادِ مجازی همۀ کمالات خداوند را به او تصحیح نمایند.1 

 از غیر او سلب می‌گردد، اما به 
ً
 از آنِ خداوند است و واقعا

ً
پس علم حقیقتا

خاطر قربِ بی‌نهایتِ اولیاءالله به خداوند، علم نامتناهی و مطلقِ حضرتِ حقّ به 

اولیاءِ او به صورت مجازی مستند است 2 و تمام هستی در محضرِ ایشان، حاضر، 
معلوم و هویداست.3
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2ـ الف: به دیگر بیان: 
1. حملِ علم نامحدود بر خداوند، حقیقت است.

2. سلب علم محدود و نامحدود از غیرِ خداوند، حقیقت است.
3. حمل علم نامحدود بر اولیاءالله، مجاز است. 

4. حمل علم نامحدود بر غیر اولیاءالله، غلط است. 
5. حمل علم محدود بر غیر اولیاءالله، مجاز است. 

ب: ضمیمۀ شمارۀ پنج دربردارندۀ نگاهی دقیق به این حقیقت و مجاز است.

3ـ الف: ورد فی الحدیث القدسیّ عن الربّ العلیّ أنّه یقول: 
القدسیة،  السنیّة فی الاحادیث  الیقین، ص 104.الجواهر  انوار  مثلی.« )مشارق  أطعنی أجعلک  »عبدی 

ص 709(
ب: اگر گاهی از استقلالی بودن علم الله و استظلالی بودن علم ولیّ‌الله سخن به میان می‌آید آنچه مراد 

‌ عالم بودن اولیاءِ خداوند« است.
ً
 عالم بودن خداوند« و »مجازا

ً
ی است »حقیقتا

ّ
جد



درس سیزدهم : سؤالاتی دربارۀ علم امام

اهداف

با فراگیریِ این درس خواهید آموخت:

1. ملاقاتِ حضرتِ موسی و خضر 4پیش از کمالِ حضرتِ موسی1 

رخ داد. 

گاه بود و به همین دلیل استکثارِ خیر نمود.  2. پیامبر اسلام +از غیب آ

3. فقط إبراز و إظهار علم اولیاءِ خدا را می‌توان منوط به خواست خدا دانست 

د باشد.  اما علم ایشان حقیقتی نیست که بتواند مشروط و مقیَّ

تِ ناقصه 
ّ
تِ تامّه و علم به عل

ّ
4. علم را می‌توان با نظر به معلوم، به علم به عل

تقسیم نمود.

تِ ناقصه.‌
ّ
تِ تامّه با علم به عل

ّ
5. سه تفاوتِ علم به عل

 بندگی و عبودیّت انسان است نه تابع 
ِ

رب و بُعدِ انسان نسبت به خدا تابع
ُ
6. ق

سختی و آسانی عبادت‌هایش. 

گاه هستند. 7. اولیاءالله از تمام جزئیاتِ مرگِ خویش آ

8. رسول خدا +و امیرالمؤمنین 1از آنچه در لیلة‌المبیت واقع شد، 

گاه بودند.  آ

گاهانۀ امیرالمؤمنین 1 در بستر رسول خدا+ به  9. وجه اینکه خفتن آ

جان‌فشانی موسوم شد.

10. حقیقت امتحان.
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برای تکمیلِ بحث و بررسی بیشتر جوانبِ مسألۀ علم امام، پاسخ‌گوئی به این 

سه سؤال، ضرور‌ی می‌نماید: 

سؤال اول 

تیزبینِ  چشم  از  شدن‌  پنهان  و  نیست  مخفی  خدا  اولیاءِ  بر  چیز  هیچ  اگر 

از  علم  نفی‌کنندۀ  روایاتِ  و  آیات  خداست،  علم  از  گشتن  مستور  چون  ایشان، 

ایشان را چگونه باید فهمید؟ 

سؤال دوم 

رب به خدا و وصول به مقام ولایت، آیتِ عظمای خداوند گشته و 
ُ
اگر امام با ق

دی که در آنها علم امام 
ّ

آینۀ علم مطلقِ إلهی گردیده، چگونه می‌توان روایاتِ متعد
د شده را معنا نمود؟1 به خواست ایشان گره خورده و مقیَّ

سؤال سوم 

حوادثِ  با   ،3 معصومین  حضراتِ  حیاتِ   
ِ

تاریخ بر  گذرا  مروری  با 

گوناگونی مواجه خواهیم شد که عموم و اطلاقِ علم امام را در تردید می‌افکند و 

زَنده را در ذهن ایجاد می‌کند، سؤالاتی چون: 
َ
سؤالاتی گ

گاه بودند چرا بدان إقدام کردند؟  حُد آ
ُ
1. اگر رسول خدا + از نتیجۀ جنگ ا

گاهی داشتند  1از زمان و مکانِ شهادت و قاتلِ خویش آ 2. اگر امیرالمؤمنین 

چرا آن شب به مسجد رفتند؟ 

لع بودند چرا 
ّ

3. اگر حضرت سیدالشهداء حسین‌بن‌علی 4از واقعۀ عاشورا مط

کاروانِ خویش را به سمتِ کوفه هدایت فرمودند؟

باخبر  لیلةالمبیت  در  خویش  نرسیدنِ  شهادت  به  از   1 امیرالمؤمنین  اگر   .4

بودند، چرا إقدام ایشان در حفظِ جانِ رسول خدا +، این چنین اهمیّت دارد و 

ملکوتِ آسمان‌ها را به تعظیم ایشان واداشته است؟2 

مُوا ]عَلِمُوا‍[« از کتاب 
ّ
مُوا عُلِ

َ
نْ یعْل

َ
اؤُوا أ

َ
ا ش

َ
 3 إِذ

َ
ة ئِمَّ

َ ْ
نَّ ال

َ
1ـ بعضی از این روایات را شیخ کلینی در باب »أ

الحجة کافی نقل کرده است. )رک: الکافی، ج1، ص 640و641(

2ـ امالی شیخ طوسی، مجلس 16، حدیث 37.
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پاسخ به سؤال اول: آیاتِ نفی کنندۀ علم نامحدود و مطلقِ اولیاءالله.
از  بیان شد که به مقتضای حصرِ تمام کمالات در خداوند که  از این  پیش 
منتفی   

ً
غیرِ خداوند حقیقتا از  بلکه هر کمالی  تنها علم  نه  قرآن است،  ماتِ 

ّ
مسل

را  خویش  ناداریِ  و  نیستی  که  میزان  همان  به  مخلوقی  هر  اما  است  مسلوب  و 
 به »دارای کمال« 

ً
دریابد، مرآت، آیت و نشان‌دهندۀ کمالات إلهی می‌گردد و مجازا

موصوف می‌گردد.1

ایشان  از  این کمال  نفی حقیقی  به  اولیاءالله،  از  کنندۀ علم  نفی  آیاتِ  پس 

اثبات  به   2 إلهی  خلفای  برای  مطلق  و  نامحدود  علم  إثبات‌گرِ  آیاتِ  و  پرداخته 

مجازی علم به واسطۀ آینه بودن نفوسِ ایشان برای علم خداوند ناظرند. 

اثباتِ مجازی علم برای غیر خداوند با نفی حقیقیِ علم از ایشان سازگار و 

قابل جمع است.

سؤال
این پاسخ برای تحلیل بعضی از آیاتی که به نفیِ علم از اولیاءِ خدا می‌پردازند، 
و  دانست  علم  نفی حقیقی  ایشان،  از  را  علم  نفی  نمی‌توان  یعنی  نیست  مناسب 
 به ایشان 

ً
ایشان را هم‌چنان آیتِ علم خداوند دانست و علم به همه چیز را مجازا

نسبت داد.
رسول  و   1 موسی  حضرتِ  از  علم  نفی  ایشان،  مدلولِ  که  آیه  دو  این 

خاتم+است، از این قبیلند:

 * رُشْداً  عُلِّمْتَ  مَِّا  مَنِ  تُعَلِّ أَنْ  عَلى‏  أَتَّبعُِک  هَلْ  مُوسى‏  لَهُ  ]قالَ 
تُِطْ  لَْ  ما  تَصْبُِ عَلى‏  وَ کیْفَ  مَعِیَ صَبْاً *  تَسْتَطیعَ  لَنْ  إنَِّک  قالَ 

بهِِ خُبْاً[3

1ـ حقیقت این مجاز را در ضمیمۀ شمارۀ پنج روشن نمودیم.

2ـ مانند آیۀ 154 سورۀ انعام دربارۀ حضرت موسی 1 و نیز آیۀ 89 سورۀ نحل به ضمیمۀ آیۀ 43 سورۀ 
رعد دربارۀ حضرت رسول الله +و امیرالمؤمنین و اولادِ ایشان 3. 

عِلْمُ  وَ مَنْ عِندَْهُ  بَینكَُمْ  وَ  بَینیِ  هِ شَهِیداً  َ
بِالل ]قُلْ كَفى‏   :1 رٍ 

َ
بِی جَعْف

َ
لِ تُ 

ْ
ل

ُ
ق  :

َ
ال

َ
ق  ،

َ
یة مُعَاوِ بْنِ  »بُرَیدِ 

بِی +.« )الکافی، ج 1، ص 570(  النَّ
َ

یرُنَا بَعْد
َ

نَا وَ خ
ُ
ل

َ
ض

ْ
ف
َ
نَا وَ أ

ُ
ل وَّ

َ
: إِیانَا عَنى وَ عَلِی 1 أ

َ
ال

َ
الْكِتابِ[ ق

3ـ الکهف 18: 66ـ68. 



232

موسى به او گفت: »آیا تو را به شرط اینكه از بینشى كه آموخته شده‏اى به من 

یاد دهى، پیروى كنم؟« گفت: »تو هرگز نم‏ىتوانى همپاى من صبر كنى، و 

چگونه م‏ىتوانى بر چیزى كه به شناخت آن احاطه ندارى صبر كنى؟«

لَوْ کنتُْ  وَ  هُ  َ
الل إلِاَّ ما شاءَ  ا  وَ لا ضًَّ نَفْعاً  لنِفَْسی‏  أَمْلِک  ]قُلْ لا 

وءُ إنِْ أَنَا إلِاَّ نَذیرٌ  نیَِ السُّ أَعْلَمُ الْغَیْبَ لاسَْتَکثَرْتُ مِنَ الْیَِْ وَ ما مَسَّ
وَ بَشیٌر لقَِوْمٍ یُؤْمِنوُنَ[1

و  ندارم،  زیانى  و  سود  اختیار  خودم  براى  بخواهد،  خدا  آنچه  »جز  بگو: 

آسیبى  من  به  هرگز  و  م‏ىاندوختم  بیشترى  خیر   
ً
قطعا م‏ىدانستم  غیب  اگر 

م‏ىآورند،  ایمان  كه  گروهى  براى  بشارتگر  و  بیم‏دهنده  جز  من  نم‏ىرسید. 

نیستم.« 

اگر حضرتِ موسی 1از حقیقتِ آنچه توسّط حضرتِ خضر 1 انجام 

گاه بود و بدان احاطه داشت صبر را پیشۀ خود ساخته بود و اعتراض نمی‌کرد. شد، آ

گاه بود، به اندوختنِ خیرِ بیشتری  همچنین اگر رسول خدا + از غیب آ

إقدام می‌نمود و آسیبی هم به ایشان نمی‌رسید.

بهره‌مندیِ آیت‌گونه و مجازی از علم نامتناهی و مطلقِ خداوند می‌تواند برای 

اولیاءالله صبر، خیرِ‌ افزون و دوری از بدی و آسیب را به همراه‌ داشته باشد. 

به دیگر بیان:

گاه  1، آ 1 از پشتِ‌ پردۀ کارهای حضرتِ خضر  الف: اگر حضرتِ موسی 

بود صبر می‌کرد.

ب: صبر نکرد.

گاه نبود. نتیجه: پس آ

موسی در داستانِ سورۀ کهف، موسی‌ بن‌ عمران 1 است، همان پیامبر اولوالعزمی که در قرآن بیش از 
130 مرتبه نام مبارکش ذکر شده است، نه موسی‌‌ بن ‌میشا ‌بن ‌یوسف ‌بن ‌یعقوب 4.

کثرتِ ذکر نام موسی بن عمران 1 در قرآن اقتضا می‌کند که ‌اگر موسی در خصوصِ این داستان شخص 
دیگری بود، یک قرینۀ صارفه ذکر گردد.

1ـ الاعراف 7: 188. 
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برای  آنچه  و  است  خداوند  نامحدودِ  علم  آیتِ   ،+ اسلام  پیامبر  اگر  الف: 

دست  به  را  بیشتری  خیر  باید  است،  مشهود  ایشان  برای  است  غیب  دیگران 

می‌آوردند و هیچ ‌گونه آسیبی به ایشان نمی‌رسید. 

ب: رسول الله + خیر بیشتری را نیندوخت و بارها آسیب دید.

نتیجه: پس از غیب بی‌خبر بود.

پاسخ

الف: آیات 66 تا 68 سورۀ کهف دربارۀ نفی علم از حضرت موسی 1.

در قرآن قرینه‌ای وجود ندارد تا زمانِ ملاقاتِ حضرت موسی و خضر 4 

1 رخ داده  از کمالِ حضرتِ موسی  این ملاقات پیش  باید  اما  إثبات نماید  را 

باشد زیرا:

ب و وجیهِ  ص، مقرَّ
َ
خداوند، حضرت موسی 1 را از انبیاء و رسولانِ مُخل

خویش می‌خواند، و او را محسن، صالح، برگزیده و هدایت‌یافته می‌داند، و به او 

تورات که تفصیل‌دهندۀ همه چیز است را عطا نموده و آموخته است و او نیز بدان 

کتاب احاطه یافته است.

تفصیل دهندۀ همه چیز  که  را  کتابی  و  نزدیک گشته  به خداوند  که  آن‌کس 

است آموخته و بدان احاطه‌ای دائمی و مطلق دارد، چگونه ممکن است نسبت به 

گاه باشد؟ اینگونه حوادث ناآ

سازگار  تورات  بر  ایشان  احاطۀ  اطلاقِ  با   1 موسی  حضرت  گاهی  ناآ
نیست.1

1ـ به دیگر بیان: 
گاهی  اگر در جانِ بسیطِ اولیاءِ خدا جز خدائی که هیچ ذرّه‌ای از او پنهان نیست جا ندارد، و اگر خانۀ علم و آ
هر انسانی، جانِ اوست نه بدنِ او، و اگر مرتبه‌مندیِ نفسِ بسیطِ مُحاط ـ اگر ممتنع نباشد ـ قابل اثبات 

نیست، پس از اولیاء خدا _ و در حقیقت از خدا _ هیچ چیزی پنهان نیست.
البتّه جانِ ایشان خانۀ إرادۀ خدا نیز هست لذا ممکن است در بسیاری از موارد به إبرازِ علمِ خویش إقدام 

نکنند و رفتار و گفتارشان، چون رفتار و گفتارِ آنان که نمی‌دانند باشد.
پس نمی‌توان از عدمِ إبرازِ علم، عدمِ علم را نتیجه گرفت.
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هُ کانَ مُلَْصاً وَ کانَ رَسُولاً نَبیًِّا[1 ]وَ اذْکرْ فیِ الْکتابِ مُوسى‏ إنَِّ
و در این كتاب از موسى یاد كن، زیرا كه او پاكدل و فرستاده‏اى پیامبر بود.

بْناهُ نَجِیًّا[2 ]وَ نادَیْناهُ مِنْ جانبِِ الطُّورِ الْیَْمَنِ وَ قَرَّ
و از جانب راست طور، او را ندا دادیم، و در حالى كه با وى راز گفتیم او را 

به خود نزدیك ساختیم.

مَِّا  هُ  َ
الل أَهُ  فَبََّ آذَوْا مُوسى‏  تَکونُوا کالَّذینَ  آمَنوُا لا  الَّذینَ  َا  أَیُّ ]یا 

هِ وَجیهاً[3 َ
قالُوا وَ کانَ عِندَْ الل

اى كسانى كه ایمان آورده‏اید، مانند كسانى مباشید كه موسى را ]با اتهام خود[ 

آزار دادند، و خدا او را از آنچه گفتند مبرّا ساخت و نزد خدا آبرومند بود.

]وَ وَهَبْنا لَهُ إسِْحاقَ وَ یَعْقُوبَ کلاًّ هَدَیْنا وَ نُوحاً هَدَیْنا مِنْ قَبْلُ 
تهِِ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ وَ أَیُّوبَ وَ یُوسُفَ وَ مُوسى‏ وَ هارُونَ وَ  یَّ وَ مِنْ ذُرِّ
ا وَ یَْیى‏ وَ عیسى‏ وَ إلِْیاسَ کلٌّ  کذلکِ نَجْزِی الُمحْسِنیَن * وَ زَکرِیَّ
لْنا  الِیَن * وَ إسِْماعیلَ وَ الْیَسَعَ وَ یُونُسَ وَ لُوطاً وَ کلاًّ فَضَّ مِنَ الصَّ
اتِِمْ وَ إخِْوانِِمْ وَ اجْتَبَیْناهُمْ وَ  یَّ عَلَ الْعالَیَن * وَ مِنْ آبائِهِمْ وَ ذُرِّ

هَدَیْناهُمْ إلِى‏ صِاطٍ مُسْتَقیمٍ[4
و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم، و همه را به راه راست درآوردیم، و نوح 

را از پیش راه نمودیم، و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و 

هارون را ]هدایت كردیم‏[ و این گونه، نیكوكاران را پاداش م‏ىدهیم. و زكریا 

و یحیى و عیسى و الیاس را كه همه از شایستگان بودند، و اسماعیل و یسع 

و یونس و لوط، كه جملگى را بر جهانیان برترى دادیم. و از پدران و فرزندان 

و برادرانشان برخى را ]بر جهانیان برترى دادیم‏[، و آنان را برگزیدیم و به راه 

راست راهنمایى كردیم.

1ـ مریم 19: 51.

2ـ مریم 19: 52.

3ـ الاحزاب 33: 69.

4ـ الانعام 6: 84 ـ 88.
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 ]ثُمَّ آتَیْنا مُوسَى الْکتابَ تَاماً عَلَ الَّذی أَحْسَنَ وَ تَفْصیلًا لکِلِّ 
ِمْ یُؤْمِنوُنَ[1 هُمْ بلِِقاءِ رَبِّ شَیْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحَْةً لَعَلَّ

آنگاه به موسى كتاب دادیم، براى اینكه ]نعمت را[ بر كسى كه نیىك كرده 

است تمام كنیم، و براى اینكه هر چیزى را بیان نماییم، و هدایت و رحمتى 

باشد، امید كه به لقاى پروردگارشان ایمان بیاورند.

1ـ الانعام 6: 154. 
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ب: آیه 188 سورۀ اعراف درباره نفی علم از حضرت رسول‌الله +. 

م عطف شده باشد نه بر تالی 1 
َّ

وءُ [ بر مقد نیَِ السُّ ]وَ ما مَسَّ اگر جملۀ 

می‌توان استدلال را اینگونه تقریر نمود: 

لع بودند، خیر بیشتری را به دست می‌آوردند. 
ّ

الف: اگر پیامبر اسلام +از غیب مط

گاه است.  ب: رسول خدا +، از غیب آ
نتیجه: پس استکثارِ خیر کرده و بیشترین خیر را تحصیل نموده است.2

1ـ در این صورت منظور از سوء، جنون است. این استعمال بی سابقه نیست و در آیۀ 54 سورۀ هود، سوء 
در جنون به کار گرفته شده است.

اگر سیاقِ آیه و روایتی که »سوء« در این آیه را بر فقر تطبیق نموده است »معانی‌الأخبار، باب معنی السوء، 
ص172« اجازه بدهند، این احتمال می‌تواند قابل اعتنا باشد.

بنابراین احتمال، آیۀ 188 سورۀ اعراف اینگونه ترجمه می‌شود:
بگو: 1. جز آنچه خدا بخواهد، براى خودم اختیار سود و زیانى ندارم، 

 خیر بیشترى م‏ىاندوختم، 
ً
2. اگر غیب م‏ىدانستم قطعا

3. هیچ گونه سوء به من اصابت نکرده و من مجنون نیستم،
4. من جز بیم‏دهنده و بشارتگر براى گروهى كه ایمان م‏ىآورند، نیستم.« 

اگر این جمله بر تالی عطف شده باشد و »سوء« با »حُزن« یا »شرّ« تساویِ معنایی یا گونه‌ای ارتباطِ معنایی 
باشد، می‌توان با ضمیمه کردن این دو جمله، مسّ سوء را از رسول خدا + نفی نمود و علمِ به غیب را 

برای ایشان به إثبات رساند. 
هِ لَ خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ لَ هُمْ یْحزَنُون[ )یونس 10: 62( َ

1. ]أَلَ إنَِّ أَوْلیِآءَ الل
هُوَ 

َ
ةِ ف جَنَّ

ْ
 نَعِیمٍ دُونَ ال

ُّ
ل

ُ
 وَ ك

ُ
ة جَنَّ

ْ
ه ال

َ
رٍّ بَعْد

َ
رٌّ بِش

َ
ارُ وَ مَا ش ه النَّ

َ
یرٍ بَعْد

َ
یرٌ بِخ

َ
2. امیرالمؤمنین 1: »مَا خ

ارِ عَافِیة.« )نهج‌البلاغة، حکمت 387(  ءٍ دُونَ النَّ
َ

 بَل
ُّ

ل
ُ
ورٌ وَ ك

ُ
مَحْق

 مصداقِ خیر است، در بالاترین مراتبِ خویش برای رسول خدا +ثابت است و 
ً
2ـ الف: آنچه حقیقتا

آنچه از ایشان منتفی است در پیشگاهِ حقیقت، مصداقِ خیر نیست.
ب: تمام آنچه دربارۀ آیۀ 188 سورۀ اعراف بیان شد، تنها احتمالاتی بودند تا ظهورِ اطمینانیِ آنرا در نفیِ 
گاهی ایشان جلوگیری  حتّی علمِ استظلالی از رسول‌ خدا + بشکنند و از ایجادِ طمأنینه نسبت به ناآ

کنند و راهِ آیاتی که به اثبات مجازیِ علمِ عام و مطلق برای اولیاءالله می‌پردازند را بازتر کنند.
قِ مجازی علم در جان اولیاءالله را نفی می‌کنند ذکر شدند.

ّ
ج: این دو آیه به عنوان نمونه‌ای از متونی که تحق

پاسخ عمومی به امثال این دو آیه را می‌توان اینگونه بازگوئی نمود:
آنگاه که انسانی به ولایتِ خداوند نائل می‌گردد، خداوند در جانِ بسیط و قلبِ سلیمِ او سُکنی می‌گزیند، 

همان خداوندِ بی جا و مکانی که غیب و شهادت برای او شهادت است و بر همه چیز احاطه دارد. 
 به این 

ً
گاه است نه بدنِ او، لذا می‌توان علمِ عام و مطلق خداوند را مجازا و چون این جانِ انسان است که آ

انسانی که زمانی محدود بود و اکنون تدبیر بدن به او مستند است، مستند ساخت.
درس پیشین عهده‌دارِ تفصیل این پاسخ و نیز آیات اثبات‌گر علم عام و مطلق اولیاءالله است.
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پاسخ به سؤال دوم: روایاتی که علم اولیاءالله را بر مشیئت و خواستِ 
ق مک‌ینند.

َّ
ایشان معل

مه راهِ درایتِ این روایات را هموار می‌کند: 
ّ

دریافت این دو مقد

مۀ اول 
ّ

مقد

أعضای بدنِ انسان، أبزاری است برای إبرازِ آنچه در درون نهفته است و نه 

جایگاه صفاتِ‌ درونی او چون علم، جهل، حُزن، فرح و...

مۀ دوم 
ّ

مقد

 حالات و احوالِ جانِ آدمی در کلام و چهره و بدنش نمایان نمی‌شود و 
ً
لزوما

نمی‌توان از شباهتِ دو ظاهر، تشابهِ دو باطن را دریافت.

با بدن می‌شناسند  او را  تنها  از دیگرانی که  انسان می‌تواند درونش را  اینکه 

پنهان کند بارها آزموده گشته و از بدیهیّاتِ تجربی است و راز آن را باید در مختار 

و إراده‌مند انسان جست.

آدمی می‌تواند جانی شادمانه داشته باشد و صورتی پژمرده، مینوچهر باشد 

ر باشد و زبانش مشتاق‌رو، سخنش تند 
ّ

و از درون، غضبناک و سوزان، قلبش متنف
باشد و روانش شیرین، خسته‌دل باشد و بدنش در کار و...1

گاهانه نیز اینگونه‌ است یعنی باید با  إبرازِ علم، إعلام دانایی و هر گونه رفتارِ آ

خواست و إرادۀ انسان باشد لذا هر کسی می‌تواند به هر دلیلی، علم خویش را إبراز 

نکند و یا رفتاری چون رفتارِ آن‌کس که می‌داند انجام ندهد.

نتیجه

آن رفتار و حرکت‌هایی که از بدنِ اولیاءالله سر زده و مشاهده می‌شوند، فقط 

وسیلۀ  به  نمی‌توان  و  است  مشابه  انسان‌ها  سایرِ  رفتارهای  با  ظاهر  و  صورت  در 

1ـ البتّه این دوگانگیِ درون و برون همیشه مذموم نیست بل گاهی بدان ترغیب شده است.
امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب‌ 1 مؤمن را چنین توصیف فرمودند: 

دِ وَ هُوَ 
ْ
ل بُ مِنَ الصَّ

َ
صْل

َ
سُهُ أ

ْ
... نَف

ً
سا

ْ
ی‏ءٍ نَف

َ
 ش

ُّ
ل

َ
ذ

َ
 وَ أ

ً
را

ْ
ی‏ءٍ صَد

َ
وْسَعُ ش

َ
بِهِ أ

ْ
ل

َ
رُه فِی وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فِی ق

ْ
مُؤْمِنُ بِش

ْ
»ال

عَبْدِ.« )نهج‌البلاغة، حکمت 333(
ْ
 مِنَ ال

ُّ
ل

َ
ذ

َ
أ
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قواعدِ کشفِ انگیزه‌ها از رفتارها، به کشفِ ظنّیِ مبدأ و منشأ أفعالِ ایشان پرداخت 

زیرا أفعالِ اولیاءالله با دیگر انسان‌ها تفاوتی بنیادین و جوهری دارد. 

دیگر  که  را  نمازی  با  می‌کند  اقامه  ولیّ‌الله  یک  که  را  نمازی  تفاوتِ  نباید 

 انگیزه‌ و نیّت‌ها جستجو کرد زیرا فقط انسان‌هایی 
ِ

مؤمنان قرائت می‌کنند، در نوع

 می‌بینند، در أفعالِ اختیار‌یشان، هدف‌مند 
ّ

که خود را و علم و إرادۀ خود را مستقل

و دارای انگیزه هستند، اما اولیاءالله که از تکاثر و کثرت‌بینی رهیده‌اند و خود را به 

خدا سپرده‌اند، أفعالشان با علم و إرادۀ محبوبشان صورت می‌پذیرد نه با انگیزه، 

از  اولیاءالله  انگیزۀ  به  راه‌یابی  برای  لذا هر تلاشی   1 إرادۀ خودشان  و  نیّت، قصد 

طریقِ رفتارِ ایشان، چون تلاش برای یافتنِ شریک‌الباری خواهد بود. 

توضیح

سایر  با  همراه  نیز  انسان  که  شد  إثبات  هشتم  و  اول  درس  در  این  از  پیش 

مخلوقاتِ إلهی، به خداوند بازخواهد گشت و به ملاقاتِ او نائل می‌گردد و در آن 

نی رخت بر می‌بندد  وقتِ‌بی‌وقتِ رجوع، دیدار و لقاءِ خدا، هر محدودیت و تعیُّ

و  نفادِ محدود  و  فناءِ مخلوق  به مقام ولایت، هنگام  لقاءالله و وصول  و هنگامۀ 

محدودیّت است. 

و نیز در درس هشتم به إثبات رسید که رجوع اولیاءالله به خداوند، رجوعی 
إرادی بوده و با خواستِ ایشان در همین تجارت‌خانۀ دنیا صورت گرفته است.2

 اختیاری به خداوند و نیل به مقام ولایت، از 
ِ

لذاست که اولیاءالله با رجوع

هر استقلالی دست شسته و رشتۀ ذات و تمام شئونِ خویش را که همیشه در دست 

گاهانه بدو سپرده‌اند و نه خود را می بینند، و نه برای خود، بهره‌ای از  خدا بوده، آ

هستی را مشاهده می‌کنند، و نه به دنبالِ به دست آوردنِ کمال هستند.

ت و تأمّل در این نکتۀ ظریف، راهگشای فهمِ عصمتِ اولیاءالله است.
ّ
1ـ دق

2ـ امیرالمؤمنین 1:
.« )نهج‌البلاغة، حکمت 131(

َ
ة جَنَّ

ْ
 وَ رَبِحُوا فِیهَا ال

َ
حْمَة تَسَبُوا فِیهَا الرَّ

ْ
ه‏ِ اك

َ
وْلِیاءِ الل

َ
نْیا... مَتْجَرُ أ

ُّ
»إِنَّ الد
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پس اینگونه نیست که اولیاءاللهِ مُقیم در مقام ولایت، خود را دارای علم و 

إراده ببینند و بنا بر دانسته‌هایشان به انتخاب و گزینش إقدام نمایند و تلاش کنند 

تا إرادۀ خویش را با نظام شریعت، مطابقت بخشند و مطابق با رضایتِ تشریعی 

حوَل و دوبین نیست و جز علم و إرادۀ 
َ
خداوند، عمل نمایند چرا که دیدۀ ایشان ا

خداوند، علم و إراده‌ای دیگر را نمی‌بینند.1 

را  خداوند  أفعال،  توحیدِ  مرتبۀ  در  ولایت،  مقام‌  به  نِیل  از  پیش  ایشان 

فاعل، و در مرتبۀ توحیدِ صفات، خداوند را دارای صفاتِ کمال دیده‌اند و هر فعل 

تطبیقِ  به  مؤمنانِ عادی  مانند  لذا  نموده‌اند  ‌ سلب 
ً
غیر خدا حقیقتا از  را  و صفتی 

خواستِ خویش با خواستِ‌ خداوند نمی‌اندیشند و برای هماهنگی این دو گامی 
برنمی‌دارند.2

 3 نیز گشته است  إرادۀ خدا  بر علم خدا، جایگاهِ  اولیاءالله علاوه  قلبِ  اگر 

و اگر آن‌کس که می‌داند، می‌تواند دانائی‌اش را إبراز نکند و بر طبقِ علمش عمل 

گاهی را از  گاهانه است، آ  ناآ
ً
ننماید4 پس نمی‌توان از سکوت یا رفتاری که ظاهرا

بر  و  نموده‌اند  مجاهده  مدت‌ها  اولیاءالله  که  شد  إثبات  وّ، 
ُ
ل

ُ
غ دوم  قسم  بیان  در  یازدهم،  درس  در  1ـ 

یکسان‌سازی خواستِ خویش با رضایتِ تشریعیِ خداوند استقامت ورزیده‌اند. 
اکنون کلام در عملِ اولیاءالله است آنگاه که به مرتبۀ ولایت فائز گردیدند نه آنگاه که برای تقرّب به بارگاه 

إلهی، بر درگاه او مجاهدت می‌نمودند. 
تا که کان الله پیش آمد جزا«  ه بوده‌ای در ما مضی 	

ّ
»کان لل

)مثنوی معنوی، دفتر چهارم(

2ـ غالب انسان‌ها نه تنها برای خود إراده می‌بینند بل به دنبال هماهنگ کردنِ إرادۀ خدا با إرادۀ خود هستند.
بسیاری از مؤمنین آنگاه که خواسته‌ای دارند، از خداوند می‌خواهند تا إراده‌اش را با إرادۀ ایشان منطبق سازد 

و خواستۀ ایشان را بخواهد!!!
ماواتُ وَ الْرَْضُ وَ مَنْ فیهِنَّ بَلْ أَتَیناهُمْ بذِِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ  بَعَ الَْقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ ]وَ لَوِ اتَّ

ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ[
م‏ىشد.  تباه  آنهاست  در  كه  هر  و  زمین  و  آسمانها   

ً
قطعا مك‏ىرد،  پیروى  آنها  هوسهاى  از  خداوند  اگر  و 

)المؤمنون 23: 71(

3ـ حضرت ابومحمد امام حسن عسکری 1:
هُ[.« 

َ
 ]وَ ما تَشاؤُنَ إلَِّ أَنْ یشاءَ الل

ُ
ول

ُ
هُ یق

َ
اءَ شِئْنَا وَ الل

َ
ا ش

َ
إِذ

َ
هِ ف

َ
 لِمَشِیةِ الل

ٌ
وْعِیة

َ
بُنَا أ و

ُ
ل

ُ
»ق

)الغیبة، شیخ طوسی، ص247(

گاه می‌تواند بنا به مصالحی، علمش را إبراز نکند، و یا رفتاری چون رفتارِ آنان که  4ـ هر انسانِ عالِم و آ
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اولیاءالله نفی نمود1 بل باید به خاطر فناءِ إرادۀ ایشان در إرادۀ خداوند، إبراز و عدم 

گاهانۀ بدنیِ ایشان را منوط به خواستِ خداوندی  إبرازِ هر گونه علم و هر نوع رفتارِ آ
دانست که ]لا یُسْئَلُ عَمَّ یَفْعَلُ[.2

خداوند به پیامبر امر می‌کند تا هرگونه رفتارِ خودسرانه را در خصوصِ وحیِ 

 إرادۀ خدا معرّفی کند:
ِ

إلهی از خود نفی نماید و إرادۀ خود را تابع

 ]وَ إذِا تُتْلى‏ عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ قالَ الَّذینَ لا یَرْجُونَ لقِاءَنَا ائْتِ 
لَهُ مِنْ تلِْقاءِ نَفْسی‏  أُبَدِّ أَنْ  لْهُ قُلْ ما یَکونُ لی‏  أَوْ بَدِّ بقُِرْآنٍ غَیِْ هذا 
یَوْمٍ  بعُِ إلِاَّ ما یُوحى‏ إلَِیَّ إنِِّی أَخافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذابَ  أَتَّ إنِْ 

عَظیمٍ[3
امید ندارند  به دیدار ما  آنانكه  آنان خوانده شود،  بر  آیات روشنِ ما  و چون 

م‏ىگویند: »قرآن دیگرى جز این بیاور، یا آن را عوض كن.« بگو: »مرا نرسد 

نمی‌دانند انجام دهد، و یا خلافِ واقع را إبراز نماید.
آنچه در بعضی نقل‌ها به بعضی از معصومین 3 إستناد داده شده، دو گونۀ اول است. 

إبرازِ یک کلام خلاف واقع از ائمۀ معصومین 3 نقل نشده است.
إبرازِ نادانی و عدمِ  إبرازِ آن، و هیچ‌گاه  إبرازِ علم و دانائی است یا عدمِ  یا  پس آنچه از ایشان سر می‌زند، 

علم نیست.

گاهانۀ اولیاءالله بل این دو از هیچ‌کس، علامتِ قطعیِ نادانی نیستند و  1ـ البته نه تنها سکوت و یا رفتارِ ناآ
نمی‌توانند مجوّزی برای نفیِ قطعیِ علم باشند. 

ۀ گوناگونِ عقلی و نقلی تنها 
ّ
لذا تفاوتِ مهم اولیاءالله با دیگران در خصوصِ علم و جهل در این است که ادل

بر عموم و إطلاقِ علمِ ایشان دلالت دارند نه إطلاق و عموم علمِ عموم.
به دیگر بیان:

 قطعی بر جهل، 
ِ

 قطعی بر علمِ اولیاءالله، سبب امتیازِ ایشان از دیگران است، نه عدمِ دلیل
ِ

وجودِ دلیل
که بین ایشان و دیگران مشترک است. 

البته اگر إبرازِ خلاف واقع، نشانه‌ای قطعی برای اثباتِ جهل باشد، م‌یتوان آنرا از وجوهِ امتیازِ ائمۀ 
معصومین3 از دیگران به شمار آورد.

2ـ الف: الانبیاء 21: 23؛ در آنچه ]خدا[ انجام م‏ىدهد چون و چرا راه ندارد.
ق یافته است 

ّ
ب: البته هر فعلِ اختیاری از هر موجودِ مختار با ایجاد إراده از جانب خداوندِ غیر مسئول، تحق
لذا مسئول بودنِ بعضی از فاعل‌ها به تفاوتی باز می‌گردد که در درس چهاردهم تبیین می‌شود.

3ـ یونس 10: 15.



241

كه آن را از پیش خود عوض كنم. جز آنچه را كه به من وحى م‏ىشود پیروى 

نمك‏ىنم. اگر پروردگارم را نافرمانى كنم، از عذاب روزى بزرگ م‏ىترسم.«

م حضرتِ موسی 4نقل می‌کند:
ّ
و نیز قرآن از معل

]ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْری[1
این ]كارها[ را من خودسرانه انجام ندادم‏.

امام زین‌العابدین علی‌بن‌الحسین 4 : 

 
ِ

تِرَاح
ْ
رْک الِق

َ
نَاؤُهُ وَ ت

َ
 ث

َّ
هِ جَل

َّ
سْلِیمِ لِل  بِالتَّ

َّ
 إِل

ُ
نَال

ُ
 ت

َ
 ل

َ
فِیعَة مَرَاتِبَ الرَّ

ْ
»إِنَّ ال

مَکارِهِ 
ْ
مِحَنِ وَ ال

ْ
ى ال

َ
هِ صَبَرُوا عَل

َ
وْلِیَاءَ الل

َ
رُهُمْ بِهِ إِنَّ أ بِّ

َ
ا بِمَا یُد

َ
ض یْهِ وَ الرِّ

َ
عَل

وْجَبَ 
َ
نْ أ

َ
لِک بِأ

َ
 عَنْ ذ

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َ
جَازَاهُمُ الل

َ
یْرُهُمْ ف

َ
مْ یُسَاوِهِمْ فِیهِ غ

َ
 ل

ً
صَبْرا

هُ 
ُ

یُرِید  مَا 
َّ

مِنْهُ إِل ونَ 
ُ

یُرِید  
َ

لِک ل
َ
هُمْ مَعَ ذ کنَّ

َ
لِبَاتِهِمْ ل

َ
 ط

ِ
هُمْ نُجْحَ جَمِیع

َ
ل

هُمْ.«2
َ
ل

دستیابی به مراتب بلند فقط با تسلیم در برابر خداوند و رها نمودن اختیار، 

و رضایت به تدبیرات إلهی شدنی است. همانا اولیاء خدا در آزمایش‌ها و 

ایشان  پایۀ شکیبائی  به  هیچ‌کس  که شکیبائی  نمودند  سختی‌ها چنان صبر 

به  ایشان  دستیابی  پایداری،  و  صبر  این  برابر  در  خداوند  لذا  نمی‌رسد، 

خواسته‌هایشان را پاداشِ ایشان قرار داد اما آنها هم‌چنان جز آنچه خدا برای 

ایشان بخواهد را نمی‌خواهند.

پس علم نامتناهی و مطلقِ اولیاءالله را نمی‌توان با تعلیقِ‌ آن بر إرادۀ ایشان، 

د و مشروط است، إبرازِ آن علم مطلق و نامحدود   مقیَّ
ً
د نمود چرا که آنچه حقیقتا مقیَّ

ف هم فناءِ إرادۀ ایشان در إرادۀ خداست.3
ّ
است و رازِ این تقیید و توق

1ـ الکهف 18: 82.

2ـ أمالی شیخ صدوق، مجلس 69.

جِیبُنَا.
ُ
مَّ ت

ُ
 ث

ُ
رِق

ْ
ط

ُ
 ت

ً
حْیانا

َ
جَوَابِ وَ أ

ْ
تُسْرِعُ فِی ال

َ
 ف

ً
حْیانا

َ
 أ

َ
ك

ُ
ل
َ
ا نَسْأ هِ 1 إِنَّ

َ
بِی عَبْدِ الل

َ
تُ لِ

ْ
ل

ُ
3ـ الف: »ق

نَا.« )بصائرالدرجات، ص 316(
ْ
مْسَك

َ
ا أ  عَنَّ

َ
مْسَك

َ
ا أ

َ
نَا وَ إِذ

ْ
ق

َ
ا نُكِتَ نَط

َ
إِذ

َ
بِنَا ف و

ُ
ل

ُ
انِنَا وَ ق

َ
تُ فِی آذ

َ
هُ ینْك  نَعَمْ إِنَّ

َ
ال

َ
ق

ۀ پیش‌گفته باید چند روایاتی را که علم و نه إبرازِ علم را منوط و مقیّد به مشیئت نموده‌اند، 
ّ
ب: به مقتضای ادل

مشتمل بر مجازی عقلی و اسنادی به غیر از مسند‌الیهِ مذکور در قضیه دانست. 
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گاهیِ ایشان حکایت  پاسخ به سؤال سوم: سیرۀ قطعیِ اولیاءالله که از ناآ
دارد.

مه ضروری 
ّ

پیش از پاسخ به چهار سؤال پیشین و موارد مشابهِ آن، بیان دو مقد

است. 

مۀ اول 
ّ

مقد

از یک منظر می‌توان علم تصدیقی را به دو قسم تقسیم نمود:

1. علم به واقعیّتِ مشروط. 

مثل اینکه می‌دانم اگر امروز‏ هوا ابری باشد باران می‌بارد، یا اگر فردا این سمّ 

را بنوشم، می‌میرم. 
2. علم به واقعیّتِ غیرِ مشروط.1

مثل اینکه می‌دانم امروز هوا ابری است و باران می‌بارد‏، یا اینکه فردا این سمّ 

را می‌نوشم و می‌میرم. 
گاهی چندین تفاوت دارند:2 این دو گونه علم و آ

1. علم به واقعیّتِ مشروط از مبادی فعلِ اختیاری به شمار می‌آید و انسان 

 ضرر، تحریک می‌کند لذا آنگاه که می‌دانم در صورتِ 
ِ

را برای جذبِ سود و دفع

نوشیدنِ سمّ خواهم مُرد، هرگز إقدام به آن نخواهم کرد. 

به واقعیّتِ غیر مشروط و منجز، مبدأ فعلِ اختیاری نخواهد بود و  اما علم 

هیچگونه تحریکی ندارد لذا آنگاه که می‌دانم و یقین دارم فردا سمّ را خواهم نوشید 

و خواهم مُرد، هیچ تلاشی برای ننوشیدن نخواهم کرد.

2. عِتاب و عِقابِ آن‌کس که فقط به یک واقعیّتِ مشروط، علم دارد و عصیان 

می‌کند، از منظرِ عقلا صحیح است اما آن‌کس که از واقعیّتی غیر مشروط باخبر 

یا قضیۀ  برای موضوع است  ثبوتِ محمول  یا قضیۀ حملیّه و  ‌به در یک تصدیق، 
ٌ

ق
َّ

بیان: مصد به دیگر  1ـ 
م و تالی. 

ّ
شرطیّه و ثبوتِ تلازم یا تنافی بین مقد

ت ناقصۀ آن تعبیر می‌شود.
ّ
تِ تامّۀ حادثه و علم به عل

ّ
گاهی از این دو گونه علم، به علم به عل

ت ناقصۀ آنرا 
ّ
ت تامّۀ حادثه‌ای را بداند، ضرورتِ وجودِ آن حادثه را می‌داند و آن‌کس که عل

ّ
آن‌کس که عل

ت ـ می‌داند. 
ّ
بداند، ضرورتِ وجودِ آن حادثه را در فرضی خاص ـ ضمیمه شدن سایر اجزاء عل

2ـ تفاوتِ دوم از لوازمِ تفاوتِ اول است.
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است 1 نه عاصی و گنه‌کار است نه موردِ سرزنش قرار می‌گیرد. 

شی حرام است، آن‌کس که فقط از ملازمه بین نوشیدنِ 
ُ
اگر انتحار و خودک

گاه است در صورت نوشیدنِ سمّ، گنه‌کار محسوب شده و مجازات  سمّ و مُردن، آ

خواهد شد. 

لع است هم از اینکه 
ّ

اما آن‌کس که هم از ملازمه بین نوشیدنِ سمّ و مُردن، مط

فردا سمّ را خواهد نوشید باخبر است و می‌داند که مُحال است فردا سمّ را ننوشد 

نخواهد  پی  در  را  مجازاتی  او  سمّ‌نوشیِ  و  بود  نخواهد  د  متمرِّ و  نمیرد، عاصی  و 

داشت.

گاهی  3. انسان‌ها در صورتِ تحصیل علم و دانش، به واقعیّت‌های مشروط آ

لع است را دانشمندتر 
ّ

می‌یابند و آن‌کس را که از واقعیّت‌های مشروطِ بیشتری مط

می‌دانند. 

اما تنها عدۀ بسیار کمی از انسان‌ها می‌توانند به واقعیّت‌های غیرِ مشروط نیز 

علم پیدا کنند. 

مۀ دوم 
ّ

مقد

و  إنقیاد  و  او،  بندگیِ  و  عبودیّت  سایۀ  در  خداوند  به  تقرّب  و  نزدیکی 

و  با سختی  نسبتی  و هیچ  او صورت می‌پذیرد  به دستوراتِ  نسبت  فرمان‌برداری 
آسانی یا پرخطر بودن و کم‌خطر بودنِ اعمال و عباداتی که انجام می‌شود ندارد.2

ارُهُم‏.«3
َ

ط
ْ
کیَاسِ‏ وَ إِف

َ ْ
ا نَوْمُ ال

َ
ذ »حَبَّ

گاه است اما بسیارند کسانی که   از واقعیّت مشروط هم آ
ً
1ـ کسی که واقعیّت غیر مشروط را می‌داند، غالبا

فقط واقعیّت‌های مشروط را می‌دانند.

2ـ اینکه تقرّب به خداوند دائر مدار عبودیّت و إنقیاد است نه صعوبت و سهولتِ اعمال، البته به این معنا 
نیست که ذاتِ فعل با چشم‌پوشی از علم و جهل فاعل، هیچ گونه اثری در نزدیکی به خداوند و دوری از 

او ندارد. 
به دیگر بیان: 

بین  نسبت  نفی  با  تلازمی  هیچ  فاعل«،  بُعدِ  و  »قرب  با  فعل«  آسانیِ  و  »سختی  بین  نسبت  نفی 
»ذوات افعال« و »قرب و بُعدِ فاعل« ندارد.

3ـ نهج‌البلاغة، حکمت 135.
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خوشا خوابِ زیركان و خوشا روزه گشادنِ آنان.

نمازهایی که هر روز اقامه می‌شوند از جنگ با دشمنانِ دین در میدان‌های 

نبرد‏، آسان‌تر و کم‌خطر، و در عین حال با فضیلت‌ترند زیرا:

عَمَلِ‏.« 
ْ
یْرِ ال

َ
‏ى خ

َ
‏ عَل الف: »حَیَّ

مَا  لِ 
َ

ض
ْ
ف
َ
أ عَنْ   1 هِ 

َ
بَاعَبْدِالل

َ
أ تُ 

ْ
ل
َ
سَأ  :

َ
ال

َ
ق وَهْبٍ  بْنِ   

َ
یَة مُعَاوِ »عَنْ  ب: 

 مَا هُوَ؟
َّ

هِ عَزَّ وَ جَل
َ
ى الل

َ
حَبِّ ذلِک إِل

َ
هِمْ وَ أ عِبَادُ إِل‏ى رَبِّ

ْ
بُ بِهِ ال رَّ

َ
یَتَق

ةِ.«1
َ

ل  مِنْ هذِهِ الصَّ
َ

ل
َ

ض
ْ
ف
َ
ةِ أ

َ
مَعْرِف

ْ
 ال

َ
 بَعْد

ً
یْئا

َ
مُ ش

َ
عْل

َ
: مَا أ

َ
ال

َ
ق

َ
ف

معاویة بن وَهْب از امام صادق 1پرسید بهترین و محبوب‌ترین چیز 

برای نزدیک شدنِ بندگان به خدا چیست؟ 

نزدیکی  بیشترین  سببِ  که  خدا  شناختِ  از  بعد  فرمودند:   1 امام 

خدا  به  ب  تقرُّ برای  را  نماز  این  از  فضیلت‌تر  با  من  می‌شود،  خدا  به 
نمی‌شناسم.2

سؤال 

و  به عباداتِ سخت  آن مؤمنینی که  و روایات،  آیات  از  به مقتضای بعضی 

و  نمی‌بینند، هم‌رتبه  زیان  عباداتشان  از  که  مؤمنینی  با  دارند‏‏،  اشتغال  طاقت‌فرسا 

همسان نیستند. مانند آیۀ شریفه:

رِ وَ الُمجاهِدُونَ  َ ]لا یَسْتَوِی الْقاعِدُونَ مِنَ الُمؤْمِنیَن غَیُْ أُولیِ الضَّ
مْ وَ  هُ الُمجاهِدینَ بأَِمْوالِِ َ

لَ الل مْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّ هِ بأَِمْوالِِ َ
فی‏ سَبیلِ الل

هُ  َ
لَ الل هُ الُْسْنى‏ وَ فَضَّ َ

أَنْفُسِهِمْ عَلَ الْقاعِدینَ دَرَجَةً وَ کلاًّ وَعَدَ الل
الُمجاهِدینَ عَلَ الْقاعِدینَ أَجْراً عَظیمًا[3

1ـ الکافی، ج6، ص7. حدیث اول از باب اول از کتاب صلاة.

2ـ امام صادق 1 در حدیث دیگری فرمودند: 
رَائِض‏.« )الکافی، ج9، ص359(

َ
ف

ْ
 ال

َ
یاءِ بَعْد

ْ
ش

َ ْ
 ال

ُ
ل

َ
ض

ْ
ف
َ
جِهَادُ أ

ْ
»ال

مرحوم مجلسی دوم بعد از ضعیف شمردنِ این حدیث، منظور از فرائض را صلواتِ یومیّه دانسته و به »حیّ 
على خیر العمل« إستناد نموده است. )مرآة العقول، ج18، ص23(

3ـ نساء 4: 95. 
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مؤمنان خانه‏نشین که زیان‏دیده نیستند با آن مجاهدانى که با مال و جان خود 

در راه خدا جهاد م‏ىکنند یکسان نم‏ىباشند. خداوند، کسانى را که با مال و 

جان خود جهاد م‏ىکنند به درجه‏اى بر خانه‏نشینان مزیّت بخشیده، و همه را 

خدا وعده ]پاداش‏[ نیکو داده، و]ل‏ى[ مجاهدان را بر خانه‏نشینان به پاداشى 

بزرگ، برترى بخشیده است.

و همچنین از ابن‌عباس‏ روایت شده‌است:
حْمَزُهَا«1

َ
»سُئِل رسول الله +أىّ الأعمال أفضل؟ فقال أ

با فضیلت‌ترین عمل‌ها، سخت‌ترین و شدیدترینِ ایشان است.

رب و پاداش را دائر مدارِ آسانی و سختیِ عبادت 
ُ
حال چگونه می‌توان زیادیِ ق

ندانست؟ 

پاسخ 

همان  به  نسبت  بیشتری  ارزشِ  از  دشوار  و  سخت  عبادتِ  یک   
ً
غالبا  :

ً
اولا

عبادت در شرائطِ سهولت و آسانی برخوردار است اما این ارزشِ افزوده، مستند به 

سختی و آسانیِ عبادت نیست بلکه به این دلیل است که برای انجام عبادتی آسان، 

مرتبه‌ای پائین از إنقیاد، و یک فرمان‌برداری ناچیز نیز کافی است، اما برای اطاعت 

از دستوراتِ طاقت‌فرسا، باید از إنقیاد و روحیۀ فرمان‌پذیری بالاتری بهره‌مند بود.

 به این معنا نیست که بین 
ً
پس وعدۀ ثوابی بیشتر برای عبادتی سخت‌تر لزوما

اندازۀ ثواب و مقدارِ سختیِ طاعت، رابطه‌ای منطقی و معنادار وجود دارد، بلکه 

ملازمه می‌تواند بین ثوابِ بیشتر و إنقیادِ بیشتر برقرار باشد که البتّه إنقیادِ بیشتر در 

طاعاتِ سخت‌تر رخ می‌نماید و بروز می‌کند.

 الأعْمالِ أحْمَزُها«، ممکن است که افضلیّتِ کارهای 
ُ

ل
َ

ض
ْ
بنابراین در عبارتِ »أف

1ـ النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج1، ص440. 
این کلام را بعضی از اهل لغت چون خلیل‌بن‌احمد و ابومنصور ازهری و جارالله زمخشری از ابن‌عباس 
نقل کردند و ابن‌اثیر در النهایة، جایگاهِ ابن‌عباس را از گویندۀ کلام، به راویِ حدیث از پیامبر تغییر داده 

است.
ی گشته و به صورت گسترده در عباراتِ علمای اسلام، مورد 

ّ
از آن تاریخ به بعد، این جمله به عنوان نبوی تلق

استدلال واقع شده است. 
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سخت و دشوار مستند به إنقیادِ بیشتری که در نفسِ فاعلِ این گونه أعمال است باشد.

: آیۀ 95 سورۀ نساء، تساوی را از عامل و تارک، نفی می‌کند یعنی آن‌کس 
ً
ثانیا

که اقدام به جهاد کرد هرگز با آن‌کس که اقدام به جهاد نکرد مساوی نیست.

این بدان معنا نیست که آن‌کس که اقدام به عبادتی سخت‌تر کرد با آن‌کس که 

اقدام به عبادتی آسان‌تر نمود مساوی نیست. 
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نتیجه

مات می‌تواند تنافی ظاهری بین حوادثِ تاریخیِ پیش‌گفته 
ّ

تأمّل در این مقد

و علم نامتناهی و مطلقِ اولیاءالله را رفع نماید.

که  همانطور  بودند  باخبر  حُد 
ُ
ا جنگ  نتیجۀ  +از  خدا  رسول   .1

داشتند،  گاهی  آ خویش  قاتلِ  و  شهادت  مکانِ  و  زمان  از   1 امیرالمؤمنین 

همانطور که حضرت سیدالشهداء حسین‌بن‌علی 4 از آنچه در عاشورا رخ داد، 

ق گرفته بود و ایشان 
ُّ
تِ تامّۀ حادثه تعل

ّ
گاهیِ ایشان، به عل لع بودند اما علم و آ

ّ
مط

واقع را هم آن‌گونه که می‌توانست باشد می‌دانستند، هم آن‌گونه که هست مشاهده 

کرده بودند.

به دیگر بیان:

امیرالمؤمنین نه تنها می‌دانستند که در صورتِ حضور در مسجد در آن زمانِ 

 
ً
خاص توسّطِ ابن‌ملجم لعنة‌الله‌علیه به شهادت می‌رسند بلکه می‌دانستند که قطعا

به شهادت  قاتلِ خویش  توسطِ  و  در مسجد حضور می‌یابند  زمانِ خاص  آن  در 

می‌رسند.

مۀ اول که برای پاسخ سوم بیان شد، به إثبات رسید که علم به واقعیّتِ 
ّ

در مقد

 خطر و جلبِ خطیر، 
ِ

تِ ناقصه، می‌تواند انسان را به دفع
ّ
مشروط یا همان علم به عل

تِ تامّه، نمی‌تواند 
ّ
تحریک نماید اما علم به واقعیّتِ غیر مشروط یا همان علم به عل

هیچگونه تحریکی داشته باشد.

آن‌کس که به کشته شدنِ خویش در زمان و مکانی خاص علم دارد، خود را 
در هلاکت نمی‌اندازد بلکه خود را در هلاکت، انداخته‌شده می‌یابد.1

هَ یِحبُّ الُمحْسِنیَن[ َ
هِ وَ لا تُلْقُوا بأَِیدیكُمْ إلَِ التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنوُا إنَِّ الل َ

1ـ ]وَ أَنْفِقُوا فی‏ سَبیلِ الل
بنابر آیۀ 195 سورۀ بقره، ایقاع و إلقاء در تهلکه ممنوع است اما این منع و نهی تنها به کسانی متوجّه است 

گاه نیستند زیرا:  که از زمان و مکانِ مرگِ خویش آ
الف: آن‌کس که خود را در تهلکه واقع می‌بیند و زمان و مکانِ مرگِ خویش را مشاهده می‌کند، نمی‌تواند 

این نهی را امتثال نماید.
ب: توجّهِ نهی به آن‌کس که حتّی در صورتِ انقیاد نیز قادر بر اطاعت نیست، لغو و صدورِ این‌گونه نهی از 

حکیم، ممتنع است.
علاوه بر اینکه:
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آنگاه که حضرتِ امیرالمؤمنین 1، ابن‌ملجم لعنة‌الله‌علیه را به عنوانِ قاتلِ 

خویش به گروهی از مردم نشان دادند، ایشان از حضرت خواستند تا او را به قتل برسانند. 

حضرت امیرالمؤمنین 1 با تعجب پرسیدند که آیا از من می‌خواهید قاتلِ 

خویش را به قتل برسانم؟

ا.
َ

ى هَذ
َ
رُوا إِل

ُ
انْظ

َ
اتِلِی ف

َ
ى ق

َ
رُوا إِل

ُ
نْظ

َ
نْ ت

َ
کمْ أ ا سَرَّ

َ
 1: إِذ

َ
ال

َ
»ق

هُ؟
ُ
تُل

ْ
ق

َ
 ت

َ
 وَ ل

َ
وْمِ أ

َ
ق

ْ
 بَعْضُ ال

َ
ال

َ
ق

اتِلِی؟«1
َ
 ق

َ
تُل

ْ
ق
َ
نْ أ

َ
ی أ مُرُونِّ

ْ
أ
َ
ا، ت

َ
عْجَبُ مِنْ هَذ

َ
 مَنْ أ

َ
ال

َ
ق

َ
ف

به  نسبت   1 امیرالمؤمنین  حضرت  انبیاء،  علم  وارث  إنقیادِ  و  عشق   .2

ی رسیده بود که آن حضرت خود را عبد و بندۀ رسولِ خدا 
ّ

رسول الله + به حد

+ می‌دانستند 2 و مانند یک بنده برای جانِ خویش در برابر جانِ محبوب هیچ 
ارزش و اهمیّتی نمی‌دیدند.3

اطلاقِ عبودیّت اقتضا می‌کند که حضرت امیرالمؤمنین 1 در هیچ‌کدام از 

أفعال، صفات و حتّی جانِ خویش، نسبت به رسولِ خدا+ استقلال نداشته 

باشند پس: 

»آنکه مردن پیشِ چشمش تهلکه است            نهیِ لاتلقوا بگیرد او به دست
و آنکه مردن پیشِ او شد فتح باب                   سارعوا‌ آید مر او را در خطاب« 

)مثنوی معنوی، دفتر سوم(

1ـ بصائرالدرجات، ص89.

2ـ حضرت امیرالمؤمنین 1: 
دٍ +.« )الکافی، ج1، ص225(  مِنْ‏ عَبِیدِ مُحَمَّ

ٌ
نَا عَبْد

َ
مَا أ »إِنَّ

آمده است، حضرت  لیلة‌المبیت  1 دربارۀ  امام عسکری  به  تفسیر منسوب  نقلی که در  بنابر  الف:  3ـ 
امیرالمؤمنین 1 به رسول خدا + عرض کردند:

اءً 
َ

سِی فِد
ْ

ونَ رُوحِی وَ نَف
ُ
ك

َ
نْ ت

َ
 رَضِیتُ أ

ْ
د

َ
 ق

ْ
اءً، بَل

َ
‏ فِد

َ
سِک

ْ
سِی لِنَف

ْ
اءً وَ نَف

َ
 وِق

َ
ونَ رُوحِی لِرُوحِک

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
»رَضِیتُ أ

وَ  مْرکَِ 
َ
أ بَینَ  فِ  صَرُّ التَّ وَ   

َ
مَتِک

ْ
لِخِد  

َّ
إِل حَیاةَ 

ْ
ال حِبُّ 

ُ
أ  

ْ
هَل وَ  مْتَهِنُهَا 

َ
ت حَیوَانَاتِ 

ْ
ال لِبَعْضِ  وْ 

َ
أ رِیبٍ 

َ
ق وْ 

َ
أ  

َ
ک

َ
ل  

ٍ
خ

َ
لِ

هَذِه   فِی 
َ

عِیش
َ
أ نْ 

َ
أ حْبَبْتُ 

َ
أ مَا 

َ
ل  

َ
لِک

َ
 ذ

َ
وْ ل

َ
ل  ،

َ
ائِک

َ
عْد

َ
أ ةِ 

َ
مُجَاهَد وَ   

َ
صْفِیائِک

َ
أ نُصْرَةِ  وَ   

َ
وْلِیائِک

َ
أ ةِ  لِمَحَبَّ وَ   

َ
نَهْیک

ةً.«
َ

 وَاحِد
ً
نْیا سَاعَة

ُّ
الد

ب: گرچه از منظر بسیاری از محققین، این تفسیر موضوع بوده و ساختۀ ابومحمد سهل بن احمد دیباجی 
است ولی پیش از این نیز بیان شد که: 

 سواء.« 
ّ

»ان الحدیث الضعیف و المعتبر فى غیر الاحكام الفرعیة كلاهما على حد
)آیت‌الله علامه میرزا ابوالحسن شعرانی. المدخل الی عذب المنهل فی اصول‌ الفقه، ص 50(
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 عبودیّت بر سر 
ِ

آنگاه که تاج سر رسول خدا، حضرت امیرمؤمنان 1 تاج

نهاد، جانِ خود را به محبوبِ خویش عطا کرده بود 1 زیرا آن‌کس که جانِ خود را 

 در قدم مویلا خویش نمی‌بیند، هنوز عبد 
ً
برای خود می‌خواهد و سرِ خود را دائما

ض است.  نگشته و عبودیّت و بندگیِ او مُبعَّ

این عبودیّتِ محض است که ساقیِ سلسبیل، حضرت امیرالمؤمنین 1 را 

رب رسانده است، عبودیّتی که ثمرۀ عشق و محبّت به معبود است و نه 
ُ
به نهایتِ ق

معلولِ جهل و نادانیِ عبد است و نه معلولِ صعوبت و سختیِ عباداتِ او.

پس لازم نیست تا برای إثباتِ إنقیاد امیرالمؤمنین 1 و بهره‌مندی ایشان از 

، علم به آنچه در لیلة‌المبیت رخ داد را از آن حضرت سلب 
ّ

ثواب و پاداشی بی‌حد

نمائیم و خفتن در بسترِ رسول خدا + را با جهلِ به سلامت همراه سازیم تا 

سخت و دشوار گردد و ثوابی بیشتر را برای امیرالمؤمنین 1 به ارمغان بیاورد. 

ی 
ّ
البتّه این إنقیاد، فرمان‌پذیری و عبودیّت در لیلة‌المبیت هم ظهور کرد و تجل

حضرت  تقوی  شجرۀ  عبودیّتِ  ظهورِ  مناسبت  به  مشهور  آیۀ  آن  نزولِ  لذا  نمود 
امیرمؤمنان 1 در لیلة‌المبیت است نه حدوثِ آن در آن شب.2

عِبادِ(3
ْ
 بِال

ٌ
هُ رَؤُف

َ
هِ وَ الل

َ
سَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ الل

ْ
ری نَف

ْ
اسِ مَنْ یَش )وَ مِنَ النَّ

خدا  خشنودى  طلب  براى  را  خود  جان  كه  است  كسى  مردم  میان  از  و 

م‏ىفروشد، و خدا نسبت به بندگان مهربان است.

ةً 
َ

امُ نَجْد
َ

د
ْ
ق
َ ْ
رُ فِیهَا ال

َّ
خ

َ
تَأ

َ
 وَ ت

ُ
ال

َ
بْط

َ ْ
صُ فِیهَا ال

ُ
نْك

َ
تِی ت

َّ
مَوَاطِنِ ال

ْ
سِی فِی ال

ْ
 وَاسَیتُهُ بِنَف

ْ
د

َ
ق

َ
1ـ امیرالمؤمنین 1: »وَ ل

هُ بِهَا.« )نهج‌البلاغة، خطبۀ 197(
َ
رَمَنِی الل

ْ
ك

َ
أ

ب از  2ـ الف: آن بیتوته در زمانِ هجرتِ رسولِ‌ خدا +، سببِ کمالِ امیرالمؤمنین 1نشد بلکه مسبَّ
کمالِ از پیش تحصیل‌گشتۀ ایشان بود.

امیرالمؤمنین 1 خود را در زمان بعثتِ رسولِ‌ خدا +اینگونه توصیف می‌کند:
تُ 

ْ
ل

ُ
ق

َ
یهِ +ف

َ
وَحْیُ عَل

ْ
 ال

َ
انِ حِینَ نَزَل

َ
یط

َّ
 الش

َ
ة  سَمِعْتُ رَنَّ

ْ
د

َ
ق

َ
ةِ وَ ل بُوَّ مُّ رِیحَ النُّ

ُ
ش

َ
ةِ وَ أ

َ
سَال وَحْیِ وَ الرِّ

ْ
رَى نُورَ ال

َ
»أ

 
َ

نَّک
َ
 أ

َّ
رَى إِل

َ
رَى مَا أ

َ
سْمَعُ وَ ت

َ
سْمَعُ مَا أ

َ
 ت

َ
ك یسَ مِنْ عِبَادَتِهِ إِنَّ

َ
 أ

ْ
د

َ
انُ ق

َ
یط

َّ
ا الش

َ
 هَذ

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

ُ
ة نَّ هِ مَا هَذِه الرَّ

َ
 الل

َ
یا رَسُول

یرٍ.« )نهج‌البلاغة، خطبۀ قاصعه( 
َ

ى خ
َ
عَل

َ
 ل

َ
ک وَزِیرٌ وَ إِنَّ

َ
 ل

َ
ک كِنَّ

َ
سْتَ بِنَبِی وَ ل

َ
ل

رَى« مستلزم این 
َ
رَى مَا أ

َ
سْمَعُ وَ ت

َ
سْمَعُ مَا أ

َ
 ت

َ
ك ب: بنابر قاعدۀ عکسِ نقیض، ـ با تسامح ـ صدقِ جملۀ »إِنَّ

گاه است، رسول خدا نیز بدان دانا نباشد، لذا یا امیرالمؤمنین 1 از  است که آنچه امیرالمؤمنین از آن ناآ
گاه نیست.  گاه است یا رسول خدا + نیز از آن آ سرانجامِ لیلة‌الفراش آ

3ـ البقرة 2: 207.
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سؤال

بستر  در   1 امیرمؤمنان  حضرت  ذوالجلال،  سیف  خفتن  اگر  الف: 

گاهیِ ایشان از سرانجام آن همراه بود، چرا خداوند از آن به  رسول‌الله +، با آ

جان‌فشانی و شراءِ نفس یاد نمود؟
ب: و چرا از این خفتنِ آگاهانه با عنوانِ امتحان و آزمایش نام برده شده است؟1

پاسخ  

و  نفس  شراءِ  به  را   1 امیرالمؤمنین  عبادتِ  این  تنها  خداوند  اینکه  الف: 

به سبب مجهول   
ً
لزوما را،  آن حضرت  عباداتِ  سایر  نه  نمود  موسوم  جان‌فشانی 

 آن برای ایشان نیست چرا که توصیف یک فعل به یک وصف، 
ِ

بودنِ نتیجه و توابع

ۀ 
ّ
تنها مُشعر به عدم اتصافِ غیر آن فعل به آن وصف است نه ظاهر در آن و البتّه ادل

م دارند. 
ّ

اثبات‌گر علم نامحدود و مطلقِ اولیاء الله بر این إشعارِ ظنّی تقد

به دیگر بیان:

است،  جان‌فشانی  مصداقِ  انسان‌ها  غالب  از  فعلی  چنین  صدور  اینکه 

یافتن  نیازمند  توصیفی  چنین   
ِ

تصحیح و  کافیست  نفس  شراءِ  به  آن  وصفِ  برای 

خصوصیّتی چون جهل در فاعلِ آن نیست. 

بروز  سببِ  که  شیء  آن  با  خاص  برخوردی  یعنی  شیء  یک  امتحانِ  ب: 
ویژگی‌های درونی و نهان آن گردد.2

1ـ الخصال، ج2، ص364.
نَا  نَبِیِّ حَیَاةِ  فِی  امْتَحَنَنِی   

َّ
وَ جَل عَزَّ  هَ 

َ
الل إِنَّ  یَهُودِ 

ْ
ال ا 

َ
خ

َ
أ یَا   

َ
ال

َ
ق

َ
ف یَهُودِیِّ 

ْ
ال ى 

َ
عَل  

َ
بَل

ْ
ق
َ
أ وَ   1 عَلِیٌّ  سَ 

َ
جَل

َ
ف  ...«

 یَا 
ُ
انِیَة

َّ
ا الث مَّ

َ
هُ مُطِیعا ... وَ أ

َ
هِ ل

َ
بِنِعْمَةِ الل سِی 

ْ
لِنَف زْكِیَةٍ 

َ
یْرِ ت

َ
نِی فِیهِنَّ مِنْ غ

َ
وَجَد

َ
دٍ+ فِی سَبْعَةِ مَوَاطِنَ ف مُحَمَّ

انَ آخِرُ مَا اجْتَمَعَتْ 
َ
ى ك بِیِّ + حَتَّ تْلِ النَّ

َ
 فِی ق

َ
حِیَل

ْ
 ال

َ
ل عَمَّ

َ
 الآرَاءَ وَ ت

َ
ل یَّ

َ
خ

َ
 ت

ْ
زَل

َ
مْ ت

َ
 ل

ً
رَیْشا

ُ
إِنَّ ق

َ
یَهُودِ ف

ْ
ا ال

َ
خ

َ
أ

قِیَهُ 
َ
جَعِهِ وَ أ

ْ
جِعَ فِی مَض

َ
ط

ْ
ض

َ
نْ أ

َ
مَرَنِی أ

َ
بَرِ وَ أ

َ
خ

ْ
هِ + بِال

َ
 الل

ُ
بَرَنِی رَسُول

ْ
خ

َ
أ
َ
وَةِ ... ف

ْ
د ارِ دَارَ النَّ

َّ
 یَوْمَ الد

َ
لِک

َ
فِی ذ

هُ...«
َ
 ل

ً
 مُطِیعا

َ
لِک

َ
ى ذ

َ
سْرَعْتُ إِل

َ
أ
َ
سِی ف

ْ
بِنَف

2ـ »إنا نسمی نوع التصرفات فی الشی‏ء إذا قصد به مقصد لا یظهر حاله بالنسبة إلیه هل له صلوحه أو لیس 
له؟ بالامتحان و الاختبار، فإنک إذا جهلت حال الشی‏ء أنه هل یصلح لأمر كذا أو لا یصلح؟ أو علمت 
باطن أمره و لكن أردت أن یظهر منه ذلک، أوردت علیه أشیاء مما یلائم المقصد المذكور حتى یظهر حاله 
 لحاله أو ما یقاربها 

ً
 و استعلاما

ً
 و اختبارا

ً
بذلک هل یقبلها لنفسه أو یدفعها عن نفسه؟ و تسمی ذلک امتحانا

من الألفاظ.« 
)المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص34(
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نهان بودنِ ویژگی‌های شیءِ مورد امتحان یعنی مجهول بودنِ آنها، پس برای 

قِ امتحان، جهل و نادانی ضروری است.
ّ

تحق
این جهل می‌تواند در ممتحِن باشد، یا در ممتحَن و یا در ناظر ثالث.1

از آنجا که خداوند، سرّ را و مخفی‌تر از سرّ را می‌داند 2 هیچ‌کدام از امتحاناتی 

که نسبت به خلائق إعمال می‌کند سبب علم‌افزائی برای ذات اقدسش نخواهد بود. 

 حاضر است، پس آنگاه که 
ً
و اگر او و فقط او در جانِ بسیطِ اولیائش دائما

یک ولیّ‌الله امتحان می‌شود و صفتی نهانی از او بروز می‌کند، آن ولیّ به عنوانِ 

ممتحَن، داناتر نمی‌گردد.

سایر  گاهی  آ سبب  تنها  می‌گیرد،  خویش  اولیاءِ  از  خدا  که  امتحاناتی  پس 

انسان‌ها از کمالاتِ نهفته در جان اولیاءِ خداست.

امیرالمؤمنین 1 بارها مورد امتحانِ الهی قرار گرفتند تا انسان‌ها قطره‌ای از 

دریای کمالاتِ خلیفۀ تامّ خداوند و آیت عظمای او را به مشاهده بنشینند. 

1ـ به دیگر بیان:
فعلِ امتحان نسبت به این امور چهارگانه مشروط است:

الف: فاعلِ امتحان.
ب: مفعولِ امتحان.

ج: مجهول و مخفی بودنِ ویژگی و صفتی در مفعولِ امتحان.
د: ناظرِ امتحان »حضور ناظر برای امتحان فقط در فرضی خاص ضروری است و آن معلوم بودنِ نتیجۀ آن 

»ویژگی خاص در مفعولِ امتحان« برای هم فاعل و هم مفعولِ امتحان است.« 
اما امتحان نسبت به اینکه آن صفت برای کدامیک از فاعل، مفعول و ناظر، مجهول باشد ساکت است. 

َّ وَ أَخْفى‏[ هُ یَعْلَمُ السِّ هَرْ باِلْقَوْلِ فَإنَِّ 2ـ طه 20: 7؛ ]وَ إنِْ تَْ



درس چهاردهم: عصمت امام

اهداف

با فراگیریِ این درس خواهید آموخت:

1. معنای عصمت.

2. معنای خطا.

3. رابطۀ نقص و خطا.

4. اولیاءالله در علم و عمل از نقص و خطا مصون و معصومند.

5. تفاوتِ افعالِ اولیاءالله با افعالِ دیگران بنابر توحیدِ افعالی.

6. تفاوت اولیاءِ صاحب شریعت با اولیاءِ تابع شریعت در گفتار.

7. معنای اقتدا و تأسّی به اولیاءِ صاحب شریعت.

 آن.
ِ

8. تفاوتِ نگاهِ مشهور به عصمت با تحلیلِ صحیح

متفاوت  مخلوقات  افعالِ  بودنِ  حکیمانه  با  خالق  افعالِ  بودنِ  حکیمانه   .9

است.

 غرض نیست.
ِ

10. افعال خداوند و اولیاءِ خداوند، تابع

11. افعال خداوند و اولیاءِ خداوند از قوانین عمومی جهان تبعیّت نمی‌کند.

12. حقّ از فعلِ خدا و اولیاءِ‌ خدا پیروی می‌کند.

کمال  تحصیلِ  دنبالِ  به  نه  و  می‌بینند  إراده‌ای  خود  برای  نه  اولیاءالله   .13

هستند.

14. راز تضرّع و زاریِ اولیاءالله.
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مفهوم عصمت

عصمت در لغت به معنای حفظ و نگه‌داری است 1 پس آن‌کس که معصوم 

است محفوظ است.

و  رشد  به  نسبت  را  اشیاء   
ً
غالبا اگر  نیز  و  است  کمال  بودن،  معصوم  اگر 

کمالشان، حفظ نمی‌کنند پس آنچه یک معصوم از آن حفظ و نگه‌داری می‌شود، 

نقصِ اوست. 

 معصوم 
ً
باشند، پس آن‌کس که مطلقا ناقص  هم علم و هم عمل می‌توانند 

است 2 از هر علم و عملِ ناقص در حفظ و امان است. 

 معصوم 
ً
هر آنچه خطاست از نقص سرچشمه می‌گیرد 3 پس هر آنکه مطلقا

است، از هر خطای علمی و عملی مُبرّاست.4

1ـ الف: مفردات الفاظ القرآن، مادّۀ عصم.
ب نمی‌شود، لذا بیان این نکته، تمهیدی 

ّ
ب: بر دانستن و ندانستنِ موضوعٌ‌لهِ کلمۀ عصمت، اثرِ مهمّی مترت

است برای تبیین اینکه نقص از خطا اعمّ است. 
ج: در اصطلاح اهل معرفت، عصمت غیر از حفظ است و معصوم با محفوظ تغایر دارد.

رک: کشف المحجوب، ص284. لطائف الإشارات، ج‏2، ص 105. شرح فصوص الحكم »الجندى«، 
ص 267.

2ـ معصوم مطلق یا محفوظ از هر نقص در علم و عمل، در مقابل معصوم نسبی قرار دارد.
معصوم نسبی یعنی محفوظ از مرتبه‌ای نقص در علم و عمل.

 خطادان و خطاکار نیست اما آن‌کس که در علم و عملش خطا می‌کند، 
ً
3ـ آن‌کس که ناقص است، لزوما

 ناقص است، پس نقص از خطا اعمّ است. چون نفیِ اعم، نفیِ اخص خواهد بود و إثباتِ اخص، 
ً
لزوما

إثبات اعم، لذا آن‌کس که نقص را از اولیاءالله نفی کند خطِا را از ایشان نفی نموده و آن‌کس که خطا را برای 
ایشان ثابت نماید، نیازی به اقامۀ دلیل بر نقصِ ایشان نخواهد داشت.

4ـ آنچه در ضمیمۀ شمارۀ سه آمده است نگاهی ژرف، جامع و تازه به زوایای عصمتِ اولیاءالله است، لذا 
دریافت شایستۀ آن به درکی عمیق‌تر از عصمت خواهد انجامید همانگونه که پاسخ‌گوی بسیاری از سؤالاتِ 

مبنائی در دانش معرفت‌شناسی خواهد بود. 
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دلیل عصمت

و  می‌پردازیم  اولیاءالله  در  عصمت  حقیقتِ  تحلیلِ  به  تنها  درس  این  در 

به  یقین  برای  را  راه  پیش‌گفته،  معارفِ  در  تأمّل  زیرا  آن چشم می‌پوشیم  إثباتِ  از 

عصمتِ علمی و عملیِ اولیاءالله از خطا و نقص، هموار می‌کند:

ایشان  1 پس  اولیاءالله حاضر است  نزد  با تفصیل و روشنی در  اگر همه چیز   .1
نسبت به هر نقص و خطا در علم، مصون و معصوم هستند.2 

ل و بریدن از هر آنچه غیر  ق به تبتُّ
ّ
2. اگر اولیاءالله به مددِ فیضِ پیشینِ خداوند 3 موف

خداست گشته‌اند 4 و با إرادۀ خویش به او رجوع نموده‌اند 5 و رشتۀ ذات و صفات و 

 ایشان تصرّف 
ِ

أفعالِ خویش را بدو سپرده‌اند 6 و این خداست که در اعضا و جوارح

می‌کند 7 و از خداوند به جز حقِّ محض سر نمی‌زند و هیچ نقصی، حقِّ محض 

1ـ آیات 154 سورۀ انعام، 89 سورۀ نحل و 43 سورۀ رعد.

2ـ پیش از این در درس دوازدهم تبیین شد که تمامیّت استدلال به آیات 154 سورۀ انعام و 89 سورۀ نحل 
مات است:

ّ
و 43 سورۀ رعد مبتنی بر تمامیّت این مقد

می 
ُّ
م، ملازم است، تعل

ُّ
الف: منظور از ایتاءِ تورات و تنزیل قرآن، تعلیم آنهاست، تعلیمی که با دریافت و تعل

که همان احاطۀ بر تورات و قرآن است.
م و احاطه، مقتضی 

ُّ
تعل م ملازم است و اطلاقِ 

ُّ
تعل و  با اطلاقِ دریافت  تعلیم  و  تنزیل  ایتاء،  ب: اطلاقِ 

یت، دوام و تنجیزِ‌ احاطه است.
ّ
فعل

ج: حضور یک کتاب در نزد یک انسان به معنای احاطۀ او بر آن کتاب است.
یت، دوام و تنجیزِ‌ احاطه او بر کتاب است.

ّ
د: اطلاقِ عندیّت و حضور کتاب در نزد یک انسان، مقتضی فعل

3ـ انبیاء 21: 101.

4ـ مزّمّل 73: 8.

ات 37: 99. عنکبوت 29: 26. 
ّ
5ـ صاف

6ـ اعراف7: 196.

7ـ الانفال 8: 17 و الکافی، ج4، ص72و73.
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نیست 1 پس اولیاءالله از هر نقصی در عمل، معصوم و محفوظ هستند.2

و  سنجش  نبودنِ  و  است  سنجش  از  سوم  قسم  مولود  نقص  که  نمودیم  بیان  سه  شمارۀ  ضمیمۀ  در  1ـ 
سنجش‌گر، نبودنِ نقص را به دنبال دارد.

و نیز بیان شد که سنجش، نوعی تصدیقِ ذهنی است، لذا از نگاهِ خداوندی که از ذهن و لوازمِ‌ آن منزّه است، 
هیچ چیزی ناقص نخواهد بود. 

اگر دیدگاهِ‌ خداوند، بیان‌گرِ حقّ و حقیقت باشد و آنچه را او نمی‌داند نخواهد بود، پس هیچ نقصی حقیقت ندارد.
ماواتِ وَ لا فیِ الْرَْض‏[ )یونس10: 18( هَ بمِا لا یعْلَمُ فیِ السَّ َ

]قُلْ أَ تُنبَِّئُونَ الل
پاورقی آینده به تبیینِ تفاوتِ افعالِ‌ معصومین با افعالِ غیر معصومین می‌پردازد.

2ـ الف: بنابر توحیدِ أفعالی، هر فعلی فعلِ خداوند است و همۀ أفعالِ حضرتِ حقّ، حقِّ محض هستند.
به دیگر بیان: 

ی‏ءٍ«
َ

 ش
َّ

ل
ُ
حْسَنَ ك

َ
اگر ]خَلَقَ كُلَّ شَی‏ءٍ[ و اگر ]أَحْسَنَ كُلَّ شَی‏ءٍ خَلَقَهُ[ پس: »أ

با ضمیمۀ آیۀ 7 سورۀ سجده به آیۀ 101 سورۀ انعام، باید به عمومیّتِ حُسن نسبت به هر آنچه هست حکم 
نمود، لذا تفاوتِ أفعالِ اولیاءالله با أفعالِ دیگران در حقّ و حَسَن بودنِ آن، و باطل و قبیح بودنِ این نیست، 

بلکه: 
 به حُسن و حقِّ 

ً
 حقّ و حَسَن هستند ولی أفعالِ دیگران، لزوما

ً
1. أفعالِ اولیاءالله در نظامِ شریعت، لزوما

تشریعی موصوف نمی‌شوند.‌
به حقّ و حُسن متّصف می‌گردند که در صورتِ سنجش و  مِ تشریع، 

َ
أفعالی در نظامِ شریعت و عال تنها 

مقایسه با اعتباراتِ‌ شریعت از تطابقِ کامل با آنها برخوردار باشند.
به بیانی دقیق‌:

 دو قضیه قرار 
ِ

قِ إرادۀ تشریعیِ خداوند، آنگاه که موضوع
َّ
قِ إرادۀ تکوینیِ اولیاءالله و مفهومِ متعل

َّ
مفهومِ متعل

می‌گیرند، محمولِ واحد دارند.
‌ آنچه یک ولیّ‌الله در بین الطلوعین به إرادۀ تکوینی می‌خواهد همان است که خداوند آنرا در آن زمان 

ً
مثلا

 خواسته است.
ً
تشریعا

به عبارتِ دقیق‌تر: 
ق گرفته که 

ّ
آن إراده‌ای که خداوند در نفسِ یک ولیّ‌الله در بین الطلوعین ایجاد می‌کند، به همان چیزی تعل

قِ إرادۀ تشریعیِ و اعتبارِ خداوند نیز هست.
َّ
آن چیز، متعل

2. أفعالِ اختیاریِ اولیاءالله و نیز أفعالِ اختیاریِ دیگران، با إراده‌ای که خداوند در نفوسِ ایشان ایجاد 
 مسبوق و مصبوغ 

ً
ق می‌یابند اما إراده‌ای که در نفسِ یک انسانِ عادّی ایجاد می‌شود دائما

ّ
می‌کند، تحق

به دو تصدیق است:
1. تصدیق به فائده‌ای که در مراد وجود دارد و به مرید باز می‌گردد.

2. تصدیق به اینکه آن فائده، به کمالِ نسبیِ فاعل می‌انجامد.
باز  فاعل  به  و  فائده‌ای که در فعل است  به  نبودنِ تصدیق  بر یک تجربۀ عمومی و هنوز نقض‌نگشته،  بنا 

می‌گردد و موجبِ کمالِ نسبیِ او می‌شود، نیامدنِ إراده را در پی دارد.
اما آنگاه که خداوند در نفسِ یک ولیّ‌الله، ایجادِ إراده می‌کند، این إراده ممکن است که مسبوق و همراه 
با تصدیق به وجودِ فائده‌ای که در مراد است و به مرید عود می‌کند باشد، اما هرگز مسبوق به تصدیق به 
ر از آن فائده هم نیست، به این معنا که نبودنِ چنان 

ّ
کمال‌افزائیِ آن فائده نیست هم‌چنان‌که مصبوغ و متأث
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تحلیل عصمت

دی وجود دارد 1 ؛ در این درس 
ّ

در تحلیلِ عصمتِ اولیاءالله، دیدگاه‌های متعد

تصدیقی به نیامدنِ چنین إراده‌ای نخواهد انجامید. 
به بیانی ساده:

ت یا فائده‌ای را برای خویش بیابیم و آنرا موجبِ 
ّ

همۀ ما تنها آنگاه إقدام به کاری می‌کنیم که در آن کار، لذ
تی را 

ّ
ت نیستند و هیچ فائده و لذ

ّ
کمالِ خود بدانیم اما اولیاءالله در هیچ‌کدام از أفعالشان به دنبالِ فائده و لذ

هم موجبِ کمالِ خویش نمی‌پندارند.
این تفاوتِ بنیادین، در درس گذشته موردِ إشاره قرار گرفت و اکنون در این درس به إثبات می‌رسد.

ب: آنچه تاکنون بیان شد تفاوت افعالِ اولیاءالله با افعال غیر اولیاءالله بود.
 شریعت وجود دارد که عبارت است از 

ِ
تفاوتی نیز میان گفتارِ اولیاءِ صاحب شریعت با گفتارِ اولیاءِ تابع

اینکه گفتار انبیاء و ائمه 3 به عنوان صاحبان شریعت، مشتمل است بر آنچه که جامعۀ بشری را به کمالِ 
 اینگونه نیست.

ً
مطلوبِ تشریعی نزدیک ‌می‌گرداند اما گفتار سایر اولیاءالله لزوما

به بیانی ژرف‌کاوتر و باطن‌نگرتر:
اولیاء صاحب شریعت، تمام انسان‌ها را در صورت تبعیّت از گفتارشان دست‌ می‌گیرند و به منزل مقصود 
می‌رسانند اما اولیاء تابع شریعت این دستگیری را تنها نسبت به گروهی خاص از انسان‌های منقاد نسبت 

به گفتارشان انجام می‌دهند.
امام بودنِ متبوع و  ری است که مقتضای 

ّ
م و تأخ

ّ
با دستگیری ولیِّ متبوع، تقد تابع  تفاوت دستگیری ولیِّ 

مأموم بودنِ تابع است.
این تفاوت را در درس نهم به تفصیل بیان نمودیم.

ج: بنابر توحید افعالی که هر فعلی هم فعلِ حقّ است و هم حقّ، باید الگوگیری، اقتدا و تأسی به اولیاءالله 
را به معنای تبعیّت از مدلولِ گفتار ایشان و در نهایت، وصول به آنجای بی‌جا که ایشان بدان راه‌ یافته‌اند، 

تفسیر نمود نه پیروی از افعال ایشان زیرا:
1. اگر چه هر »گفتنِ مصدری« از حقانیتِ عمومی بهره‌مند است، اما هر »گفتارِ اسم مصدری« بنا بر 

 حق نیست. 
ً
ضابطی که برای صدق و کذبِ قضایا در ضمیمۀ شمارۀ سه بیان شد لزوما

2. از آنجا که نسبت به حکمِ تمام افعال و تروک، دلیل عام یا مطلقِ لفظی و یا عقلیِ مُمضا وجود دارد 
لذا هر فعلی از اولیاءالله یا با آن دلیل، موافق است و یا مخالف.

در صورت موافقت با حکم عمومی و مطلق، وجود دلیل بر حکم، مستنبِط را نه تنها از استناد به فعل 
بی‌نیاز می‌کند بل إستناد به فعل را نشدنی می‌گرداند چرا که همانطور که یک شیء نه دو بار موجود 

می‌شود و نه دو بار معلوم، دوبار هم حجّت بر او قائم نمی‌شود.
در صورت مخالفت با حکم عمومی و مطلق، از آنجا که هر فعلی به دلیل فقدان لسان، مجمل است 
ف 

َّ
ن که خود امام است اکتفا شده و به موظ

َّ
لذا در خروج از تحت عمومات و اطلاقات، به قدر متیق

بودن دیگران به مُفاد آن دلیل عام و مطلق، فتوا داده می‌شود.

1ـ وجه اشتراکِ تمام این دیدگاه‌ها در این است که إراده‌ای مستقل را برای اولیاءالله پذیرفته‌اند و تفاوت 
أفعالِ ایشان با دیگران را در مرحلۀ مبادیِ آن إراده تبیین می‌کنند.

به دیگر بیان:
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و سازگار  اولیاءالله منطبق  قرآنیِ  با خصوصیّاتِ  که  تحلیلی  آن‌  اثباتِ  و  تبیینِ  به 

است و بارها در کلماتِ اهل‌بیتِ عصمت 3 بدان إشارت رفته و تصریح شده 

می‌پردازیم.

از آنجا که دریافتِ شایستۀ چگونگیِ عصمت، بر فهم صحیحی از تفاوتِ 

»حقّ و حکمت در أفعالِ خالق« با »حقّ و حکمت در أفعالِ مخلوقات« مبتنی 

است لذا در ابتدا، این تفاوت را بیان می‌کنیم:

فائدۀ  و  تصوّرِ مصلحت  بر  علاوه  داریم،  را  کاری  انجام  ما قصدِ  که  آنگاه 

بِ 
ّ
ب بر آن، صورتی علمى و ذهنى از چگونگیِ روابط بین اشیاء و نحوۀ ترت

ّ
مترت

بنابر نظریات رایج در تحلیلِ عصمت، امام نیز چون دیگر انسان‌ها دارای إراده و خواستِ مستقل است، و 
گاهیِ خاص نسبت به عواقبِ گناه و آثارِ اطاعت برخوردار  برتر‌یاش بر دیگران در این است که از نوعی آ
است و نیز از آن دسته صفاتِ نفسانی که عموم انسان‌ها را به سرکشی و تمرّد وا‌ می‌دارند تهی است، لذا 

 به إطاعتِ فرامینِ إلهی مشغول است.
ً
هرگز إقدام به عصیان نمی‌کند و دائما

به بیانی ساده:
هوسِ  و  هوا  بر  و  دارد  یقین  گناه  دردآوریِ  به  امام چون  از عصمت،  مشهور  و  متعارَف  تحلیل‌های  بنابر 
گاهیم ولی اسیر هوسیم،  گاهیم و یا آ  دردناکِ گناه ناآ

ِ
خویش امیر است، گناه نمی‌کند و ما چون از توابع

گناه می‌کنیم. )گناه در این عبارت، اعمّ از فعلِ حرام و ترکِ واجب است.(
این نگاه را با تفاصیلِ گونه‌گون، در کلام اهلِ کلام، به وفور می‌توان دید.

شیخ صدوق در چهار کتابِ أمالی، علل‌الشرایع، خصال و معانی‌الأخبار، از محمدبن‌ابی‌عمیر نقل می‌کند:
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155، حدیث 2. الخصال، باب وجوه الذنوب اربعة. معانی‌الاخبار، باب معنی عصمة الامام، حدیث 3(
تحلیلی  عنوانِ  به  تنها  عصمت،  حقیقتِ  یافتنِ  برای  تحلیل‌  این‌گونه  که  می‌رسد  إثبات  به  درس  این  در 

ابتدائی، قابل پذیرش است و جامۀ تحلیلِ نهائی و صواب، بر قامتش راست نمی‌آید.
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 به 
ً
آنها بر هم را در نظر می‌گیریم و سعی می‌کنیم تا آنچه را انجام می‌دهیم دقیقا

گونه‌ای به انجام برسانیم که با قواعدِ نظام هستی منطبق باشد تا بتواند ما را به هدفِ 

خویش نائل گرداند. 

پس تنها در آن حال که فعلِ ما از واقعیتِ خارجی تبعیّت کند و با نظم حاکم 

به  نیل  صورتِ  در  تنها  و  می‌رسیم،  خویش  غرضِ  به  ما  باشد،  مطابِق  جهان  بر 

ن و حکیمانه را انجام داده‌ایم. 
َ

غرض است که ما کاری حقّ، صحیح، مُتق

پس نبودنِ تبعیّتِ تام از قوانینِ تکوینیِ جهان1 ، همان و نرسیدن به هدف و 
در نتیجه خطاکار بودن، همان.2

خداوندی  أفعالِ  اما  داشت  مخلوقات  أفعالِ  به  اختصاص  گذشت  آنچه 

حکایتی دیگر دارند.

فاعلی که از هر گونه نقص در ذاتِ خویش مبرّا باشد و به هیچ چیزی نیازمند 

م آن 
َ

نباشد و در عینِ حال قصد داشته باشد که جهان را با تمام قوانینِ و قواعدِ منتَظ

 
ِ

 غرض و انگیزۀ او خواهد نه تابع
ِ

به وجود آورد، روشن است که این فعلِ او نه تابع

قوانینِ حکمران بر نظام هستی. 

فاعلِ  هر  و  است  بی‌نیاز  او  که  چرا  نیست  غرض   
ِ

تابع خداوند  أفعالِ 
غرض‌مندی، محتاج است.3

1ـ »جهان« اسم فاعل از جهیدن است، اما از آنجا که این کلمه در مجموعۀ مخلوقات به کار گرفته می‌شود 
و بسیاری از مخلوقات از جهش و تغییر مبرّا هستند لذا یا این جهش، از حرکت و تغییر اعمّ است و تکثیر 
نیز مصداقی از آن به شمار می‌آید، یا استعمالِ جهان در اعمّ از عالمِ مادّه، مجاز است، یا با چشم‌پوشی 
از مادّۀ آن، برای مجموعۀ مخلوقات باز وضع شده است و با »صادر« مرادف است، یا واضع، آنرا در آنچه 
مجموعۀ مخلوقات می‌دانسته وضع کرده و ما در مرحلۀ استعمال از جهان‌بینیِ محدودِ او و تطبیقِ ناروای 

او تبعیّت نمی‌کنیم، در نتیجه استعمالِ ما در همان موضوعٌ‌له اول صورت می‌گیرد. 

2ـ در ضمیمۀ شمارۀ سه بیان شد که خطا بودنِ یک فعلِ اختیاری به معنای حکم به عدمِ شباهتِ انگیزۀ 
ب بر فعل است. 

ّ
فاعل از إقدام به فعل با اثرِ مترت

این‌گونه خطا برای عمومِ مردم، به صورتی قطعی کشف نمی‌شود.

3ـ الف: غرض همان فائده و کمالی است که هر فاعلِ محدود و نیازمندی پیش از انجامِ فعل، آنرا تصوّر 
نموده و وجودِ علمیِ آنرا داراست و می‌خواهد با انجامِ فعل به وجودِ عینیِ آن دست یابد.
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او  آنچه  زیرا  نمی‌کند  تبعیّت  جهان  تکوینیِ  قوانینِ  از  خداوند  أفعالِ  نیز  و 
می نمی‌تواند تابع باشد.1

ّ
م دارد و هیچ متقد

ُّ
می‌کند، جهان‌ساز است و بر آن تقد

را  خود  فقرِ  نیازمند،  و  محدود  مخلوقاتِ  از  یکی  که  کنیم  فرض  اگر  حال 

دریافت و به آن افتخار کرد 2 و به مُحال بودنِ دارا گشتنِ خویش إقرار نمود 3 و 

 کمالِ قوّۀ عاقلۀ او نیست. 
ً
ب: کمالی که از انجام أفعالِ گوناگون به فاعل باز می‌گردد، لزوما

ج: حکیم بودنِ یک فاعلِ محدود و نیازمند با حکیم بودن یک فاعلِ نامحدود و بی‌نیاز متفاوت است:
1. یک فاعلِ محدود همیشه در أفعالِ اختیار‌یاش به دنبال تحصیلِ فائده و کمال است اما آنگاه حکیم 
شمرده می‌شود که آن فائده و کمال در نظرِ عُقلا ارزش‌مند بوده و با قواعدِ اجتماع هم‌آهنگ باشد یا 

حداقل ناسازگار نباشد. 
2. موجودِ بی‌نیازی که هیچ کمالی را فاقد نیست، نمی‌تواند أفعالش را برای به دست‌آوردنِ کمال انجام 
دهد پس یا هرگز فاعلِ فعلی نخواهد بود و یا آنگاه که فاعل است، غرض‌مند نبوده و به دنبالِ تحصیلِ 

کمال نیست. 

1ـ البتّه تنها یکی از أفعالِ خداوند و آنهم جهان‌‌سازیِ اوست که نمی‌تواند از قواعدِ حاکم بر جهان، تبعیّت 
 به این فعل می‌پردازد و جهان پس از خلق شدن، در هیچ آن و لحظه‌ای، بقا و ثبات ندارد 

ً
نماید اما او دائما

تا سایر أفعالِ خداوند از قوانینِ آن پیروی کنند.
لذا هیچ‌کدام از أفعالِ إلهی با قوانینِ تکوینیِ جهان منطبق و مطابق نیستند.

آن  از  که  قوانینی  با  آنرا  حوادثِ  و  می‌پنداریم  باقی  را  جهان  اسیریم،  دارالغرور  دامِ  در  ما  که  آنگاه  آری 
فهمیدیم، مطابق می‌انگاریم اما:

ــت‏»پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتى اسـت ــاعتى اس ــا س ــود دنی ــى فرم مصطف

مـا و  دنیـا  م‏ىشـود  نـو  نفـس  بقــاهـر  انــدر  شــدن  نــو  از  ب‏ىخبــر 

نـو نـو م‏ىرسـد جســدعمـر همچـون جـوى  در  م‏ىنمایــد  مســتمرى 

آمده‌سـت شـكل  مسـتمر  تیـزى  ز  چــون شــرركش تیــز جنبانــى بــه دســت‏آن 

سـاز بـه  بجنبانـى  را  آتـش  درازشـاخ  بــس  نمایــد  آتــش  نظــر  در 

صنـع تیـزى  از  مـدت  درازى  م‏ىنمایــد ســرعت انگیــزى صنــع«ایـن 

د و نو به نو رسیدنِ مجموعۀ مخلوقات نه آسان است و نه عمومی: 
ّ

البته مشاهدۀ این تجد
»طالب این سر اگر علامه‏اى است	                       نک حسام‌الدین كه سام‌ىنامه‏اى است« 

)مثنوی معنوی، دفتر اول(

2ـ رسول الله +: 
رِی.« )جامع‌الأخبار، ص111(

ْ
خ

َ
رُ ف

ْ
ق

َ
ف

ْ
»ال

ة‌الداعی، ص123(
ّ

تَخِرُ.« )عد
ْ
ف
َ
رِ‏ی وَ بِهِ أ

ْ
خ

َ
رُ ف

ْ
ق

َ
ف

ْ
»ال

3ـ آنگاه که انسان دارا گردد، دیگر فقیر نخواهد بود؛ او نمی‌تواند فقیر نباشد، پس نمی‌تواند دارا باشد.
به دیگر بیان:
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 و 
ً
چشم لوچ و أحوَلِ خود را کور کرد و موحّد و یکی‌بین شد، و هر کمالی را أزلا

 در انحصارِ خداوند دید، و بی‌اختیار بودنِ‌ خود را مشاهده کرد و از بُنِ جان به 
ً
أبدا

کلام خدا ایمان آورد که: 

وَ  اللهِ  ةُ سُبْحانَ  یََ الِْ لَمُُ  یَْتارُ ما کانَ  وَ  لُقُ ما یَشاءُ  یَْ رَبُّک  ]وَ 
کونَ[1 تَعالى‏ عَمَّ یُشِْ

اختیارى  آنان  و  برم‏ىگزیند،  و  م‏ىآفریند  بخواهد  را  هر چه  تو  پروردگار  و 

ندارند. منزّه است خدا، و از آنچه ]با او[ شریك م‏ىگردانند برتر است.

چنین عبدی چگونه می‌تواند خواسته و درخواستی داشته باشد 2 ، به دنبالِ 

الف: هر مخلوقی فقیر است.
ب: هیچ دارائی فقیر نیست.

پس هیچ مخلوقی دارا نیست.
مۀ اول:

ّ
دلیل مقد

هُ الْغَنیِ وَ أَنْتُمُ الْفُقَراء[. محمد 47: 38. َ
]وَ الل

هُ هُوَ الْغَنیِ الَْمیدُ[. فاطر 35: 15. َ
هِ وَ الل

َ
]یا أَیَها النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إلَِ الل

مۀ دوم:
ّ

دلیل مقد
اگر من امروز کتابی را به دوستم بدهم، او دارای کتاب شده لذا امروز نه به کتاب نیازمند است نه به اینکه 

من کتاب را به او بدهم احتیاج دارد. 
اگر من فردا آن کتاب را از او پس بگیرم، او در فردا به کتاب نیازمند خواهد بود و به اینکه من کتاب را به او 

بدهم محتاج خواهد شد. 
پس آنگاه که داراست بی‌نیاز است و آنگاه که ندارد نیازمند است پس فقر با ناداری ملازم است و هر فقیری 

فاقد است و هر واجدی بی‌نیاز است.
)الف: ذکر دو مثالِ عرفی در مقدمۀ دوم، نه تنها تمثیل بل دلیلی بودند برای کشف مفهوم فقر و دارائی و 

ایجادِ إذعان نسبت به تقابلِ تناقضیِ مصداقِ این دو مفهوم. 
ب: نکاتی را دربارۀ تقابل فقر و غنا در ضمیمۀ شمارۀ چهار تبیین نمودیم.( 

1ـ القصص 28: 68؛ 

اه«
َ

عْط
َ
 أ

ٌ
هُ عَبْد

َ
ل
َ
ا سَأ

َ
2ـ »یا مَنْ إِذ

عبودیّتِ این عبد، در این فقره از مناجاتِ راجین و عباراتِ شبیه آن، یا همان عبودیّتِ عمومی‌ و تکوینی 
است یا عبودیّتی اختصاصی برای اولیاءالله است. 

بنابر عمومیّتِ عبودیّت، منظور از سؤال، تقاضا به لسانِ اقتضا است و مراد از إعطا، فیض دائم و متصلِ 
 قوالبِ امکانی است.

ِ
خداوند نسبت به جمیع

 دارائی، هیچ خواسته‌ای ندارد، آنگاه که سؤالی به او 
ِ

گاه به امتناع بنابر خصوصیّتِ عبودیّت، چون یک عبدِ آ
استناد می‌یابد، منطور این است که خداوندِ معطی، سؤال و درخواستی خاصّ را بر قلب یا زبانِ او جاری 
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کمال باشد یا فعلی را برای تحصیلِ فائده‌ای انجام دهد؟ 

اولیاءالله این‌گونه‌اند.

ایشان نه تنها زمام امورِ خویش بل مهارِ‌ جانِ ‌خود را به دست خدا داده و به 

خواستِ او بسته‌اند:

 1».
َ

تِک الِ‏ مَشِیَّ
َ

تُهَا بِعِق
ْ
ل

َ
سِی عَق

ْ
 نَف

ُ
ة زِمَّ

َ
هِی هَذِه أ

َ
»إِل

یِ أفعالِ ایشان 
ّ

خدا نیز به پاداشِ این خضوع و بندگیِ اولیائش، خود متصد

می‌گردد و به تدبیرِ امورشان می‌پردازد: 

بُ  رَّ
َ

یَتَق
َ
هُ ل یْهِ، وَ إِنَّ

َ
تُ عَل

ْ
تَرَض

ْ
ا اف یَّ مِمَّ

َ
حَبَّ إِل

َ
یْ‏ءٍ أ

َ
 بِش

ٌ
یَّ عَبْد

َ
بَ إِل رَّ

َ
ق

َ
»مَا ت

بِهِ وَ بَصَرَه  یَسْمَعُ  ذِی 
َّ
حْبَبْتُهُ کنْتُ سَمْعَهُ ال

َ
أ ا 

َ
إِذ

َ
ف هُ  حِبَّ

ُ
أ ةِ حَتّ‏ى 

َ
افِل بِالنَّ یَّ 

َ
إِل

 بِهَا.«2
ُ

تِی یَبْطِش
َّ
ه ال

َ
ذِی یَنْطِقُ بِهِ، وَ یَد

َّ
ذِی یُبْصِرُ بِهِ، وَ لِسَانَهُ ال

َّ
ال

 بدان پاسخ می‌گوید و عطا می‌نماید.
ً
کرده و لزوما

البته این خداوند است که إرادۀ سؤال را در نفوسِ همۀ سائلین ایجاد می‌کند اما تنها اولیاءِ او هستند که یا 
 با دریافت همراه است، ولی دیگران، تنها به دریافتِ پاسخ نسبت 

ً
درخواست ندارند یا درخواستشان دائما

ق می‌شوند.
ّ
به بعضی از خواسته‌هایشان موف

دعا با لسانِ‌ جان همیشه و از همه مستجاب است ولی دعا با لسانِ حال یا زبانِ قال، تنها از اولیاءِ خدا 
مسموع، و با اجابت قرین است.

1ـ خدایا این است مهارِ نفس و جان من که آنرا به رشتۀ خواست و مشیئتِ تو سخت محکم بسته‌ام. 
 امیرالمؤمنین 1(

ِ
)دعای صباح

2ـ الکافی، ج4، ص 72و73.
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پس هر آنچه از یک ولیّ‌الله سر می‌زند، چون فعلِ محبوبِ اوست، هم حقّ 
است هم حقّ‌ساز، لذاست که حقّ از فعلِ اولیاءالله تبعیّت می‌کند.1

رسولِ خدا +در عیدِ غدیر بعد از نصبِ حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب 1 

به عنوانِ خلیفۀ خویش، از خداوند خواستند تا حقّ را بر مدارِ خواستِ یعسوب 

الایمان، حضرت امیرمؤمنان بگرداند: 

هُ 
َ
ل

َ
ذ

َ
 مَنْ خ

ْ
ل

ُ
ذ

ْ
هُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخ

َ
»الل

ما مَا دَارَ.«2
ُ
حَقَ‏ مَعَه‏ُ حَیْث

ْ
دِرِ ال

َ
وَ أ

حقّ  سرچشمۀ  که  خداوندی  که  معناست  این  به  اولیاءالله  عصمتِ  پس 

است، فاعلِ أفعالِ ایشان است.3 

ایشان  أفعالِ  یعنی  است  ایشان  أفعالِ  بودنِ  زمان‌ساز  اولیاءالله،  فعلِ  از  حق  تبعیّتِ  فروعاتِ  از  یکی  1ـ 
 مناسب گویند.

ِ
 زمانه نیست به این معنا که هر زمانی، عکس‌العملی را طلب کند و ایشان بدان پاسخ

ِ
تابع

هر برخوردی از ولیّ‌الله، مصداقِ بهترین رفتار است چون فعلِ اوست، نه چون با شرائطِ موجود تناسب 
دارد گرچه تناسب هم دارد لذا نباید انتظار داشت که اولیاءالله در شرائطی یکسان، یک رفتار داشته باشند 

یا در شرائطی ناهمسان، دوگانه برخورد کنند.
گر چه هیچ‌گاه دو فعل را نمی‌توان به معنای حقیقی، متناقض یا متضاد دانست اما وجودِ تباین و اختلاف 

در افعالِ اولیاءالله، همان‌قدر غیر قابل انکار است که حقّ بودنِ هر دو رفتارِ مختلف و متخالفِ ایشان.
حضرت  و  موسی  حضرتِ  یعنی  إلهی  پیامبر  دو  دوگانۀ  عکس‌العملِ  اعراف،  سورۀ   154 تا   148 آیاتِ 

هارون4 در یک واقعۀ واحد را به اثبات می‌رسانند.

 حدیثی عامّه و خاصّه نقل شده است. 
ِ

2ـ این جمله به طور گسترده در جوامع

3ـ الف: پیش از این نیز بیان شد که بنابر توحیدِ افعالی، تفاوتِ أفعالِ ‌اولیاءالله با دیگر عباد تنها در این 
است که:

نمی‌کند  ایجاد  اولیائش  نفسِ  در  اعتباراتِ شریعتِ خویش  بر خلافِ  را  إراده‌ای  1. خداوند هیچ‌گاه 
ل بودنِ مراد،  و آنگاه هم که به ایجادِ إراده در ایشان می‌پردازد، پیش از آن تصدیقی را نسبت به مُکمِّ

ایجاد نمی‌کند.
2. خداوند پیش از آنکه در نفسِ سایرِ عباد، إراده‌ای را ایجاد کند، تصدیقی را نسبت به مفید و موجبِ 

کمال بودنِ مراد، ایجاد می‌کند. 
ب: این تحلیل از عصمت به ضمیمۀ آنچه در درسِ هشتم گذشت، اختصاصِ آنرا به گروهی خاص نفی‌ 
اثباتِ انحصار و اختصاصِ عصمت را نداشته و  توان  از تحلیل‌های مشهور هم  می‌کند گرچه هیچ‌کدام 

ندارند. 
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عصمت در بیان اهل عصمت 3 

إرادۀ  در  اولیاءالله  خواستِ  و  إراده  فناء  بر  بارها   ،3 عصمت  اهل‌بیت 

خداوند تصریح کردند:

»محمد بن مسلم بن شهاب زُهرى گفت: من در محضرِ امام زین‌العابدین1 

بودم که یکى از اصحابش وارد شد، امام از حال او پرسید، او گفت: گرفتار چهار 

صد دینار قرض هستم و هیچ راهى براى پرداخت آن ندارم، همچنین عیال‌وارم و 

مخارج ایشان را نمی‌توانم تأمین کنم.

ت گریه کرد. 
ّ

امام زین‌العابدین 1 با شد

و گرفتار‌یهاى  براى مصائب  فرمود: مگر گریه  گفتم: چرا گریه می‌کنید؟! 

بزرگ نیست؟ گفتم: همین طور است. 

مُؤْمِنِ 
ْ
خِیهِ ال

َ
نْ یَرَى بِأ

َ
ى حُرٍّ مُؤْمِنٍ مِنْ أ

َ
مُ عَل

َ
عْظ

َ
 مِحْنَةٍ وَ مُصِیبَةٍ أ

ُ
ة یَّ

َ
أ
َ
امام فرمود: ف

عَهَا؟ 
ْ
 یُطِیقُ رَف

َ
ل

َ
ةٍ ف

َ
اق

َ
ى ف

َ
ه عَل

ُ
اهِد

َ
هَا وَ یُش

ُّ
 یُمْکنُهُ سَد

َ
ل

َ
 ف

ً
ة

َّ
ل

َ
خ

بیند و  نیازمند  را  برادرِ خود  آزاده‌ای،  بزرگتر که مؤمنِ  این  از  کدام مصیبت 

نتواند نیازش را برآورد و او را مبتلا به فقر و تنگدستى بیابد و توان رفع آن را نداشته 

باشد؟

بعد از انتشار این واقعه، بعضى از مخالفین بر امام 1 طعنه می‌زدند و با 

هم می‌گفتند: 

هَ 
َ
نَّ الل

َ
أ وَ  یُطِیعُهُمْ  یْ‏ءٍ 

َ
 ش

َّ
 وَ کل

َ
رْض

َ ْ
مَاءَ وَ ال نَّ السَّ

َ
أ ةً  عُونَ مَرَّ

َّ
ءِ یَد

َ
لِهَؤُل  

ً
عَجَبا

وَاصِّ 
َ

خ  
ِ

ح
َ

إِصْل عَنْ  عَجْزِ 
ْ
بِال رَى 

ْ
خ

ُ
أ ونَ 

ُ
یَعْتَرِف مَّ 

ُ
ث لِبَاتِهِمْ 

َ
ط مِنْ  یْ‏ءٍ 

َ
ش عَنْ  هُمْ  یَرُدُّ  

َ
ل

وَانِهِمْ.
ْ

إِخ

تعجب است از این خاندان، از طرفی ادّعا می‌کنند هر چه در زمین و آسمان 

 ایشانست و خداوند درخواستِ آنها را رد نمی‌کند، و از طرفی اعتراف 
ِ

است مطیع

می‌کنند که نمی‌توانند گرفتاری مؤمنی از خواصِ خویش را رفع نمایند.
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این حرف به گوش همان مردِ بدهکار رسید، خدمت امام زین‌العابدین1 رسید 

و گفت: فلانى و فلانى چنین گفته‏اند و این سخنِ آنها بر من از فقرم ناگوارتر است.

امام 1 فرمود: خداوند اجازه داد تا در امور تو گشایش حاصل شود.

سپس رو به یکی از اهلِ منزل کرده و فرمود افطاری و سحرى مرا بیاور، دو 

نان آوردند، امام فرمود: این دو نان را بگیر که دیگر چیزى نزد ما نیست، خداوند به 

وسیلۀ همین دو نان، مشکل تو را رفع کرده و زندگی‌ات را توسعه می‌بخشد. 

آن مرد دو نان را گرفت و به بازار رفت، نم‏ىدانست آنها را چه کند، در اندیشۀ 

قرض و خرج خانواده بود، گاهى شیطان او را وسوسه می‌کرد که این دو نان چگونه 

می‌تواند نیاز تو را بر آورد؟ 

این  گفت  داشت،  گندیده  ماهىِ  یک  که  برخورد  ماه‌ىفروشى  به  بازار،  در 

ماهى پیش تو مانند این نان پیش من است، این نان را بگیر و آن ماهىِ مانده را به 

من بده. ماه‌ىفروش قبول کرد، نان را گرفت و ماهى را داد. 

در بین راه به مردى برخورد که اندکی نمک نامرغوب داشت، نان دیگر را به 

آن مرد داد و آن نمک نامرغوب را گرفت.

آن مرد ماهى و نمک را به خانه آورد، همین که شکم ماهى را شکافت دو 

مرواریدِ گران‌بها درون آن یافت و خدای را سپاس گفت.

در همین هنگام ناگهان درِ خانه به صدا در آمد.

صاحب ماهى و صاحب نمک آمده بودند، گفتند: ما و خانواده‏مان هر چه 

کوشش کردیم این نان را بخوریم نتوانستیم و دندانِ ما به آن کارگر نیفتاد، با خود 

گفتیم تو خیلى گرفتار و تنگدستى، نان را براى خودت آوردیم و آنچه در مقابلش 

از ما گرفته‏اى را به  تو بخشیدیم.

دو نان را از آنها گرفت. پس از رفتنِ آنها فرستادۀ حضرت زین‌العابدین 1 
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به درِ خانه آمد و گفت امام می‌فرمایند تو به خواسته‌ات رسیدى، اینک نان ما را 

برگردان که کسى جز ما نمی‌تواند آن نان را بخورد.

آن مرد دو مروارید را بقیمت گزافى فروخت، قرضش را پرداخت و ثروتمند شد. 

امام می‌گفتند چگونه است که علی بن الحسین مدعى  از مخالفینِ  برخى 

عظیم  ثروتى  داراى  را  او  ولی  نماید  رفع  را  دوستش  تنگدستى  نمی‌تواند  است 

می‌کند.

حضرت زین‌العابدین 1 فرمود:

 
ُ

اهِد
َ
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قریش نیز همین سخن را دربارۀ پیامبر ‌گفتند که چگونه در یک شب می‌تواند 

از مکه به بیت‌المقدس برود و در آنجا آثار پیامبران را مشاهده کند و بازگردد، ولى 

در وقتِ هجرت، از مکه تا مدینه را در دوازده شبانه‌روز طى می‌کند.

إِنَّ  مَعَهُ  وْلِیَائِهِ 
َ
أ مْرَ 

َ
أ وَ  هِ 

َ
الل مْرَ 

َ
أ هِ 

َ
الل وَ  وا 

ُ
جَهِل حُسَیْن4ِ 

ْ
ال بْنُ  عَلِیُّ   

َ
ال

َ
ق مَّ 

ُ
ث

ا بِمَا 
َ

ض یْهِ وَ الرِّ
َ
‏ عَل

ِ
تِرَاح

ْ
رْک الِق

َ
نَاؤُه وَ ت

َ
 ث

َّ
هِ جَل

َّ
سْلِیمِ لِل  بِالتَّ

َّ
 إِل

ُ
نَال

ُ
 ت

َ
 ل

َ
فِیعَة مَرَاتِبَ الرَّ

ْ
ال

یْرُهُمْ 
َ

مْ یُسَاوِهِمْ فِیهِ غ
َ
 ل

ً
مَکارِه صَبْرا

ْ
مِحَنِ وَ ال

ْ
ى ال

َ
هِ صَبَرُوا عَل

َ
وْلِیَاءَ الل

َ
رُهُمْ بِهِ إِنَّ أ بِّ

َ
یُد

هُمْ مَعَ  کنَّ
َ
لِبَاتِهِمْ ل

َ
 ط

ِ
هُمْ نُجْحَ جَمِیع

َ
وْجَبَ ل

َ
نْ أ

َ
لِک بِأ

َ
 عَنْ ذ

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َ
جَازَاهُمُ الل

َ
ف

هُمْ.«1
َ
ه ل

ُ
 مَا یُرِید

َّ
ونَ مِنْهُ إِل

ُ
 یُرِید

َ
لِک ل

َ
ذ

1ـ أمالی شیخ صدوق، مجلس 69.
و نیز:
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ف
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سپس امام 1 فرمودند: 

به خدا سوگند که ایشان از کارِ خدا و کارِ اولیاءِ خدا با خدا بی‌خبرند، دستیابی 

به  برابر خداوند و رها نمودن اختیار، و رضایت  با تسلیم در  بلند فقط  به مراتب 

تدبیرات إلهی شدنی است. اولیاءِ خدا در آزمایش‌ها و سختی‌ها چنان صبر نمودند 

که شکیبائی هیچ‌کس به پایۀ شکیبائی ایشان نمی‌رسد، لذا خداوند در برابر این 

صبر و پایداری، دستیابی ایشان به خواسته‌هایشان را پاداشِ ایشان قرار داد اما آنها 

هم‌چنان جز آنچه خدا برای ایشان بخواهد را نمی‌خواهند.

سؤال

فاعلِ  که  اوست  و  گرفته  عهده  بر  را  اولیاءِ خویش  شئونِ  تمام  اگر خداوند 

افعالِ ایشان است، تضرّع و زاریِ ایشان در برابر پروردگار را چگونه باید فهمید؟ 

ب: امام زین‌العابدین حضرت علی‌بن‌الحسین‌4: 
تَهِی؟
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﴿بصائرالدرجات، ص125.﴾
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پاسخ 

پیش از این در درسِ دوم بیان شد که تنها راهِ تقرّب به بارگاهِ خداوند و رسیدن 

به مقام ولایتِ او، مشاهدۀ ولایتِ خداوند بر تمام مخلوقات و شهودِ ویژگی‌های 

دوازده‌گانۀ ولایتِ حضرت حقّ است.

 
ً
دائما خصوصیّات،  این  اینکه  به  إذعان  و  ویژگی‌ها  آن  از  بعضی  در  تأمّل 

مشهودِ یک ولیّ‌الله هستند، رازِ تضرّع و زاری ایشان را آشکار می‌کند. 

اولیاءالله می‌بینند که تمام کمالات در انحصارِ خداوند است، و نه ایشان و 

نه هیچ مخلوقِ دیگری به جز فقر و نادارای ندارند، و خداوندی که از خودِ ایشان 

به خودشان نزدیک‌تر است، می‌تواند ایشان را تبعید کرده و از محضرِ خویش براند 

و به هجران دچارشان گرداند، و از ایشان هم در مقابلِ إراده و خواستِ خداوند، 

هیچ‌کاری به جز اعترافِ دائمی به مسکنت و بیچارگی و بندگی بر نمی‌آید، لذا با 
اعتراف به قصور و تقصیر1 به پیشگیری از فراق إقدام می‌کنند.2

به دیگر بیان:

باورِ قلبی به اینکه تلخ‌ترین مصیبت، از دست رفتنِ وصالِ خداوند و محرومیّت 

از مشاهدۀ اوست و نیز یقین به اینکه گرفتاری به این هجران به إرادۀ خدا بسته است 

و هیچ چیزی هم جلودارِ إرادۀ او نیست، اولیاءالله را این‌چنین مصیبت‌زده کرده 3 و 
ایشان را این‌طور به تضرّع و زاری در بارگاهِ خداوند واداشته است.4

1ـ امام زین‌العابدین ‌1: 
.« )الصحیفة السجادیة، وَ 

ِ
ییع

ْ
ض سِهِ بِالتَّ

ْ
ى نَف

َ
 عَل

َ
هِد

َ
صِیرِ وَ ش

ْ
ق هَا بِالتَّ

َ
ابَل

َ
عَمِ وَ ق  النِّ

ِ
 بِسُبُوغ

َ
امُ مَنِ اعْتَرَف

َ
ا مَق

َ
»هَذ

سِهِم.‏ دعای 49(
ْ
اءِ، وَ رَدِّ بَأ

َ
عْد

َ ْ
یدِ ال

َ
 ك

ِ
اع

َ
انَ مِنْ دُعَائِهِ 1 فِی دِف

َ
ك

2ـ پیش از این در درس دهم بیان شد که دوریِ اولیاءالله از قرب و هم‌نشینی با خداوند ممتنع است و از 
نگاهِ خداوند، کار ایشان تمام بوده و هیچ ترسی بر ایشان نیست.  

هِ لَ خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ لَ هُمْ یْحزَنُون[ )یونس 10: 62(
َ
]أَلَ إنَِّ أَوْلیِآءَ الل

 اندوهگین، معرّفی می‌شدند. 
ً
3ـ رسول خدا + متواصل الأحزان یعنی دائما

)عیون‌اخبارالرضا 1، باب ما جاء عن الرضا 1 فی صفة النبی +.( 

4ـ علاوه بر این تضرّع و زاری، استغفار و توبۀ اولیاءالله هم نیازمندِ بیانی بلند دامن است که در اینجا تنها 
بر گوشه‌ای از آن اشاره‌ای گذرا می‌شود:

»عاصیان از گناه توبه کنند               عارفان از عبادت استغفار« 



268

توبه و استغفارِ اولیاءالله، مستند به تمرد و سرکشیِ ایشان در برابرِ خواستِ خداوندی نیست بلکه این عشق 
لوازم و  او خانه کرده و چنین  اولیاءِ  به حضرتِ حقّ است که در جانِ  ناب نسبت  به محبوب و عبودیّتِ 
اقتضائاتی دارد، لذا انابۀ اولیاءالله فقط در ظاهر با توبۀ دیگران شباهت دارد اما در باطن با آنچه از دیگران 

سر می‌زند مباین است.
امام صادق 1:

 ،
ٌ
بَة وْ

َ
هُمْ ت

َ
عِبَادِ ل

ْ
ةٍ مِنَ ال

َ
 فِرْق

ُّ
ل

ُ
 حَالٍ وَ ك

ِّ
ل

ُ
ى ك

َ
بَةِ عَل وْ اوَمَةِ التَّ

َ
عَبْدِ مِنْ مُد

ْ
 لِل

َّ
 بُد

َ
دُ عِنَایتِهِ وَ ل

َ
هِ وَ مَد

َ
 الل

ُ
 حَبْل

ُ
بَة وْ »التَّ

 
ُ
بَة وْ

َ
ت وَ  نْفِیسِ  التَّ مِنَ  صْفِیاءِ 

َ ْ
 ال

ُ
بَة وْ

َ
ت وَ  رَاتِ 

َ
ط

َ
خ

ْ
ال ینِ  وِ

ْ
ل
َ
ت مِنْ  وْلِیاءِ 

َ ْ
 ال

ُ
بَة وْ

َ
ت وَ  رِّ  السِّ طِرَابِ 

ْ
مِنِ اض نْبِیاءِ 

َ ْ
 ال

ُ
بَة تَوْ

َ
ف

بَتِهِ  وْ
َ
صْلِ ت

َ
مٌ فِی أ

ْ
 وَ عِل

ٌ
ة

َ
 وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَعْرِف

ِّ
ل

ُ
نُوبِ وَ لِك

ُّ
عَامِّ مِنَ الذ

ْ
 ال

ُ
بَة وْ

َ
ى وَ ت

َ
عَال

َ
هِ ت

َ
یرِ الل

َ
الِ بِغ

َ
تِغ

ْ
اصِّ مِنَ الِش

َ
خ

ْ
ال

رْحُهُ هَاهُنَا.« 
َ

 ش
ُ

ول
ُ

 یط
َ

لِك
َ
مْرِه وَ ذ

َ
وَ مُنْتَهَى أ

)مصباح‌الشریعة، باب 44(



ضمائم 



علـــوم کلـــی برهـــان بنیـــانضمیم�ۀ ش�مارۀ ی�ک: 

دو:  ش�مارۀ  حکیمانضمیم�ۀ  غیـــر  نـــگاه  در  امام 

س�ه:  ش�مارۀ  باطـــلضمیم�ۀ  و  حـــق  میـــزان 

نحـــوۀ تقابـــل فقـــر و غنـــاضمیمۀ ش�مارۀ چهار: 

چگونگی جمـع حقیقت و مجازضمیم�ۀ ش�مارۀ پن�ج: 
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ضمیمۀ شمارۀ یک: علوم کلی برهان بنیان 
نظام  به  کلان  صورت  به  که  هستند  علومی  برهان‌بنیان،  کلیِ  علوم  الف: 

عالم  جزئیاتِ  از  یک  هیچ  خصوصِ  به  را  خویش  نگاه  و  می‌کنند  نظر  هستی، 

وجود، معطوف نمی‌دارند.

از راه‌های در دسترس برای تحصیلِ  بر برهان که یکی  با تکیه  این دانش‌ها 

یقینِ مرکب1 در علوم حصولی است، به کشف واقعیات و تمییز آنها از موهومات 

می‌پردازند.

 کلی خویش، 
ِ

نتایج بر برهان‌محوریِ  کید  تأ با اشتراک در  این دانش‌ها  ب: 

روش‌های متفاوتی را در به کارگیری برهان مورد استفاده قرار می‌دهند:

 براهین را تنها با رجوع به عقل و با بی‌اعتنایی به سایر 
ً
1. حکمای مشاء، غالبا

 معرفتی اقامه می‌نمودند. 
ِ

منابع

حکمای اشراق و متخصصین در عرفان نظری، در صدد اقامۀ برهان بر   .2
مشاهداتِ قلبیِ اهل معرفت بودند.2

به  توجه  و  محض  عقل  فتاوای  در  تامّ  تأمّل  از  پس  متعالی،  حکمای   .3

مشاهدات قلبی اولیاء و تدقیق و اجتهاد در متون دینی، به اقامۀ برهان می‌پردازند.  

دست‌یابی  به  معرفت‌زا،  منابع  تمام  از  استضائه  و  استفاده  که  است  روشن 

به براهینی افزون‌تر و در نتیجه، نظام ‌معرفتیِ کامل‌تر و منسجم‌تر مدد می‌رساند، 

متعالیه  که حکمت  بدون سلوکِ روشی  عینی،  نظام  برهانیِ  دریافت  که  لذاست 

پیشنهاد داده نشدنی است. 

ج: اگر با وجود یگانگی در موضوع، غرض و سنخ مسائل، بتوان دوگانگی در 

د علوم و مجوّزی برای تکثیر دانش دانست، 
ّ

 تعد
ِ

جزئیاتِ روشِ تحقیق را مصحّح

1ـ یقین مرکب یکی از افراد علم تصدیقی است.  
»العلم التصدیقی هو أن یعتقد فی الشیء أنه كذا، و الیقین منه هو أن یعتقد فی الشی‏ء أنه كذا و 

یعتقد أنه لایمكن أن لایكون كذا.« )منطق شفا، ج 3، ص 256(

خود  توسّط  عارفانه،  مشاهداتِ  مفهومیِ  ترجمۀ  پایۀ  بر  که  است  عقلی  نظامی  عرفانی،  جهان‌بینی  2ـ 
در حکمت  تحقیق  بین »روش  فارقی  فرق  هیچ  لذا  می‌گردد  تنسیق  و  تنظیم  دیگری  یا  و  صاحب شهود 

ق ندارد.
ّ

اشراق« با »روش تحقیق در عرفان نظری« تحق
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سه  را  متعالیه  حکمت  و  نظری،  عرفان  و  اشراق  حکمت  مشا،  حکمت  می‌توان 

دانش در شمار آورد. 

در غیر این صورت باید اذعان نمود که در عالم اسلام تنها یک دانشِ کلیِ 

برهان‌بنیان وجود دارد که همان فلسفه است.

 این دانش‌های برهان‌بنیان را باید به ویژگی‌هایی در مدوّنین 
ِ

د: اختلافِ نتائج

ت در ترجمۀ مشهود 
ّ
و محصلین آنها مانند قوّت سلوکِ قلبی، قوّت فکرِ ذهنی، دق

به قضیه و معرفت‌های پیشین باز گرداند.

 نه از بطلان تمام جواب‌ها 
ً
ه‍: اختلاف صاحب نظران در یک مسأله‌‏‏، منطقا

پرده بر‌می‌دارد‏، نه از بطلان راه کشف جواب‌ها، اگر چنین بود هیچ میزانی، قابلیّت 

سنجش حقّ از باطل را نداشت. 

کسانی که اختلاف انظار را در یک دانش، کاشف از غیر قابل اعتماد بودن 

معارف  و  بشری  علوم  تمام  باید  می‌پندارند،  دانش  آن  روشِ  یا  دانش  آن   
ِ

نتایج

وحیانی را رها کنند چرا که نه علوم بشری، خالی از اختلافند و نه معارف وحیانیِ 

قابلِ فهم، بی‌ارتباط با یافته‌های بشر‌یاند.
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ضمیمۀ شمارۀ دو: امام در نگاه غیر حکیمان
1. شیخ صدوق 8 از استادش چنین نقل و تأیید می‌کند:

»كان شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رحمه الله یقول أول 

درجة فی الغلو نفی السهو عن النبی + و لو جاز أن ترد الأخبار 

إبطال  ردّها  فی  و  الأخبار  ترد جمیع  أن  لجاز  المعنى  فی هذا  الواردة 

ریعة و أنا أحتسب الأجر فی تصنیف كتاب منفرد فی إثبات 
ّ

الدین و الش

سهو النبی+ و الرد على منكریه إن شاء الله تعال‏ى.«1 

2. شیخ مفید 8 از مناظره‌اش با یک عالم معتزلی این‌گونه حکایت می‌کند: 

أرید  منهم  بمذهبه  التدین  أهل  و  المعتزلة  حذاق  من  شیخ  لی  »قال 

أن أسألك عن مسألة كانت خطرت ببالی و سألت عنها جماعة ممن 

لقیت من متكلمی الإمامیة بخراسان و فارس و العراق فلم یجیبوا فیها 

بجواب مقنع. 

فقلت سل على اسم الله إن شئت. 

فقال خبرنی عن الإمام الغائب عندكم أ هو فی تقیة منك كما هو فی 

تقیة من أعدائه أم هو فی تقیة من أعدائه خاصة؟ 

 فی تقیة 
ً
فقلت له الإمام عندی فی تقیة من أعدائه لا محالة و هو أیضا

من كثیر من الجاهلین به ممن لا یعرفه و لا سمع به فیعادیه أو یوالیه 

من  تقیة  فی  یكون  أن  أنكر  لست  و  العرف،  و  الظن  غالب  على  هذا 

جماعة ممن یعتقد إمامته الآن، فأما أنا فإنه لا تقیة علیه منی بعد معرفته 

بی على حقیقة المعرفة و الحمد لله. 

أن  فأحب  قبلك  أحد  من  أسمعه  لم  طریف  جواب  الله  و  هذا  فقال 

تقیة من  یعرفه و فی  تقیة ممن لا  تفصل لی وجوهه و كیف صار فی 

جماعة تعتقد إمامته الآن و لیس هو فی تقیة منك إذ عرفك... فإذا لم 

1ـ من لا یحضره الفقیه، ج‏1، ص 360.
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یكن الإمام فی تقیة منك فما باله لا یظهر لك فیعرفك نفسه بالمشاهدة 

ربه و یعظم 
ُ

 من المشلاكت و یؤنسك بق
ً
و یریك معجزة و یبین لك كثیرا

قدرك بقصده‏ و یشرفك بمكانه إذا كان قد أمن منك الإغراء به و تیقن 

ولایتك له ظاهرة و باطنة؟ 

یعلم  أننی لا أقول لک إن الإمام1  الباب  فقلت له أول ما فی هذا 

السرائر و إنه مما لا یخفى علیه الضمائر فتكون قد أخذت رهنی بأنه 

یعلم منی ما أعرفه من نفسی و إذا لم یكن ذلك مذهبی و كنت أقول إنه 

 له 
ّ

 فبإعلام الله عزّ و جل
ً
یعلم الظواهر كما یعلم البشر و إن علم باطنا

خاصة على لسان نبیه + بما أودعه آباؤه 3 من النصوص على 

 أو لسبب أذكره غیر هذا 
ً
ذلک أو بالمنام الذی یصدق و لا یخلف أبدا

فقد سقط سؤالك من أصله لأن الإمام 1إذا فقد علم ذلك من جهة 

فأوجبت  ذكرت  ممن  غیری  على  یجیزه  ما  علی  أجاز   
ّ

جل و  عزّ  الله 

 و لم 
ً
الحكمة تقیته منی و إنما تقیته منی على الشرط الذی ذكرت آنفا

 قد أطلع الإمام 
ّ

أقطع على حصوله لا محالة و لم أقل إن الله عزّ و جل

 فتفرغ اللاكم علیه.«1 
ً
على باطنی و عرفه حقیقة حالی قطعا

3. شیخ حرّ عاملی 3 در بیان تفاوت‌های شبهۀ حکمیه و موضوعیه و لزوم 

احتیاط در اول و نه دوم، چنین می‌نگارد: 

»ان نفس الحكم الشرعی یجب سؤال النبی و الامام عنه و كذا الأفراد 

التی لیست بظاهرة الفردیة و قد سئل الأئمة 3 عنه من ذلك فأجابوا، 

كانوا  لا  و  عنه   3 الأئمة  سؤال  یجب  لا  الشرعی  الحكم  طریق  و 

یسألون عنه و هو واضح بل علمهم بجمیع أفراده غیر معلوم أو معلوم 

العدم لكونه من علم الغیب فلا یعلمه الا الله و ان كانوا یعلمون منه ما 

یحتاجون الیه و إذا شاءوا أن یعلموا شیئا علموه.«2  

1ـ الفصول المختارة، ص 110 ـ 114.

2ـ الفوائد الطوسیة، فائدۀ 98، ص 519 و 520.
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و  رّ 
ُ
ک 3 در بحث تحدید  4. صاحب جواهر، شیخ محمدحسن نجفی 

ۀ ناسازگارِ آن، چنین نگاشته است:
ّ
جمع بین ادل

»بعبارة أخرى هنا كران وزنی و مساحی فلا ینافی نقصان أحدهما عن 

المساحة كر مساحی لا وزنی  بلغ فی  و  الوزن  ما نقص فی  إذ  الآخر 

على  محمولة  الزیادة  فلیس  الآخر،  غیر  أحدهما  فإن  بالعكس،  و 

الاستحباب. 

لكن قد یشكل بأنه لا داعی الى هذا التقدیر المختلف بعد علمه بنقص 

 مع القدرة على ضابط بغیر ذلك منطبق علیه. 
ً
الوزن عن المساحة دائما

و لا  ممنوعة  بذلك   3 الأئمة  و  النبی  علم  دعوى  بأن   
ً
أولا یدفع  و 

 فقد یكون قد 
ّ

غضاضة لان علمهم 3 لیس كعلم الخالق عزّ و جل

روه باذهانهم الشریفة و اجرى الله الحكم علیه.«1  

1ـ جواهر الکلام، ج1، ص 182.
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ضمیمۀ شمارۀ سه: میزان حق و باطل
صحّت و خطا، صحّت و فساد، و صدق و کذب هم‌چنان‌که معروضِ واحد 

ندارند، از یک تعریف و تحلیلِ موردِ اتفاق نیز بی‌بهره‌اند.

خطا،  صحّت،  شناختِ  برای  تحلیل  سه  به  تنها  گذرا،  صورتِ  به  اینجا  در 

فساد، صدق و کذب اشاره می‌کنیم و بر ناکارآمدیِ بعضی از آنها نور می‌افکنیم: 

یۀ اول نظر

تصدیق به هیچ‌کدام از قضایای تبیین‌کنندۀ معیارِ صدق، امکان ندارد و ارائۀ 

هر میزانی برای تمییزِ صدق و صحیح از کذب و خطا، نشدنی و ممتنع است زیرا:

گاهی از آنچه میزانِ صدق و صحّت است، هیچ تصدیقی نسبت به آن  با ناآ

قضیه‌ای که مبیّنِ این ملاک و معیار است صادر نشده و آن ملاک و معیار دانسته 

نخواهند گشت. 

به دیگر بیان:

ف است بر »علم به معیارِ صدق«، و »علم 
ّ
»علم به صدقِ معیارِ صدق« متوق

ف است بر »علم به صدقِ معیارِ صدق«.
ّ
به معیارِ صدق« متوق

نبودنِ  همان  و  خودش  بر  چیز  آن  م 
ّ

تقد همان  خودش،  بر  چیزی  هر  ف 
ّ
توق

خودش در ظرفِ بودنش خواهد بود و به حکم استحالۀ تناقض، ممتنع است.

پس تصدیق به هر قضیه‌ای که ملاک و معیارِ صدق را تبیین کند ممتنع 

است.

یۀ اول ایرادِ نظر

این نظریّه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست زیرا:

از آنجا که قضیۀ مبیّنِ معیارِ صدق، خصوصیّتی ندارد تا موجبِ تمایزِ آن از 

سایرِ قضایا گردد، لذا نه تنها »علم به صدقِ معیارِ صدق«، بل »علم به صدقِ هر 

ف دارد.
ّ
قضیه‌ای« بر »علم به معیارِ صدق« توق

گاهی و تصدیق به هر معیاری برای صدق، نشدنی باشد، هیچ علمی  اگر آ
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ق نخواهد یافت و حتّی دلیلی که یافتنِ ملاکِ صدق 
ّ

نسبت به هیچ قضیه‌ای تحق

را ممتنع معرّفی مک‌یند نیز صورت نخواهد پذیرفت.

 علم 
ِ

 علم به معیارِ ‌صدق«، بر »تصدیق به عدم امتناع
ِ

پس »تصدیق به امتناع

ف داشته 
ّ
ف است و صدقِ هر چیزی که بر صدقِ نقیضش توق

ّ
به معیارِ صدق« متوق

باشد، ممتنع خواهد بود.

 علم به معیارِ ‌صدق« ممتنع است.
ِ

پس صدقِ »امتناع

پس »علم به معیارِ صدق«، ممتنع نیست.
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یۀ دوم  نظر

»عدم  افرادِ  از  یکی  معلولِ  عین،  و  عمل  علم،  یک  در  فساد  و  کذب،خطا 

تطابق« است، هم‌چنان‌که صدق و صحّتِ یک علم، عمل و عین، زائیدۀ گونه‌ای 

از »تطابق« است.

مطابقت«   »سنجش«، »مطابقت« و »عدم 
ِ

تبیینِ این نظریّه بر فهم صحیح

مبتنی است.

سنجش

1. »سنجش« سه فرد دارد:

دو  از  بیشتر  یا  دو  برای  مشترک  محمولی  ثبوتِ  عدمِ  یا  ثبوت  یافتنِ  الف: 

موضوع.

آنگاه که به ثبوت یا عدمِ ثبوتِ »یک محمولِ مشترک« برای »الف« و »ب« 

گاهی می‌یابیم، به سنجشِ آن دو پرداختیم.  آ

پس با تصدیق به »الف ج است« و »ب ج است« و نیز با تصدیق به »الف د 

نیست« و »ب د نیست«، »الف« و »ب« را سنجیدیم.

ب: یافتنِ ثبوت یا عدمِ ثبوتِ »محمولاتی متقابل« 1 برای دو یا بیشتر از دو 

موضوع.

آنگاه که چند »محمولِ متقابل« را برای »الف« و »ب« اثبات و یا از ایشان 

نفی می‌کنیم، به سنجش پرداختیم، سنجشی میان هم موضوعات و هم محمولات.

پس با تصدیق به »الف ج است« و »ب د است« و نیز با تصدیق به »الف ج 

نیست« و »ب د نیست« ، هم »الف« و »ب« و هم »ج« و »د« را مقایسه نمودیم.

ج: تصدیق به ثبوتِ یک محمول برای یکی از دو طرفِ‌ مقایسه و سلبِ آن 

از طرفِ دیگر.

آنگاه که به یافتنِ محمولی اختصاصی برای »الف« یا »ب« می‌پردازیم، آن 

دو را با هم سنجیدیم.

1ـ  این تقابل که وصفِ دو محمول است به معنای عدم اجتماع ایشان بر یک موضوع، و عدم ارتفاعشان 
از یک موضوع است.



279

پس با تصدیق به »الف د است« و »ب د نیست«، »الف« و »ب« را با هم 

مقایسه کردیم.

2. پس هر سنجش و مقایسه‌ای حداقل به سه تصوّر و دو تصدیق 1 نیازمند 

است. 

ق نشدنِ یک سنجش به این است که حداقل سه تصوّر حاصل 
َّ

3. پس محق

نگردند یا پس از حصولِ حداقل سه تصوّر، به ثبوت یا عدم ثبوتِ محمولِ مشترک 

 طرفِ مقایسه إذعان نکنیم، و یا به حملِ آن 
ِ

یا محمولاتِ متقابل، برای دو موضوع

محمولِ واحد از یک طرف و یا سلبِ آن از طرفِ دیگر إقرار ننمائیم.

4. پس هر مقایسه‌ای علاوه بر حداقل سه تصوّر، نسبت به تصدیق به ثبوت یا 

عدمِ ثبوتِ محمول یا محمولاتِ متقابل، و یا حمل و سلبِ محمولِ واحد، مشروط 

است اما نسبت به اشتراکِ محمول یا تقابلِ محمولات، مشروط نیست همچنانکه 

د  نسبت به خصوص ثبوت و یا خصوص عدم ثبوت محمول یا محمولات نیز مقیَّ

نیست.

5. الف: »نقص«، محصولِ قسم سوم از سنجش است یعنی آنگاه که یک 

محمول را بر موضوعی حمل می‌کنیم و همان را از موضوعی دیگر سلب می‌نماییم، 

 آن قضیۀ سالبه را نسبت به موضوع آن قضیۀ موجبه، »ناقص« می‌دانیم.
ِ

موضوع

ب: پس اگر کسی نباشد که یک محمول را بر موضوعی حمل و از موضوعی 

دیگر سلب نماید، هیچ مفهومی با نام »نقص« و مشتقاتِ‌ آن تولید نخواهد شد.

ج: و نیز از آنجا که »ناقص« در مقابلِ »کامل« و »تام« قرار دارد و »کمال« و 

»تمام« بدونِ »نقص« قابل فهم نیستند لذا نبودنِ تصدیق به ثبوتِ یک محمول بر 

یک موضوع و سلبِ همان محمول از موضوعی دیگر، موجب می‌شود که علاوه بر 

مفهوم »نقص«، مفاهیم »کمال« و »تمام« هم در ذهنِ ما وجود نیابند. 

یقِ اثباتِ  د: کوچ کردنِ »تمام« و »کمال« و »نقص« از نظام ذهن، طر

این سه در نظام عین را مسدود خواهد کرد. 

ق می‌گیرد، وجود دو تصدیق خالی 
ّ
1ـ  در قسم سوم از سنجش که یکی از این دو تصدیق به قضیۀ سالبه تعل

از تسامح نیست.
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مطابقت و عدم مطابقت 

1. حقیقتِ مطابقت، حمل یا سلبِ یک محمولِ مشترک بر دو یا بیشتر 

از دو موضوع است، پس »مطابقت« همان »قسم اول سنجش« است.

به  نسبت  سنجش  زیرا  بود  خواهد  سنجش  از  اخصّ  »مطابقت«،  پس   .2

اشتراکِ محمولی که اثبات یا نفی می‌شود مشروط نیست.

 
ِ

3. چون در هر »مطابقت« باید سه چیز حضور داشته باشند: مُطابِق )موضوع

 دوم( و مطابَق‌فیه )محمولِ مشترک(، لذا نبودنِ هر کدام از 
ِ

اول(، مُطابَق )موضوع

سه امرِ یاد شده به نبودنِ مطابقت منتهی می‌شود و بودنِ حتّی یک »مطابَق‌فیه«، 

مطابقت را إثبات می‌کند. 

دِ مطابَق‌فیه، مطابقت را نسبی مک‌یند، یعنی حملِ »ج« بر »الف« 
ّ

4. تعد

هم  بر  حملِ »د«  عدم  و  است  در »ج«  و »ب«  مطابقتِ‌ »الف«  همان  و »ب« 

»الف« و هم »ب«، همان عدم تطابقِ این دو در »د« است. 

این  خصوصِ  در  می‌توانیم  شود،  حمل  چیز  همه  بر  العدم«  اگر »طارِدُ   .5

محمول همه چیز را با هم مطابق بدانیم.

6. اگر »طارِدُ العدم« بر همه چیز حمل نشود زیرا »عدم مطلق«، با »اولین 

وجود« طرد می‌شود نه با هر وجودی، و تنها »طارِدُ عدم نفسه« بر هر چیزی حمل 

شود، حکم به مطابقتِ عمومیِ همۀ أشیاء منتفی خواهد بود. 

عدم  »طارد  نه  باشد  عدم«  مطلق  »طارد  العدم«  »طارِدُ  از  منظور  اگر   .7

مطلق«، هر چیزی علاوه بر »طارِدُ عدم نفسه«، »طارِدُ العدم« نیز خواهد بود چرا 

نتیجه  در  است،   2 اعم«  »محمولِ  حمل  مستلزم   ،  1 اخص«  »محمولِ  حمل  که 

مطابقتِ عمومیِ همۀ أشیاء ثابت خواهد شد. 

یک  ثبوتِ  عدم  یا  ثبوت  به  تصدیق  یعنی  نیست  »مطابقت«  آنچه  هر   .8

‌علیهِ مفهوم 
ٌ

محمولِ مشترک بر دو یا بیشتر از دو موضوع نیست، می‌تواند مصدوق

»عدم مطابقت« باشد یعنی می‌توان »عدم مطابقت« را بر آن حمل نمود.

1ـ طاردُ عدم نفسه.

2ـ  طارد مطلق عدم.
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9. پس »عدم مطابقت«، اعمّ از »سنجش« است.

10. حکم به عدم اشتراکِ دو یا بیشتر از دو موضوع در یک محمولِ واحد، 

یک فرد از افرادِ »عدم مطابقت«، و اخصّ از آن است. 

11. فقط یکی از افرادِ »عدم مطابقت«، »کذب« و »خطا« در علم تصدیقی 

را به دنبال دارد: 

با یک نسبتِ عینی  به عدم اشتراکِ یک نسبتِ علمی )مُطابِق(  حکم 

)مُطابَق( در تمام اطراف )مُطابَق‌فیه(.

حادِ ماهویِ« ایشان است.
ّ
این اشتراکِ اطراف، همان »ات

صافِ »مُطابِق« یا همان »نسبتِ ذهنی« 
ّ
12. نبودنِ این مطابقت، موجبِ ات

به »خطا« و »کذب« می‌شود.

13. پس علوم حضوری که یا نسبت نیستند و یا نسبتی هستند که اطرافشان 

حادِ ماهوی ندارند، هیچ‌گاه به »خطا« و »کذب« 
ّ
با اطرافِ نسبت‌های خارجی، ات

موسوم نخواهند شد.

قِ تصدیق است می‌تواند با نسبتِ خارجی، 
َّ
14. نسبتِ ذهنی تا وقتی که متعل

در اطراف، مطابقت داشته باشد یا نداشته نباشد اما آنگاه که به »تصوّر« بدل شد و 

در جملۀ علوم حضوری به شمار آمد، از دایرۀ صدق و کذب بیرون می‌رود.

حادِ ماهوی بین اطرافِ نسبتِ ذهنی با اطرافِ نسبتِ خارجی، 
ّ
15. نپذیرفتنِ ات

هر گونه کذب و خطایی را از حوزۀ علم،‌ طرد خواهد کرد.1

و  خطا  قِ 
ّ

تحق ماهوی«،  حادِ 
ّ
»ات جایگاهِ  در  ماهوی«  »شباهتِ  16. نشستنِ 

کذب را در بعضی از علوم تصحیح می‌کند. 

17. نسبی بودنِ شباهت، به نسبیّتِ‌ »صدق« و »کذب« م‌یانجامد.‌

18. فقط یکی از افرادِ »عدم مطابقت«، »خطا در عمل« را در پی دارد: 

حکم به عدم اشتراک انگیزه و غرضی که پیش از فعل در نفسِ‌ فاعل 

ق یافته و او را به حرکت در آورده )مُطابِق( با اثر و نتیجه‌ای که بعد از فعل 
ّ

تحق

به وجود آمده است )مُطابَق(، در ماهیّتِ واحد )مُطابَق‌فیه(.

 ذهنی و تصدیقی بین وحدت و کثرت است.
ِ

1ـ انکار اتحاد ماهوی مستند به ناتوانی از جمع



282

19. نبودنِ این مطابقت، فعلی که واسطۀ بین »مُطابِق« و »مُطابَق« است را به 
تِ مُطابَق« است. 

ّ
»خطا« موصوف می‌کند، همان فعلی که »معلولِ مُطابِق« و »عل

20. پس صحّت و خطا در أفعالِ اختیاری، نسبی بوده و به حسبِ أغراض و 
انگیزه‌های فاعل‌‌های گوناگون یا یک فاعل در زمان‌ها‌ی مختلف، و نیز به حسبِ 

ب بر فعل، متفاوت است.
ّ
نگاه‌های مختلف به آثارِ مترت

نداشته  مطابقت  عمومی«   
ِ

»مصالح با  فعل  یک  بر  ب 
ّ
مترت اثرِ  که  آنگاه   .21

باشد یعنی انجام آن فعل به اختلالی در نظم عمومی یا خللی در کمالِ اجتماعی 
بیانجامد، آن فعل در نظرِ عرف، »خطا« محسوب می‌شود. 

ب بر یک فعل با »أغراضِ تشریعیِ خداوند یا همان 
ّ
22. و نیز آنگاه که اثرِ مترت

اعتباراتِ او« مطابق نباشد، آن فعل در نظرِ شارع، »خطا« یا »باطل« خواهد بود. 

23. پس »أفعالِ غیرِ اختیاری« که فاقد انگیزه و مُطابِق هستند، خطا ندارند.

24. در »أفعالِ غیرِ اختیاری« و نیز در »أشیاء«، معنای دیگری از خطا قابل 
تصوّر و تصدیق است: 

ب م‌یشود )مُطابِق( با 
ّ
حکم به عدم اشتراکِ اثری که بر فعل یا شیء مترت

ع است )مُطابَق(، در ماهیتِ واحد )مُطابَق‌فیه(.
َّ
اثری که از فعل یا شیء، متوق

25. پس صحّت و خطا در »أفعالِ غیرِ اختیاری« و »أشیاء«، نسبی بوده و به 
حسبِ اثرِ مورد انتظار از آن، متفاوت است.

26. نبودنِ این مطابقت، موجبِ خطا بودنِ آن فعلِ غیر‌ اختیاری یا آن شیء 
که واسطۀ میانِ مُطابِق و مُطابَق است می‌شود.

ع، 
َّ
متوق اثرِ  با  ب 

ِّ
مترت اثرِ  ماهویِ  اشتراکِ  عدم  معنای  به  أشیاء  در  27. خطا 

موجبِ اتصافِ آن شیء به »فاسد« می‌شود.

یۀ دوم ایرادِ نظر

اگر چه نظریۀ مطابقت در ارائۀ یک تحلیلِ جامع برای »صحّت« و »خطا« 

در »أشیاء«، »أفعالِ اختیاری« و » افعالِ غیر اختیاری«، و نیز در تحلیلِ »صدق« 

ق است اما در مقام »تطبیق«، از کارآمدیِ کامل 
ّ
 موف

ً
و »کذب« در »علم«، نسبتا

برخوردار نیست زیرا: 
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1. بنابراین نظریّه، حکم به صدق یا کذبِ دانسته‌ها و علوم خودم، در بسیاری 

هیچ  نیست،  حاضر  او  نزدِ  در  واقع  که  کسی  زیرا  است  نشدنی  و  ممتنع  موارد  از 

هستند  واقع  از  کاشف  که  خود  حصولیِ‌  علوم  کذبِ  یا  صدق  دانستنِ  برای  راهی 

را ندارد به این دلیل که آن‌‌کس که ‌هم »نسبتِ واقعی« را به عنوانِ »مُطابَق« و هم 

»نسبتِ‌ علمی« را به عنوانِ »مُطابِق« در نزدِ خویش نمی‌یابد نمی‌تواند به مطابقت 

و یا عدم مطابقتِ این دو حکم کند و قضیه‌ای را صادق یا کاذب بداند. 

به دیگر بیان:

صورت  »مطابقت«  »مطابَق«،  یا  »مطابِق«  نبودنِ‌  با  که  همانطور 

نم‌یگیرد، با غیبتِ‌ ییک از این دو از نفس، »حکم به مطابقت« صادر نخواهد 

شد.

 به 
ً
آنگاه که »نسبتِ واقعی« به عنوانِ »مطابَق« در نزدِ من حضور دارد، غالبا

علم حصولیِ آن نیازمند نیستم و آنگاه که آن »نسبتِ واقعی« از من غائب است، 

راهی را برای کشفِ مطابقت و یا عدم مطابقتِ »نسبتِ ذهنی« با آن ندارم.

یۀ مطابقت، آنک‌س که به محرومیّت از احاطه و علم حضوری  بنابر نظر

به واقع، معترف است و هم‌چنان بعضی از قضایای حایک از واقع را »صادق« 

ذات‌الاضافه  یعنی  تناقض  قِ 
ّ

تحق به  م‌یپندارد،  »کاذب«  را  دیگر  بعضی  و 

که هم قضیه‌ای  کرده است چرا  إقرار  نبودنِ مفهوم لازم‌الاضافۀ »مطابقت« 

عیِ یافتنِ »مطابقتِ« آن با واقع است و هم واقع یا 
ّ

را »صادق« دانسته و مد

همان »مطابَق« را فراچنگ خویش نیاورده است.1 

1ـ  دور صریحی که نظریۀ مطابقت بدان گرفتار است را اینگونه نیز می‌توان تقریر نمود: 
»حکم به مطابقتِ علم با واقع« بر »حکم به وجودِ واقع با عنوانِ مطابَق« متوقف است و »حکم به وجودِ 
واقع با عنوانِ مطابَق« برای کسی که به واقع علم حضوری ندارد، بر »حکم به مطابقتِ آن علم با واقع« 

توقف دارد.
به بیانی ساده:

گاهی از »مطابقتِ این  گاهی از صدقِ قضیۀ »الف هست« یعنی برای آ بنابر نظریۀ مطابقت، من برای آ
قضیه با واقع« ناچارم به هستیِ »الف« در واقع علم پیدا کنم، حال اگر من به هستیِ »الف« علم حضوری 
نداشتم تنها راه من برای علم به هستیِ »الف«، علم به صدقِ قضیۀ »الف هست« خواهد بود، پس برای 

محرومین از احاطۀ به واقع، علم به صدقِ هر قضیه‌ای، بر علم به صدقِ همان قضیه توقف دارد.
یۀ مطابقت در ارائۀ میزانِ صدق برای قضایای موجبۀ بتیه بود. آنچه گفته شد، وجه بطلان نظر
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که  قضایایی  مطابقتِ  به  حکم  خویش،  درون  به  انسانی  هر  احاطۀ  البتّه 

 درونی می‌کنند را ممکن می‌سازد.
ِ

حکایت از یک واقع

 
ً
2. بنابراین نظریّه، کشفِ کذب در علم دیگران و حکم به نادانی ایشان، غالبا

کشفِ ظنّی و مبتنی بر »استظهار« خواهد بود زیرا بدونِ إبرازِ یک علم نمی‌توان به 

صدق و کذبِ آن پی برد و چون بیان‌گر و مُبرِزِ این علم، از »اختیار« بهره‌مند است 

پرداخته  می‌داند  آنچه  خلافِ  إبرازِ  به   
ً
بر جهاتی، عمدا بنا  او  که  احتمال  این  لذا 

باشد، منتفی نخواهد بود و حتّی در بعضی موارد، این احتمال، قابل إعتنا به شمار‌ 
می‌آید.1

دارد  احاطه  او«  علوم  »مُطابَقِ  به  هم  و  عالِم«  »نفسِ  به  هم  که  آن‌کس  البتّه 

می‌تواند صدق و کذبِ دانسته‌های او را به صورتِ قطعی کشف کند.

»عدم  معنای  به  اختیاری«،  »أفعالِ  در  »خطا«  کشفِ  نظریّه،  بنابراین   .3

بر  و  بوده  ظنّی  کشفی   
ً
غالبا فعل«،  بر  ب 

ّ
مترت اثرِ  با  مختار  فاعلِ  انگیزۀ  مطابقتِ 

گاهی از غرض و انگیزۀ فاعل، نمی‌توان  مبنای »استظهار« استوار است زیرا بدونِ آ

اهدافِ  أفعالش،  از  می‌تواند  فاعلی  هر  چون  و  برد  پی  فعل  آن  صحّتِ  و  خطا  به 

انگیزه‌های  این  میانِ  از  انگیزه  یک  خصوصِ  قطعیِ  کشفِ  باشد،  داشته  گونه‌گون 
متفاوت، آسان نخواهد بود.2

البتّه آن‌کس که بر نفسِ فاعل، احاطه دارد می‌تواند صحّت و خطای أفعالِ 

اختیاری او را به صورتِ قطعی کشف کند.

با  آن  اثرِ  مطابقتِ  عدم  معنای  به  اختیاری«  افعالِ  »خطای  کشفِ  همچنین 

اما در قضایای سالبه و موجبۀ‌ لابتیه، مشکل بزرگ‌تر و مصیبت عظیم‌تر است چرا که نفس‌الامر در 
این قضایا قابلیّتِ این را که معلوم حضوری واقع شود ندارد لذا »حکم به مطابقتِ علم به یک امرِ سلبی 
با واقع« بر »حکم به عدمِ واقعی آن امر با عنوانِ مطابَق« متوقف است و علم حضوری و احاطۀ به آن امر 
عدمی برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نیست، لذا »حکم به عدم واقعی با عنوانِ مطابَق« همیشه و برای همه بر 

»حکم به مطابقتِ علم به یک امرِ سلبی با واقع« متوقف است.
یۀ مطابقت به دور در قضایای موجبۀ بتیه، غالبی و در قضایای سالبه و موجبۀ لابتیه،  پس ابتلاءِ نظر

دائمی است.

1ـ درک این نکته مددرسانِ دریافتِ نظریۀ علم عام و مطلق اولیاءالله است.

2ـ درک این نکته یار‌یبخشِ دریافتِ عصمتِ اولیاءالله است.
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 عمومی« یا »اعتباراتِ شرعی«، و نیز کشفِ »خطای افعالِ غیرِ اختیاری« 
ِ

»مصالح

ع از آن، قابل إحرازِ 
َّ
ب بر آن با اثرِ متوق

ِّ
و »أشیاء« به معنای عدم مطابقتِ اثرِ مترت

یقینی است.

افعالِ  از  بعضی  خطای  و  صحّت  دربارۀ  تنها  مطابقت  یۀ  نظر پس 

اختیاری و تمام افعالِ غیر اختیاری و أشیاء، هیچ‌گونه نقصی ندارد.
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یۀ سوم  نظر

1. »تصدیقِ قطعی یا ظنّیِ من« به هر قضیه‌ای تا زمانی که حضور دارد و 

جای خود را به »تردید« یا »تصدیق به نقیضِ آن قضیه« نداده است، موجبِ 

صدقِ آن قضیه است. 

پس آنگاه که تصدیقی نسبت به قضیۀ »الف ب است« در نفسِ من حضور 

دارد، این قضیه صادق است. 

تصدیق به همین قضیۀ صادق، آنگاه که به »تردید« مبتلا شد یعنی به »تصوّر« 

ل گشت صدق از آن قضیه رخت بر می‌بندد.
ّ

مبد

همراه  قضیه  آن  نقیضِ  به  تصدیق  با  تصوّر،  به  تصدیق  آن  تبدیلِ  اگر  اما 

بود، »الف ب است« به اعتبارِ »تصدیق کنونیِ من به قضیۀ »الف ب نیست««، 

»کاذب« خواهد بود و به اعتبارِ »تصدیق گذشتۀ من به قضیۀ »الف ب است««، 

صادق است«.

زمانِ  در  کردم و  إذعان  است«  زمان به قضیۀ »الف ب  در یک  آنگاه که  پس 

ل شد و تصدیق به قضیۀ »الف ب نیست« 
ّ

بعد، این إذعان و تصدیقم به »تصوّر« مبد

جایگزینِ آن شد، می‌توانم قضیۀ »الف ب است« را کاذب بدانم و البتّه به اعتبار 

یزناپذیر است. تصدیقِ پیشینم به این قضیه، اذعان به صدق آن در گذشته گر

تصدیق  است«  ب  »الف  قضیۀ  به  دیروز  »من  قضیۀ  به  تصدیق  یعنی 

نمودم« زایندۀ تصدیق به قضیۀ »قضیۀ »الف ب است« به اعتبار تصدیقِ دیروزِ 

من، صادق است« خواهد بود هم‌چنان‌که تصدیق به قضیۀ »من اکنون به قضیۀ 

ب  »الف  »قضیۀ  قضیۀ  به  تصدیق  د 
ّ
مول مک‌ینم«  تصدیق  نیست«  ب  »الف 

نیست« به اعتبار تصدیقِ کنونیِ من، صادق است« می‌باشد.

روشن است که این دو قضیه، متناقض نبوده 1 و لزوم صدقِ نقیضین از لوازم 

این نظریه نیست.

1ـ نفی تناقض از دو قضیۀ مزبور مبتنی بر این است که »تصدیق دیروز من« و »تصدیق امروز من« که 
متحیّث به حیثیّت تعلیلیّۀ صدقِ قضیه هستند، به حیثیّت تقییدیّۀ اجزاء قضیه باز گردند.

قِ تصدیق است.
َّ
ق از قضیۀ متعل

ِّ
دلیل این بازگشت، عضویّت دائم و جدائی‌ناپذیریِ تصدیقِ مصد
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ً
غالبا شود،  تبدیل  »تصوّر«  به  »تصدیق«  یک  تا  می‌شود  سبب  که  آنچه   .2

ورودِ یک تصدیقِ جدید و ناسازگار با تصدیقاتِ ساکن در نظام ذهن است.

به دیگر بیان: 

معنای  به  تصدیقات  سایرِ  با  تصدیق  یک  مطابقتِ  گرچه  نظریه،  بنابراین 

 سبب می‌شود تا تصدیق به تصوّر بدل 
ً
صدقِ آن نیست اما عدم مطابقتِ آن غالبا

شده و صدقِ خود را از دست بدهد و گاهی هم کاذب گردد. 

3. آنچه در این نظریّه، به عنوانِ معیار و میزانِ صدق معرّفی ‌شد، »تصدیقِ 

من« است نه هر تصدیقی، یعنی »آنچه را که من بدان إذعان کنم صادق است« و 

»آنچه را که تصدیق نکنم، نه صادق است و نه کاذب« و »آنرا که به نقیضش إقرار 

کنم، کاذب است«.

و  جزئی  موجودِ  یک  است  صدق  میزان  او  تصدیقِ  که  »من«  از  منظور    .4

متشخص است نه یک مفهوم و ضمیرِ کلی که تابِ إرجاع به اشخاص متعدد را دارد.

گر چه »منِ« هر کس برای خود او، موجودی جزئی و متشخص است اما 

»منِ«  یک  من،  برای  پس  است،  کلی  مفهومی  تنها  دیگران  برای  »من«  همین 

واقعی و جزئی بیشتر وجود ندارد و البته تصدیقاتِ او ترازوی صدق است نه 

تصدیقاتِ آن »من« که مفهومی بیش نیست.

5. دلیل تقییدِ تصدیق به اینکه از »من« صادر شود این است که از »صدقِ 

تساویِ  زیرا  شود  پیش‌گیری  نقائض«،  حتی  قضایا  تمام  همیشگیِ  و  عمومی 

»تصدیق با صدق«، همان »عمومیّتِ حقّ و راستی« است اما تساویِ »تصدیقِ من 

با صدق« به ضمیمۀ »عجزِ کنونیِ‌ من از تصدیقِ همزمان به دو قضیۀ متناقض«، 

پنهان  گمراهیِ‌  و  ب 
ّ
مرک »جهلِ‌  و  قضایا«  از  بسیاری  ناراستیِ  و  »بطلان  همان 

بسیاری از تصدیق‌کنندگان« است.

گاهی‌ها، از لوازم  6. از آنجا که انسجام درونیِ علوم و سازواریِ مجموعۀ آ

سایر  با  ناهمخوان  تصدیقِ  یک  تولیدِ  با  می‌توان  لذا  است  ذهن  نظام  مقارناتِ  یا 

تصدیقات، به ازالۀ بعضی از آنها إقدام نمود و به هدایتِ دیگران یا همان جمع‌آوری 

و تکثیر هم‌رأی پرداخت. 
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7. تفاوتِ »صدق در تصدیقاتِ قطعی« با »صدق در تصدیقاتِ ظنّی«:

 همراه با »یک تصدیقِ قطعی نسبت به کذبِ 
ً
تصدیق قطعی به یک قضیه دائما

است، »یک  ملازم  قضیه  به یک  ظنّی  تصدیقِ  با  که  آنچه  اما  است،  آن«  نقیضِ 

تصدیقِ ظنّی نسبت به کذبِ نقیضِ آن« است.

8. تصدیقِ وهمی نسبت به نقیضِ قضیۀ مظنون، همان تصدیقِ ظنّی نسبت 

به کذبِ آن است و مرتبه‌ای از تصدیق به شمار نمی‌آید و حضورش موجبِ صدقِ 

ق گرفته، نیست.
ُّ
قضیه‌ای که بدان تعل

یۀ سوم: 9. خلاصۀ نظر

الف: »تصدیقِ من به یک قضیه« همان »صدقِ آن قضیه« است و »نبودنِ آن 

تصدیق در نفسِ من«، »نبودنِ صدق« است. 

ب: غیبتِ تصدیق از نفسِ من در هنگام تبدیل به »تصوّر«، تنها موجبِ عدم 

صدقِ قضیۀ محروم از تصدیق است نه کذبِ آن. 

گرفتنِ  جای  و  »تصوّر«  به  تبدیل  هنگامۀ  در  من  نفسِ‌  از  تصدیق  غیبتِ  ج: 

»تصدیق به نقیض« در مکانتِ آن، موجبِ »کذب« آن قضیه است.

د: در بعضی از موارد که تصدیق به نقیضِ یک قضیه با تصدیقِ پیشین 

به صدق خود آن قضیه همراه است، باید به صدق دو قضیه که البته متناقض 

نیستند و فقط با متناقضات، تشابه دارند اعتراف نمود.

و  همان »منِ واحد  من«،  »تصدیقاتِ  پایۀ  بر  قضیه  یک  کذب  و  صدق  ه‍: 

جزئی« استوار است نه هر تصدیقی، لذا اکنون که »من« از تصدیقِ هم‌زمان نسبت 

به نقیضین عاجزم، »حقّ بودنِ نقائض«، لازمۀ باطل و مُبطلِ این نظریّه نیست.

در  نه  جست  آنها  ملازماتِ  در  باید  را  ظنّی  و  قطعی  تصدیق  تفاوتِ  و: 

خودشان.

ز: »تصدیقِ وهمی«، واقعیّتی غیر از »تصدیقِ ظنّی به کذب« ندارد.

10. نگاهِ این نظریّه به صحّت و خطای افعالِ اختیاری و غیر اختیاری و نیز 

أشیاء، همان نگاهِ نظریۀ مطابقت است لذا این دیدگاه از ایراداتِ تطبیقی که نظریۀ 

مطابقت بدان دچار بود مصون نخواهد بود.
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یۀ مطابقت، عبارتند از: یّه بر نظر 11. برتری‌های این نظر

الف: در این نظریّه لازم نیست تا حکایتِ بعضی از »علوم حضوری« از واقع 

را ادعا کنیم و علمی جدید با نام »علم حصولی« را تولید نماییم.

»شباهتِ  یا  ماهوی«  حادِ 
ّ
»ات اثباتِ  به  نیازی  هیچ  نظریّه،  این  در  پس  ب: 

ماهویِ« اطرافِ نسبتِ ذهنی با اطرافِ نسبتِ عینی نیست.

ج: پس بنابراین نظریّه، بودنِ علم حضوری به واقعیت برای حکم به صدقِ 

 عینی« در نزد 
ِ

یک علم حصولیِ حاکی از واقعیّت، لازم نیست یعنی »حضورِ واقع

آنکس که در مقام قضاوت نسبت به صدق و کذبِ یک قضیه است ضرورت ندارد.

د: پس هر کسی م‌یتواند به راحتی، صدق و کذبِ دانسته‌های خویش 

را بفهمد و نیازی به »احاطۀ حضوری به عالم واقع« ندارد.

نخواهند  نسبی  هرگز  قضیه  یک  در  کذب  و  صدق  یّه،  نظر بنابراین  ه‍: 

بود اما بنابر نظریّۀ مطابقت، یک »نسبیّتِ مستند به شباهتِ ماهوی اطرافِ نسبت 

به  واقع  »وحدتِ  دلیل  به  گرچه  است  گریزناپذیر  عینی«،  نسبت  اطرافِ  با  ذهنی 

عنوانِ مُطابَق«، نمی‌توان از نسبیّت در نظریۀ مطابقت، صدقِ‌ تمام قضایا و صحّتِ 

همۀ عقائد را نتیجه گرفت. 

دور  همان  از  غفلت  یا  است  شده  مطابقت  نظریۀ  شهرتِ  سببِ  آنچه   .12

و تناقضی است که در ایراد بر این نظریه تبیین نمودیم 1 و یا این است که غالبِ 

انسان‌ها خویش را بدن می‌پندارند و »خارج از بدن« را »خارج از خویش«، لذا به 

دنبالِ‌ تطبیقِ‌ یافته‌های درونیِ خویش با خارج از بدن هستند.

یۀ سوم م‌یشود، التفات به دوگانگیِ نفس و  آنچه موجبِ إذعان به نظر

بدن، واقع را در درونِ خویش‌ یافتن و باور یافتن نسبت به این حقیقت است 

از علم، ممتنع است و ما »پيوسته علم مى‏خواهيم و  غیر  به  که دست‌یابی 

 الیه، یعنی »إذعان به مطابقتِ یک 
ٌ

قِ مضاف
ّ

قِ یک موجودِ لازم‌الاضافه بدون تحق
ّ

1ـ تناقض: إقرار به تحق
گاهی نسبت به واقع به عنوانِ مطابَقِ آن تصدیق«. تصدیق با واقع« همراه با »اعتراف به عدم وجدان و آ

به  »علم  بر  مطابَق«  وجودِ  به  »علم  توقفِ  و  مطابَق«  وجود  به  »علم  بر  مطابقت«  به  »علم  توقف  دور: 
مطابقت«.
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علم به دستِ ما مى‏آيد« 1 و اینگونه نیست که »ما پيوسته معلوم مى‏خواهيم 
و علم به دستِ ما مى‏آيد« و فرق میان این دو سخن بسیار است.2

 

ت در آنچه به عنوان تقریر این نظریه گذشت هر گونه رابطۀ ایجابی میان آن با سفسطه را نفی می‌نماید.
ّ
1ـ دق

2ـ پی‌گیری تبعات و لوازم این نظریه، به تغییراتی بنیادین و تحوّلاتی مبارک در دانش‌های متعارفِ منطق، 
الهیات بمعنی‌ الاعم، الهیات بمعنی الأخص، فلسفۀ منطق، فلسفۀ فلسفه، فلسفۀ ذهن و فلسفۀ عین خواهد 

انجامید.
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ضمیمۀ شمارۀ چهار: نحوۀ تقابل فقر و غنا
الف: حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی، تقابلِ غنا و فقر در ممکنات 
را تقابلِ ملکه و عدمِ ملکه می‌دانند اما تقابلِ فقر در ممکنات، با غنا در واجب را 

تقابلِ سلب و ایجاب می‌خوانند.

ایشان در »بدایع الحکم« تحت عنوان »بدیعة توضیحیة فی کلمة تفریعیة« 
اینگونه تحریر نمودند: 

فقر  حقیقی،  عابد  و  باشد  بالذات  غنا  بلکه  بالذات  غنی  حقیقی،  »معبود 
تقابل  این موضع،  بالذات در  بالذات و غنا  فقر  تقابل در میان  بالذات، و  فقیر  و 
ایجاب و سلب بود نه عدم و ملکه، زیرا که شأنِ ملکه در این موضع، در موصوف 

به عدم، محال باشد.«1

ب: علامۀ طباطبائی نیز نظر ایشان را پذیرفته‌اند.

آیت‌الله جوادی آملی چنین نگاشته‌اند:

»در یکی از جلسات شبهای پنج‌شنبه و جمعه که در محضر سیدنا الاستاد 
سوم  پنج‌شنبه  تاریخ  به  می‌شد،  تشکیل  رحمه‌الله  طباطبائی  علامۀ  حضرت 
 در اطاق بایلا مکانی که اینک اسفار 

ً
جماد‌یالاولی 1395ه‍ ق در منزل ما و ظاهرا

وارد شوند خدمت حضرت  اعضای جلسه  آنکه  از  قبل  می‌شود،  تدریس  آن  در 
استاد عرض شد: سخن آقا علی حکیم که فرق عابد و معبود را به سلب و ایجاب 
با  و  می‌نماید  بازگشت  وجود  شخصی  وحدت  به  می‌داند،  عدم  و  ملکه  به  نه  و 
به هر چه غیر  این اساس، إسناد وجود  بر  ناسازگار است و  آن  وحدت تشکیکی 
واجب باشد از باب »جری المیزاب« است و مجاز می‌باشد. ایشان فرمودند: »این 
ادعا راه تصحیح دارد«، و پس از این بیان، اعضای دیگر جلسه وارد شدند و جلسه 
وارد بحث‌های فلسفی خود شد. پس از پایان جلسه به هنگام مشایعتِ ایشان، به 
 تذکر دادم و ایشان فرمودند: 

ً
آنچه از گفتار مدرس زنوزی برداشت شده بود مجددا

مبنای عرفان و وحدت شخصی  این معنا که  به  آقا علی حق است«  »بیان 
وجود بر تشکیک وجود مقدم است و برای آن یک راهی هست.«2

1ـ بدایع الحکم، ص 53.

2ـ رحیق مختوم، ج10، ص 114و115.
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ج: به نظر آیت‌الله جوادی آملی، نمی‌توان وحدتِ شخصیِ وجود را از راه 
تقابلِ سلب و ایجاب در فقر و غنا به اثبات رسانید:

»تقابلِ عدم و ملكه به این نیست كه طرفِ عدم، شأنیت خصوصیت ملكه 
را داشته باشد، بلكه اگر ملكه دارای مراتب و مدارجی باشد و طرفِ عدم، شأنیت 
همان مرتبه‏ای را كه ملكه واجد است نداشته باشد و لكن شأنیت برخی از مراتب 
 غنا اگر درجاتی 

ً
دیگر آن را داشته باشد، در تقابلِ عدم و ملكه كفایت میك‌ند، مثلا

داشته باشد و برخی از اقسام غنا برای یک شی‏ء محال باشد و برخی اقسام آن برای 
او جایز باشد، تحصیل اصل غنا برای آن شی‏ء محال نیست، آنگاه نسبت چنین 
شی‏ء به غنا، عدم ملكه است و نسبت امتناع تنها وقتی صادق است كه هیچ مرتبه 
از مراتب غنا برای شی‏ءِ فاقد غنا جایز نباشد، غنای واجب و علم و قدرت او با 
برای غیر واجب جایز  ق است بدون شک 

ّ
حفظ خصوصیاتی كه در واجب محق

نیست، اما این استحاله، سلب مطلق آن اوصاف را نسبت به غیر واجب به دنبال 
به  نمی‏آورد، زیرا غیر واجب می‏تواند مراتب ضعیف آن اوصاف را واجد شود و 
همین دلیل نسبت آن به اوصاف مزبور، عدم ملكه است. وجود نیز از جمله اموری 
است كه غیر واجب شأنیت داشتن رتبۀ عالیۀ آن را ندارد، ولكن مراتب دیگر آن را 
می‏تواند واجد شود و به همین دلیل نسبت آن با اصل وجود، نسبت سلب و ایجاب 
نیست و عدم و ملكه است. اگر مطلق وجود و همۀ مراتب آن برای یک شی‏ء ممتنع 
باشد، آن شی‏ء ممتنع‌الوجود است و اگر فقط برخی از مراتب وجود بر شیئی ممتنع 
باشد، آن شی‏ء ممتنع‌الوجود نیست، بلكه ممكن است و شأنیت وجود را داراست، 
نتیجه  آقا علی حكیم می‏توان وحدت شخصی وجود را  از گفتار  بنابراین، گرچه 
گرفت و لكن این گفتار دارای اشكال مبنایی است و علاوه بر این ایشان نیز به لوازم 
گفتار خود پا‌یبند نیست چرا که مشی ایشان در تمام کتابِ بدایع‌الحکم بر مبنای 

وحدت تشکیکی وجود است.«1

1ـ رحیق مختوم، ج10، ص115و116.
مٌ‌له ناظر به ناتمام بودنِ کلام حکیم مؤسس دربارۀ تقابل فقرِ ممکن با غنای واجب نیست، 

ّ
این ایراد معظ

از کلام حکیم مؤسس نمودند و مورد پذیرش حضرت علامۀ  ایشان  به برداشتی است که خودِ  ناظر  بل 
طباطبایی واقع شد. لذا به موحب این ایراد نمی‌توان بدون اثباتِ وحدت شخصی وجود، تقابلِ فقر و غنا 

را تقابل سلب و ایجاب دانست. 
به دیگر بیان:

 فقر و غنا، از ملزومات وحدت شخصی وجود نیست بل از لوازم آن 
ِ

سلب و ایجاب بودنِ تقابل
است.
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ضمیمۀ شمارۀ پنج: چگونگی جمع حقیقت و مجاز
مۀ اول

ّ
مقد

یکی از تقسیماتِ متعارفِ »حمل« در علم منطق، تقسیمِ آن به »اولی ذاتی« 

و »شایع صناعی« است.

از آنجا که حصرِ حمل در این دو قسم، تنها به استقراء مستند بود و حصری 
عقلی نبود، لذا امکانِ افزایش اقسام حمل، مورد پذیرش اهل منطق بود تا آنگاه که 
این امکان به وقوع پیوست و دو گونۀ دیگر برای حمل در عرْضِ »حمل اولی ذاتی« 
و »حمل شایع صناعی« توسط حکمت متعالیه و عرفان نظری کشف گردید و به 

آن دو افزوده شد.

آن دو حمل عبارتند از:

1. حمل حقیقت و رقیقت.

2. حمل ظاهر و مظهر، و حملِ‌ مظهر و مظهر.

توضیح:

1. »حمل اولی ذاتی« بر مدار مفهوم جریان دارد و موضوع و محمول را در 
ناحیۀ مفهوم، به هم مرتبط نموده و گره می‌زند و به تغایر اعتباریِ آن دو که همان 

اعتبارِ تغایر است اکتفا می‌نماید.

ویژگی  این  با  اما  است  جاری  وجود  محورِ  بر  صناعی«  شایع  »حمل   .2
با  آنچه  از  نیز  و  بهره‌مند است  آنرا واجد است  آنچه محمول  تمام  از  که موضوع 
محمول، منافی است و هیچ‌گاه بر آن حمل نمی‌شود، محروم است یعنی محمول با 
دو حاشیۀ سلبی و ایجابیِ خویش بر موضوع حمل می‌گردد و در نتیجه موضوع، به 
تمام خصوصیاتِ وجودی و عدمیِ محمول متصف می‌شود و نمی‌توان نه موضوع 

را از محمول و نه محمول را از موضوع، سلب نمود.

اگر می‌گوئیم »علی انسان است« یعنی تمام آنچه در »انسان« هست و بر آن 
حمل می‌شود، در »علی« هست و آنچه با »انسان« ناسازگار است و نمی‌تواند بر 

آن حمل گردد، در »علی«‌ نیست.1  

1ـ آنچه دربارۀ حمل اولی ذاتی و شایع صناعی بیان شد، مطابق با نگاه جمهور است.
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3. »حمل حقیقت و رقیقت« نیز بر محور وجود است اما با این تفاوت که 
موضوع تنها با دارایی‌های محمول و نه با نادارایی‌های آن، اتحاد یا وحدت دارد، 
یعنی محمول تنها به لحاظِ آنچه هست بر موضوع حمل می‌گردد نه به لحاظِ آنچه 
نیست لذا می‌توانیم به سبب ویژگی‌های سلبیِ محمول، هم محمول را از موضوع 

و هم موضوع را از محمول سلب نمائیم.

فردِ عالی، حمل  بر یک  در یک سلسلۀ تشکیکی  دانی  افرادِ  از  یکی  حملِ 
حقیقت و رقیقت است یعنی:

موضوع یا همان فردِ عالی، تمامِ آنچه فردِ دانی از آن بهره‌مند است را داراست، 
در عین حال از نادارایی‌ها و نواقصِ آن مبرّاست. 

اگر می‌گوئیم: »صد، ده است« یعنی آنچه در »ده« هست در »صد« هست 
و بعضی از آنچه در »ده« نیست باز در »صد« هست.

حملِ »کل الاشیاء« بر »بسیط الحقیقة« نیز از همین سنخ است یعنی:

تمامِ آنچه در محمول هست در موضوع هست و بسیاری از آنچه در محمول 
نیست در موضوع هست. 

جملۀ »لیس بشیء منها« در قاعدۀ »بسیط الحقیقة کل الاشیاء و لیس بشیء 
الحقیقة کل الاشیاء«،  این است که حمل در جملۀ »بسیط  به  اشاره  برای  منها« 
بر موضوع  به لحاظِ جهاتِ‌ سلبیِ خویش  نیست و محمول  حمل شایع صناعی 

حمل نشده است. 

و  وجود  شخصیِ  وحدتِ‌  به  اذعان  از  پس  که  مظهر«  و  ظاهر  »حمل   .4

با اقسامِ  ی 
ّ
اعتراف به حصرِ هستی در واجبِ بالذات، کشف گردیده است به کل

سه‌گانۀ پیش‌گفته تغایر دارد.

ق می‌یابد یعنی:
ّ

این حمل بر مدارِ »ظهور« تحق

آنگاه که خداوند، موضوع یا محمولِ یک قضیه واقع می‌شود و یکی از اسماء 
و مظاهرِ او، در طرف دیگرِ قضیه قرار می‌یابد، و یا دو ظهور، در جایگاه موضوع 
و محمول تکیه‌ می‌زنند، موضوع و محمول، نه در مفهوم و نه در وجود بر یکدیگر 
یعنی  است  »ظهور«  است  هوهویّت  و  وحدت  مناط  آنچه  و  نیفتاده‌اند،  منطبق 
اتحاد ظاهر و مظاهر در »حمل ظاهر و مظهر«، و  مصحّح و مجوّز این حمل، 
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نسبت خاصِ‌ ظهوریِ مظاهر با یکدیگر در »حمل مظهر و مظهر« است.

جناب محیی‌الدین، حمل ظاهر و مظهر را اینگونه توصیف نمودند:

»و لقد نبّهتک على أمر عظیم إن تنبّهت له و عقلته، فهو عین كل شیء فی 
الظهور، ما هو عین الأشیاء فی ذواتها، سبحانه و تعالى بل هو هو و الأشیاء أشیاء.«1   

معنای عبارت این است كه هستیِ مطلق، عین اشیاء است ولكن هیچ یک از 
آنها نیست، و عینیتِ او با اشیاء، در وجود نیست بلكه در مقامِ ظهور است و عینیت 

در ظهور به لحاظ هر دو جهت ایجاب و سلب اشیاء نمی‏باشد.

حق‏تعالی نه در ذات بلكه در ظهور، عینِ اشیاء است و عینیت او نیز در ذات 
اشیاء نیست تا آنكه جهت سلبیِ اشیاء، ظهور او را مقید گرداند.

حق تعالی از جهت ذاتِ خود، كه همان وجود محضِ نامحدود است در 
معرضِ حمل هیچ شیئی نیست و هیچ حملی به لحاظ ذاتِ الهی واقع نمی‏شود، 
و اشیاء نیز با خصوصیات به لحاظ ذات خود و با حفظ خصوصیات سلبی خود 

بر او حمل نمی‌شوند.

خدای سبحان به لحاظ ظهور، در قضیه قرار می‏گیرد و اشیاء نیز از جهت 
مظهر بودن با ظاهر خود اتحاد می‏یابند. 

به لحاظ ظهور، خدای سبحان عین همه اشیاء است و این در حالی است 
كه ظهور او هیچ یک از اشیاء نیست و قید هیچ شیئی ظهور او را محدود و مقید 

نمی‏گرداند.2 

مۀ دوم
ّ

مقد

حمل در هر کدام از این اقسام چهارگانه می‌تواند به صورتِ مجازی صورت یابد.

 برای مجاز شدن هر کدام از حمل‌های مذکور، کافی است که آنچه موضوع 
یا محمول قضیه قرار می‌گیرد با آنچه که در گونۀ حقیقیِ همان حمل، موضوع یا 

محمول است، نوعی ربط و نسبت داشته باشد.

1ـ   الفتوحات المکیة، ج2، ص474.

2ـ  رحیق مختوم، ج10، ص105.
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مۀ سوم
ّ

مقد

بین یک موضوع و محمول نمی‌توان حمل حقیقی و مجازی از یک قسم را 
بر قرار نمود اما می‌توان به حمل حقیقی و مجازی از دو قسم حمل ملتزم گشت.

 می‌توان بین یک موضوع و محمول، »حمل مجازی شایع صناعی« و 
ً
مثلا

»حمل حقیقیِ ظاهر و مظهر« را یافت.

نتیجه

مات معلوم گشت که:
ّ

با روشن شدن این مقد

وحدتِ  اثبات  و  خداوند  تکوینی  ولایت  و  وجودی  احاطۀ  اثبات  از  بعد 
به  کمالی  هر  حقیقی  اسنادِ  احد،1  خداوندِ  در  آن  حصرِ  و  هستی  برای  شخصی 
اسناد  چنانکه  است،  امکان‌پذیر  مظهر«  و  ظاهر  »حملِ  قالب  در  تنها  خداوند 
حقیقی هر محمولی به هر موضوعی نیز فقط در چارچوب »حملِ مظهر و مظهر« 

صورت می‌گیرد.

از خداوند، مجاز  غیر  به  و سایر کمالات  اسنادِ علم  بودنِ  از مجاز  منظور 
بودنِ حمل در قالب »شایع صناعی« و »حقیقت و رقیقت« است با این تفاوت که 
این مجاز در »حملِ شایع صناعی« به صورتِ‌ بعید و در »حمل حقیقت و رقیقت« 

به شکل قریب رخ می‌دهد. 

البته مجاز بودنِ حمل در این دو قالب با حقیقت بودنِ آن در قالب »مظهر و 
مظهر« سازگار است.
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سؤالات قرآنی
برای اثبات هر کدام از این گزاره‌ها، آیه یا آیاتی از قرآن عزیز را ذکر کرده و 

وجه استدلال به آنرا تبیین نمایید:

1. هر آنچه در نزدِ خداست، ثابت، ساکن و بی‌مادّه است

2. خداوند نسبت به همۀ مخلوقات ولایت دارد.

3. کافرانِ هم‌عصر با نزولِ قرآن، به وجودِ خداوند معترف بودند. 

4. هیچ مخلوقی، منفصل، جدا و بیرون از خداوند نیست.

5. فقط خداوند دارای کمال است.

6. خداوند هیچ‌گاه با مخلوقاتِ خویش در شماره نمی‌آید.

مخلوق  و  خالق  تباین  به  که  است  کسانی  انذار  قرآن،  نزول  اهداف  از  یکی   .7

معتقدند.

8. خداوند به انسان از خود انسان نزدیک‌تر است.

9. حمدِ خداوند باید با تسبیح و تنزیه همراه باشد.

متغیّر،  و بعضی دیگر،  بی‌مادّه هستند  و  ثابت، ساکن  از مخلوقات،  10. بعضی 

متحرّک و مادّی.

 به 
ً
 به ایشان مستند است، حقیقتا

ً
11. تمام کمالاتِ تمام مخلوقات آن‌‌گاه که مجازا

خدا منسوب است.  

12. همه چیز با تفصیل و روشنی در نزد اولیاءالله حاضر است.

13. سفرِ مرگ عمومی است.

14. هیچ کدام از نقص‌ها و نادار‌یهای مخلوقات، در خداوند راه ندارند.  

 تمام مخلوقات است. 
ِ

15. خداوند، مبدأ و مرجع

16. خداوند از هیچ مخلوقی‏‏، هیچ گونه تأثیری را نمی‌پذیرد.  

17. کسانی که لقاء خداوند را تکذیب نمایند، خسارت‌زده‌اند.

به  از خداوند  به خدا رساندنِ مخلوقات،  و  برای دستگیری  اولیاء  از  18. بعضی 

سوی ایشان سفر می‌کنند.
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19. هر مخلوقی از جانبِ خدا‏، تنزّل کرده است.

20. انبیاء الهی در یک واقعۀ واحد، دو عکس‌العمل داشتند.

21. خزائن اشیاء گرچه محدودند اما حدود و اندازه‌های أشیاء را ندارند‏.

یّون را مشاهده می‌کنند.
ّ
22. اولیاءالله، عِل

23. هدف اولیاءالله از سفر بازگشت به سوی خلق، ایجادِ زمینۀ ایمان به لقاءالله 

است. 

24. خداوند هیچ محدودیتی برای تأثیرگذاری در مخلوقات ندارد.  

25. روز مرگ، روز سوق یافتن و رجوع به خداوند است.

26. شیطان از دسترسی به اولیاءالله عاجز است و به این عجز نیز معترف است.

27. خزائن اشیاء، ثابت و مجرّد از مادّه هستند.

28. قانون‌گذاری تنها در انحصار خداوند است ولی به اولیاء او نیز إستناد دارد.

29. هر چه هست، حَسَن و نیکوست.

30. هر مخلوقی فقیر است پس نمی‌تواند دارا گردد.

31. خداوند علم غیب را فقط برای رسولانِ خویش ظاهر ساخته است.

32. تبعیّت خداوند از خواسته‌های ما، تباهی نظام هستی را در پی دارد.

33. زهدِ حقیقی در غیر اولیاءالله یافت نمی‌شود.

گاه و گواه هستند. 34. اولیاءالله بر تمام شئونِ مردم آ

35. همۀ انسان‌ها وظیفه دارند تا با ارادۀ خویش به سوی خداوند بازگردند.

36. خداوند برای تأثیر در مخلوقات، نیازی به أبزار ندارد.  

37. بعضی از مخلوقات از خداوند دورند.  

ات جسمانی بهره‌مندند و در جهنم به آلام جسمانی 
ّ

38. انسان‌ها در بهشت از لذ

مبتلایند.

39. تمام شفاعت از آنِ خداست اما به بعضی از مقرّبین او نیز مستند است.

ل بودن او اعتراف  40. کافرانِ معاصر با نزول قرآن به جایگاه بلند خداوند و منزِّ

داشتند. 
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گاهی و ادراکی می‌یابد، به شناختی از خداوند نائل  41. هر مخلوقی آن‌‌گاه که آ

گشته است.  

42. مرگ سفر است.

43. رسول‌الله +، بر تمام مؤمنین ولایت دارد.

44. خداوند دارای همۀ عزّت‌ است ولی رسول او و مؤمنان نیز عزیزند.

45. تمام انسان‌ها به لقاء خدا نائل می‌گردند.

46. هر مخلوقی باز به سوی خداوند بالا می‌رود.

47. اهل بهشت به مقام ولایت بار می‌یابند.

48. انسان می‌تواند با ارادۀ خویش سفر مرگ را آغاز نماید.

و بعضی دیگر متضمن  الهی است  آیت  ذاتشان  تمام  از موجودات،  49. بعضی 

آیتیّت هستند.

50. هدف از آفرینش، ایمان و یقین به لقاءالله است.

51. خداوند در تمام نظام هستی، حضور وجودی دارد.

52. فقط اولیاءالله، خداوند را آن‌گونه که شاید، حمد می‌کنند.

رب به خداوند، معلولِ مجاهده، استقامت و عملِ صالح است. 
ُ
53. ق

54. خداوند، اولیاءِ خویش را از همه چیز حتّی خودشان، پاک و خالص گردانیده 

است.

55. اولیاءالله در تمام شئونِ خویش صالح بوده و هیچ فسادی ندارند.

ص، صالح  و مقرّب وصف نموده است.
َ
56. خداوند، اولیاءِ خویش را به مُخل

57. هر چیزی آنگاه که از جانبِ ‌بی جانب خداوند نازل می‌شود، محدود می‌گردد.

58. علم مجرّد است.

59. تنها اولیاء خداوند، شاکر او هستند.

60. وجود خداوند قابل تردید نیست.

61.  سفرِ مرگ، بی‌بازگشت است.

62. کمالاتِ مؤمنین پیش از آنکه کمالِ ایشان باشند، کمالِ امیرالمؤمنین 1 هستند.  
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63. بعضی از مخلوقات از کمال بهره‌مندند.

64. اولیاءالله در هیچ‌کدام از مواقف و منازل قیامت إحضار نمی‌شوند.

د، از علم که ریشۀ تمام کمالات است محروم است.
ّ
65. هر انسانی در هنگام تول

ل در بهشت راه ندارد.
ّ

66. تغییر، تبدیل و تبد

67. خداوند اجر و مزد هیچ انسانی را ضایع نمی‌کند.

68. قدرت، علم، حیات و اراده تنها از آنِ خداست. 

69. تمام موجودات، عبد و بندۀ خداوند هستند.

70. ملائکه و فرشتگانِ الهی از تغییر مصون هستند.

71. بر سیمای اولیاءالله، گردِ خوف و اندوه نمی‌نشیند.

72. مرگ آغاز بازگشت به خداست.

73. خداوند نسبت به همه چیز احاطۀ وجودی دارد.

74. تنها پاداش و مکافاتِ هر عملی، خودِ آن عمل است.

75. خدا ولیّ تمام موجودات است اما تنها عدۀ کمی از ایشان به ولایت خدا نائل 

می‌گردند. 
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الاسلامی، قم، چاپ: اول، 1407ق.

تهران،  مولی،  انتشارات  العرشیة،  ابراهیم،  بن  محمد  شیرازى،  صدرالدین   .49

1361ش.
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50. ابن بابویه ]شیخ صدوق[، محمد بن على، علل الشرایع، مکتبة الداوری، قم، 

چاپ: اول، 1385ش.

51. ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث 

الدینیة، دار سیدالشهداء، قم، چاپ: اول، 1405ق.

52. ابن بابویه ]شیخ صدوق[، محمد بن على، عیون ‌اخبار الرضا 1، انتشارات 

جهان، تهران، چاپ: اول، 1378ق.

قم،  الحدیث،  عیون الحكم و المواعظ، دار  محمد،  بن  على  واسطى،  لیثى   .53

چاپ: اول، 1376ش.

54. تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، غرر الحكم و درر الكلم، دار الكتاب 

الإسلامی، ‏قم، چاپ: دوم، 1410ق. 

احیاء  دار  المکیة،  الفتوحات  علی،  بن  محمد  الدین،  محیی  عربی[  ]ابن   .55

التراث العربی، بیروت، چاپ اول، 1418ق.

الفكر  مجمع  الاصول،  فرائد  امین،  محمد  بن  مرتضى  انصارى،  ]شیخ[   .56

الاسلامی، ‏قم، چاپ: پنجم، 1416ق.

57. عسكرى، حسن بن عبدالله، الفروق فی اللغة، دار الافاق الجدیدة، بیروت، 

چاپ: اول، 1400ق.

قم،  مفید،  شیخ  المختارة، كنگره  الفصول  محمد،  بن  محمد  58. ]شیخ[ مفید، 

چاپ: اول، 1413ق.

59. ]قطب‌الدین[ راوندى، سعید بن هبة الله، فقه ‌القرآن، مكتبة آیة الله المرعشی 

النجفی، قم، چاپ: دوم، 1405ق.

60. ]شیخ[ حر عاملى، محمد بن حسن، الفوائد الطوسیة، المطبعة العلمیة،قم، 

چاپ: اول، 1403ق.

رب الاسناد، آل البیت، قم، چاپ: اول، 1413ق.
ُ
61. حمیرى، عبد الله بن جعفر، ق

62. ]میرزاى[ قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، القوانین المحكمة فی الأصول، 

احیاء الكتب الاسلامیة، قم، چاپ: اول، 1430ق.
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63. كلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، دار الحدیث‏، قم، چاپ: اول، 1429ق.

64. ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، دار المرتضویة، نجف اشرف، 

چاپ: اول، 1356ش.

دوم،  چاپ:  قم،  الهجرة،  دار  العین،  کتاب  احمد،  بن  خلیل  فراهیدى،   .65

1409ق.

66. ]شیخ[ طوسى، محمد بن حسن، کتاب الغیبة، دار المعارف الإسلامیة، قم، 

چاپ: اول، 1411ق.

تهران،  طهوری،  المحجوب،  کشف  عثمان،  بن  علی  ابوالحسن  هجویری،   .67

چاپ: چهارم، 1375ش.

الکلمات المکنونة، مدرسه  مرتض‏ى،  شاه  بن  محسن  محمد  كاشانى،  فیض   .68

عالى شهید مطهرى‏، تهران‏، چاپ: اول، 1387ش.

69. سعدی، مصلح بن عبدالله، کلیات سعدی، انتشارات دوستان، تهران، چاپ: 

چهارم، 1383ش.

70. مولوی، محمد بن محمد، کلیات شمس تبریزی، نشر پیمان، تهران، چاپ: 

چهارم، 1381ش.

النعمة، دار  تمام‌  و  کمال ‌الدین  على،  بن  محمد  بابویه ]شیخ صدوق[،  ابن   .71

الكتب الاسلامیة، تهران، چاپ: دوم، 1395ق.

72. كراجُىك، محمد بن على، کنز الفوائد، دار الذخائر، قم، چاپ: اول، 1410ق.

73. قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن، لطائف الإشارات، الهیئة المصریة 

العامة للکتاب، مصر، چاپ: سوم، 1981م.

74. ملکی تبریزی، میرزا جواد آقا، رسالۀ لقاءالله، آل علی1، قم، چاپ: هفتم، 

1385ش.

75. ابن طاووس، على بن موسى، اللهوف على قتلى الطفوف، انتشارات جهان، 

تهران، چاپ: اول، 1348ش.

76. ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على، متشابه القرآن و مختلفه، انتشارات 
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بیدار، قم، چاپ: اول

چهارم،  چاپ:  تهران،  هرمس،  معنوی،  مثنوی  محمد،  بن  محمد  مولوی،   .77

1386ش.

ناصر  انتشارات  القرآن،  تفسیر  فى  البیان  مجمع  حسن‏،  بن  فضل  طبرسى،   .78

خسرو، تهران‏، چاپ: سوم، 1372ش.

الفقه،  اصول‌  فی  المنهل  عذب  الی  المدخل  ابوالحسن،  شعرانى،  ]علامه[   .79

مجمع فکر اسلامی، قم، چاپ: دوم، 1428ق.

80. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، 

دار الكتب الإسلامیة، تهران، چاپ: دوم، 1404ق.

قم،  مفید،  شیخ  العکبریة، كنگره  المسائل  محمد،  بن  محمد  مفید،  81. ]شیخ[ 

چاپ: اول، 1413ق.

أمیرالمؤمنین  الیقین فی أسرار  انوار  مشارق  محمد،  بن  رجب  برسى،  حافظ   .82

1، الاعلمی، بیروت، چاپ: اول، 1422ق.

83. فناری، محمد بن حمزه، مصباح الأنس بین المعقول و المشهود، دار الكتب 

العلمیه، بیروت، چاپ: اول، 2010م.

بیروت،  الاعلمی،  الشریعة،  مصباح  صادق1،  جعفر  امام  به[  ]منسوب   .84

چاپ: اول، 1400ق.

چاپ:  قم،  الهجرة،  دار  موسسه  المنیر،  المصباح  محمد،  بن  احمد  فیومى،   .85

دوم، 1414ق.

 10 شناسی،  معاد  حسین،  محمد  سید  طهرانی،  حسینی  آیت‌الله[  ]علامه   .86

جلد، انتشارات علامه طباطبایى، مشهد، چاپ: اول،1423ق.

انتشارات  دفتر  معانی ‌الأخبار،  على،  بن  محمد  ]شیخ صدوق[،  بابویه  ابن   .87

اسلام‏ى، قم، چاپ: اول، 1403ق.

العربی،  التراث  احیاء  دار  الغیب،  مفاتیح  عمر،  بن  محمد  رازى،  ]فخر[   .88

بیروت‏، چاپ: سوم، 1420ق‏.

89. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، دار القلم‏، بیروت، 
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چاپ: اول، 1412ق.

90. ابن بابویه ]شیخ صدوق[، محمد بن على، من لایحضره الفقیه، دفتر انتشارات 

اسلامى، قم، ‏چاپ: دوم، 1413ق.

قم،  ما،  دلیل  حسین، المناقب )الكتاب العتیق(،  بن  على  بن  محمد  علوى،   .91

چاپ: اول، 1428ق.

 ،3 طالب  أبی  آل  مناقب  على،  بن  محمد  مازندرانى،  آشوب  شهر  ابن   .92

انتشارات علامه، قم، چاپ: اول، 1379ق.

دفتر  القرآن،  تفسیر  فی  المیزان  حسین،  محمد  سید  طباطبایى،  ]علامه[   .93

انتشارات اسلامى، قم، چاپ: پنجم، 1417ق.

الفصوص،  نقش  شرح  فى  النصوص  نقد  احمد،  بن  عبدالرحمن  جامی،   .94

سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى، تهران، چاپ: دوم، 1370ش.

95. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، اسماعیلیان، 

قم، چاپ: چهارم، 1367ش.
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